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در بأرة ابن كتاب ... 


متن كامل مرصاد العباد نجم رازى را در سالباى ع” تا .#8 بر مبنساى 
ششت لسحة شبن خطى لوصح كردم و حاصل كار در سال ١8#”‏ در مجموعة 
متون فارسى از طرف بنكاه ترجمه و نشر كتاب منتشر ‏ فرثيد. 

در همان هنكام به نظلرم رسيد أكه آن متنء با "كثرت نسحه بدلها وتفصيل 
مقدمه و حواشى و تعليقات و توضيحات مفصل و ذكر منايع ‏ ب#صورتى اكه در 
حايباى التقادى متون “كبن اكقزبر استن ‏ تننيا به كار محققان مىخورد. و براق 
كسانى از اهل ذوق و عاشقان زبباسباى جاودانة ادب فارسىء كه مىخواهند از 
دل! تكيز نر بن اثار كدشيتكان بة#صورت لبراستة أنباء ب4راحتي و فارع أز سكت 
اندازهاى لذتشكن حواشى وغيره لذت برئد» براقزيدهاى از آن متن لأرْم و 
مناسب أستك. | 

ذر همان روزها دست به كار شدمع, و "كتاب حاضير أماذه كرد بدء اما 
در ابن مدت توفق نشر أن دست لداد* ا بنك ان مؤسسة محترم التشارات توس 
ممنوثم “كه موجبات جاب و نشر أن را فراهم كردند. 1 

در برتقزيدن مطالب نظر بهاين بود 'كة در حجمى كم شمة لطفنها د 
زتبانيباى سخن نجم رازى»: و تكتدهاى ادبى و تاريخى و اجتماعى كتابش در 
دسترس خوائنده قرار كيرد. ف روشى ابن بوث كه ضمن حفظ استخوان بندق 
اصلى كتاب» آنجه جاذبة كمترى داشتء يا مورد ذرك و يسند همة تروههاق 
خوانتد كان امروز نمىتوانست باشدء كنار كناشتة شود. 

با ايضيمةء اشاره به اين نكته شايد لازم باشدء كه جاب متنياق كين 
ا بر كزيدهاى از هر يك» بهداين معنى نيست كه مصحح يأ برككز يننده در همة 
قصول كتاب و با همة جزئيات اند بشههاى مؤلف «معقيده است. بايد فراموش 
كرث كه ابنبا را امروز كسى لنوشتة اسست» ابن يكى باد قار هشتصد سال 
ببشء و حاصل جرانبينى آن روز قار أست» و 1 ثينة! يست از ز يبا ديها وناز ديا بيسباى 
تصوف در آن ععبد. مهم ابن است كه در آن مى بينيم در هشت قرن بيش صوفيان 
حكو ثه مى] لل شيك تلع و جه جيزشابى رأ يباور داشتند. و انك هم نراق شئاخث 
فرهنكك كذشتهة وبراى در دافت ز يباسباى جاودانى شعر عرفانى فأرسىيء لهذا نستن 


ابن زبان و اصطلاحات خاص انء و يندارهاي نايد بر فتنى أن عصر نبازمئد نم. 


مؤلف مرصاد هر قصل م! نا بحشبا و استدلاتباق خشك اغاز مى كند» ولى 


إا .]| 1100لا 


ل ل اول ا 
1" ركز بدة هر صاذا لعباد 
هرجه بيشتر مىرود سخنش جان مىيابد» و بوى شعر وعشق مىكيرد. درا بن 
بر كزيده آن جان كلام؛ و آن نتيجه كير سباى شاعراله و عاشقاله براى شوانتدكان 
تقل شسله أعتث. 
دي مقدمة مىحواند كه دد لحرير أآز مرصاد موجود است. قبلا متن 'كامل 
را بر مبناى تحرير اول جاب كرده بودة؛ و أضافات تحرير دوم در زيرنويس 
صفحات كذاشته شده» اما ب ركزيدة حاضر برمبناى تحرير دوم أستء كة 
مخصوصا ذر مسائل اجتماعى آن غصر نكات ميمى افزوده ذارث. 
مقدمهاى ل اختصار به دتبال آين سطور مىآيدء» كه در آن حكيدة 
نما نح لسك آمده در بارم كتاب د سر “قشت مؤلف و روز كار أو را هى حو | لملء 
و خوانلد كان و دا نشجوبائى كه <واستار بحث تنصيلى و اقوال و منابع و ماخذ 
مختلف و توضيحات بيشتر باشند» طبعاً بهمقدمة متن كامل مراجعه خواهئد 'كرد. 
دسوارق :كار حابي لفينبني] شده است ك4 كناب ب حروف راز اق فى اعرات 
جاب شود كه مناسب با متنهاى 'كبين نيست» و از اين بابت ‏ كه به اعتقاد 
جودع كناه إزر فى أاسيت ‏ از حوانند فان لورسن عى حيو أ شم . 
ارزومندم اكه به ندراج نخبة آثار كرانقدر نظم و نثر فارسى له شسوة 
مطلو لى ذر دسترس جوانان تسل حاصضصر 3 نسلباق اننده قرار كيرد ف أن أبن 
داه بيوند قكرى اهل ذوق و انديشه با مواريث قلمى و ذوقى مذشتكان استوارق 
كردد. 
شبران ب خقماه أع#١‏ 


كتر محيميل أفين ر باحى 
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زند كانى عدم رارى 


مرصادالعماد نجم الدين رازى كه نام مؤلف حود را 
در زبان و ادب فارسى و عرفان ايرانى بلندآوازه ساخته 
است»: بى تي د بك يكى ان متنسباى ارزندة زبان فاريسى 
ست . , 

اين كتاب يادكار جاويدان يكى ال يراشوبترين 
أدوار تأر يخ ادران أست كه بهعلت اوج اعتلاى في هنكتع 
اسلامى ايران. و كثرت كيندها و بحثباى فكرى ميان 
فرق مختلف, و جتكباى داخلىء و بالاخره هجوم وجي كى 
تثارء و فراأهم شدن موجيات انقراض خلافت يغفدآن 
اهميت. خاصى دارد , كه اشن آتربمه در لابلاى مرصاد / 
العيآأد متعكس أاستث. 

نش ساده و يختة كتاب و در برداشتن نكات تأر يخى 
و اجتماعى از روزكار مؤلف,» و سخنان بزركان واشعار 
الطيفى از جبار قرن اول شسر فارسىء از جمله دور باعى 
ال خيام و يك دوبيتى از لسبجة قديم رازىء و نين لغات 
و تعبيرات نادر فارسى» و اصطلاحات تار يخى واجتماعى 
قرن هفتم واصطلاحات عرفانى ا|هميثى خاص بدان داده 
كه نزديك به هشت قرن إل تاريخ تأليف كتاب تا امروز 


سس سس ا 


1 


بر“قزيدة مرصادالعياد 


دست به دست مى كشته است. و كثرت نسخههاى خطى 
كتاب, و استفادةٌ مؤلفان يعدى از آن, كه حتى يكى از 
صوفيان متاض فصولى ان آن ر! كرفته و يه نام «مراحل 
السالكين» ناميده از قرائن اين مدعاست. 

مولوى كه سالباى جوانيش با ايام ييرى تجم رازى 
مقارن بودهء و به روايتى با هم حشر و نش نين 
داشتهاند. اين كتاب را در دست داشته و اشعارى ازآن 
كرفته و در آثار خود آوردم, وخواجة شيراز ‏ بهشرحى 
كه در جاى ديكس كفتهام ‏ يا نظر عنايت بداين اث مى- 
نكر يسته, و از أن تأثيرها يذيرفته استء و جويندكان 
بنراى فميم أفكار و اصطلاحات و نكات عى فا نى قزلمساى 
أو أ مراجعه يداين كتاب تاكزين ند'. 

ب| اينبمه كسانى كه بدنيت انتقاد از صوقيكرى 
در ديار صوفيان يهدكشت وكذار يرداختها ند طعتبايى 
بهداين كتاب و مؤلف آن زدهاند ‏ كه قسمتى از آنبا 
هم صحيح است ‏ ولى أنيمه از ارزش جاودانى اين 
كتاب ثمى كاهد. 


شين 


جم رازى يه سال ؟ل/ام در شعس رى بدنبيأا أمد'؛ 
و شرل سال هج8 در يغداث در كذنشت . نأم و تسيب أو به 
طور كامل جنين است: نجوالدين ابويكر عبداللهبن 
محمدين شأهاورين انوشيروانين ابوه التجيبالاشدى 
رازى. 

او تخلص خود را در يايان غزلبا بهدصورت «تجم» 
يا «نجم رازى» آورده است. و همجنين او را به لقب 
«دايه» ذكصر كردهاند: و خود ثين كفته است: دما داية 
ديكران و او داية ماست». و متاسيت اين لقب بدسيب 
يروردن مريدان بسيارى است كه آنبا رأ به تعبين 
خود به «شير طر يقت و ولايت» مى يرو رده أست . ظ 


زندتقاتى نجع رازى و مرصادالعباد او 


١4 


روزكار كودكى و دانش اندوزى نجم رازى در ربع 
آخر قرن ششم در رى كذشت: رى در أوائل أن سالا در 
ادح عظمت خويش و در ببار شكفتكى فرهنكى بودء و 
مدرسهها و كتايخانهها و خانقاهباى بسيار داشت. اما 
از يك طرف زد و خوردهاى ميان اميران سلجوقى و 
خوارزمشاهى امن و آسايش را از مس دم كرفته بود2 و 
از دكش سوكينه واختلاف ميان ييروان مذاهبمختلف"' كه 
تصواير رو شنى از أن در كتاب النقضص. بأفى مانده دلا 
ر] ير يشان مى داشت . 

به روايت ياقوت در جكباى مذهبى رى در سال 
مه بسيارى ان مردم كشته و أواره شدتد, و شسيسر رو 
بيه ويرانى تباد. در اين حوادث ايتدا حنفيبا و شافعيما 


شيعهها را قلع و قمع كردند. و سيس شافعيبا بن 


جيره شدند. در آن روزها نجم رازى كودكى 1 
سالة يود. و جون يهقرائن مختلف مىدانيم كه او حنفى 
بوده احتمالا خانوادة او هم ازاين آشو بها بر كنار تمائده 
است . 

رسالة كوجكى به نام رسالة الطيور از مؤ لف در دست 
است كه تامهكو نهايست أن زبان ستمديدكان رى, و 
خطاب به وزيرى است يدنام جمالالدين شرف سلفور 
بلفتح كه ظاهرا مقيم رى يودهء و انل أن شسي دور 
كرديده 5 دن أين ثأمه التميأاس بازكشت أو شده أسثت, 
و تصور مى كنم اين رساله هم يادكار سالباى جوانى أو 
و أثينهاى از رنج و روزكار ساكنان آن روز رى ست 
صوفى جوان ظاهراً در همان سالبا و يهعلت همان 
اشفتكيها تيرك وطن أكىرده و يهسوى خراسأن و خوارزم 
رفته أست. 
< أو در تحرين اول كتاب خويش ب ذر سال ١8‏ 
مى كويد: «اين ضعيف در بلاد شرق و غرب قرب سى 
سال است تا م ىكردد». دو سال بعد در تحريس دوم كتاب 
يهدجاى «قرب دو سال» نوشته «سى سال بيششصش است», 
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درا شوبمباى 
ري 


آزار كيبا 
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بر كزيدة مرصانا لعباد 


با تأمل در اين اختلاف : ح» قطعى مى شود كه نجم رازى 
در سال 8 در ١2‏ سالكّى از رى يه در آمده'است. 
در كتاب «الوافى بالوفيات»؟ صفدى _ كه قديم تين 
منبعى أست كه دقيق ترين و بيشترين نكتهها را در شرم 
ل ند كلى نجم رازى دارد ‏ مىخوا نيم كه او از نواحى 
حجاز و مصس و شام و عراق و روم و آذر بايجان و اران 
و خراسان ديدار كرده است. به نوشتةٌ منصاد او در سال 
6 در مصس و شام بود5 قو در همان سال سعادت زيارت 
تر بيت فكرى و معتوى أو در خراسان و خوارزم 
صورت كر فته:. و در همان تواحى در حلقة مريدانعارف 
معروف مجدالدين بغدادى راه يافته, و بهمقام شيخى 
يكى از خانقاهها رسيده أست. 
مردى كه در زأدكاه خود از امن و آسايش نشانى 
ليافته بودء سرانجام از خوارزم وطن دوم خود نين دل 
أزرده شد. خوارزم تختكاه ياأدشاهى بود كه تعصبى در 
مدهب أهل سنت و جماعت نداشت. يا خليفة عباسى 
كينه مى ورزيدء از علماى مملكت خود فتاوى جند كرفت 
مينى بسر اينكه عبأسيان محق يهخلافت تيستند» و بايد 
يكى أن سادات حسينى را بداين مقام بركزيد. و يبه 
همين نظل خليفه را معزول اعلام كردء و تام او را از 
سكه و خطيه أنداختء و يكى أن سادات ترمذى را خليفه 
خواندث*. او يهمعتزله ماسر مىورزيدء واتحت تأثير فيس 
رازى به حكمت و فلسفه متمايل يود. و قدر صوقيان را 
هم تمىدانست؛» همو يود كه مجدالدين بغدادى مراد 
نجم دايه رادر جيحون اتداخت, و يساع ولد يدر مولوى 
از دست او بلخ رارها كرد و راه روم در بيش كر فت. 
بيداست نجم رازى كه صوفى سنى متعصبى بودء 
در جنان محيطى نمى توانست دلخوش ياشد. در جنان 
حالى انتشار خبرهاى حملة تتار عز م او را در ترك 
خوارزم جزم كرد. 


زند كانى نحم رازى و مرصادالعباد اد 


١ 


از سال 2١‏ آوازة خروج تتار در افتادهء يود. 
سى ! نجام حنكيل در 216 ب4 أترار تأخت» دن آم حلت 
را كشودء و شمبرهاى شمال شرقى يكى يس ان ديكرى 
لكدكوب ستوران ممباجمان كرديد. و وحشت و هراس 
بس دلبا جيره شدء وكريزناكرين بدراه افتاد. از فحواى 
سحن مجم رازى جنين برمىآيد كه وى جزو أخرين 
كر ين ندكان يود.كه در ١1‏ ياى بهراه نمباد. 

در ر بيعالاول 7 مغولما ان جيحون كذشتند: و 
ازراه بلخ و هرات و طوس بيه رى رسيد ند» و دست يه 
كشتار نبادند. نجم رازى شمار كشتكان رى و اطراف 
أن را يانصد هزار تن ذكر كرده است. 

او كه نزديك به يك سال در بلاد عراق ‏ كويا در 
زادكاه خود رى ‏ در بيم و اضطراب بة سن مى بردء ع8 
لحظهماى آخر زن و فرز تدان رارها كرد, و همرآه 
كروهى از صوفيان و مريدان راه همدان درييش كرفت . 

اما همدان هم سرنوشت أرامى نداشت. در همان 
سال 2١1‏ مغوليا يههمدان رسيده بودند. علاءالدوله 
امير سيد فخرالدين خسرو شاه رئيس شس با هدايايى 
از اموال و جامه و ستوران بهييشواز مسباجمان رفت و 
براى اهل شسسس امان خواستء مباجمان اهل شبي را 
امان دادندء و ان أنجا به زنجان و قروين و تبرين و 
مراغه تاختند. ظ ١‏ 

5 بسبار سال / 1خ مغولبا به [أهتكث تسخين أر بيل 
در بيرون همدان فرود أمدتد و لخيمهة و خشركاه زدند. 
شحنهاى از مغول در شسس اقامت داشت و مردم را وادار 
مى كرد كه خواريار و ساي تيازمنديباى مساجمان را به 
لشكركاه آنان ببرند. مردم شوريدند و شحنه را كشتند. 
سياهيان تتار همدان را محاصره كردند. مردم شميس سه 
رون ياى فشردند و كروه كثيرى ان تتار را كشتند. اما 
سر | نجام دشمنان برشسسى دست يافتند و آنر! سوز| نيد ند 
و مردم أن را قتلعام كرد ند. اين حادثه ظاهراً در اواخر 
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كر كك 
تتار 


لر كز بدة م رصادا لعياد 


صقي و اوايل ربيعالاول 2١8‏ اتفاق إفتاد”. 

نجم رازى يهمحض احساس خطلرن در آغاز ماجرا و 
ييش أز محاصرةٌ همدان» شبى با جمعى ان درويشان و 
مريدان ان أن شمبر بيرون أمدء و روى بيه اربيل نمادء 
و أز راه ديار بك به قيصريه رسيد. در آنجاها بود كه 
ا ايران خبى رسيد متولها رى را كرفتند و قتلعاء 
كردند و بيشتس يستكان و خويشان او هم شبيد شدند. 

در همان روزها در رمضان8/١2»‏ شش ماه يعد از 
ترك همدان تخستين تحرين مرصادالعياد را كه مطالب 
أن را قيلا در ايران آماده كرده بود | به خواهش مر يدان 
و شاكردإان يأكنويس كرد و در اختيار آنان تباد و در 
مقدمة آن سوز دل خويش را از كشته شدن عزيزان با 
اين بيت جانسوز معروف بيان كرد: 
باريد يدباغ ما تكركى وز كلين ما تماند بركى 


ظاهرأ يعدها مؤدهٌ سلامت خانوادهاش يه او باز 
رسيده2 و دو سال بعد در تحرايس دوم كتاب أن س م 
مر بوط يه شمبادت بستكان را حذف كرده است. 

در همان سال ذل سمرس ملطيه بدديدار غارف تأمدار 
شسبابالدين عمر سبس وردى مؤلف عوارف المعارف 
رسيد. اين سسبروردى ‏ كه نبايد او را يا شيخ اشراق 
يحيى سسبروردى خودمان اشتباه كرد ب از طرف تاص.ر 
خليفة عباسى خلعت و متشور سلطنت براى علاءالديين 
كيقياد اول يادشاه سلجوقى روم يه قونية يرده يود. تجم 
رازى مرصاد را به نر سبسروردى رسأانيد. شيخ بزركت 
آن را يسنديد و سفارشنامهاى در معرفى او و كتايش 
بهدعنوان سلطان سلجوقى نوشت. 

صوفى آشيأن سوكتة خاتئمان بن بأد داده يه بيشتسباد 
سسبس وو ردى تصميم كرفت در روح دمأ ند , أن بود 45 در 
من صاد العياد دست بده وق تجرا ين دومى از أن به نام 
كيقياد آماده ساختث و تسخداى ان أن رأدر رجب آم 


إسم| ال | فناللا 


زلد كانى نجم رازى و مرصاأدالعباد او 


به نام كيقباد تقديم داشت 

مرد غريب كه با آتبمه أميد د هيجان راهى روم 
شده _ يبوث كمشدهة خودن رأ در أن ديار باز نيافت», و بدقددار 
توقع و انتظار خود عزت و احترام نديد. واقامتش در 
آنجا طول نتكشيد. با اينكه اين بىبى از انواع نواخت 
و توازش كيقباد در حق أو سخن مى كويد كه: «به عدد 
هى حرف مرصاد العياد طرف آمال نجم رازى را به مال 
مالامال كردائيده بيود»" أما خود أو در مقدمة مرموزات 
أسدى از «سة مسال در يدرى در فران ق نشيب أن ديار» 
شكوه سس داده است . 

در 25١‏ همراه خيل صوفيان خود به ارز تجان رفت. 
در آين سفي اميدش بيه حمايت فخر الدين يبر امشياه أمينر 
ارزنجان بود. و اين بسبرامشاه همان است كه نظامسى 
مخزن الاسرار را يه نام أو سرؤوده اسث. اما أن اميرادب 
يدر كبن سال در 5 در كذشت و يسرش ملك داود 
كه او هم اهل دانش و ادب بود وخود شعر فارسى مى كفت 
برجايش نشست. نجم رازى با هزاران اميد رسالة 
دمر موزات أسدى در مزمورات زيور دأودى» را به نام او 
تنوشت در نام كتاب أسدى نسيت مؤلف است و داودى 
نسبت بهملك داود). 

ارزنجان هم جايى نيود كه در آن انتظارات صوفى 
سضس. كردة جا نديده بر آورده شود. اكثشنر ساكنان 
ارز نجان ارمنى بودندء, مسلمانان هم بيشس دل بيه تجارت 
و اقتصاد يسته يودند و اهل خلوت و خانقآاه تود ند. ملاع 
جوان هم كر فتار نافرمانى سر كردكان و تحر يكات كيقياد 

سلجوقى بود كه سراتجام در 278 به ارزتجان لشكس 
كشيد و به فرما نروايى داوود يايان داد. 

صوفى بيقرار كه بيش از آن نأجار شده بود به 
ناكامى خوارزم و رى و همدان و روم رأ يكى يس أل 


ديكرى ترك نمايد اين بار هم بار سفر بسر بست وارز نجان 
را يدروك كفت. 


عل 


إا .]| 1100لا 


ع١‏ برتقزيدة مرصانا لعباك ا 


هيج تمىدانيم أو جه مدت در أرزنجان مانده, و در 
جه تاريخى أنجا رأ ترك كرده أست . تسوى در سيرت 
جلا لالد ين ردوايتى دارد كه در 7 رس سعيس 5) به نام تعجم سه 
الدين رازى از بغداد از طرف الظاهص. خليفة عياسى 
به تبر هز نزرد جلالالدين خوارز مشاه رفته و بيازكشته 
ست' اما نمىدا نيم كه أيا أن سفير همين نجم رازى أست 
با جم راز كر اس 
در بغغداث أنجه مسلم است صوفى آواره يرفرين عمس را در 
بغداد كذ رانيده, و آثار عربى خود را در أن شس نوشته: 
و وجود أن أثار نشانة!|قأمتدير ياز أو درسر زمينى عن بى 
زيآن است. 
يكى از آثار عن بى أو «منارات الساينين الى ألله و 
مقامات الطائرين بالله»* نام دارد كه محتويات آن تكرار 
مطالب مرصادت العيادت است. [آئجه را كه ابتد!ا در دو 
تحرير مرصاد أوردهء و يعد به نام مرموزات بيه يادشأه 
ارزنجان هديه كردهء اين بار در اواخن عمس و نتزديك 
بدسال 585 بدين صورت براى عر بى زبا نان تنظيم كرده 
أسث . 
در سالباى اقامت در بغداد يك تفسير عربى هم به . 
نام «وبحر الحقايق والمعانى» نوشته كه نسحختى از آن 
موجود است ١‏ ولى هنوز بهجاب نرسيده است. 
نجم رازى به سال 281 درسن 8١‏ سالكى دركدشت ظ 
ودر كورستان شونيزية بغداد بيرون كوركامه شرىن 00 
سقطى و جنيد بغدادى بهخاك سيرده شد. مزار او تا 2 | 
آخر. هاى قن تمهم در شونيزيه معروف بوده و جامى آنرا ظ 
زيارت كرده است. در آن كورستان روه زيادى از آ 
صوفيان بينام از جمله .منصور عبادى أرميده بودند و در ظ 
١١25‏ سفيرى كه ان استانبول عازم ايران بوده كور هاى : 
أجنيد و يبلول و يشس حافى و داوود طايى را هم در آنجا ظ 


3 نئلباة أست١١.‏ 


نانيك 


11 ا 


زند”كانى نجم رازق و مرصادالعباد أو ا 


نجمرازى كه ا تأليف مر صادا لعياد شسبرت جاودانهاى ماء 3 
در زبأن و أدب فار سى و عرفان ايرانى 1/ اسلامى بافتة اد 


اك جه ذوذ مبتكسر طن يقت خاصى نيست» ولى يه سبب | ينكه 
فى هنكّعت صوفيا نه روزكار خويش را يهدفار سى نت كرده 
و برجاى نبادهء و اثرش بعد أز او در اذهان صوفيان 
و آثار عرفانى تاثيى شايان داشته شخصيتى مسبم و قابل 
بررسى دأرد. مسبم تر ين ارزش أو در خدمتى أست كه به 
زيان فاأرسى كرده و آثار فصيحى يداين زبأن به يادكار 
نباده كه محتواى أنبها در تحقيق وضع زندكى و افكار 
مس ثم آن روزكار خاصه صوفيان به كار محققان مى ايد . 

از اين كه يكذريم مثل اينكه : او عارى از 
ضعفباى قايل ملامت نيست. مردى كه دور از وارستكى 


و كذدشت و جواتمردى اكه از يك عارف انتظار مىرود- 
عن يزان خويش ر | يه كام حوادث در مى سيارد و جان خود 
را مىرهاندء عارفى كه وجودش نسبت به كسانى كه مثل 
او فك نمى كردند ان كينه و انتقام لبر ين است», صوفيى 
كه بالاترين تصيحتش يه ارباب نعمت همه اين أست كه 
اموالى به خائقاهها و خانقاه نشيتان بدهند.ء بيش ان 
أنجه از أزادكى عارفاته بر ذوردار ياشد در بند خودب 
ير ستى أست . 

محيط ير كينه و تعصب رى در روزكار كودكى و 
دوا نيش .م كه يبنشن از اين بدان اشاره كرديم ‏ أو را 
مردذدى متعصب و سخت كوش و بى كذ شت بأراورده. و 
اين رو حيه در لابلاى سطور أثارش يديدار است . 

او اعتقاد اهل سنت و جماعت ومذ هب حنفى داشته, 
و در اصول بينم اشعسر يان بوده»2 و يأ هر كس و هن جين 
مخالف با شيو سيو ةَ فكرى خودكينه مىورزيد. 

نجم رازى مردى ساده ضمير و با موازين أمروزى 
«عامى» استث, كه ' هس جه رأ شنيده باور كرده, و جمباآن. 


بينى أو رادر ,0 عشق ستايى و خردستيزى» مى تو ان خلاصه 
كرن. 


006ق انالام| 


بر اكزيدة مرصانا لعباد 


مقابلة عقل و عشق در شع غنايى و عرفانى ايران 
دامتة كستردهاى دارد. و الحق شاعران در اين زمينه 
مضمو نباى دلنشينى .ابداع كرده|ند. سخن اينحاست كه 
بىراى نجم رازى نفى عقل اساس فك و اعتقاد است. او 
نفرت شديدى نسبت بهفيلسوفان دارد وهيج فرصتى را 
براى محكوم كردن آن كروه ‏ بهكناه خردكرايى آنان ‏ 
انز دست تمى د هد . ظ 

دشمنى صوفى كه جانب عشق را م ىكيردء يا حكيم 
كه عقل راوسيلة ادراك حقايق و معانى مىدأندء كينه ‏ 
ايست ديرين. بيش أز او محمد غزالى هم فلسفه را 
نكوهش مى كردء و تكفير يزركان حكمت از -جمله 
فارابى و ابنسينا را واجبمىشمرد. و شاعران متصوف 
قرن ششم جون سنايى و عطار و خاقانى و نظامى از 
طعن و نكو هش در حق فلاسفه دريغ نكردهاندء مولوى 
هم كه جاى خود دارد. و أيشسيمه مىرساند كه در آن 
روز كار سكين صوفيان بأ فلاسفه لامك هب مختار» و 
«موضو م روز» بيوده أست . 

نجمالدين نيز فلاسفه را به كناه ييروى ان عقل و 
تنبا روى و اظبار عدم احتياج به شيخ و بير طريقت, 
و به تبمت عدم متابعت از انبياء و قول يدايتكه «صانع 
عالم را در أيجاد فعل اراده و اختيار نيست» كافي و 
كمراه و دوزخى مى شماردء و فلسقه و زندقه را يكسان 
مى تسبل : «طايفهاى كه در معقئولات به نظنى عقل جو لان 
كردندء. و ان مرثيات دل حبى تداشتند: و بحقيقت خود 
دل نداشتند: خواستند تا عقل يا عقال را در عالم «دل و 
سس و روح و خفى» جولان فرمايئد: لاجرم عقل را در 
عقيلة فلسفه و زندقه انداختند»" ١‏ . 

«فلاسفه را إز اينجا غلط افتاد: يتيداشتند صفت 
هوى و غضب و شره و ديش صفات ذميمه يكلى محو يايد 
كرد. سالبا رنج بردند» و آن يكلى محو نشدء وليكن 
نقصان يذيرفت. و 'از آن نقصان ديشر صفشصياى ذميمة 
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زلدتائى نجم رازى و مرصادذالعباك او 


يديد آمد»'7. 
| وقلاسفه را از ايثئجا غلط افتاد كه عمى در تبديل 
اخلاق ذميمه: صرف كردندء و متايعت انبيا واجب 
ند أشتند7” . 

تجم رازى عقل را جنان بى تمكين مى شمارد كه 
مىكويد: «با أو در معرفت ذات و صفات بارى مشورت 
بايد كردء و هرجة أدراك أو بيداإان رسدء و فييم أو 
دريايد: حضرت عزت ان إن منزه است. و بيهخلاف أن 


ا|ست»5 1 . 


او تا بهجايى بيش مىرود كه حتى براى حفاظطت 
دين أن الايش فلسمفه مداخلة تيغ بيدريغ را جايز مى- 
شمارد. و تعصب و تنكت نظرى كسانى را كه فتوى قتل 
امثال عين القضات و شيخاشراق شساب الد ين سس وردى 
رأ صادر كرد تب مى ستايد . [نحا كه مى كو يد : د اسن 
ائمة متقى يسيار يودند و يادشاهان ديندارء كه دين را 
انز جنين الأيشها به تيغ بيدريغ محفوظ مىداشتند. تا 
در اين عسد نزديك جند كس را انز مشمبوران متفلسفه 
بدقتل [وردئدء و أن را جباد اكس شناختند»”'. 

از ميان فلاسقه خيام صريحاً مورد طعن او قرار 
مى كير د» و در دو جا بأ ذكن نام بهأو مى تازد. و ظاهرا 
در آتجاها كه حمله كلى استء و ان كسى نام تمى بردء 
منظور همسمس 5 نامدارش فخر رازى اسث كه معاتد 
نيرومند عرفا در آن روذزكار يود و موجب در يدرى بعباء 
ولد يدر مولوى كرديدء و كويا مجدالدين بغقدادى مراد 
نجم رازى را هم به تفتين شاكردان او فرا آب دادند. و 
شايد بتوان حدس زد كه دو رياعى خيامرا كه در مرصاد 
آورده ‏ وتا إين اواضص قد يم تر بين جايى شمرده مى شد 
كه شعرى به خيام نسبت داده شده ‏ از رسالة «التتبيه 
على يعض الاسرار» او كرفته أست. 

كفتيم كه در آاثار شأعرانه و عاشقانه: خوار داشتن 
عقل در براسر عشق» مضمو نباى لطيف و. دلنشينى يديد 
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خيام و 
فخر رازى 


1 


اق بر اكز ردة مرصانا لعاد 


آورده است. مثل آتحه سعداى كُويد: 
أنجا كه عشق خيمه زند جاى عقل نيست 
غَوعا بوت 3ق يأدشه اندر ولايتى ! 
وانكه كه عشى دست تطاول دراز كرد 
معلوم شد كه عقل ندآارد كفايتى ! 


5 بيت حافغل : 


قيأس كردم وع تدا بير عقّل در ره عشق 
جو شبنمى است كه دن بحر مى كشد رقمى ! 


يكرفت نفس در كلوى يلبله. بس كفت: 
«آى عقل جه ذردسرى, اى مى جه دوايى!» 


علمى است؛ اينسمه خردستيزى و حمله يه فلاسفه خرده 
كراى حاصلش ياوههاى تأمعقول "١‏ است كه «طامات» 
تأميده مى سك . | 


+ 


طر إيقت او اكنون ببينيم جاى طريقت اين صوفى در ميان 
شيوههاى كو نهكون تصوف در كحاست؟ 
در قرن همتم دوشيوه تصوف درايران رواجداشته: 
يكى طريقةٌ وجد و حال و شوريدكى و وارستكى كه 
رهروان اين .طريقت بيشس به احوال و كفتار ييثسوان 
تصوف ال حسين بن منصور حلاع و بايزيد بسطامى و 
ابوسعيد ابوالخير نظر داشتتد. از معاصران نجم رازى 
عطار و يعداز أو مولوى نمونة كامل اين كروهاند كه 
شيو 5 ة آنان ر١‏ «تصوف عاشقانه» يايد تأميد. 
در بواس آنها طريقت مكتبى و نظىرى تصوف يوده 


كه بيشتر راغب آداب وسئن و اوراد واذكار يوده!تند. واز 


١/1114. ملم‎ 


زندكاتى نجم رازى و مرصادالعياد اد ؟ 


معاصران وى ابنالعربى وابن فارض ان تامداران آن 
كروهاند كه روش آنان را «تصوف عايدانه» عبيارت 
كردهاند, 

تصوف نجمرازى جمع ميان أن دوشيوه2 يعنى 
آميختن عشق و عبادت است. او از يكسو دليستكى كامل 
به أجراى احكام شر ع و ملازمت اورادواذكار نشان مى 
دهد»ء واز دكش سو و بيش ازآن و بيش ان آن ‏ عشق 
راغايت معرفت وسلوك مىشمارد. ودرتمام فصول جمبل- 
كانة مرصاد و رساله هاى ديكى او اين شيوه نمايان است. 

خود مؤلف در يكجا عارفان را بهدو طريقت مى- 
ترك : «اول وزاهدان» كه طريقت آتان «مجاهدت خشك» 
است و بيه رياضت در تميف يب اخلاق كوشند. در مقابل 
و5 خود و مشايخ خود را «طر ينت عاشفان» نام مى تسيك 
كه بناى كار آنسا بسن «تصفية دل» است» وعشق به حضرت 
عزت. 

جاى ديكي رو ندكان راه عشق را هم بردو كروه 
مى تسرد ء و طريقت خود را با دستهاى كه در عشق كم 
روقب و شور يدوموتى أن أو بودهأاتنك ستحدو كُويد: 
«روتدكان إين رآه دو قسم| ند: سالكان و محدو بأن. 
مجذو يان [آنبااند كه ايشان را به كمند جذبه ب بايند؛2 و 
به مقامات عرفان به تمجيل كذدراتند در غلبات شوقء: و 
اطلاعى براحوال راه واشتاخت مقامات تدهتد. ايئان 
شيخى ر| نشايند. اما سالك اكر جه يه كمند جذيه رود 
اما به تأنى رودء و راه و جاه بشناسدء ومقام شيخى و 
رهبرى ر! شايد». 

ودر اين كار سه عامل ر! لازم مىشمارد: هم عنايت 
البى (كه تنبا وسيلة صوفيان مجذوب است) وهم عمل 
به اركان شر يعت (كه شيوءٌ زاهدان و عابدان است) وهم 
اجر اى أداب و9 زر سوم سلواكت وملازمت اذكار و اوراد و 
خلوت (كه سنت خا نقناه أست) ودرهاى كشف و كرامت 
و تجلى و وجد و شور و شوق و حال را به روى سالك 
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لفن 


اخلاقااو 


بر كز بدةٌ مرصادالعباد 


آ نجه او أن أذاب و رسوم خانقاهى بان كفته بىراى 
آشنايى با شيوةٌ زندكى و سلوك صوفيان اهميت خاص 
دارد. بعقيدة او ايتدا بايد تخم طلب به عنايت حق در 
زمين دل سالك بيفتد. . بعد ان آن از هدايت شيخى كامل 


راهبى راهشناس كزيرى يست كه خضي راه سالك در 


شرايط احراز مقام شيغى, و حقوق و وظايف شيخ 


و مريدان در يراس هم ء و لزوم «ذكر» و حجكو نكي ذكر 
كفتن و آيين خلوت و جله نشستن و بريدن از خلق راهم 
يه شرح هرجه تمامتر باز مى نمايد. 

اما ميان آنبمه تشويق به اعراض از دنياء وخلوث 
ورياضت, و خوار داشت زندكى اين جببا نى: اين نكته 


رأ لم ناكنته نمى كد أرد كه مثل سعك 6 ( شد امت خلق » رآء 


هم غبادت مى شمارد, واز هرصنعت و حرفهداى راهى به 
خداى نشأن مي 3 هل , وان ايتحاست كه آخر ين بأب كتاب 
رأ يه «سلوك طوا يف مختلقف» و رآه و رسم كار دنيا 
تخصيص. مى د هد . 
مين 
اكنون ببينيم اين افكار و معتقداتء در اخلاق و 
روش زندكى خود او جه تأثيرى كرده است؟ 


در أين باره 2 محسكين حجبيزى كه به جكشم مىآيد؛ _ 


دلسوختكى شديد او ان-فاجعة تتار است كه در عبارات 
دلكداز و حجانسون او جلوهكر است. حمله وحشىوار و 
قتل و كشتار و ويرانكرى آن خو تخواران»: سستى وقرار 
علاءالد ين خوارزمشاآه, يادشاه مظلوم كش ظالم كن ين 
كه مجدالد ين بغدادى را فر| أبدات وان براسسن آتش تتار 
به آأغوش آب خرر ريخت آتشى أن خشم و نفرت در 
دل نجم رازى برآافر و كته أستث: ومكرر دن لابلاى, كتاب 
يادشاهان عصررأ به! يستا د كى در برا برآن سيل نيأ نكن: 


ا . 


ا 


لال 0 


صحدون | 0000-7 
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زندتقانى نجم رازى و مرصاذالعباد اد ب 


و دشم آن دكركان» از «رمة اسلام» فيا مى خواند. 

اما محقتان اين ايرادر!ا يراو كرفتها ندكه أيستادكى 
و فداكارى را فقط ان ديكرات جشم داشته2ء وخود زن 
و فرزند را در جنكت دشمن يله كردهء و بههمراه مريدان . 
فرار يرقرار ير كزيدهء وهنكام شرح ماجرا هم كوشيده 
است كه بيهلففل و شعى ومثل بيرده برزشتى كار خويش 


باز كشد"'. ْ 
دومين نكته أينكه مريدآان و خوانندكان كتاب رأ نه حون 
اينرسمه به بريدن ان دنيا و كزيدن خلوت وانزوا اتندرز صوفيان 


مى دهدء اما از زندكانى او برمى[يدكه خودكوشة جشمى 
بدجاه و ناع و ناز و نعمت داشته است. 

روشن أست كه ييش از مفول خاصه در نخستين 
قن نبأى أسلامى: وارستكى واتزوا و كوشه نشينى رسم 
عامةٌ صوفيان بودء و حكايات فراواتى از خويشتندارى 
و مناعت اكشر صوفيان نقل شده است. انز آن جمله: 
غزالى در نصيحة الملوك سخنان شقيق بلخى را خطاب به 
هارون عياسى تقل مبى كند كه بداو كفت: «خداى تدرا 
دربان دوزخ ساخته است واس بهاحكام خداى عمل نكنى 
بيشرو اهل دوزخ تو ياشى!)»4١.‏ 

و باز درهمان كتاب مى خوا نيم هارون بهديدن فضيل 
عياض مروزى رفت. فضيل جراغ خاموش كرد وبه 
هارون كقفت: «جواب خداى را ساختة باش روز قيامتء 
كه ترا با هرمسلمانى يكشيك بنشانند وانصاف ان تو 
طلبتد». هارون هزار دينار زر در بيش صو فى نبادء و 
كفت: «بكير: اين حلال است وإز كابين وميراث مادرم 
است». فضيل كفت: «ترا مى كويم أتجه دازى دست بدآار 
8 يناه 8 خد أو ندب ده تو كرأ من مى دهى !10 . 

در راحةالصدور مىخوا نيم طغرل سلجوقى بهزيارت 
باباطاهصر همدانى رفت. يابا بهاو كفت: «اى تركء, يا 
خلق خد! جه خواهى كرد؟ آن كن كه خد! مى فر مايد» '. 

در اسرارالتوحيد مىخوانيم يدر بوسعيد محمود 
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مس سييست ال سس سس 


حانقام 


بر كزيدة مرصانا لعباد 


غزنوى را دوست مىداشتء و بردروديوار سرايى كهدر 
ميمبنه يراى خويش ساخته بود نام سلطان و ذكر جلال و 
شكوه أو نقش كرده بود. بوسعيد هنوز كودك بود كه يدر 
رأ وآأداة شت[ نجه در بارة سلطان برديوارهاىسراى تكاشته 
بود نك بسترد!؟, 

غزالى يأب ششم از كتاب حلال و حرام أحياء علوم 
رأ به روايطل با فرمائروايان بيدادكر اختصاص داده و 
حكايتباى عير تآموزى در آن آورده است"". 1 

خود نجم رازى هم حكايت بسلول و هارون را در 
مرموزات اسدى أورده كه خيلى لطيف است: روزى 
هارو نالرشيد در موكب خويش با نغوت سلطنت و رونق 
خلافت مى رأ ند. بلول آواز داد كه : «اأى!... هاأرون!» 

او باز نكريست . كفت: «آن كيست, ,كه مرا به ناء 


مى لخو | ند ؟» 


ببلول كفت: «امى شنأسم ! تو أنى كه أكن در مشسرق 


ياى بن ييرزنى به سوراخ يلى فرو رودء و تو در مغرب - 


باشىء فرداى قيامت از آنت بين سند 1 » 

هارون الرشيد يكريست» كفتثت: «راستث مى كو يى » 
نيكم مى شناسى !»”" ظ 

وقتى به احوال خود نجم رازى مىرسيم» مى بينيم 
كه كار او در تقديم مرصاد به نام كيقياد يا تحريس 
«رسأالة الطيور» بد أن صورتبت به نام يكى ان أمي سسأت 
كمتام عصي يا اين سنتبا خيلى سازكار نيست. و اك 
روايت تسوى دربيارة أو بيأشد كه أن يغدأد يهعنوان 
سفيىس خليفه به تبرين رفته باشد نمونة ديكرى أن سنت 

3 -ايتى هم ان نجم رازى در مناقب اوحدالدين 
كرمانى دربارة ديدار, صوفى كرماتى با أو آمده2ء كه 


1/1. 
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زند قانى نحم رازى و هر صانا لعياك أو 


ميرساند نجم رازى قطعا در آخرهاى عر خا نقاهى 
محلل داشت» و به نازو نعمت ز ند كى مى كرد. اوحدالد ين 
بيه ديل نش مى روتء م بها نتظار مى نشيند كه أو از كرمايه 
درايد. تاكاه مى يينك كه «... خادمان مىأيند, و طشت 
و طاسساى نقره كوفت و برسي أن سفرهداى از جوقاء 
منقش دوخته انداختها ند» مىآورند. و شيخ نجمالدين 
دايه عظيم بواش (يعنى خودئما و اهل تفاهر) بوذى. 
يعد از آن در عقب2 شيخ نجمالدين مىآيد...» شيم 
نجم الدين يك كلمه با مسمان خود كه صوفيى نامدار و 
مسنتى أن خود او بود سخن نمىكويد. اليته مناقب 
نأمه ثو يس اين رفتار نجم الد ين رأ كر امتى مى شمارد و 
از قول او مىأورد كه: دمأ يا همديكن بسيار كاله 
كرديم . اما شمارا معلوم نشد و نشنيديت!»'' 

بكذريم و رقتار شيخ را با ييشينيان او نستجيم؛ و 
بن أو خرده تكيريم. زمانه دك كشته بود. مك نه أينكه 
شيخ و بين و استاد أو مجد يفغدادى ان يز ركزادكان يود 
و با يكى از بانوان خاندان خوارز مشاهى ازدواج كرده 
بود*", يا تهاب الد ين عمنى سسبنر5 زر دي حامى و ممدو, 
نجم دايه انز طرف خليقة بغداد به سفارت خوارزم و روم 
رفتته بودء و در راه بازاكشت أن سضفل ين جاال وو شكوه روم 
بود كه بونجم رازى برخوردء و أو را تشويق به بيوستن 
به د ركاه سلطان كرد؟ 

علاوه بسن كتاب مرصاد العياد جند رسالة فأر سى أز 
نجم دايه در دست أست. 

1١‏ عقل و عشق يا معيار الصدق كه خلاصة مطالب 
بابباى دوم و سوم مىرصاد است و تصصووار مى كنم يبش از 
مى صأد العياد در أيران,2 و قبل از سفى ملف به روم 
تمر ير شده أست ون | 

”ل مرموزات أسدى در مزمورات زبور داودى"! 
كه يهنام علاءالدين داود دوم منكويكى ملك ارز نجان 
احتمالا در سال 21١‏ و قطعاً قبل از رمضان 5١!‏ نوشته 


تك 


آثار 
فارسى أق 
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ع 


مر صاذا لعناده 


بر كز يدة مرصانالعياث 


شده*5 و تنزديكت به دق ثلث-آن (مقدمه و شش مرموز 
اول آن) مشابه مطالب مرصاد آاستثت. ولى ثلث آخسر 
رساله در تواريخ ملوك و كلمات حكما خالى از فوايدى 
بيست . مخصو صأ من مووازر قم لي أامارات قيامتو فتنه هاى 


آخر الزمان» روحية مردم آن زمان را كه بهاستيلاى تتار . 


انحاميد روشن مى سأزد . در اين رساله بيه ملاحظةٌ جلب 
نظى داود توجه به تواريخ ملوك كذشتهء و نيز به ملاحظة 
حيط ارزنحان كه اكش ارمنى بوث نف توجة بيك اتنحيل 
و زبور و تورات مشمبود است. 


'آل. رسالة الطيور. اين رساله به قا ثنى از آثار - 


دورة جوانى نجم رازى و اقامت او در رى (قبل از 884) 
است. و تامه كو نهايست ادبى و أراسته بهوصنايع معتوى 
و لفظى . و تسخهاى ان أن در يكى از كتايخانته«هاى 
استا نبول موجود استء و من آن را براى جاب أماده 
كن ددام . 

؟_تمايك رساله كوحجك به نام سس اج القلوب» و 
منتخيى أن دو رساله به تأمسأى «حسرت الملوك» و «رتحفة 
الحسيب» در كتابخانة ملى اتىريش در وين *! محفوظ است 
كه جاب نشده»: و هنوز عكسى أن آنبها هم به ايسان 
نىرسيده أست . 

لا اشعار نجم رازى ‏ نجم دايه شعر هم مى كفت, اما 
شعرش به ياية نثرش نمىرسد. مجموع اشعارى كه از 
او مائده نزديكت به ٠ه"‏ بيت است كه اكش أنبا را در 
مرصاد و رسالههاى خود كنجانيده,. و در تذكرهدها و 
جنكبا نين اشعارى به ثأم أو هست. 


+2 جد +3 


مرصاد العياد يادكار قرنى استء كه با كاهش نفوذ 
خلافت بغداد اندك اندك جاذبةً زبان عرىبى هم كاهش 
مىيافت» و زبان يارسى بهصورت رايجترين زبان 
تأليف و تصنيف در ايران و كشورهاى مجاور در مى أمد. 


لمت 


07 اد - 107 


زند الى تنجم رازق و مر صإاذا لعيان 7 


نجم رازى مىكويد كتاب خود._را بهآين سبب نوشته كه 
كتب طريقت «بيشصس به زبان تازى استء, و يارسى_ 
زبائان را از أن ز بادت فايدهأى نيست». 
او كه أابتدا رسالههاى مختصرى از حجمله «عقل و 
عشق» را يه قلم [ورده بود در 21/8 بن مبيتاى نوشته هاى 
قيلى خود مرصاد العياد را براى استفادة در و يشان تدو ين 
كردء و دو سال بعد از أن در 2759 با تغييراتى اندك, 
تحري. دومئ ان آن را يدنام علاءالدين كيقياد تقديم 
تموكث. 
فرق دو تحرلا يس جنين است: دو تحر ير 
جشمكيس تر از همه در تحريسل دوم شرحى در مقدمه ب 
أز ديدار سسبروردى و أشارات او در كردانيدن كتاب به 
نام يادشاه سلجوقى رومء و نين شرحى در خاتمه مبنى 
بن تقديم كتاب بيهآن يادشاه و يك دو بيتى بهلبجة قد يم 
رازى است. و يودن يا نيودن اين مقدمه و خاتمه و دو 
بيتى رأازى» در هى نسخة خطى قر ينة قطعى أست برآاينكه 
تشخيص دهيم نسخه أن كدام كروه است. 
ازان كنشته دن موارد مختلف كلمات و عياراتى در 
تحريس دوم إفزوده, و سخن رأ بيشش به صنايع لفظى و 
معنوى أرأستة, و كاهى هم طمع و تقاضا و توقع خود 
رأ به كمكباى يادشاه كنجا نيده, و خلاصه بدين صورت 
كتاب ال سادكى خانقاهى به تجمل دريارى كرايش يافته 


أست , 

از نفلشر سبك تكارش و دستور زيان» أن كلبنكى سخن 
كأسته و به تا زكيباى بعد از مغول ميل كرده است. و از 
اينجا معلوم مى شود كه در محيط خراسان سنسبأى ادبى 
عصس سامانى ياى برجاتش. بوده» و تحول زبان و دستور 
1 غرب أيرأن و .خاصه در روم شتاب بيشترى داشته 

در اينجا ذكر أين نكته لازم است كه در يعضبى 
كتا بباى_تاريخ ادبيات مرصادالعباد را ضمن آثار دورة 
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إن 


درجستحجوق 
معر فت 


بر تزيدة مرصادالعباد 


مغول قرار مىدهند» واين خطاست. و يايد ذانست با 
اينكه اين كتاب همزمان بأ هجوم مغول و جيركى آنان 
تأليف شده: ولى از نظ انديشه و سبك بى هيج ترديدى 
بايد از آخرين آثار ييش از مغول شمرده شود. 


ع د جد 


مرصادالعياد داستان دلكش و يسيم ييوستةٌ سركذشت 
أدذمى ان آفىينش تأ باز كشت ابدى است. ودر سرا سآن 
مؤلف هدف آفرينش و زنداقى انسان را دريافت معرفت 
البى و وصول بهحضرت او مىداند. روشنفكرى اونفى 
كفتار حكيمان است كه عقل را سبب و آلت معرفت مي 
شناسند . اما مثل اينكه دلاثل او در نفى عقل بأ اينكه 
در افج فصاحت بيأن مى سو د همدحجأ خوائتده را قانع 
از زيباييسا ودلا نكيزيساى انديشه و بيان نجمر ازى 
كه بكذر يم , كتاب أو آيينة ينداشتباى سادددلاتة صوفيان 
قرن ششم وهفتم است. و اكى جه به دليل فراوانى 
تنسخههاى خطى كتاب. و نقل واقتياسبايى كه ديكرن 
صو فيان نش تويس أن آن كرده| ند مسلم أست كه در هفت 
وهشت قرن كنذشته به شدت مورد علاقه و توجه اخائقاه 
نشسينان بوده» اما قسمتسرا بى از آن حتى دز قصل مؤلف 
هم مورد قبول خواص نيوده است. و مخود جايى مى كويد: 
اين معانى لايق ادراك هر عقل كه الودةٌ هواست تياشد» 
و بيشتر خلق طامات يندار ند» (. 

از آن جمله أنجه أن «وقايع غيبى » و «مشاهدات 
انوار» و «مكاشفات» كفتهء. بيرون ان مسينر انديشههاى. 
ساده و روشن و طبيعى و دلاوين تصوف كبن أيرانى 
است. و بوى طر يقت ابنالعريى را مىدهدء كه كويا از 
طريق تعليمات نجمالدين كبرى كرفته ياشد. 0 

محتويات فصول مختلف كتاب هم يكدست نيست: جه 
از نظر شيوةٌ تكارش وارزش ادبى فصللبا براى لذت دل 


زند كانى نجم رازىق و مر صادا لعا 


و روح خوا نندكان و صاحيان ذوقء و جه از نظي سنديت 
مطالب براى محققان و بهعنوان موادى برأى تحقيق در 
زمينههاى كو نهكون فى هنكت كذشتة ايىان. 

مثلا مقدمة كتاب بهعنوان تصويرى أن روحية مردم 
ايران در يراس حملةٌ مغول2 و كشت و كشتار آن قومء, 
هم سوكنامة جاندار جا نسوز جاويدانى است, و هم سر اى 
محققان تاريخ آن سالمبا نكته هاى تادذرى در ين دذأرد. 

نغزترين و كيراترين بخش كتاب «داستان أفرينش 
أدم» است در فصلبباى جمبارم و ينجم أز بدأب دوم. و أن 
در واقع شعر عالى منثورى است كه از خدا ير ستى 
عاشقانة عرفانى مايه كن فته است.2 وارزش ان را دارد 
١‏ كه بارها خوانده شود. - 
وضع و حال طبقات مختلف جامعة آن رون از يادشاه و 
وزيى و مفتى و واعظ و بازركان و دهقان و كشاورز 
نكأات ار ز ندهاى دارد كه مورد استفادة يذو هتد كان تأر يخ 
تمدن آن عصر. تواند بود. 

در مقابل برخى جاهأ ‏ از جمله در فصلمباى دوم و 
سوم ياب دوم يتدارهاى نامعقولى بداطتاب و يه 
عباراتى خشك بيان شده كه ان نقل آنبا صرف نغلر شد. 


تنش 


هما نطوركه قباا هم اشارهكرديمء آنجه مرصادالعباد 
8 سجر ور كتابباى در حة اول مأ قرار ذأذه: و هيحِكاه بأ 
كشت روزكار ارزش آن كم نخواهد شدء اهميت آن از 
تقلر زبان وأدب فأر سى أست . 

نش كتاب ساده و كرم و يرشور أست, كه كاهى يه 
صورت شصس نأب منثور درمىآيد. سيك آن درواقع شيو 5 
سخن واعظان و مجلس كويان سدهٌ ششم استء و بيش از 
همه بيه آثار مجد بغدادى و نجمالدين كبرى و عينالقضات 
و احمد غزالى و كشف الاسرار ميبدى و رسالة حالات و 
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ركز بدة مرصاذالعباث 


سخنان ابوسعيد ماتندكى دارد. 

أوردن أشعار تفز در لايلاى نش لطف بيشترى به 
سخن يبخشيده أسثت. مجموعا 6 بيت شعن فأرسى در 
متن كامل كتاب آمده: وان أن ميان بيش از ثلث آنبا از 
خود مؤلف استء و بقيه ان شاعران حبار قرن نخستين 
شعس فارسى. بيش ازهمه از سنايى ‏ ينيا تكذار واقعى 
ادبيات منظوم عرفانى ايران ‏ است. و جنين مى نمايد كه 
أين همه معروف تر ين اشعار أندوره يوده., ودر خانقاهما 
برس زباتمبا يوده است. بسيارى از آثبا جن در مرصاد 
در جاى ديكر تمانده؛, وأن آتحه در منايع ديصر هم مانده 
ضيبط آين كتاب صحيحترين صورت آنباست. 

از نظي نكات دستورى ل مختصات كبن بيش از 
مغول ب واز نظن لغات وتعبيرات وتركيبات و كنايات و 
همجئين اصطلاحات عن فا نى ؛ من صاد ا لعباد در يايى ست . 
وجون درمقدمة متن كامل يه تفصيل دراين باره سخنر فته . 
وفمسر ست لغات واصطلاحات هم در ياياناين بن كز يده حاب 
شده يههمين أاشاره اكتفأ مى كنم . و فقط حند نموثه أن 
وازههاى تأدر رأ مى أورم: 

اخكوك (زردآلوى نارس)ء بيود (شد)ء بل (سبل) 
بيت (مطلق سخن منغلوم فارسى در بوابى شعن براى نقلم 
عر بى)» تبى تهادن (سخت نكرفتن)», خانه فروشزدن 
(حراج): خروه (خروس)؛ دست يرماس (دستمالى شده), 
رسكي كردت (در اصطلاح اهل فتوت خوردتى لذيذ أندك 
ناياب را خود خوردن و إن ديكران مضايقه كردن)ء كرك 
مرغى كه يسن روى بيضهها خوايد براى جوجه درأوردن. 
كروك (حيوانكسش كرفته)ء مربى (حامى و يارتى)؛ 
ناك دهى (فروختن موادت مشكوك به اسم دارو و مشك و 
اين بيشصس حرفةٌ زنان كولى بوده است): هستى (خوه 
بينى و خوديسندى). ظ 


منابع و توضيحات 


١‏ ع رك: سرحجشمههاى مضيامين حافظ: سغخنياتيباى كنكره جسباتى 
سعدى و حاقل ص 29/522 8 

؟ ‏ الواقى بالوفيات صفدى متوفى در ##لاء نسخةٌ خطى كتايخانة 
موقوفةٌ ملك. و ظاهيا به نقل از همو در مجمل قصيحى ج "7 
ص 27 5. 

 '"‏ تعدإد شافعيه ال حنقية و تيز از شيعه كمتن بود. رى بأستان دكس 
حسين كريمان ج ١‏ ص له" يه تقل إز معجمالبلدان ياقوت و 
أثارالبلاد قرو ينى. 

ب ناك: حأشيه '(. 

6 ل عباس اقيال: تاريخ مفول,ء ص .١7‏ جسباكشاى جوينى حاشية 

.5 5 

شرح آأين حادثه فقط در كاملناين اثين (ج ١!‏ صن 5/8٠١‏ جاب 

بيروت) ياقى مانده است. 

ا اين بىبىء: جاب فكسى ص *117. 

6 سيرة جلالالدين. جاب حافظ احمد حمدى ص 585١‏ (أين نكته در 

ترجمة فارسى سيرت تيامده است). 

نسخة ناقصى از اين كتاب در كتابخانة موقوفة ملك (تبران) 

موجود أست. مرحوم ميتوى هم در مقدمة عقل و عشق ١‏ نسخه 

إن را در كتابخانهماى تركيه تشان دأده است. 

نسخة مورخ ١50ل‏ آستان قدسء و نسكة شماره 81١8‏ ينئيات 
خاورشتاسى تأشكند.2 و دورةٌ يتح جلدى دإرالكتب المصريه 
(قاهره)2 و تسخى در كتابخانة ملى تبران و مونيخ. 

1١‏ سفارتتامة كريملى رحمىء نسخة خطى. 

5 مرصاد: فصل دوم ان باب سوم . 
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5 لأس 
1م 


ئلر كز لد مرصاكا لعباد 


د: فصل ششم أن يأب سوح. 
مرصاد: فصل هقتم أن ياب سوم. 
فصل م از يأب دوم. 
فصل جبارم ان باب جبارم. 
فصل دوم أ ياب [ول. 
نصيحةالملوك جاب /ا١١‏ ص .١7‏ 
همائجا: صن 8أ. 
راحةالصدور: ص 45. 
أسىار التوحيد: حاب دكتي صفاء ص 6 .١‏ 
ترجمة احياء علوم جاب بنيادفرهنكث يهكوشش آقاى خديوجم م 
سس 68١”‏ 892 , 
مرموزات إسدى: به| هشمام آقاى دكت شفيعى كد كنى ص #8 ١١‏ 
مناقس اوحدالدين بتصحيم مر حوم قرو زلاتفن: ص 8 .١‏ 
مقالةٌ عشق مجدالدين بغدادى ينما سال ١!‏ ص علاطلا !9". 
اين رساله دويار جاب شك ث : جاب مؤؤسسة زوار: و جاب بنكاه 
ترجمه و نشى كتاب به تصحيح 500 تقى تفضصلى. 
جاب ١67‏ تبران ياهتمام أقاى دكتر محمدرضنا شفيعى كد كنى. 
سه نكته در مرموزات هست كه تأريخ ورود نجم رازى بدارز نجان: 
و تاريخ تأليف مرموزات ر! قطعى مبىسازد: يكى أينكه كويد در 
م21 بهديار رمام ىمسيام 3و مدت سةفسال 5 أن ديار مى كسد يدام 
رص م( دوم آئحأ كه كويد: داين جسار سال بن اهل اسلام رفت 
آن قتل كه هركن جنس آن تبوده استء و هنون بار اول بود كه 
أمدند, و أكنون يار دوم أسيبت كه [أمدهاتد» ( ص 1 ) و مى دآ نيم 
كه مغول تخستين بار در 2١11١‏ و بار دوم جببار سال بعد يعنى در 
1١‏ يدرى و بلادمجاور أنتاختند. سوماينكه ناص خليفةعياسى 
را با دعاى «متعالله المسلمين بطول يقائه» نام ميبرد (أص 42) 
و مى تدأ نيم كه أو در رمضان 8 در كنشته أست. 
قفبرست فلوكل: صن 1257. 
فصل سوم از ياب أول مر صاد. 


سروه بور 


0 72727000 2:1 
ات #ااسم - 


من وو كر ددة ار صاذأا أعماد 
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حمد بىوحد و ثناى بىعد ياأدشاهى ر! كه وجود هس موجود تتيجة جود أوست, 
وجود هن موجود حمد و ثثأى وجود او. أن خدأو تدى كه أ يدايع فطىرت و صنيع 
حكمت يهقلم كرمء نقوش نفوس رأ ين صحيقةٌ عدم رقم قرمود» و آب حيات معرفت 
ر! در ظلمات خلقيت يشريت تعبيه كرد. قلندروشان تشنة طلب را سكندروار يدقدم 
صدقء سلوك راه ظطلمات صفات يشرى ميسس كردذانيد: و يهدعنايت بىغعلت خضر 
صفتان سوخته حك أتش. محيت را به سرجشمة أب حيات معرفت رسانيد. 

و درود يسيار و اقفر ين بىشمان برارواح مقدس و اشباح بىدنس صدو بيستو 
اند هزار نقّطهة نيوت و عنصر فتوت باأدء كه سالكان حثيقت و مقتدايان ممالك 
شريعت بودئدء خصوصا ين سرور انبيا و قاقلهسالار اوليا محمد مصطفى صلواتا 
عليه و على آله. 

أمأ بعد مقصود و خلاصه از جملفقى [فرينش وجود انسأن يودء و هن حجيرزى 
راكه وجودى هست ان دو عالم, به تبعيت وجود انسان اسث و اكن نظن تمام افتد باز 
بيئد كه خود همه وجود انسان أست. 


مغرفت حنيقى جن از انسان درست نيامدء زيرا كه ملك و جن اكرحه در تعبد يا 
انسان شريك بودند: اما انسان در تحمل أعباء بار امانت معرفت از جملكيى كايئات 
ممتان كشث... از اينسا درست نيامد بار امانت معرفت كشيدن الا از إنسانء, از 
بسر أنكه از جملكى آفرينش مقصود نفس انسان بودء كه ينه جمال ثماى حضرت 
األوهيت خواست بودء و مظبى .و مظس جملكى صفات او. ‏ 

و خلاصة نفس أنسان دل اسثء و دل آيئه استء» و هر دق جسان قلاف آن 
آينه. و ظبمرور جملكى صفات جمال و جلال حضرت الوهيث بهواسطة آن آينه. جون 


2و مقصود ان 2 سجو ل أنسان سمس فشنت ذات و صفقات حضشضرت. شداؤ ندى أسثت. ه 


ع براكز يدمٌ م رصان لعباد 


نفس إنسان كه مستعد آينكى است تربيت يايد و يهكمال خود رسد جملكى صنات 
حق در اخود مشاهده كند: نفس خود رأ بشناسد كه أو را أل بين جه آفريده|!ند. آنقه 
باز دائد كه أو كيستء و أل براى كدام سر.ء كرامت و فضيلت يافته است. 

وليكن تا نفس انسان بهكمال آيتكى رسد مسالك ى مبالك بسيار قطع يايد 
كردء و أن جل بدواسطة سلوك يس جادة شريعت و طريقت و حقيقت دست تدهد. تأ 
بهتدريج جنانكه در ابتدا آهن از معدن بيرون مىآورندء و آن را بهلطايف الحيل 
يرورش كو تاكون مىدهلدك در أب و آتش»2 و يددست حتدين استاد كذر .مى كند تا 
آيثه مى سو ث » وجود اتسان در بدأيت: معدن هن اين آينهة أاست, آن آهن را أن معدن 
وجود انسان به حسن تدييسل. بيرون مىبايد آوردء و بهتربيت به مرتبة آينكى 
رسانيدن به ندر يج و تدرج. 

يس أين كتأب در بيان سلوك راه دين و وصول بهدعالم يقين2» و ثتربيت نفس 
انسانى: يرينج يأب د جبل فصل بنا مىافتد. جنانكه شرح آن در باب ديباجه بيايد. 


| ا للط) ناملا 


باب اول 


م دساجة كتاب 


ممه )1و١‏ 


قصل اول 


فايدة نبادن كتاب در سخن ارباب طريقت و بيان سلوك 


قا نما سر نام بلسانك لتبشر ل4 المتقينئ 
(قرآن كريم) 
«كلمةالحكمة ضالة كل حكيم» 
(حديث تبوى) 


بدانكه سخن 72-١‏ حقيقت و بيان سلوك راه ملىيقت, دواعى شوق و بواعث طلب 
5 باطن مستعد طالبان يديد آوردء و شرر آتش محبت در دل صديتان مشتمل كرداندء 
خصوصاً جون ان منشاً نظن عاشتان صادق و كاملان محقق صادر شود. 


آن را كه دل إن عشق يرآتش باشد هصن قصه كه كويد همه دلكش باشد 
تو قصهُ عاشقان همى كم شنوى بشنوء بشنو اكه قصدشان خوش باشد 
و نين بيخيران را! إز دولت اين حديث انتياهى باشدء و يتوات دانست كه قفل 
اين سعادت به كدام كليد كشايد. هرجتد سوداى تمناى اين حديث از هيج سن خالى 
نيست وليكن دست طلب هن متمنى به دامن كبرياى آين دولت لصئى رز سشاء 

و ديك غرض ال بيان سلوك اثبات حجت اإست ين يطالان و هوايرستان و 
بسبيمه صفتانى كه همكى همت خويش را بن استيفاى لذات و شبوات يسبيمى وحيوانى 
ذ سيبعى صرف كرددائد» و حون ببايم و انعام به نقد وقت راضى شده و از ذوق 
مشارب مردان و شرب مقابات مقر بان محص وم مائده. و از كمالات دين و درجات اهل 
يفين يهدصورت .نماز و روزة غافلانة آلودة آفات بيكرانه قناعت كرده. تا فردا نكويتد 
جون ديك متحسران كه ما از دولت اين حديث بيخين يوديم. ظ 

جنيك رط( يرسيداتد كه مريد رأ از كلمات مشايخ و حكايات ايشان جه قايده؟ ‏ 
كفت: تقويت دلء و ثبات بس قدم مجاهده, و تجديد عبد طلب. 
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اق #تتداك: سخنان مشايخ يارى دهشندة طاليان است تا بيجارهاى | كه شيخى 
كامل تباشد الى شيطان خواهد كه در اثناى طلب و مباشرت رياضت و مجاهدت به 
شيمبتى يا يدعتى راه طلب او بزند تمسك ب هكلمات مشايخ كند و نقد وأقعةٌ خويش 
بى محك بيان شاخى ابيشان زد تا از تصىرف وساوس شيطانى و هواجس نفسانى 
خلاص يابد. جه در آين راه رهز نان شياطين الجن و الانس بسيارند كه رونده جون 
بودليل و بدرقه رود هرجه زودس در وادى هلاكش اندان تد. 
بدحكم اين مقدمات بعضمى از رو ندكان رأه طريقت ف سالكان عالم حقيقت كه 
از اين دولت صاحب نصاب بودند و درإاين طريق برجادة صواب در ذمت كرم خويش 
واجب شتاختند -از سرجشمة آب حيات معرفت تشتكان بادية طلب را شىبتى 
جشائيدن تا درد ايشان بسن دردء و شوق بر شوق؛: و تشنكى بسر تشنكى بيفزإيد. 
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در بيان آنكه سبب نبادن اين كتاب جه بودء خاصه بديارس ؟ 


او مأ أرسلنا من رسول الا بلسان قومة؛» 
(قرآن كريم) 
« كلوالتأاس على قدر عقو لميم 


(حديثنيوى) 


بدانكه اكرجه در طريقت كتب مطول و مختصىي بسيار ساختهاند و در آن بسى 
معالى وى حقايق يرداخته, وليكن بيششش بهدز بان تازى أست و يارسى زبانان ر١ا‏ ان 
أن زيادت فايدهاى نيست . 
يا يار تى از غم كمبن بايد ي#فغت با لو يه زبان أو سشخن بايد كفت 
لاتفعل و افعفل تكنلل حندين سود جون با عجمى كن و مكن بايد كفت 


و جون مدتى يود تا جمعى إل طاليان محقق و مريدان صادق هروقت ازاين 
ضميفا ‏ _ بأ قلت يضاعت 3 عددم استطاعت .ب مجموعداى بيه يارسى التماس مى. 
كرد ندء اكي جه ييش از اين حجند مجموعه در كلم آمده بود يهحسب استعداث و 
التماس هن طايثهء قاما مجموعهاى مى خواستند قلي لالحجم كثي رالمعنى كه ال ايتدا 
د انتباى آفرينش و بدو سلوك و نبايت سير و مقتصد و مقصود عاشق و معشوق 
لس دهد. هم جام جمبان تماى باشد و هم آشتة جمال نماى, هم استفادت مبتدىي ناقص 
رأ شامل بود و هم افادت منتسبى كامل را. 

و تااين ضهيف در بلاد عراق و خراسان كاه در سقن ىو كاه در حفس _ بود ان 
تعؤيقات و آفات فتنهدهاى كوناكون فراغت و فرصت ثمىياقت كه ين اتمام آن ' 
اقدام نمايد. جه هس روز فتنه بهتوعى ديك ظاهص. مىشد كه موجب تقرقة دل و 
توززع خاطر بود خود كويى فتنه در آنْ ديار وعلن دارد. 
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معهن| بدان فتئهها راإضى نيوديم» و قضاى اسمانى و تقدين. رباتى را كردن 
ننياديم, و بهصبى و تسليم بيش نيامديمء و شكر نعمت دين و اسلام نكزارديم. 
جا لاج.رم ثاكاه... در تاريخ 200 سنة سبع 3 تسمع و ستمائه لشكص مخذول تتارء 
استبلا يافت برآن ديازء و آن فتنه و فساد و قتل و هدم و خرق و امس كه از أن 
ملاعبن ظاهى كشت ذر ضيججح عغصس در ديار كفن و إسلام كس نشان نداده استء ؤ در 
هيج تاريخ نيامده الا آنجه حواجه عليهالسلام ان فتنههاى آخرالزمان حبر بان داده 
است و فرموده كه: دقيامت بس نخيزد تا آتكاه كه شما با تركأن قتال نكنيد2 قومى 
كه حشمباى ايشان خرد بأشد و بينيباى ايشان يمبن يود ف رويباى أيشان سرخ 
بود و قرام همجون سس يوست دركشيده» و بعد از آن قرموده أست كه «قتل يسيار 
سو 03 .ء 
يدحتيقت إين أن وإقعه است كه خواجه عليه السلام يهدئور نبوت ييش أن 
-- ششمد و اند سال باز ديده بود. قتل ان أين بيشسش حكونه يود كه انز تن كستان تا در 
روم و شام درجندين ولايته قتل و خرابى كردند. تا از يك شيين رى كه مولد و 
منشأ آين ضعيف است ف ولايت آن قياس كردهاند كمابيش. يانصد هزار آذمى 
بيه قحل آمده أست و اسير كشته. و قتنه و فساد آن ملاعين يرجملكى اسلام و أسلامبان 
ان آن زيادت است كه در حين عبارت كتنجد. 
ود اين واقعه أز أن شايعتر است در جمبان كه يهشرح حاجت أفتد. و إكسير 
عياتأ بالله غيرت و حميت اسلام در نباد ملوك و سلاطين بنجنيد كه عميدة رعايت 
مسلماتى و مسلماتان در ذمت ايشان أستء و أريحيت و رجوليت دين دامن حجان 
ايشات تكيرد تأ يهاتفاق جمعيتى كنند2 و نفس و مال و ملك در دفع اين فتنه فقد! 
كنندء بوى آن مىآيد كه يكبياركى مسلمانى بن!نداخته شود. با آتكه اكش يلاد اسلام 
برافتاد اين يقيترا نين ير1اندازند. خوف و خطي آن أسثكه أزمسلمانىآنقدنر اسمى و 
رسمى كه ماندهبود بهشومى معاملة ما مدعيان بىمعتى حجنأن برخيزد كه تداسم 
مائد فى لدرسم. 
مقصود أينكه حون قس و غلبهٌ اين ملاعين مخاذيل يديد آمد, اين ضعيف 
قرب يكسال در ديار عراق صبن م ىكردء و براميد آنكه مكر شب ديجور اين فتئه و 
بلا را.صبح عافيتى بدمدء و خورشيد سعادت طلوع كندء هركونه مقاسات شدايد 
و محن مىكرد تا أز سي اطفال و عورات تبايد رفت, و از صحبت دوستان و عزيزان 
مفارقت تبايد كرد ويدترك مأوى ومسكن نبايب كفت. تهروى آن يود كه متعلقان را 
بجملكى ال أن ديار سيرون ورد و نه دل يار مىداد كه جملهة را در مغرطن هلاك 
و تلف بكذارد. عاقيت جون بلا بهغايت رسيد و محنثت يهتبايت, و كار يدجان 
رسيد و كارد بداستغوان «الضرورات تبيحالمحظورات» بى بايست خوائد ومتعلقان 
جمله را بهدترك كفتن» و عزيزان را يهبلا سيردن 


بى يلا تان تين شهس ست أو 58 جون بلا ديد در سيرث أق رأ 
تأ بدانى اكه وقت بيجاييج هيجكس امسن ترا تباشد بي 
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؟ براق زبدة مرصادا لعباد 

اين ضعيف أل شس. همدان كه مسبكن وى بود يهدشب بيرون آمد يا جمعى 
دوستان و عزيزان در معرض خطرى هرجه تمامتر» در شميور سنهة ثماآن عشن و 
ستمائه يدراه أربيل, » و برعقب أين ضعيف خبس جنان رسيد كه كنار ملاعين يهشير 
همدأن أمد ند 3 حصيار دادتب و أهل شبن بهدقدر وسع بكو شيد ئد»: و جون طاقت 
مقاومت نماند كغار دست يافتند و شمسى بستدند و خلق بسيار را شمبيد كردند 
و يسى اطمال و عورات را اسيى يردند و خرابى تمام كردند. 

او جون أميد از وطن و مسكن مألوف متقطع شد صلاح دين و دنيا در آن ديد 
كه مسكن در ديارى سازد كه در او اهل سنت و جماعث بأإشند و إن آفت بدعت و 
هوا و تعصب ياك بود و يه امن .وعدل آراسته باشد و يهرخض اسعار وخصب معيشت 
بيراسته. و در آن ديار يادشاهى ديندار دينيرور عالم عادل منصف متمين باشد كه 
قدر أهل دين داند و حق اهل فضل شناسد. 

هرجند تفحص كرد ان اربابنظر و اصحاب تجارت كه براحوال يلاد و اقاليم 
جمبان وكوف داشتند. بداتفاق كنتتد ديارى بدين صفات و بلادى يدين خاصيات 
دراين وقت بلاد رادم است كه هم بهدمذهسب أهل سنت و جماعت آراإسته است»: و شم 
بدذعدل و إتصاف و أمن ورخمن بيرأستة. وف يحمدالله يأدشاهى درآن ديار ان 
بقيت أل سلجوق و يادكار آن خاندان ميارك است كه هرأسايش و راحت و امن 
و فراغت كه اهل اسلام يافتند از سايةُ جص همايون اهل آن خاندان يافتئد. 

و أن خيرات و مبرات كه ذر عينا ميمونٌ أن يادشاهان ديتدأر دين بن وار . يبوده 
است ان: روات و فتوحات ديار كفى, و أحْد قلااع 9( حصون ان ملاحخدهم, قوق بناى 
مدارس و كائقاهات و مساجد قو متاين و جوامع و يلها و رياطها و بيمارستاتبها 
و ديك مواضع خيسر» و توقير و تربيت علماء و تبرك و اعزاز زهاد و عياد, و 
شفقت و رحمت ين رعاياء و انواع تقى بأت يهحضسرت عزنت در هيج عمبك لبوده إست. 

و أين معنى أن أن معروقف اش و مشلبورصش است كه يداطناب حاجت افتد جه 
در جملكى ديار عرب و عجم أل تركستان و فرغانه و ماوراءالنمبي و خوارزم و 
خراسان و غور و غرجستان و فزني و هندوستان و كابل و زايل و سيستان و 
كرمان و يارس و خوزستان و عراقين و دياريكن و !رمن و شام و ساحل و مصر و 
روم ف غيي آن مآش خوب ايشان و بندكان ايشان ظاهس إستء و زباثباى اهل اسلام 
بس أدعية صالحه ه اثنيةٌ فاتحة أن تخاندات ميارك ماهر. 


يادشاء تعالى ‏ عاطفت 3 مر جحمتثث و شمقت ستشما قو رأفت ايشان را وسيلت درجات ‏ 


و موجبا قريات كرذانان و بركات عدألتكسترى و دينسرورى ايشان را تا منقرض 
عالم در اين خاندان ميارك ايشان باقى دإرد. ١‏ 

جون إين ضعيفه را اين معنى محقق كشت دانست كه اسياب جمعيت 3ق 
فرأغت دليرورى و نفس على و دعوت بندكان بدحق و رعايت حقوق اصحاب خلوت 
جن در آن ديار مهيا ف مهنا تكرددء خصوصاً در يئاأه دولت اين خاندان ميارك كه 
دعاكويى اين خاندان اين ضعيف را ان آبيا و اجداد ميراث رسيده است و حقوق 


11 ا 


0 اي لشة(طلسلٌ>ٌ>#كككك"# ا السك سس سسا د ووو سه 


اسك روم 
40 


باب اول ب :فصل ذوم و 


نعم إيشان بى ذمت اين ضعيف و جملةٌ اهل اسلام متوجهء واجب شناخت بىتوقف 
روى بدادين خطة ميارك تسادن 3ل ححتريم ين ممالك كه هن رول برافزون بادء 
واز شر و كيد كثار محفقوظ و مصون: مشام ساختن. و بددعاى دولت قاهره مشنول 
بودن, ش 

حون سعادت مساعدت نمود و توفيق رفيق كشت افتان و خيزآن يأجمعى 
عزينزإن يهحدود آين ديار مبارك رسيد. 

ظ و أن اتثاق حسته يهشسس ملطيه صدهزإار سعادت و دولت در صو رات قد وم 
ميارك شيخ الشيوخ. علامةالعالم قطبالوقت يقي ةالمشايخ شبابالملة والدين عمر 
السسروردى استقبال كرد آن را سعادتى يزركت و دولتى شكرف شمرد و فالى خوب 
كرفت. ظ 

و جون بهشرف خدمت أو مشرف شد آن يزركوار را بهدشكن ايادى ومكىمات 
و توفيقات كه يادشاه اسلام درحق او يافته بود رطب اللسان يافت: ىو ياخواص 
و عوام يعضى از قضايل و شمايل آن عرق مطبين و روح مصور شرح مىداد. 

در اثتناى آن حالت و.معر ضبن أن بقالت اشارت يدا ين ضعبف كرد وقرمود: دجون 
از وطن مألوف و مسسكن مشفوف ب ىاختيار دور افتادى و بهإضطرار وقت و جمعيت 
بهياد دأدى يارى دراين ديار ميارك بياى: ودر حريم اين ممالك ثيات نماى. و اكرجه 
دنيا إقامت را نشايد و عمير بيوفا بسى نيايد و ليكن يقيت عص در يناه دولت (ين 
يادشاه جوانبيخت بير صفت و سلطان دينيربور ينده سيرت بسن بسن. هرجند سنت 
اين طايفه عزلت و انقطاع و خوف و خلوت إست و اجتناب ان صحيت ملوك و 
سلاطين و ترك مشخالطت, أما ان حجنين يادشاء موفق كه هم از علم تنصيبى تمام دارد 
و هم أ ثمرات. رياضات و مجاهدات تصابى كامل: و محب و مربى ارياب علوم و 
اصحاب قلوب استء يبكلى منقطع نبايد شد. و خود را و خلق را ان فوايد و منافع 
أن حضرت محروم تكردا نيد». 

و از اين نمط كلمتى جئد فرمودء وبرآاين نيت استخارت كرد. و دراين معنى 
بدلخط شسر يف حرفى ند ايه تواب حضنرت در قلم آوردء فو فرمود يعد أن استخارت و 
مشؤرت يا حضمرت جلتء حال بزإين قضيه روى نمود. 

اين ضعيق أشارت أن بزركت ر! اشارت حق دانستء» و إن فرمودة او تجاوز 
نتوانست. ف در حال أن يزر5قع جوت خورشيد طالع شدء و حون ياد در حركت أمد, 
و اين خاكسار .با ديدةٌ يرآب و دل يرآتش جون اير كه ان كنار دريا با زكردد ككراتبار 
روى بدحضرت أسمان رفعت تباد2» جه ان كراتبارى درس فوايد آن بحر و جه انل 
كرانبارى مشقت محنر. 

(ما هاتف سعادت يهصدهزار دولت بيشارت موداد وإقبال دريافت حضرت 


سلطنت را جايس هى خلل مى ثمياد و بيه مس إين ضعيف تدا مى كرد كه وإرداتن حكدراث 


ملوك ر! ال تحتقداى ف ىراخور حال أيشان, نه درخكور همثث ملوع جارهاى تماشد» وو 


تو .نس مفلسنى و بئسربايه ف آن حضرت حضرتى يلنديايه. 
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تفن بركز بدة مرصادا تعاد 

ا ا ا << سس سس سسب 
ين ضعيف كفت: هرجند أن بايه بسى بلند است بلندتى إلى ياية سليمانى ' 

خود شبد و كويد: 


شاها برتو بهتحفه صدجان يردن كمشر بود أل زيره يهكرمأن بردن 
ليكن دانى كه رسم مورآات ياشد بيأى ملشى نزد سليمان يردن 


يس هرجند اين ضعيف در تمناى طلب إن تحقة درميدان فكن كن و قن م ىكرد 1 
و دل بحص أنديشه غوطه مىخورد, و كرد دستكاه دئياوىو يايكاه أخروي برمى كشت 1 
هيج سررشحهإى يهدست نمىافتاد كه در آن حضرت يايمردى كردى. ْ 


كردت همه دستكاه خود بس ششتم يايم به سقال يارماى در ثاميبد 


جون أز همه بأزماندء ال سس عجن و تحين و افتادكى و تكس روى بهحضرت كريم 
على !ا لاطلاق و معبود باأستحقاق نساتء د زنبيل نياز در دست همت كرفت و برعادت 
هرروزه [نجا بهدريوزه رفت. 
در حال حضرت وهابى يسن سنت كرم درهاى خزاين فضل كشود و ان هركونه 
. انواع نعمت يدين ضعيف نمودء و فرمود از دفاين اين خزاين هرجه خواهى بردار 
و بيش از اين دل دن بنك مدآلر. 
اين ضعيفا كفت: خداو نداء اس ان نعمتساى دنياوى بردارمء در أن حضست 
از أن بيشمار أسث و در نظر همت أن صاحب دولت بسن بى اعتبار أستء و اك ان 
معايلات ذينى بردارم يحمدالله (نجا اشار ين اإتبار أست و كشتى هرت أو أن يأر 
طاعت كرائيار أسث) ث أقى أز انواع علوم بردارم درآن حضرت علم وعلما بيسارست 
و از انواع علوم خروار برخروار است و قطار در قطار. 
جون لطف خداو ندى علو همت اين ضعيف ميمشئاخت او را بههزاران كرم و 
نطف بنواخت و #فت: «إى اياز حضرت محمودى ماء واى مخلص عبوديت آستانة 
معيودى ماء اى عاشق افروختة نور جمال ماء و اى يروانةٌ سوختة شمع جلال ماء مار 
در خزانه كوهرهاأى ناسفته است دست يرماس هيج جوهرى تكشته, و در يس تتق 
غيب ابكار تبفته اسث دست هيج داماد بهدامان عصمتث أيشان ثرسيده: عقدى حند از 
اين كوه رهاى ثمين با تنى جند ان اين ابكار حورالعين تحفدوار بهحضرت بتدة 
بركزيدة ما و سلطان بركشيدة ما برء آن يوسف جاهى حضرت عريئ ما و أيوب 
صاين يلاى لطفآمين ماء علاءالدنيا والدين غياث الاسلام والمسلمين بقية و افتخار 
آل سلجوق ايوائلفتح كيقياد بن كيخسرو بن قليح ارّسلان. .. كه در بازار آن عقيدت 
هيج متاع اين رواج ندارد» و در رستة اين سيرت و سريرت هيج تحفه اين بمبا نيازد. 
وان كرامت اين حالتث»ء فتح و فتوم اين مقالت, درماه مبارك رمضان سنة 
تمأنعشس افتاد, يهشبسر قيصريه: وقتى كه ابواب حزان رحمت كشاده يود: و خوان 


11 ا 


باب اول قصل دوم 5 


كرم عام تباده. أين ساعت را غنيمت شمرده آمد؛ و عنان قلم بهدست تصرف غيب 
سيرده شدء تا هركوهس ثمين كه از مواهب غيب بهمكمن دل رسدء زيان قلم در سلك 
عبارت كشدء و بن طبق ورق تيدء و بدتحمه بدان طرف يرد. 
يس اين ضعيف يعد أز استخارت و استعانت يهحضرت عزت اين عروس غيبى 

را بهزيور القآاب همايون آن يادشاه دينيرور و سلطان عدل كسشل آن آسمان جتر 
ستاره منجوق افتغار و بقيت [آلسلجوق مزين و متحلى كرداتيد. 

خداى جبان ر! هرارات سياس كه كوهن سيردم بيه كوه. شناس 

يداند جو أن جان بدو بنكرد-0) جه جان كتدمام تا كه جأن يرورد 


اميد يدعنايت بىعلت و قرم بى نسبايت يادشاه ‏ تعالى و تقدس ‏ إحئان است كه 
بيان و بنأن اين ضعيف را ان سبو و زلل و خطا و خلل محفوظل و مصون دارد: و در 
خزاين مكنونات غيب بردل و زيان كشاده كرداند و أين مقصود بهحصول موصول 
كند و ماراو خواتندكان ر! در دوجمبان ناقع و شافع سازد و مقبول دلبا و منظور 
نظىرها كرداند. 


قصل سوم 


در بيان آنكه اين كتاب بر جه نسق و نمبج تمباده آمد 


نوهو اللي بدة الخلق م لعيكة)) 


(قرآات كريم) 
انموتالناس على ما عاش فية و تحشرائناس 
على مامات غلية» (حد يثنبوى) 


| بدانكه اتسان را سه حألت ثابت مى شود: اول بدايت فطرت و أن را مبدآ 

خوائيم» و دوم مدت أيام حيات و أن ر! معاش مىكوئيمء سيم حالت قطع تعلقروح 
از قالب بهاضطرارء يا أز صفات قالب يهاختيار و آن ر! معاد مىى تبيم. 

يس اين كتاب مينى بن سه اصل ميىافتب إز ميدأ و معاش و معاتء و در هر 
اأصل يايى تعباذه مى أيد مشتمل بس حجند قفصل»: تادر هر مقام شمهاى أن احوال اتسان 
فراخور أين مختصمس بيأن كرده شود. 

جنانكه در ياب ميد! أز بدايت فطرت ارواح و اشباح و ملك و ملكوت شرحى 
داده آيد. و در باب معاش از تربيت انسأن و سين و سلوك او در اطوار يشرى و 
انوار روحانى و تيديل اخلاق وتغيي.ن صنفات و احوال مختلف او دن اثناى روش و 
احتياج بهاسباب تربيت طرفى تموده شود 5 درباب معاد از مر.اجعت و معاودت نفوس 
و مرجع و معاد هرصئف بيانى كرده آيد بن قانون روش انبيا و اوليا. و يك باب 
ذر بيان سلوك طوايف مختلف بدأن مقّىون شود تا هر طايقهاى ان قوايد اين كتاب 
محملو فل و بسرهمتد باشئد. و يك باب در ديباحة كتاب كفته [آمده است. جملكى 
كتاب بر ينج باب و جربل فصل يتا مىافتد. 

و جون از ايتد! تا أنتها شرح كمال و نقصان إنسان و يرورش و روش أو 
در هس حالتى از حالات و مقاماتداده آيد محكى باشد مدعيان راه طىريقت و حقيقت 
راء و ارياب سلوك و معرفت راء كه نقد وقت خويش برآن مىزنند. أكى ان امارات 
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و علامات مقامى از اين مقامات در خويشتن يأبندء مستظبن و أميدوار باشند كه قدم 
يرجادةًٌ حق دارتد و بسن صراط مستقيم مىرو تند و أكن أن أبن معانى دار كود خمسرى 
نبيئتد» غرور نفس و عشوةٌ شيطان نخرند و يتدار مغرو رانه إل دماع بيرون كتند و 
بر طن يق صورباب قدم دنر راه طلب ثبتد و يدح رفهاى يوسيده مغنرز نشيو للب 


سوداى ميان تبى ز سن بييرون كن وز تاز بكاه و در ئياز افزون كن 


و نام كتاب ين منوال احوال كتاب تباده آمد: مرصانالعياد منالمبدآ ال ىالمعاد 
تحفة للسلطان كيقياد. 

و جون مريد صادق و طالب عاشق ان سر صدق و تأنى نه ال سن هوى وتمنى 
مطالعه كند: و براصول اينفصول اطلاع يايد» واقف كردد كه أو كيست؟ و أز كجا 
آمده أسنت؟ و حون [أمده أست؟ و يهحجه كار آأمده است؟ و كجا خواهد رفت؟ و حون 
خواهد رفت؟ و مقصد 5و مقصود جه حِين است؟ 
جانا دل عاقلان عالم ريش أاست زين يك متزل كه جمله رادر ييش أاست 
از تيغ اجل يريده در طشت فنا زين غم سىس صدهزأر زيرك بيش أست 

و معلوم 'كردد كه روح ياك علوى توراتى را در صورت قالب خاكى سفلى 
ظلمانى كشيدن جه حكمت يود؟ و بان مقارقت دادن ف قطع تملق روح از قالب 
كردن و خرابى صورت حجراست؟ و باز در حشر قالب را تشى كردن و كسوت روم 
ساختن سبب جيست؟ 

أنكه به مرتبةٌ انسانى رسد و أل حجاب غفلت خلاص يابك و قدم بهذوق 
و شوق در راه سلوك نسبدء تا آنجه در نظي (ورد درقدم آوردء أكه ثمرة نظلسرايمان است 
و ثمرة قدم عرفان. 

بيجاره فلسفى و دهرى و طبايعى كه إل اين دو مقام محروماتد و سسكشته و 
كمكشته تا يكى از فضلا كه بدنزد ايشان بهفضل و حكمت و كياست معروف ومشسمور 
استء و آن عس خيام استء» از غايت حيرت در تيه ضلالت او را از اين جئس بيتها 
مى يايد كفعن و اظبال نابينايى كردن: 
در دايرهاى كامدن و رفتن ماست إو ر! نه يدايتء نه ننمبايت ييداست 
كس مىنزتد دمى درين عالم راست كاين !مدن از كجا و رنتن به كجاست”؟ 


بليات 


دأرنده جو تركيب طبايع إراست باز أن جه قبل فكندش اندر كم وكاست 
كر زشتآمد ب سأين صور عيب كدر إسنت ون شوب آمك خرابى أن بسبر حجن أ سمت؟ 


٠‏ دل ريس إين يرده بينوايان ر! اسرار يسيار اأست و إين معاتى لايق 


سس 
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ادراك هن عقل كه آلودهٌ هواست نبياشد. و بيشتر حلق طامات يندارند و هريك را 
سرى يزركت است إن اسرار مكنون غيبه كه جن ديدبة اهل غيب يرآن ثيفتد كه 
كفتدائد: زبانث لالان هم مادر لالان دا ند. 

و حون دلخواه حنأن يود كه بي مايدهةٌ قايدة اين كتاب خواص و عوام تشيئئد و 
هر طايفه از اجناس و انواع خلق از مقامات مقريان بىتصيب تماتند و ا مشارب 
اأولياى حق بىجاشنى نياشند,ء جنانكه از صنعت و حرفت و زى و كسوت خويش 
بيرون نبايد آمدء كه كارها مسبمل ماند و حاجات ضرورى خلق مغختل كردد؛ در ياب 
ينجم ييان سلوك هن طايفداى كرده آيد. جه هيج طايفداى نيست كه ان حرفت و 
صنعت أو راهى بدحضرت حق تنيستء و رإهى بهبسبشت و رأهى يددوزخ. بل كه ان 
زيل قدم هرشخص إين سه راه برمى خيزد. اما صراط مستقيم آن راه است كه بهحق 
مىرود و راه بسبشت از دست رأست و راه «دوزخ أل دست حبي. 

هص طايفداى در صنعت و حرفت خويش بايد كه اول از حلط نفس و نصيب 
خويش خروج كنند» ودر هركار توجه رأست بدحق [رندء و بهقدم صدق قطع مسافت 
هستى وإجب شناسند تا يهكعبة وصاأل بيرستد. 


بأ خود منشين كه همئشين رهزن تست ول خويش بس كه آفت توا تن تست 
كنفتى كه زمن بدو مسافت حند إست؟ اى دوست زْ تو بدو مسافت «من» تست 


شوح حق معاملة هر طايفه دن مقام خويش بر سييل ايجاز و اقتصار داده أيد و أل 
عبارات مفلق و الفاظل غريب احتران رودء تا مبتدى و منتبى رأ مقيد يود و خاص 
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فصل اول 


دن ببان فطرت ارواح 


االقدخلقناا ا نسان فياحسن ثتويم لم رخذناه 
أسفل سافلين» (قرآان كريم) 


«اىالله خلق الأرواح قبل الاجساد باريعة لاف 
سستنة» (حديثُ نبوى) 


بيدائكه... مجموعهاى مىبايست أز هي دو عالم روحانى و جسماتى كه دم ألت 
محبت و بيندكى بيكمال دارد و هم آلت علم و معرقت يكمال دارد ثا بار امانت مردانه 
و عاشقاته در سنت جان كشد و اين جن ولايت دو رنككت أنسان نبود. ملايكه بهنور 
و صفاى روحاتى يديدتد ابا قوت صفات جسمانى تداشتند بونتو!انستند كرفت» 
حيوانات قوت و استعداإد صنفات جسمانى داشتند أمأ نور و صفاى روحاتىي نداشتند 
شرف يار امانت نديدند قبول نكردند حون أنسان مجموعة دو عالم روحانى و جسمانى 
بود او را بهكرامت حمل امائت مكرم كردائنيدئد. 

جملكعّى ملأ اعلى كروبى و روحائى دم محبت ثيارستند زد زين! كه يأر محبت 
نتوانستند كشيد جه محبت و محنت از يك خانهانكد و محبت و شادى از هم بيكانه. 

شيخ عبدالش اتصارى مىكويد: محيت در بيكوفقتء محنت جواب داد: أى من 
غلاام آنكه أل آن خود قرا آب داد. بيجاره آدميزاد كه ال ظلومى و جسبوللى بارى كه 
اهل دو جمبان إن او يكريختند او در آن آويخت و محنت جاوداتى اخشيار كرت و 
شادى طردةقر جسبا نى در باهشت! 


! 
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فصل دوم 


در شرح ملكوتيات 


«فسبحانالذى بيده ملكوت كل شىء» 
(قرآن كريم) 


بداتكه... ظاهص. حبان ر! ملك خواتتد, باطن جبان را ملكوت. و بحقيقت 
ملكوت هن جين جان آن جين باشد كه آن جين بدان قايم بأشد. 

جملة آفريتش ين دو نوع منقسم أست: ملك و ملكوتء و أن ر! خلق و أمرهم 
كويند. عالم امن عبارت أز ضد اجسام است كه قابل مساحت و قسمت و تجزى نيست» 
ديش أنكه يه إشارت دكن» بىتوقف در وجود أمده است. و عالم خلق عبارت أل اجسام 
است لطيف و كثيف كه قابل مساحت و تجزى أستء اك. جه هم به اشارت «كن» يديد 
آمداه اميت وللكن يدوسايط و امتداد أيأم... 

وليكن روح اتسانى به شرف اختصاص اضائت امن رو حى » مخصو صن أستث» 
و از اينجا يافت كرامت «ولقد كرمتا يتىآدم و حملناهم فىالين واليجن». معنى ظاه. 
آأيثت شنوده بأشى و ليكن معنى باطتنش بشنو. مىثرمايد كه: و«إدميزاد ر! مأ 
يركرقتيم» أو محمول عتايت ماست در بن و بحرء و ين وبح آدمىرا بس نتواند كرفت. 
زيرا كه أو بار إمائنت ما داردء أن بار كه بحنى م ين بر نمىتافت و ين نم ىكرفت. حون 
آدمى آن بار يركرفت ين و بحن أو را با آن بار جكونه برتوائند كرقت. جون أو با 
همه عجن و ضعف بار ما كشدء ما يأ همه قوت و قدرت و كرم اوليتركه بار ا وكشيم. 
زير! كه ما عاشق و معشوقيم آنجه مارايا آدمى و آدمى را با ماست نه مارا بأ ديكرى 
و نه ديكرى را با ما افتاده إسكر». ١‏ 


كن دل يه هواى لو ليى بى-جو شف صداثر لع سو عر ضيه كنى ننيوشد! 


ميان عاشق و معشوق كس درتكنجد بار ناز معشوقى معشوق عاشق تواند كشيدء 


006ق انالام| 


؟ٍ ب “كز يدة مرصاذالعباد 


م بار ثأل عاشقى عاشق هم معشوق تواند كشيدء: جنانكه معشوق تاكذران عاشق اسث 
عاشق هم ناكدذران معشوق إاست. خواست معشوق عاشق را بيش ان خواست عاشق بود 
وجود خويش معشوق ر! مريد نبود اما معشوق ييش أن وجود عاشق مريد عاشق بود. 
جنانكه خرقانى كويد: «او را خواست كهمارا هواسثت !» 


ازشور سرزلف جوز نجس توخاست ديواتكٌى دل مين ديوانه 


اكرجه يدحقيقت ميان عاشق و معشوق ييكانكى و دوكانكى نيستء ييكانكيى 
نيست تو مايى» ما تو. سس جامه تويى د بن جامه ماء بل كه جامة عشق را تار 
«يحبمهم» أمد و يود «يحيونه». سررشتةٌ اين حديث ال اشارت «فاحييت ان اعرف» 
يرخاست. وليكن: سامان سخن كفتن يا ليها نيست! ْ 

ما به مقام خاكى راضى بوديم و اول أستغفار مىخو استيم كليم كوشة إديار 
يعد در دوش سلامت كشيده, و در كنح فوراغت ياى همت در دامن تسليم أؤرذه, و 
دأانئسته كه كن بت ملوك را اكر جه فوايد بسيار است اما آفات بيشمار است. و أن 
أن ترسيده كه نيايد سربايه از دست برود و سود بهددست نيايدء و عاثيت مرتية 
خاكى در آب طلب بأيد كرد. ما رأ به عنايت بى عالت از كنج أديار خمول يبن ؤون, 
آورد بىاختيار ماء و خلعت إضافت «من روحجى» بن سيل وجود ما انداخت» و تاج 
«يحبلهم» بس فرق مأ نبهادء و جملكى ملأ اعلى رء! ييش تخت مأ سجود قرمود. اك أنجه 
تمامى اسباب معشوقى ماست برشمريم كه تاب أن شئودن داردء و كوثين و خائقين 
جه كنج باركاه ناز ما دارد؟ ٌْ 


جندان نازست زعشق تو بن 


يا شيمه زتد وصال 
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فصل سوم 


عقل و عشق 


نظاركيان روى خوبت جون درتكرك إل كرانبا 
در آينه نقش خويش بينئد رين است تفاوت نتشانها 
ميان محيت و عقّل منازعت و مخالفت استء هركن با يكديكل تسازند. به 
هصن منزل كه محيبت رخت أندازد عقل خانه يردازد هركجا عقل خانه كيرد محيت 


كرا نه كيرد. 
عشق أد و كرد عقل غارت اى دل تو بدحان براين اشارت 
ترك عجمى است عشق ىو دانى كن ثيك عجيب نيست غارت 
مى خوأاست كه دن عبارت آرد وصشا م اى بة إستمفعارت 


نور رخ او زيبياتداى زد هم عقل بسوختء هم عبارت! 


أتحأ محيت جوت إن -2 جنلاين حجحب إمتاذه يو ذه ان مححدوا نا حوا يس دزنل مانئاة 
آن لطليقة عالم عقل را دريافت. از او يوى اشنايى شنيد كله هم ان إن ولايت 
آمده يود, اك جه اينسلطات بودء و أن دريانء اما به حكم أشنايى و همولايتى شوق 
حب الو طن من الايمان» الى تسبادشس يجتبي. فرياد بس أورد اكه : 

ياد جوى هوليان آيد همى بوى يار مسبرىبان آيد مصصمى 

از غايت اشتياق محبوب خويش دسته در كردن أن لطيفة عقل فسرده أورت ف 

ا سر درد هزاران زارى مى كرد و مىكنت: 
بسن ياد لبت لعل تكين مىبومسم 


[نم جو به دست نيست أين مى بوسم 
دستم جو يهادستيوس وصلت ترسد 


مى كويم خدمت فزأ زمين مى بوسم 
وليكن درآين معام جون ذوق نظي محبوب حقيقى بهكام جائش رسيد» آتش 
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در وى افتأد و دست ان كردن عقل ييرون أوزرد. عبارث أن أو أين آمد كه جوهن به 
دوليم شد: أن ليمدكه از عقل بود عقل بددل بود يترسيد أن ترس يكداحت آب شد 
و أن تيمه كه محبت بود ان نظر محبوب غذ!ا يافت شوق بيس وى غالب شد آتش محبت 
شعله برآورد إن شور آن شعله آتشٌى يديد آمد. همجنانكه ميان آب و آتش مشيادت 
است ميان عقل و عشق همجنان است. يس عشق با عقل نساخت أو را يرهم زه 
و رهأ كرد و قصد محبوب خويش كرد. 
عقل را بأ عشق كارى نيستته زودش يتبه كن 
تاا جه خواهى كرد أن اشتر ذل جولاه را 
عقل را زى عشق خود راهى تواند بود؟ نه 
نزد شاهنشه جه كار اأوباش لشكركاء را!] 
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فصلهاى جهارم و ينجم 


داستان اقفر يئشس آثم 


«ونفخت فيه من روحى» 
(قرآن كريم) 
(اكمرات طينة آدم لبلى ار نعين صياحا» 


(حديث كدسى) 


يادشاهان صورتى جون عمارتى قرمايند خدمتكاران يركار كئند» ننككت دار ند 
كه يهخودى خود دمت در كل تسندء يدديكران بازكذار تد. ولكن حون كار بد أن خاته 
رسد كه در إن أكتجى خواهند تباد جملة خدم و حشم را دور كتئدء و بهخودى خود 
دست در ككل نبند و موضع كنج را يهاندازةٌ كنج راست كنندء و أن كنج يهخودى 
خود يتعبند2, و برسى أكنج طلسمى سأن ندء تا از تصرف اغيار محفوفل ماند. 

حقتعالى حون أصناف موجودات مىآفريد از دئيا و آخرت و ببشت و دوزخ؛ 
وسايط كوتاكون بركار كردء در هرمقام و متزل كاركنان مختلف قرا داشت. حون 
نوبت بهخلقت آدم رسيد كفت: خانه آب و كل آدم من مىسازم. اين را بةخودى حود 
مىسازم بىواسطه كه در او كنج معرفت تعبيه خواهم كرك. 

يس جبرثيل را بقرمود كه برو از روى زمين يك مشت خاك يردار ف ييار. 
جبرئيل برفت خواست كه يك مشت خاك بردارد. خاك كفت: أى جبىئيل جهبىكنى؟ 
كفت: ترآ به حمست مى برع كه از تو خليفتى مىآفريند. خاك سوكند.بى ذدات يدعزت 
و ذوالجلالى حق كه مرا مير كه من لاقت قرب ندارم. و تاب آن ثيارم. من نعبايت 
بعد اختيار كردهام تا ازسطوت قبس الوهيت إيمن ياشم كه قريت ر! خطبر يسيارست. 


تزديكان را بيش بود حيرانى ‏ كايشان داثند سياست سلطانى 


جيوىثيل حون ذكر سوكنئد شنيدا بهاحضرت بازكقشت. كفت: خداوند! تسو 
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داناصرىء خأك تن در نمىدهد. ميكائيل را فرمود تو برو. أو برفت هحمجنين سوكتد 
بن دات. أسرافيل را فرمود توا برو همحنين سوكتد يرداد. يا نكقشت. 

حق تعالى عزراثيل ر! خطاب كرد: تو يرو» اك بهدطوع و رغبت نيايد به 
اكراه و أجبار بركيس و بيار. عزراثيل بيامد و به قمبى يك قبضه خاك انل روى زمين 
بركرفت. در روايت مىآيد كه ان جملهُ روى زمين يه مقدار جمبل ارش خاك برداشته. 
بود. بياورد أن ناك ر! ميان مكه و طايف قرو كرد. عشق حالى دو أسية مىآمد. 


ضشاك أذم همتونز نابيخته بود عشيق أمده بود و در دل أويخته يبود 
اين باده جى شير خواره بودمء خوردم نى» فى مى و شيل يا هم أميخته بود! 


اول شرفى كه خاك آدم را بود اين بود كه به جندين رسول به حضرتش 
مى خواندتد. و أو تمىآمد و تازل مى كرد . و مىشفت: مأ را مس اين حلديث ئيست! 
حديث من و مفاعيل ه فاعلات بود من أن كجاء سخن سى مملكت ز كها؟ 
أرى قاعده حنين رفته أست» هر كس كه عششق ر! منكر تن بود جون عاشق شود در عاشقى 
غالىتش كردد. ياش تا مسئله قلب كنند. 
منكس يودم عشق بتان را يكجند آن اتكارم مرا بدين روز اقكتد 


جملكى ملايكةه را در أن حالته انكشت تعجب در دندان تحيس مأنده كه أيا اين 
جه سس أآست كه خاك ذليل را ال حفضست عزت بدجندين أعنان مىخوانثئدء و خاك در 
كمال مدذلت و خوارى باحضرت عزت و كبريائى جندين ناز و تعزز مىكند و يا 
اين همه حضرت فنا و استتنا باكمال غيرت يدترك او نكنت و ديكرى را يهجاى 
او نخواندء و اين سس يأ ديكرى در ميان تتمباد! 

همستكقز مين و[سمان غم خوردم نه سين شدم انه ايأن ديش كردم 

أهو بمثل رام شود بسا مصردم تو مى نشوى» هزار حيلت كردم! 

الطاف الوهيت و حكمت ربوبيت يدسس ملايكه فرو مىكنت: «شما جهداثيد كه 
مارا بااين مشتى خاك از ازل تا ايد جه كارها در بيش است؟» 
عشقى است كه إن ازل من! دن سي بود كارى إست كه تا ايد من! در ييش أست 

معذوريد كه شما را سر و كار با عشق تبوده است. شما خشك زأمدان 
صومعه نشين حظايسر قدسايدء ا كرمروان خرابات عشق جه خبى داريدء سلامتيان 
را از ذوق حلاوت ملامتيان جه جاشنى؟ 


درد دل خنسته دردمتداتن دائئد نى خوش منشان ف خيره خند ندا نتد 
از شمن كلتدرى ك1 | اسن محر و مى سرىئ أست درآن شيوه كه رئدانداثتد! 


نامز كى جند صيسر كنيد تا من براين يك مقيث خأك دستكارفق قدرت يتمايمء 
دل-زتكار. ظللمت خلقيت ان جمبرةً آينةٌ فطرث او .بزدايمء تا شما در .اين آيئه نتشمباى 
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بوقلمون بينيد. اول نقشى آن باشب كه همه را سجود أمى بايد كرد. 
يس ال أبن كرىم بأرأن محبث بى خاك آدم باريدء و خاك را كل كرد و يديد 
قدرت در كل ان كل دل كرذء و در دل جندين شور و فتنه حاصل كرد. 


مس نشصض عشق بي ركثا روح زدتد يك قطره فرو حكيد»2 نامش دل شب 


جملةٌ ملأ إعلى كروبى و روحاتى در آن حالت متعجبوار مى نكر يستئدء كه 
حضرت جلت بدخداوندى خويش درآب و كل آدم جببل شبائروز تصرف مى كرد, 
و حون كوزهكر كه از كل كوزه خواهد ساخت آن را بيهفركونه مىمالد و بسرآن 
جيزها مى|ندازدء كل ادم را در تخمين انداختهء و در هرذرهأى ان أن كل دلى تعبيه 
مى كرتء و آن را يهدنظى عناأيت يرورش موىداد. و حكمت ازلى با ملايكه م ىكفت: 
شما در كل متنكريد» در دل تكريد. 


كن من تظرى بدستكت ين يكمارم از سنئكت دلى سوخته بيرون أرم 


در بعضى روايات آن است كه جبمبل هزار سال در ميان مكه و طايف يا آب و 
كل آدم از كمال حكمت دستكارى قدرت مىرفت», و بسن بيسرون و اتدرون أو متاسب 
صئات خداو ندى آينهها بن كار مى نشا ند: كه هريك مظسر صفتى خواست يود ارصقات 
خداوندىء» تا آنجه معروف است هزار و يك أينه متاسب هزرار و يك صفت بر كار 
تبأد . 

صضاحب جمال را اكرجة زرينه و سيمينه يسيار ياشد أما به تزديك أو هيججين 
آن اعتيار ندارد كه آينهء تاكن در زرينه و سيميئه خللى ظاهسر شود هركن صاحب 
جمال بغود عمارت أن تكندء ولكن أكي اندك غيارى برحجبرةٌ آينه نشيتد در حال 
بهآ[ستين للف بو اكرم بهآزرم تمام أن قبار أن روى أينه برمىداردء و اكي هزار 
خروار زريته دارد در خانه نبدء يا در دست و كوش كندء اما روى أز همه يكرداند 
و روى فراروى أينه كند. 


ما فتنه بس توأيم: تى فتنه بي أيته ماار! تاه در توء ترا اندر ايئنه 

تأ آينئه جمال تو ديد وتوحسن خويش تو عاشق خودى. زتو عاشقش آينه 
22 

عشق رويت سسر| جئين يكرويه يبريد زخلق و رو فراروىتو كرد! 


و در هرآايتهكه در شسبات آدم بكار مى ثمبادء درآن آينةٌ جمال نماى ديدةٌ جمالبين 
مى نسباد. تا جون او در أيته بدهزار و يك دريحه خحود رأ بينب آدم بهدهزار و يك 
“ديده او ١!‏ ييثك. 


در من تكرى همه تنم دل رده - در تو نكرم همه دلم ديده شود 


ذم بركمزيدةٌ مرصاالعيان . 
ل ل شي يسا ا اراس 


اينجا عشق معكوس كرده أك. معشوق خواهد كه از او بكريزه او بههزار دست 
در دأمنش أو يزد. 

أن جه يود كداول مى كس يختى» وو أبن جسبت كه أمرونٌ دن مى أو يزى؟ 

أرىء أن روز ان اين مىكريختم تا أمروز در نيايد آويغت! 


توسنى كودم ندإنستم همنى كن كشيدن سخثتسى كردد كمند 


أن روز كل بودمء مىكريختمء: إمروز همه دل شدم در مىآويزم. اكلى آن رونل بهيك 
كل 53 سمه نكأ شتم أمرنول يهغرامت أن بد قز ار دلت ثور بيتك ىأرم . 


اين طرفه نكركه خود تدارم يك دل وأتكه بههزار دل ترا دارم دؤست 


همجنين جمبل هزار سال قالب آدم ميان مكه و طايف افتاده بود. و هر لحظه ان حنّاين 
مكتون غيب كوهرى ديك لطيقف و جوهرى ديكر شريف در نباد أو تعبيه مىكردندء 
تا هرجه أن نفايس خزاين غيب يود جمله در آب و كل أدم دفين كردند. جون توبث 
بددل رسيد كل أدم را از ملاطظ بسبشت بيأوردئد؛ و بهآب حيات ابدى بسرشتئدء و يه 
أقتاب سيصد و شصت نظن بير و ردند. 

جون كار دل بدين كمال رسيد؛ كوهرى بوه در خزانةٌ غيب كه آن را ان نظى 
خاز نان ملكوتى نبان داشته يود؛. و خزانددارى آن بدخداوندى خويش كردهء فىمود 
كه آن ر! هيج خزانه لايق نيست الا حضيرت ماء يا دل آدم. أن جه يود؟ كوس محيت 
بود كه در صدف أمانت معرفت تعبيه كرده يودندء وا ير جملةٌ ملك و ملكوت عرضه 
داشتهء هيجكس استحقاق خنانكى و لخزانددارى آن كوهن نيافتهء خزانكى آن را دل 
آدم لايق بود كه يدآفتاب نظن يرورده بودء و يهخزانهدارى آن جان آدم شايسته بود 
كه جندين هزار سال أن يرتو نور جلال احديت يرورش يافته يود. 


با أن نكار كار مسن أن رذن اوفتاد كادم ميان مكه وطايت قجتاذم يوت! 


عجب أنكه جندين هزار لطف و عاطفت أز عئايت بىعلت يا حجان و دل أدم 
در غيب و شلهادت مىرفتء: مو هيعكس را ان ملايكه مقرب در أن وأقعه محرم ثنمى 
ساختند, و آاز ايشان هيج كس أدم را نم ىشتاختئد. يك بديك بى آدم مى كل شتند 
وهىكفتند: آيا اين جه نقش عجيب أست كه مى تكار ند و بان اين جه بوقلمون است 
كه ال يردةٌ غيب بيرون مى آور نب؟ 

آأدم بهزيرلب آهسته مىكفت: اكرشما مر! نمىشناسيد:؛ من شما را مىشنأسم. 
باشيد تا من مس أن اين 2خواب خوش بردارمء اسامى شما ر! يك يديك يرشمارم. 

مرحجند كه ملايكه در آدم تشرس مى كرد ند تمى3] نستئد كه اين جه مجموعداى 
أست. تا ابليس يرتلبيس يكبارى كرد أو طوف م ىكرد و بدإن يك جشم أعورأنه يدور 0 
در مى نكر يست؛. دهان آتدم كشأده ديد. كقت: باشيد كه اين مشكل را كن مكشابى 
يافتم , » ثأ من بدين سوراخ فرد دوم بينم جه جايى است؟ة 
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حون فيرو رفت و كرد تمباد آدم برآمدء» تباذ أدم عالمى كوحجك يأفت أل هرجه 
در عالم بزركت ديده بود در آنحا تمودارى أن أن ديد: سسي را برمثال آسمان يافت 
هفت طيقه. جنانكه برهفقت آسسان هفت ستارة سياره بود اسن همهفت طبقنات سن قواى 
يشرى هفت يافت جون: خيال و وهم و متفكره و حافظه و ذاكره ومدبره و حس 
مشتركء و حتانكه ب رآسمان ملايكه بود در سر حاسة سمع وحاسة شم و حاسة ذوق بووت. 
وتن را برمثال زمين يافت جنأانكه در زمين درختان بود و شياهمبها و جويمباى روأن و 
كوهبا در تن عويبا يود بعضى درازش جون موى سىس برمثال درختء و يعضى كوجكع 
حون موى انداع يرمثال كياهء و ركبا يود يرمشال جويباى روان» واستخوانبها بوه 
برمثال كوهبا. 

و جنائكه در عالم كبيرى جسبار فصل بود ببار و خريف و تابستان و زمستانء 
در آدم جبار طبع بود: حرارت:إه برودت و رطويت و يبوستء در جمبار جين تعبيه: 
صفن! و سودا و بلقم و خون. و در عالم كبرى جبباز بأت يود: باد يمبارى و ياد 
تابستانى و ياد خزانى و ياد رزمستانىء تا يسبارى اشجار را آبستن كند و يركهها 
بيرون أرد يو سيزهدقها يرؤويائد, و تايستانى ميوهءقها بين أند», وو خزانئى 
بخو شا نك» و زمستاتى بريزاند. همحنئين در أدم جمبار بأت يوث: يكى جأذيه: دوم 
فأضمةفء سيم مأسكه, جسبأ رم دافعه. تا جاذيه طعأورا بهدحلق كشاتد ويههاضمه دهد تا 
بيزاند و بدمأسكةه رساند تا متافع آن تمأم يستأئد يسن يددأفعه دهد دافعه بدر 
بيرون كند. جناتكه أن آن جببار باد در عالم صغرى اكس. يكى نباشد قوام قالب نتوا ند 
بود. 

و در عالم كبرى جببار نوع آب بود: شور و تلم ار منتن و خوشء در آدم هم 
جبار آب يود شور و تلخ و منتن و خوش. و هريك در موضعيى بهحكمت نياده. آبٍ 
شور در جشم نمياده كه در جشم ييه است و بقاى بيه بهدشورى تواند بود و بيه رادر 
جشم وقايه جشم ساخته و جِشم را وقايةٌ سييده كرده و سييده رأ وقايةٌ سياهه كرده 
و سياهه را وقاية لعبةالعين كرده و تعبت را محل نظن و نل را سبب رؤيت كرده. 
1 واب تلخ رأ در كوش نباده تا حشرات در كوش ىوندى و آبه مئتن را در بيتى شسباده 
تأ آتجه از دماغ متولد شود أن بيئى بيروت تيايدء و آب خوش در دهان تباده تا دهان 
- خوش داره و زبان را يدسغن كردان كند و طلعام ر! يدرقهداى باشد تا بهدحلق فرو 
رود. و در هريك حكمتساى بسيار اسث لكر شمرده آيد دراز كردد. 

بس جون ابليس كرد جملة كالب آدم برآمد .همرجيزى رأ كه بديد ال اد الىرى 
بأز دأنست كه حيست. اما جون بددل رسي دل را برمثال كوشكى يافت در بيش أو 
از سيته ميد! نى ساخته جون سراى يادشاهان. هر حند كوشيد كه راهى يأيد تا دن 
اندرون دل در رود هيج راه نيافت. با خود كفت: «هرجه ديدم سبل بود كار مشكل 
ايتجاست. اككر ما را وقتى آفتى رسد از اين شخص» إن آأين موضيع توائد بود. و أكلر 
حق تعالى را بأ اين قالب مسر و كارى باشد يا تعبيداى دارد در اين موضيع تواند 
داشثته. يا صند هرآار أاتديشه توميد إل در دل بازكشت. 
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مع يركز يده مرصادالعباد 


ابليس را جون در دل آدم بار ندادند» و دست رد بى رويش باز تمبأد ثدب» مرثود 
همه جبان كشت. مشايخ طى يقت يقت ان إينجا كفتداند: وهر كه رأ يك دل رد كرد مردوه 
همةٌ دلبا كردد, و هركه رأ يك دل قبول كرد مقبول همة دلبا كردده. يهشرط 
آنكه آن دل دل بود زيرا كه بيششل خلق نفس را أل دل ينشنأسند. 


أن بود دل كه وقت بيجاييج جن خداى اندرى نيابى هشيج 


لحمانة 


ايليس حون خايب و خا سس أن درون قالب آدم بيرون أمد يا ملايكه كنت: دهيج 
بأكى نيست! اين شخص.ى مجوف أستء أو را بهغذ! حاجت يودء و صاحب شبوت 
باشد جون ديك حيوانات. زود يراو مالك توان شد. و لكن در صدركاه كوشكى بى 
در و با م يافتم در وى هيج راه ندوتء نانم تأ أن جيست؟» 

ملايكد كنتند: «اشكال هنون بن تخاستهاست»: أنجه اصلامست هنول بندا نسته | يم» . 

با حشرت عزت بأ كشتند, كفغتند: دخداوتد!؛: مشكلات تو حل كنىء بندها تو 
كشايى: علم. تو بخشى» ٠‏ برجاهل تو يخشايبى. حجتذاين كأه اسيت تادر ين مشتى .خاك 
بدخداو تدى .خويش دستكارى مى كنى» و قالمى ديك ان اين مشتى خاك بيائ ريدى و 
در آن خزاين يسيار دفين كردى وما رأ سميج اطلاعي ندادى و كس را ان مأ محرم 
اين واقعه تساختى. يارى بأ ما بكوى اين جه خواهد بود؟» 

خطاب عزت در رسيد كه: «من دن زمين, حضرت خداوندى را ثايبى مى- 
آفرينم» أما هنول تمام تكردمام. اينجه شما مىى بينيد و تمىشتاسيد هنورٌ خانه و 
منز لكاه و تشتكاه اوست. جون اين را تمام راست كنم» و أى رأ سن تخت خلافت 
نشاتم .جمله أو رآ! سحو د كنيد». 

باهم كفتند: «دأشكال زيادت ييودء ما ر١ا‏ سجدهٌ او مىفرمايد, و اورا خليفةٌ خود 
مى.خواند. ما هسكن ند! نستيم كه جن أو كسى ديش شايستكى مسجودى دارد ف أو 
را سيحانه و تعالى ب بوىيار و شريك و بىمثل و بىزن فى فرزند مىشناختيم. 
ندا نستيم كسى ثيابت و خلافت أو را بشايد. ما ديكر باره برويم و كرد اين كعيه 
طوافى بكنيم و احوال اين خانه نيك بدا تيم». 

بهامدند و كرد قالب آدم مىكشتئد و هركسى در وى نظرى مىكردند. كفتتد: 
دما اينجا جن آب و كل ثمى بيتيم, ان او جمال خلافت مشاهده تمىافتد, در وى 
استحقاق مسجودى تمى تو أن ديدك». 

از غيب بهجان ايشان أشارت مىرسيد: 

معشوقه به جشم ديكران نتوان ذيد جانان مرا بهجشم من بايد ديد! 

كنتند: «اإنز صورت إين شخص زيادت حسابى بر نمىتوان كرفت, مقن اين 
استحقاق او را از رإه صقات استء در صفت او نيك نظن كنيم». 

جون نيك نظر كردند قالب آدم ر! ان جبار عنمس خاك و بأد و آتش ديد ند 
ساخشته. در صفات أن تظلىي كردود: شاك ر! صنت سكونت ديد اند: بأد رأ صقت حركت 
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بأب دوم ب فصلهاى جبارم و بنجم ١‏ 


ديد ندء حاك را ضى يأد يافتندء ىو أب را سثلى ديدند2 و أتش را علوى يأفتندء هر 
دو ضك يكدايكر يودتد. 

ديك باره نظ كردند: خاك را يهطبع خشك يافتند, و باد را تن يافتند, و 
آب را سود يافتند2 و آتش را كرمء و همه را ضد يكديكر. ديدند. كفتند: «هركجا 
دو ضك جمع شود أل إيشان حن فساد و ظلم نيايك. حون عالم كبرى يهدضديت در 
فساد مىآيد عالم صفرى أو ليتس.». 

با حضرت عزت كشتند. كفتند: «خلانت بدكسى مم دهي كه آل إو قساد و خون 
ريختن تولد كند؟» در روايت مىآيد كه هنون اين سخن .تمام نكّفته بودند كهاتشى 
إن سرادقات جلذل و عظمت درآمد: و خلقى را ان إيشأن بسوخت. 


جرافى را كه ايزد ين قر وزد هى أتكو يفاكند دأنى جه؟ سوزد 


اول ملامتيى كه در جمبان يود آدم بود و آول ملامت كتنده ملايكه بودند. و أكن 
حقيقت مى خوأا فى اول ملامتيى حدضرت جلت بود. زيرا كه أعتراضن اول ين حضرت 
جلت كرد تد. قحب اشارتى أست أين كه بناى عشقبازى سن ملامت تراد تن ! 
عشق أن خوششس كه يا ملامث باشد أن زهب بود كه با سلامت يأشب 


جان آدم يهزبان حال با حضرت كبريايى مىكفت: «ما بار امانت بهرسنملامت 
در سفت جان كشيدهايم» و سلامت فروخته!يم و ملامت خريده!يم: أن جنئين نسيتببا 
باك نداريم. هن جه كويند غم تيست!» 
بل تا بدرند يوستيتم همه ياك از ببن تو اى يار عيار جالاك 
در عشق يكانه باش» ان خلق جهباك معشوقه تر| و يرسي عالم خاك! 
ع 
جون تسويةٌ قالب يهكمال رسيدء خداوتد تعالى جناتكه در تخمي. طينت آدم 
هيج كس را مجال تداده بودء و بهخداوندى خويش مباشي آن بودء در وقت تملق روح 
يهقالب هيجكس را محرم تنداشت يدخداو ندى خويش يه نفخ روح قيام نمود. 
در اينجا أشارتى لطيف و بشارتى شريف است كه روح را در حمايت يدرقة 
نفْخْةٌ خاص مىفرستد. يعنى: «او رأ از اعلى مسراتب عالم إرواح يهدأسفل دكات عالم 
أجسام مى قر ستم . مسافتيى يعيد أست و دوست ودشمن سيان سر راهاتد: تبايد كددراين 
متازل و ماحل به دوست و دشمن مشفول شودء؛ و مرا فىراموش كندب ف أن ذوق!نسى 
كه در حضرت يافته أممت محروم ماندء كه راهز نان ين راه يسيار ند»ء ز دشمنان حسود 
وز دسوستان قيور. جون اش تقشةٌ ما يا او بود نتكذارد كه ذوق انس ما ان كام جان 
أو بروت, تا أو ذل شيج مقام بهد هيج دوسثه و دشمن بند شود. 
ديك آنكه روح را بن سيصبد و شصيت هزأن عالم روحانى و جسماتى, ملكى و 
ْ ملكوتى كذر خوأ هيم دادء و در هى هالم اى را نزلى اتداختهدايم, و كتجى أل يمون أو 


9 
0 
0-2 0 


3 برتقز بدة مرصانا لعباد 


دكين كردهء تا أنْ روز كه أو ر! در سغل عالم اجسام به خلائت فر ستيم أبن نق لمبا و 
كنجبا يا أو روان كنيم. بس أن خزاين و دفاين كس را اطللاع ندأدهايم جمله من 
نبادهام من دانم كه جه نباددام و كجا نباددام و جون نميادهام» و من داتم كه هريك 
جون يس بايد كُرفت؟ ظ : 

در جملهة مقامات دليل و رهين روح متم تا آن جمله بر وى عرضه كنم» و از 
خزراين و دفاين انجه أو ر! درآن عالم يكار خشوامقد أمد يدو دهم و أآنجه ديكر باره به 
وقت مراجعت بأ اين حضسرت اف را دراين مقام بكار شود بكذارم, و طلسماتى كه 
از ببس نظي اغيار در اين رأه ساختهامء تا هر مدعى بكزاف بدين حضرت نتواند 
رسيف يأ أق نمأيم و بئدكشاهاى أن ين أو عرضيه كنم تأ يهدوقت مراجعت راه يرابو 
آسان كردت. و ان مصبالح و مقاسد رآأه !و را بآ خين كنم. ' 

ديكى أنكه جونردوم را به خلافت مى قس مادم و ولايت مى بخشم جملة دوست دو 
دشمن آشنا و بيكانه منتشظر قدوم أو مأندهاندء او را بهاعزاز تمام يايد فرستاد. 
مقى بان حضدرت خدإو ندى ر! فىمودهام كه جون او بدتخت خلافت ينشيند جمله بيش 
تخت أو بسصود كتثيد. بايثب كه اس اعزاز و اكرام ما ير وى يبيتئد تا كار در حساب 
كبن ثدل !» 

يس روح ياك را يعد أن آنكه جندين هزار سال در خلوتخانة حظيرءٌ قدس 
أريعيئات ين١ورده‏ يود و در مقام بيواسطكى منظور نغلى عثايت بودهء و آدا ب خلاقت 
و شرايط و رسوم -نيايت ان خداوند و مئوب خويش كرفته اكه تا نايب و خليفة 
يادشاه عمرى در حضيرت يادشاه تى تيب و رسوم حجساتدارى تياموزهد اهليت تيابت و 
خللافت ثيايد اين مركب خاص «و نفخثت فيه» سوار كردند. 


هم عمقل دؤيبيله دل ركابيبشض تقسمم عشق خرن يداه ذل ينأاهشس 
مه حلاسك قردن سمئنداشس شب طلية يرجم سساقش 


وابن جملكى ممالك روحاتى و جسماتيش عيور دادتند: ودر هي منزل و مرحله 
أنجه زبده يود اف جملكّى و خلاصة دفاين و ذخاير أن مقام بودء در موكب أو روات 
كردند: و أو را درمملكت انسانيت برتغت قالب يدخلافت بنشاندد. و درحالجملكى 
ملأ اعلى ار كروبى و روحاتى ييش تخت أو باسجده در أمدئد. جبرثيل ر! يرآن 
دركاه بهوحاجبى قرو داشتئدء و ميكائيل را بهخازتى. جملة ملك و فلك هر كسى را 
براين دركاه بهشقلى تصب كردند. ' ْ 

حواستند تا تمسبيد قاعدةٌ سياست كنند» و يكى را بر دار كشندء تا در ملك 
و ملكوت كسى ديك دم مخالفت اين خلافت ثيارد زد. آن مغرور سياهكليم راكه وكتى 
بهدفضولى بىاجازت: دز ديدة بهقالب أذدم در رقتهة يوذ2 ى به جشم حقارت دل ممالك 
خلافت او تكرستهء, و لخوإسته تا در حرزاتةٌ دل دم تقبى زْ ئد»: ميس تشدهء أو رأ 
به تبمت دزدى بكرفتند» و بدرسن شقاوت بس يستند. تا وقت سحود جملةٌ ملايكهسجده 


كردنكد أو تتوانست كرد. زير] كه يدهرسن شقاوت: آن روزش بستند كه بىدستؤرى 
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"در كارخانة شيب رفته يود... ظ 

آوردهاند كه جون روح بهدقالب دم درآمدء در حال كرد جملكى ممالك بدن 
بس كشت: خاتداى بس للمانى و با وحشت يافت. بنأى ان بر حسار أاصل متضياد تمبأذه؛ 
دانست كه أن ر١!‏ بقايى تناشد. 

خانداى تنكّت و تاريك ديدء حجندين هزار حيوان موذى در وىء أ حشرات 
وحيات و عقارب وانواع سياع و اتعام وببايمء جملة حيوا نات يه يكديكر بر م ى ]مد ند, 
هى يك يدو حملداى يردند, ىو إن هن جانب هن يكى زخمى مىزدتندء و به وجمبى 
:ايذدائى مىكردند. و نفس سكت صفتء غريب دشمنى آغاز تباد,» و حون كركع 
در وى مىافتاد. 

روح نازنين كه جندين هزار سال در جوار قرب رب العالمين به صدهرزار ناز 
برورش يافته بودء ان أن وحشتبا نيك متوحش كشتء: قدر انس حضرت عرزت كه تا 
اين ساعت نمىدانست بدانست» نعمت وصال را كه هميشه مستفرق أن بودء فى دوق 
أن تميىيافت و حق إن تمىشناخت بشناضت. أتش فراق در جانش مشتعل شدء دود 
هجرأن يه سرش برآمد. كأفت: 


دى هاو همى و عيش خوش و روى تكار امروز غم و قريبى و فرقت يار 
اى كردش ايام! ترا هى دو يكى است جان ين سن امرونز شهمء دى بالل آر! 


در حال از آن وحشت آشياتن بركشت؛ و خواست تا هم بدان راه بازكردد. 
عزمم درست كشت كل ايتجا كنم رحيل خود آمدن جه بود؟ اكه يايم شكسته بأد ! 

جون خواست كه بازكردد؛: مكب نفخه طلب كرد تا بن تشيئدء كه أو بيأده 
نرفته بود و سوار أمده بود. مركب نيافت. نيك شكسته دل شد. با او كقتند كه؛ 
دمأ أز تى أين شكسته دلى مىخريم». 

قيض س وى مستولى شدء آهى سرد بركشيد. #فتند: «ما تر! ال يمس أين آه 
فىممتادهايم !». 

يخار آه بيه يام دماغ !و برآمد. در حال عطسيةاى ين آدم افتأدء حركت در وى 
ييد! شدء ديده بيكعشودء فراخئاى عالم صورت بديد2» روشنى آفتاب مشاهده كرد. 
كفت: «الحمدلله»م خطاب عزت در رسيد كه «يرحمك ريك». ذوق خطاب به جائش 
رسيد» أندك سكونتى در وى يديد [مدء 

اما هر وقت كه ال ذوق شربت و أنس. حق برانديشيدى» و قرإختاى قضاى 
عالم ارواح و زقههايى 5ه بىه أسعله يافته بود يأد كردىء هواستى تا قفس كالب 
بشكندء, و لباس آب و كل ين خود ياره كند. 


أن بلبل محيوس كه نامش جان آاست دستشصش به شكستن ققس فى ترسيد! 


همجنا نكه اطلقال و بدجيز هاى رنكين و آأواز ن تكله 5 تقل 3 ميوة مشغول 
كتتد» آدم زا يهمعللمى ماد يكه و سسحوت ايشان و سردت بهآسمائسا و بن مشين كردن م 
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دا بر قز بدة مرصادا لعباد 


1 
و كرد إسمائها كردانيدن و إن قصههأى معروف كه كمتها ند .مشفول مى كردنب. تا 


باشد كه قدرى ثأيرة اتش اشتياق او يهجمال حضرت تسكين يدتيردء2 و يأ جيزى - 


دير انس كيرد» و أن وحشت ت ال وى زايل شود. 


هركن نشود أى بت بكزيدة من مبرت ز دل و خيالت از ديدة من 


كر إن يس مركت من يجويى» يابى مسبس تى در أستخوان يومثيدة من 


خطاب مىرسيد كه: «اى ادم! در بسشت روء و ساكن بنشين: و حنانكه خواهى 
مىخور و مىخسب» ف يا هركه خواهى انس كير». 
هصن جند كه مى كقتندء, 5 مى كقفت: 
حاشا كد دلم از تو جدآ داند شد يا با كس ديش أشنا داتد شد 
إن مسمس تو يكسلدكه را دارد دوست وزكوى تو بكذردكجاداثد خو| هدشد 


جون وحشت أدم هيج كم تمى شد , و با كس إنس نمى كرفت» هم آز نفسن أى 
حوا را بيائريده. و در كنار او تبادء ثا با جنس خويش انس كيرد. 


أدم حون درجمال حوا نكر يسثت» ير توجمالحقديد: برمشاهدة حو | لاهر شده: كه 


بر كل جميل من جمال|ا للةع. ذوق أن جمال يأل ياأفت. كفت: 5 


أى قل! تو يه روى دلربايى مانى وى مى تى ز يار من بدجايى مسانى 
وى يبحت ستيزه كان , فردم با من بيكّا ندترى: به أشئايى ماتنى! 


سن بوى آن حديث بدشاهد بازى در آمد. جتداتكه ذوق آنْ معامله باز يافت, 
صفت شببوت غالب شب, كه كاملترين صفتى است حيوانى و بزركترين حجاب از 
أن خيزد. و ديكر صفات حيوانى از خوش خوردن و خوش خفتن غلبه كرفت. ححجب 
زيادت شد؛, و انس حفست نقصان يذيرفت. جه يهمقدار [تكه ان لذأت و شمبوات 
حيوانى نفس آدمى ذوق مىيايد, با آن انس م ىكيردء و بدان مقدار انسى حق أز 
دل او كم مىشود. 

حتدان أتسن يديك آمد آدم را با ببشت و لذات آن كه حون ابتلاى شجره در 
ميان آمد ابليس كفت: «آدم طفلوار در اشجار و ازهار و اثمار واتسار برشت 
آويختء أو را هم بدين خوش أبمدها بتوان فريقت يت !» تا خلود ه بيبشت و ملك أن بن 
رضاى حق بركزيد. و به كفت شيطان ان غايت حرصء قرمان رحمان يكذاشت. 

در حال غييرت حق تاختن آورد-كه: «اى آدم! حر! نه از بس تمتعات نفسانى 
و مراتع حيوانى آفريدهايم. خوف 'آن است كه اينجه نيوروزت در بمبشت بكلاشتيم 
و حجب قرو كلا شتيم؛ تامارا حنئين فراموش كردى و به غيرما مشنول كشتى و 
انس كرفتى» و بىفرمانى كردى و ان شجره بخوردىء:: ان خود يك روزت تمام 
يكذاريمء يكباره ما را فراموش كنى و يكانكى به بيكانكى مبدل كنىء و از مأ و از 
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نطف مأ هيج ياد نيارى. 


يارىي كه هميشهة در وقاى مأ بود كارش همه جستن رضاأى ما بود 
بيكائه جنان شد كه تموداتد كس كو در همه عمير آأشناى مأ يود 


اى آدم! أن يبشت بيرون روء و اى حواء إن او جدا شوء إى تاج أن سس أدم 
برخيق: أى حله ان تن أو دور شوء اى حوران يسيشتىء دم را بى دف دو رويه ين نيد! 
اين حيسث؟ سنككث ملامت ين شيشة سلامت مىز تيم» وروغن خود يرستى آدم را 
بر زمين مذلت عبوديت مىريزيم» تيغ همت او را يرسنكك امتحان مىئز نيم. 
اين كوى ملامت است و ميدإن هلاك وين راه مقامران بازندةًٌ ياك 
مردى يايدء قلندرى دامن جاك قا بر كذرد عياروار و جالاك!» 


جون آدم رأ مسن بلاين وحشت سراى دتيا در دادتدء ان يأر و بيوتد جد! كردة 
نه همتقسى2, نه همدمى نه يارى مشكل دردى» طرفه غمىء: خوش كارى! 


حون بى اين قاعده روزى حند سركردأن بكشتء فرياد رسى تديد2 هم يأ سس 
ورد درد اول آمد. باز معلم غيب تختة |بجد عشق نخستش در تو سا١‏ 
ة عشق ددني : بلشية بال 5 تبيسرن, أى تكارء يج شان 
تا بى استاد عاشقى خوانيم 2 روذكى جندء بال ناز و نياز 


ديكر ياره كليم درد دز ابن ائداخت «ريتا نللمنا» أغانز تسباد. #قنحند: «اى دم ! 


خداو ندى تو بشناسم. مرا اين مذلت و خوارى درخور بود تا مرتية اعزاز و اكرام 
و الى كدام ذر كت يك كدام نز جيه زسأنيدهمء 9 يدغبيرت بيو ند ان اغدار بن بكان. يسن 
امروز عاجزوار به در كرم اثى ايا زكشتمء و إكرجه زبان عذرم كنكت استء مىكويم: 
ردزى تق سذء كن بى دو شكيب اوؤردم صد شخقذنل لعليفف دفن ين أوردم 
جانا ل غمت بي به تشيب أوردم در يأب 33 ياى 2 ركيب آوردم» 
در أآين تضسم و زارى آدم را به روايتى مدت حبار صد سال سىكشتهة و ديده 
يهدخون دل آغشته بكذف | شتئل», 3 قهزب ز بو ابيثا أن كبريا و عظلمت با حأن مستمئنب و 
دل دردمنكد آدم مىكفت: دمن ترأ ان مشتى خاك ذليل بيافريتمء و يهعزت أل ملايكة 
مقرب ب ىكز ينم2 و كن| محسود و مسجود همه كرداتم, و حضرت كبريا را ذز مغر ضن 


اعتراض آرمء هو عنازيل ر! أل دوستى تو دشمن كيرم» و بيش تخت خلافت تو بردار 


لدمييينحعّثَُدا ‏ ليجست 3 
ع بر قزيدة مرصاك! لعباد 


لعنتش كشمء و يدترك يك سجدةٌ تو سجدههاى همقفتصد سالءٌ او را هباء متثور كردا تم: 
و از جوار رحمت خود دور كدمء تو شك اين نعمتها نكزارىء» و حق من نشناسى, 
و قدر خود نداني» و دشمن را دوست كيرىء و دوست را دشمن دانى: و ميا و 
خود را در زبان دوست و دشمن الدازىء لاجرم جون سطوت قتهارى ما دستبرد 
ينمأيد, بأيد كه در صدمت اول بقصس يأى تدارى» و جين در ابرو تيارى. 


روزى كه زمانه در نبيبت باشد بايد كه دران رول شكيبت بأشد 
يد ثيل جو نيك در حبييت ياشد نه يأى هميشه در ركيبت بأشد!» 


آدم أن دم ينكذاشت» و يازعلم عجن برافىاشتء و يدقلم تياز برصحيقةٌ صورت 
أعذار مى نكاشت» ور با دل بير يأن و د بلاة كريان بان جانش مى كنضته: 
كرته واكرى اين و ساععم أج سي اتنند مويم كه كره لااوع سر 
أرقتم اجم در ببرانى ور ميرم ميان اهنامه تارإن خاوم أ سس 


خداوتدأ! باز ديدم كه همه عأجزيم و قادر تويى, همه فانييم و بأقى تويى. همه 
برداشتى ميفكن: و آن را كه تو نكاشتى مشكن. عزيز كردةٌ خود ر! خوار مكنء شادى 
يروردة خويش رأ غمخوار مكن» جون بركرفتى هم تو بدارء ما را با ما بتكذارء و 
بدين بيخرد كى معذاور دارء كه أين تخم تو كشتداى, د اين كل تو سسرشتداى. 

كمع بارحارست حو كشتهاى و شر ين تيان أست سكو نت رشتهأىي [» 

حون زارى أدم أن حب يكذشت:ء 9 سخن نذاين سمر مكل لى سيل ؛ أقتاب شال طلو غ 
كرد» شنا ديجول ادبار فراق را صسيتام صادق سعادت وصال يئدميطا, و ان الطاف 
ريوبيت يهعيوديت آدم خطاب رسيد: 
باز آى كن آنجه بودى افزون ياشى ورتا بهدكنون نيودى, اكنون بيأشى 
اكنون كه بهدوقت جنكت جانى وحبان بنك كه بدوقت أشتى جون ياشى 

بر موث | به يبدل أوازه 31 عقصى أثم» مئادى را الله اصطفى أدم» بدعالم 
ب أمدء و ديد بة «قتاب علية» دن ملك وملكوت افتات. ليم كرم خدأو تدى أن بمين 983 يبنا 
و دشمن عذر خوآه جرم أنى أآمدب: «يعدان أين همه ز يان لعن دركام كشيد» 2و مرن أذيبه 
برلب خاموشى نبيدء و زتكار اتكار از جبرة آيندٌ اين كار برداريد. 
معشوقه بسامان شدء تا ياد حنين يادا كفرش همه ايمان شدء تا ياد حنين بادا 
أن تصرفات كو ناكون جه بود؟ أدم ر! درخلافت برورش مىيداذيمء و نقطة محبت اورا 
در أين ابتلاها يه كمال مى رسا نيد يرم !» 
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فصل اول 


حجحب روح أنسان ان تعلق قاب 


«و! تلعصر ان اونسان لفى حتسر) 
(قرآن كريم) 
:ان لله سبعي نالف حجاب من ثور وظلمة» 
(حديثنبوى) 


يدانكه جون روح اتنسان ر! از قريت جوار ربالعالمين يهعالم قالب و ظلمت 
آشيان عناصصى و وحشتسرآى دنيا تعلق مىساختندء ين جملكى عوالم ملك و ملكوت 
كذر دادتد, و إن هرعالم آنجه زيده و خلاصة آن بود با او همراه كردند» و باقى 
آنجه كذاشتتد از هرعالم يا در آن نفعى يود يا ضرىء يا آنش هم نظرى مىيود» 
از بير جذب منافع و دفع مطظرات. 

يس أذ عبور اث يرجندين هزار عوالي مختلف روحاتى و جسماتىء تا أنكه 
كه يهقالب بيوست؛ هفتاد هزار حجاب نورانى و ظلمانى يديد آمده بودء جه تكرش 
او يدهن جيل در هن عألم اك جه سبب كمال او خواست بودء حال را هريك او رأ 
حجابى شدء تا بواسطة آن حخب إز مطالعة ملكوت و مشاهدة حجمال احديت و ذدق 
مخاطبةٌ حق و شرف قربت محروم ماندء و از اعلى عليين قريت بهاسفل سافلين 
طبيعت افتاد. ْ 


و بدين روزى جند مختمس كه بدين قالب تعلق كرفتء آن روح ياككه جندين 
هزار سال در خلوت خاص بىواسطهء شرف قربت يافته بودء جندإن حجب يديد 
آورد كه يكلى آن دولشبا فراموش كرد. ى امرون هرجتد برانديشد أن آن عالم هيج 
يادش نيايد. ارنه يدشومى أين حجب بودى جندين فسى!موشكار نشدى, و أن همه 
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انس كه يافته بوه يدين وحشت بدل تكردىء و جان حقيقى يدياد تدادى. 

و مثال تعلق روح انسانى يدقالب و آفات آن جنان است كه شخصى تخمى 
دارة اكي يكارد و يرورشس دحك يكى صد تأ مقتصد مىشودء و اكن إن تخم تكارد 
همجنان از آن توعى انتفاع بتوان كرفتء و ليكن جون تخم در زمين اندازد و 
ينو رش تدهد خاصيت خاك آن است كه + تخم رأ بيوسائد, و آن استعداد أنتفاع كه 
در وى بود باطل كند. 

بس تخم رواحم انسانى بيش ان أنكه دير زمين كالب إندازٌ نك إستعنات استماع 
كلام حق حاصل داشت شت؛ اكرحه ان ببى آن كردند اين مزارعت تا بينايى و شنوايى 
وكويايى كه داشت يكى صد دو هفتصد شود. 

اق حون طفل در وجود مىآيد ابتدا منتوز حجحجب تمام مستحكم نقضده أآست؛ 3 
نوعمبدك قريت حطست احق استء ذوق انس حضرت با او ياقى است. در حال كه از 
مادر جد! مىشود أن رنج مغفارقت آن عالم مىكريد: و هرساعت كه شوق غلبه كند 
فرياد و زارى برآوردء و دل رتنجور و جان ممجور او بدزبان حال با حضرت 
ذوالجلال مىكويد: 


آن دل كه تو ديدهاى فكارست هنول وز عشق تو با نالَهُ زارست هنو 
وان آتش دل يرس كارست هنول وإن آب دو ديده بيرقرارست هنول! 


هرلحظه آن طقل را بدجيزى ديل مناسب نظن حس أو و خوشآمد طبع اد 
مشغول مى كتئدك» و م ىقس يبأ نتد» تا أو أن عالم فراموش مى كند و با اين عالم انس 
مىكيردء ديش باره جون فروكذارندش ييل هندوستان يهخواب بيند» بأر ديكن به 
مسن 'كريه و زارى باز شود. 

د اين: معنى در شب زيادت افتد زين! كه درون نظن أو يهمحسوسات مشغول 
شود و در شب مشفولى كمتن يودء 'شريه وى زارى بيشتشل ياشد. 


آمد شب و بان كشتم اندر غم دوست هم با سرك ريداى كه جشمم را خوست 
از خون دلم هرمؤه كن يلك فروست سيخي است كه يارةٌ جكن برس أوست 


مادر مسبريان يستان در دهان طفل نبد» ذوق شين يدكام أو رسد بتدر يح بأ 
شين انس مىكيردء وانس أصلى فياموش مىكند. تا يدحد يلاغت رسيدن: كار أو 
اتنس كرفتن است يا عالم محسوس و فراموش كردن عالم غيب. 

و از اينجاست كه بح هرجين بداندك روزكار هرورش يابد و بهمصالح 
خويش قيام تواند نمودء و بهكمال جنس خويش رسد و قوت يايد و جثه تمام كندء 
و- بجةٌ آدمى به جسبل سال يدكمالخود رسد و بهياتزدهسال يهحديلوغ رسد» ومدتى بأيد 
تا يهمصالح خويش قيام تواند تمود. بدإن سبب كه آدمى بحه ر|ا انس با عاتلمى ديكر 
بوده استء و ذوق آن مششرب يافته استء و يار فراق آن عالم برجان اوستء بااين 


عالم آشئا نمىتواند شد, و خوى فرا اين عالم نمىتواند كرد الا يدرو زكار درازء 
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م0 برتقز يدة مرصانا لعباد 


تا يتدريح خوى ان عالم علوى باز كند و لخو قس! عالم سقلى كندء و ذوق مشارب 
غيبى فراموش كند و ذوق مشارب حسى بأل يابد. أنه يك جسبت اين عالم شود كه 
تا در عالم دم رتكى غيب و شمبادت ياشد نشى 5و نماى زيادتى نكند و بهكمال خويش 
ترمسدء جون أن آن عالم بكلى فراموشى يديد آيد بسى حيله و مكل در جدذب منافع 
و دفع مضرات بينديشد كه هيع حيوان و شيطان يدان لرسك. 

اما حيوانات جون إن عالمى ديك خينى نلدإرند يكت جسبت اين عالم باشتد 
جملكى همت برمصالم خويش صرف كنند و بهشمهوتى تمأم بهاستيفاى لذات جسى 
مشغول شونئدء زود يرورش يابند: و يهكمال خود رسند. 


لقمه با ييم جان زند آهو زان تدارد شكنيه و سبلو 


غرض أنكه روح انسانى تا برملك ف ملكوت روحاتى و جسمانى كذر م ىكند, 
و بدقالب انسانى تعلق م ىكيردء و آلت جسمانى را در افعال استعمال مى 3 مك هدم 
و نفس كه أز.وى صادر مىشود جمله موجب حجب و يعد و ظلمت مىياشد: و سيب 
حرمان روح أن عالم غيب مىكرددء تا ان أن عالم بكلى بيخبس. شودء: و كاه بوه كه 
هزار مخبى شبن مىدهد كه تو وقتى در عالم ديكر بودهأى قبول تكندء و يدان 
آيمان ثياورد. 

اما طايفداى كه منظوران نظن عنايتاند؛ اث آن انس كه با حضرت عزت 
دائته يودند ياقى دارند. ارجه بخود ند!نند اكه وقتى در عالم ديص يودهاند2 ولكن 
جون مخبىرى صادقالقول بكويد اشن نور صدق آن مخين و اثن آن اتسن يديكديكر 
يبو ندادء هردو دسث در كردن يكديش [آورتد.: زيرا كه هردو همو لايتى | ند» يكد يكر 
رأ بشناسئدء اش أن موافتت يهددلبا رسدء جمله در حال اقرار كتند. 

و بعضى بيتدكان باشند كه حق تعالى حجاب ان بيش نظر ايشان ب ركيرد تا أن 

جمله مقأمات 5ه عيور كردهائد ال روحانى و جسمانى بأل بينتد. و كأمه بوت كه در 

1 وقت تماق روح به قالب يعضبى را إل ئسيان محفوظ دإرندء اظبار كدرت 
و إثبات حجت راء تا از أن مقام اول كه در يدايت تعلق بن جملكى موجودات 
مى كذدشت: تأ يه صلب يدر رسيدن و بهرحم مأدر بيوستن و يدين عالم آمدن؛ جمله 
برخاط. دإرد و تصب ديدة إى يود. 

جنانكه شيخ وقت خويش خواجه محمد كوف در نيشابور ال شيخ على مؤذن 
روايت مى كرد كه او فرمود: مرا بوياد است كه از عالم قرب حق بدين عالم م ىآمدمء 
روح مرآأ برأسماتبها مىكذراتيدنئد. بيهه رن آسمان كه ر سمبيك م أهل آن آأسمان ب رمن 
بكر يستندء كفتند: «ديكس باره بيجارهداى را ان مقام قرب يدعالم بعد مىقرستند, 
د از اعلى بداسفل مىآورندء و ان قراخناى حظاين قدس يدتنكناى زندانسيراى دثيا 
ىن سأ نشد ! ين بن أن تأسقسباأ مى .لخو رد ندا اق برمن مى بخشون ئداء 

خطاب عزت بدايشان رسيد كه: «دميتد ار يد مشرستادن اف بدان عالم ان رأه خوارى 


- وا 


لم لاله 
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أوست. بدعن خداوتدى ما كه درمدت عمن او در أن جات اكن يكيار يرسس. جاهى 
دلوى أب دن سسوىق ييرز نى كتد أو را لسرسر أن أنكه صبد هن أن سال 5 حظاين قّدس 
بسو حى ( قدوسى مشغول بأشف !» 
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1 قصل دوم 
حكمت تعلق روح يدقالب 


5-5 


«ق ما خلقتالجن والائس الا لبعيدو: 


(قرآن كريم) 
«الدنيا مزرعةا آخرة» 
(حديث نبوى) 


بدانكه زبين دئيا رأ شايستكى آن دادتد كه تخمى از أتنواع حبوب و ثمبانر در 
وى أندازد و يرورش دهند: يكى ر! صد تا هفتميد يردارتد. همجنين زمين قالب 
اإنسأن ر! استعداد إن دادهائد كه جون تخم روحانيت در وى اندازند؛ و يداقتاب 
عنايت و أب شريعت يرورش دهندء ان آن ثمرات قىبت و معرفت جتندان بردار ند 
اكه در وهم و فم و عقل هيج آفريده نكنجد و بيأن هيج كوينده بيه كنه آن ترسد. 

د جنانكه أل ببس مزارعت تخم دنياوى تأ يه كمال ثمركى خود رسد جندين 
إسباب و آلات و ادوات مختلف بمىبايد, جون زمين كه تخم در وى انداز ند وآسمان 
كه ان أن آب و آقتاب مىآيد بن الى ير درش تخمء و هوأ كه سبب اعتدال كردت ميان 
سردى زمين د 'شرمى آقتاب» و ديك آلات واسياب» هو آهن و جوب و ريسمان كه آلت 
حراثت است؛. و دروك و آهنص و رسنتاب كه اين آلات راست كنند. 

د ديك بأره اين اإشخاص را خلق بسيار يايد كه بيركار بأشندء تا ايتمبا يه 
كار خود مشفول توأتئد بود جون: نأنوا و قصاب و بتال د مطبغى و ريسندكان و 
بافند كان و شويندكان و دوز ندكان, د اينسا را خلقى بايد كه يركار ياشند تا اينها 
بدكار خويش مشغول توانتد يودء جون: آسيايان و جلاب و راعى وبازركان و 
ستوران و ستورياتأن, و على هذا همرطلايقهاى رآ صنقفى ديش خلق بايد تا بدمصالح 
اد قياع تمايد. 

و أنكام يادشاهى عادل سايس بايدء تنا سويت ميان خلق- نكاه دارد, و دقع شي 


اسيم يا ابي يي يي ا ا ا ا كم 
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لسكا يروو 


و تطاول اقويا كند از ضيعقاء و حافظ و حامى رعايا باشدء تا هركسى يدامن و 
فراغت بدكار خويش مشئول توانند بود. 

و حون نيك نظن كنى» هرجه هست در دنيا أن افلاك و اتجم و أسمان و زمين 
وماه و آقتاب و عناصر مقرده و مركيات و نباتات و حيوانات و ملك و جن و انس 
و صناع و محترفه و تجار و علما و امنا و ملوك و وزرا و اعوان و إجناد جمله در 
كان مىيايندء تا يك تخم دنياوى يكارند و بيرورند و ثمسره بردارند. 

يس آنجا كه مزارعت تخم روحانيت اسث كه در مين قالب انسانيتمى! ند از ند؛ 
در يرورش آن تخم تا يهكمال ثمركى رسد ه و أن مقام معرفت أست ‏ بنكن. تاجه 
آلات وادوات و اساب يهدكار يايدء تا مقصود بهحصول بيو ندد. 

يس جون بدحقيتت نض كنىء دنيا و آخرت و هشت سبشت و هفت دوزخ و 
آنحه در ميان اينباست جمله در يرورش اين تخم يدكار مىبايدء تا ثمرة معرفت 
به كمال سبلاء 

يس روح اكرجه در عالم إرواح ان جوار و قرب حق ذوقى مىيافت» و 
معرفتى مناسب ١ن‏ عالم داءمتء و أن مكالمه و مشاهده و مكاشقه حق بأبمره بود 
اما كمال انِن مقامات ى تمامى اين سعادات ا تملق قالب و يرورش آن خواستيافت. 
زيرا كه اين آلات و ادوات بيروتى و اندرو فى كه در معىرقت بدان محتاجبودء اينجا 
حاصل مىشايست كردء جون: نفس و دل و سن و خفى و ديكر. مدركات باطنى از 
قواى يشرى و غين آنء و حون حواس ينجكانة ظاهرى أن سمع و يمس و شم ف ذوق 
و لمسن. جه روح در عالم غيب نورى روحانى داشت كه بدان مدرك كليات أن 
عالم يودء و ان عقل متاسب أن مقام برخوردارى داشت. أما ديشر مدركات غيبى دو 
شمبادتى كه دراك كليات و جزويات هن دو عالم كند نداشتء اينجا حاصل مىشد, 
و استحقاق معرفت حقيقى بواسطة اين آلات و أدوات خواست يافت. 

وى معرفت حقيقى معرقت ذات و صفاث خداو تندى أستء؛ و برسه توع اسث: 
معرقت عقلى» و معرفت نظرى2 و معرفت شمبودى. 

اما معرفت عقلى: عوام خلق راستء و در آن كان و مسلمان و جمبود و ترسا 
و كبن و ملحد و فلسقى و طيبايعى و دهرى ر! شرىركت است: زير!ا كه اينسا در عقّل 
يا يكديكر شريك|اند: و جمله بس وجود المبى اتفاق دارند» و خلافى كه هست در 
صفات الوهيت اسنت نهدر ذات. و ميان اهل اسلام ثين در صئات خلاف هستك و لكن 
بدذات الوهيت جمله اقرار دارئد. 

و اين نوع معرقت موجب نجات ئيستء الا آنيا را كه نظى عقل أيشاأن مؤيد 
باشد بهنور ايمانء تا به نبوت أقرار كتتد و يداوامن و توإهى شرع قيام نمأيتد: 
اكه تربيت لخم روح در آن آأست تا تخم برومند شوت. 

و در معرقت عقلى بيهمدركات حواس ظاهرى و قواى باطنى و نظى عقل حاجت 
أستء تا يدحواس ظاهرى يدعالم محسوسات درتكردء و به قواى باطنى نظي عقل 
استعمال كتد. عقل در حال حكم كند كه اين مصنوع ر! صاتعى يبايد» و جون يتدان سم 
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نف بر كر بدة م رصادالعباك 


در هرنوع أن موجودات نظى مى كندء خرده كارى قدرت و خو بكردارى صنعت ياز 
مى بيندء استدلال مىكند كه جنين قمعل يايد كه أن قادرى حيى حكيمى عالمى سميعى 
يصيرى متكلمى ياقيى مريدى صادر شودء يس هركه را نظي راستت و عقل صافىتر 
و حجب كمشل و رياضت و قكر بيشترء أستدلالات او ان انواع مصنوعات براثيات 
صانع زيادتتر: و دلايل د برأهين اف بن وحدانيت واضبحش. 

اما بدآان كه روح را يدقالب تدإل يرلاى إين نوع معرفت فرستادهاند. زيراكه 
اين نوع طلب دليل كردن است. و در ادله تفاوت يسيار .مىافتد: تا كفار و ملاحده 
و فلاسفة هركس أن كفن كه دارد بددليل دإردء و حون ادله متعارض. شود قبول > 
واجبش ئيست إل ديكرى إلا بهدترجيح: و إكسر نين ترجيح در طرفى ثابت شود و 
حق ياشدء حاصل بيش از اثبات صانع تباشد بهدلايل معقول. يس خود روح را 
ييش إن تعلق بدقالب در معىرفت حق وراأى اين مقامات بودء كه [نجه امرون ال 
دليل عقلى مىشنود آن روز بىواسطه ان حق مىشتيدء اينجا نمىبايست آمد تأ 


معاينه بهخبى دهدء و عيان بدييان بان كند. اين آن مثل است كه كويند: ديايش رها 


كن كه ييش. اينك !» 

و أما معرقث نطرى: خواص خلق راست» و آنجنان ياشد كه جون تخم روح 
در زمين بشريت برقانون شريعت يرورش طريقت يابدء و شجرة انسانى بهمقام 
مثمرى رسدء در ثمره آن خاصيت كه در تخم يود باز آيد يهإضعاف آنء م جيزهاى 
ديك كه در تخم يافته نشدى يا خود ييارد. 

برمشال تخم زردالو كه بكار ند از آن سيذزه :و درخت و شاخ و يرككت و شكوقه و 
اخكوك و زردالو يديد آيد. يك تخم كشته باشندء هزآر تخم از أن جنس بعيته 
بآأزايد, ف يوست زردالو و براقت و شاخ و درخت و بيخ كه تخم در اول نداشت يأ 
حود افزونى بيارد. 

و در هريك أن اينها خاصيتى كه در ديكرى ثباشد. در يوست ذوقى و خاصيتى 
كه در مغن نيودء و اولء از أن تخي دهان رأ حظى بود و يسء أاكنون أن أن ثمره 
و شجره هم دهان ر! حظ است بيش از أنجه بودء و هم جشم را از سبزة آن حلط 
أسث» هم شم رأ ازشكوفة أن حظ است كه بوى خوش دارد»ء و هم دست را حظل 
است كه از شان آن عصا سازدء و هم ياى را حظى است كه از درخت آن نعلين 
سازد. و يسيمار خواص و قوايد ومناقع و مصالح ديكر در آن هست كه در تخم تبوك 
اكرجه در أوتعبيه بود. 

يس همجنين ال تخم روح شجرةٌ تن يديد آمدء و شاخباى نفس و صقات 
نفس يديد أمدء فى برحلىفى ديش شاخباى دل وصقات دل يديد آمد, فى يركبائ 
حواس ظاهرى ييد! شد: و بيخباى قواى باطنى يديد آمدء و شكوفة سن بشكفتء2 د 
اخكوك خفى بيرون آمد, و زردالوى معرقت ظاه. شد. 

يسن روح ر! در مقام لمن كى آلات. ادراكات متنو خم يديد آمد2 كه ليود أل 
مدركات ظاهرى و باطتى,. ظاهرى جون حاسة بمس و سمع و شم و دوق ف لمس, 
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كه جملكى عالم شبادت كه أن را ملك مىخوانيم با كثرت أعداد آن يدين ينج حاسه 
إدراك توان كرد. 

و آنه اين ينج حاسه إدراك آن نكند ملكوت مىخوانيم. و آن عالم غيب است 
با كثرت مراتب و مدارح آنء و آن را يئج مدرك باطنى ادراك كند. جون: عقل و 
دل و سن و روح و شفى. 

و جنانكه حواس يتجكانة ظاهرى هريك در مدركات ديكرى تصرف نتواند كرد 
جون عقل در مرئثيات دلء» و دل در معقولات عقل» يعنى بدان خاصيت كه نظي عقل 
راست» ياقى هم برآين قياس 

يس طايفهاى كه در معقولات يدنش عقل جولان كردند, و از مرئيات دل و 
ديكر مراتب خس تداشتند: و بحقيقت خودء دل نداشتند: خواستند تاعقل يا عقال 
را در عالم دل و سس و روح و خفى جولان فرمايند. لاجرم عقل را در عقيلة فلسقه 
و زتدقه إنداختند. . 

اما صاحب سعادت حون تخم روح ر! يرورش بن قانون شيرع دهد اين مدركات 
او را يهكمال رسدء د آنجه در ملك و ملكوت هستء بدين مدركات فلاهرى وياطنى 
ادراك كند, تا جناتكه در عالم غيب عالم كليات غيب بود اكنون عالم كليات و 
جزويات غيب و شسادت شودء و هل ذره ال ذرات اين عالمسا كه مظسر صفتى ان 
صفات خداوندى است. و آيتى از آيات حق در أن تعبيه استء ثقاب حجاب ان 
دعبره برإئدازدء و جمال آيت حق بر نظر أو عرهه دهد. 

اينجا عتبة عالم ايقان است. اينجا ذات ياك حق را بهوحدانيت توآأن شناخت.: 
و صمات الوهيت ر! بدعيناليقين مطالعه توان كرد. و أين مرتيه اكن جه يس بلند 
است» و اين مقام اكر جه بس شريف إاستء و مرتبه و مقام خواص استء اما روح 
را بدين عالم تغموار براى اين قدر نظ. معرفت كه هنون شكوفةٌ شجرة انسانيت 
أست نفرستادتد ىق يس.. بلكه خواص خواص ر! كه كمال استعداد و حسن تن بيت 
ارزانىداشتندء ايشانرا براين شجره دراينشكوفه بنكذاشتندء بددرجة ثم ركى حقيقى 
رسائيدند: و آن معرقت شمبودى است. و سن أفرينش كاينات براى إين معرفت يود. 

اما اين مخدرة غيب را بيش از اين هيج مشاطهداى از أثبيا ه اوليا نقابي عزت 
از رخساره برتينداشتهاند». و همواره او را در قباب غيرت و استار غيطت متوارى 
داشتهاند» قا ديدة نامحرمان اغيار بركمال جمال أو نيفتد: و جشم زدءٌ هى اهل و 
تأأهل نكرتد. 


اتش در زن زكبريا در كويش تأ ره برد هيج فضولى سويش 
ف ان روى جوماآه را بيوش أزمويش تأاديدة هس لخيسى نبيتب رديش ! 


ناه را أن كلف كه در روى يديد آمد سبب آن بود كه | نكشت نمأي و ديده 
رده هر اهل ى تااهل كشت. خورشيد حون أين واقعه بديد دورباش نتنورياش در 
روى اوياش كشيدء تااكن مردمك ديدهاى خام طمعى كند مس تظلىرش ر١!‏ يهتيغ 
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عب بر قز يدق مر صا لعاد 
اشعه يردارتء لاجرم يهدسلامت بماند. اما مع هنا ماه را آفت ان ديدة ديده وران 
رسيدء و خورشيد تيغ ان برأى تابينايان بر كشيد: «كه أن خورشيد جن كرمى تبيند 
جشم تآبيئاً.» 

فىالجمله تا أين غايت كه مشايخ جرقع غيرت را ين روى ابكار شيب مى ‏ 
بستند» و تتق عزت رأ يددست بيأن بر نمى!نداختند2 تا جمال عرفان عيان نشودء 
أل يسبر. ان يود كه رجوليت عبوديت نر هن طايفهةاى مشاهده تمى كرد تل2 و اريحيت 
همت در بعضى بأز مىيافتتد. 

حسين منصور ر! خواهرى بودء كه در أين رأه دعوى رجوليت مىكردء و جمالى 
داشت. در شس بغداد م ىآمدى وا يك ثيمةٌ روى را يدحادر 'كرفته و يك تيم هكشاده. 

يزركى بدو رسيدء كفت: جلا روى تمام نيوشى؟ ْ 1 

كفت: دتو مردى يتماى تامن روى بيو سم ٠‏ در همة يقداد يك نيم مرك أستء 
و آن حسين إسث. اك ان بسن إق تبودى» أين ثيمة روى هم نيوشيدمى!» 

مسن امروز اكن ماه معرقت إل هال عزت بيرون آيد, ا جشم زخم انكشت 
نمايان ايمن استء كه آن انكشت نمايان انكشت نماى شدندء و اكنى خورشيد وحدت 
بى تيع غيرت أل يس قاف إثنينيت طالع شود » فارع است. كه آت: ديدهدورات “حون 
سيمر غ در يس قاف غريثت غارب كشتئدء و اكن مخدرات قيبى كش م القناع حقيقى 
يبرخوانند2 أن ملامت إغيار رستدائد؛ جه آن اشراف كه بن إطراف لاف رجوليت 


كويى آن قوم خادمان يودند كآض از تسلشان يكى بتماند! 


و اما معرقت شمرودق معرقفت خا صالخاص استء» كه خلاصة موجودات ف 
زبدة كايناتاند: و فايدة تملق رقا بهدقالب حقيقت اين معرفقت يود. 

رفم در شأيثت لطاقت استء يذيراى عكس تجلى صمات الوهيت تمىتوائد 
شدء و ملايكه هميجتئين. و حيوانات نا مدركات ينجكانة عقل و دل و مس و ردح ف 
خفى تدادهاند كه يدان ادراك انوار تجلى صفات الوهيت كتند. 

يس حكمت بىتبايت و قدرت بىغايت آن اقتضا كردء كه در روكت تخمير 
طينت آدم بيد قدرت در باطن آدم كه متجيته خانة قيب بودء دلى زجاجه صفت يسازد: 
كثيفى در غايت صناء و آن را در مشكات جسد كثيف كدر نيد و در ميان زجاجة 
دل مصياحى سازدء: وآن را سس كويندء و فتيلةٌ خفى در آن مصباح تسبك. 

يس روغن ردح را در زجاجة دل كرد. ان غايت نورانيت روغن رفحء زجاجة 
دل بدكمال تورانيت رسيد. عكس آن تورانيت از زجاجه برهواى اندرون مشكات 
افتادء منور كردء عبارت اق آن نورانيت عقل آمد. هواى إندرون مشكات ر! كه قايل 
توراتيت زجاجه بود قواى يشرى كفتند. ين توى كه أن إندرون مشكات بدروز نمباى 
مشكات بيرون آمد آن ر] حواس بخمسة خواتئد. واتا اين آلات و اسياب مدركات 
يدين ووجه يدكمال ترسيد» مس وكنت كتن] مخفيأ» آشكار| نشد. 


كاد 
5 
.- 


خ سجا يم واوس اس ور رع ل يجبي اننا 0[ 


. باب سوم قصل دوم با 


جون در عالم ارواح روفن روحائيت مجرد بيودء قابل تورائيت تأر تبودء و 
جوت در عالم حيواتيت مشكات و زجاجه يود اما اين مصسباح و روغقن و فتيله ليوت: 
هم قايل نورانيت تار نيود. مجموعداى ساخت از اين دو عالم كه آدم عبارت ان آن 
است: جسد او را مشكات كردء و دل او را رزجاجه؛, و سس أورا مصباح, و خقى او را 
فتيلهء و روح او را روغن. 

يس يدحقيقت نار توراللبى در آن مشكات يرآن مصباح تجلى كرد. مشكات 
و مصياح هن شخصى را حاصل أستء أما تورالله هن مصباحى ر! تيست. هرمصباحى 
بدنور روغن روم منور استء و زجاجة دل هركس ال آن نورانيت ضوثى دارد كه 
عقل كويند, و عكس آن ثورانيت اتدرون و بيرون مشكات ر! يهقواى بشرى و 
حواس يتنجكاتة منور كرده أست. 

تا طايئهاى محرومان سركقته كه انتماعء أيشان بدعقل و معقولات است 
ينداشتند كه مصياح إيشان بهدنور حقيقى منور أستء ندانستند كه هل تورانيت 
كه در خود مىيايتد أن عكس نور روغن روح استء و آن نورى مجازى استء مصياح 
آن طايقه از تار نورالل منطفى استء و ايشان ر! حبس تيستء زيرآأكةه اين خبى 
كسى را باشد كه وقتى مصباح او يدنور حقيقى منور بوده باشدء و أو ذوق أن يافته, 
تا جون منطفى شود أو را خين بود. 

اين أست سس معرفت شسيودىء بدآن مقدار كه در حي عبارت و اشارت 
كنجد. هى كه بدان نور زنده است قبم كند و دريابدء و بدان متنيه شودء و هركه 
از آن نور مرده است اكس هزإر جندين بدو قروخوانى حرفى نتواند شتودن! 

يس بدآن كه أز يراى اين معانى بود سبتب تملق روم بيدقالب»: و اكر اين تعلق 
نبودى روح را اين مدركات غيبى و شبادتى حاصل نشدىء تا يدان قابل تجلى 
صفات الوهيت كردد. 

و در معرفت ذات و صقات خداوندى ذوق مصياجى يايد كه اكن صب هزآار 
عاقل از تورإنيت و ناريت مصباح خواهتد كه خيس دهند هرجه كويند همه مجازى 
بودء حبس حقيقى أن ياشد كه فتيله و روغن دهد كه هردو بذل وجود مى كنند, تا 
ذوق معرفت ششلبودى نوراتيت و ناريت مىىيابند. 


أى شمع بخيره جند ين خود خندى ىق سول دل مر[ كجا ماتندى؟ 
فرق أست ميأن سوز كنز دل 0 تا آنجه به ريسمانش بن لحوث بتدى ! 


عجب سمرى إستث أين همه وسايط يدذكار مى بايدء» تا روغن روحم يذل وجود 
كندء فتيله هم بسيانة اين معنى استء تا روح وجود مجّازى به وجوه حقيقى مبدل 
كند» و وجود ناريت حتيقى را كه بخنى و تأمرثى بود ظاه و مرثى كردا تد. 

يس بحقيقت جنانكه روفن عاشق تار استث ثا وجود مجازى حقيقى كند, 
نار هم عاشق روفن است تا كنج نبانى آشكار! كند. اين است مس«يحيميم و يحبونه», 
و حقيقت .«كنت كنزأ مخفيا فاحيبت ان اعرف»»ء و اين فوايد إن تعلق روم بهقالب 


| 7 1[ة] 0لالملا 


آذ ا سس سي 
0 بر قزيدة مرصادالعباد 

ل 2 2 1سا اا 8ت 73ت ...ل لل لل ل _للرال٠لملالئطدطشطلطلد‏ هو 
حاصل مىشد تأ ذات ياك حق رآ به وحداتيت يشتاسد» و صقات الوهيث به جملمى 
بازدا ند: دا نستنى ديدنىء و ديد نى رسيد نى» و رسيد تى جشيد نى» و جشيد نى بودنى» 
و بودنى تابودنى» و تابودتى بودتى. 


١ 


كه اكن روح از تعلق قالب اين مدركات حاصل تكردى؛ و اين آلات و إدوات 
و إسياب و استعداد يه دست تباؤردى, از غيبى و شسبادتىء هركن در توحيد و معرفقت 
باز تكردى. 
در كوى توا ره تبودء ره ما كرديم در آيئنة يلا نكه ما كرديم 
عيش خوش خويشتن تبه ما كرديم كسرا كنبى نيستثء كنه ماكرديه! 
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قفصن عدو م 


احتياج به انبيا در يرورش انسان 


داو لقكالك بن هدى الله فسبد يم اقتدم» 


(قرآان كريما| 
«الأنسياء قادة والعلماء ساذة» 


(حد يثنبوى) 


بدان كه خداوند ‏ تعالى ‏ جون طلسم ملك و ملكوت ين يكديكر بسيت: بواسطة 
ازدداج روح و قالب انسانء اين طلسم را جنان محكم نباد, و يندها سخت كرد ازهس 
نوع2 كه هيج آدمى و ملك بهتصرف نظ خويش هرجند بكوشد أن را بال نتواند 
كشودت. و أاكن بأل شأيستى كُشود.ء روح هركن در ز ثدإن سواى دتيا قرار نكرفتى. 

هيج يادشاه كه كسى ر! بدزندان فرستدء در زتدإن حجنان لبندد كه زنداتنى 
باز.تواند كرد. آن طلسم اعظم بد خد| و ندى ذويش تساده يودء و كس را بِى آن اطلاع 
نداده2 يا اق تواند كه بند هأى اين طلسم بكشايدء يا كسى كه مفتاح بهدست أو دهد. 

يس خداوند ‏ تعالى ‏ جون خواست كه تسل آدمى در جسبان باشد. أول أدمى را 
از هاك بيافريد بىمادر و يدرء آنكّه حو! ر! أن يدر يىبادر بياقريد اظبارقدرت رل. 
انكبى در أفريدن نسل آدمى» به تيابيت خويش آدم و حوا را ين كار كرد تا جفت 
شدندء آنكه آل إيشان فرز تدان يديد آورد. 

همجنئين حون خواست كه طلسم اعظم موجودات كشاأيد. و روح انسانى را ان 
قيد حبس قالب خلاص.دهدء و به عالم قرب يال رسائدء يا قوايد بسيار كه در اين 
سقر حاصل كرده باشد؛ در هن قرن و عصى يكى ر! أن جملة خلايق بركزيد و از همة 
بندكان بر كشيد» و بهنظى عنايت مخصوص كردا تيد. 
نظرى كردى روزى بهمن سوخته دل هرجه من يافتهام جمله أن آن يافتهام 

يس !رواح اتبيا كه در صف اول بودند در مقام بيواسطكتى از نظىهاى خاص 


311 ا 


ولي برأكز ندةٌ مرصادا لعباث 


حق تعالى يرورش و استقدان إن يأفتة يودتد كه در طلسم كشايى عالم صورت أدم 
وقت خويش باشندء [نكه خلايق بواسطة هدايت ايشان طلسم كُشودن در آموز ند. 

در دبيرستان شرايع اول الف و باع شريعت بيايد آموختء كه هن امرى ا 
اوامن شرع كليد بندى أن بندهإى آن طلسم اعظم است. جون يدحق هن يك در مقام 
خويش قيام تمودى» بندى أز طلسم كشاده شودء نسيمى أز تفحات الطاف حق ان آن 
راه يهمشام جانت رسد. “به هس قدمى كه در شرع برقانون متايعت تباده مى!يد» 
قر بيتى به حق حاصل مىشودء يعنى منزلى از متازل أن عالم كه از آنجا آمدهاى قطع 
كرده مىآيد. و جون ين اين جاده قدم به صدق تبى الطاف ربوبيت در صورت,استقيال 
به حقيقت دستكيرى قيام نمايد. 


كش در ره عاشقى قدم راست تعمبى معشوقه دنر اول قدمت بيش أيد 


جون معلوح شد كه يتدهاى طلسم وجود !تسانى جن به كليد شريعت نمىتوان 


ا 
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فصل جهارم 


نسخ اديان و حتم نيوت به محمد (ص) 


«ماكان محمد ابا احد من رجالكم ولكنرسول 
الله و خانم النبيين» (قرآان كريم) 
«قضلت على النبيا لست...؛ 

(حديث نبوى) 


اك شببازى ير دست شاهى ين باز كند, و در طلب صيدى يرواز كتدء در 
ميانه ساعتى ال ببس استراحتى ين كنار ديوار بيرزنى نشيند» باز يادشاه يدان سيب 
ملك ييرزن تكرددء هرحند دير بماند. حون آواز طيل يا صقين بيشتود: برواز كنئان 
بهدست شه بأل آيد. 


باشمع رخت دمى جودمسال شوم يروانةُ مستمند جائيال شوم 
وانروزكه اينقفسببايده يرداخت حون شسبازى بددست شه بأز شوم 


خواجه مىكنت: من أز كجا و دنيا إن كجا؟ من [نم كه در مقام سدره هرجه 
در خزاتة غيب جواهي و نقايس ملك و ملكوت يود جمله بس من عرضه كردندء به 
كوشة جشمى به هيج جين باز ننكريستم. بلكه نقد وجود نين در آن قمارخانه كم 
زدمء و يرواز كئان از دروازة عدم به أنسان أصلى «اوادتى» بان كام ء 
يازى بودم يريده آز عالم ناز تابوك برم نْ شيب صيدى يه فراز 
إينجا جو ثيافتم كسى محرم راز زإن در كه درأمدم به در رفتم باز 


"كوى أوليت و مسابقت در هر ميدان من ر يودهام: الكى در فطىت اولى يود اول 
نوباوهاى كه بس شجرءٌ فطرت يديد آمد من يودمء و اكن بر دشت قيامت باشد اول 
كوه كه سن أل صدف خاك بن أرد من باشم, اأكر در مقام شفاعت جويبى لول كسى 


حم )1و١‏ 


مم ' بر كز ندة مرصاد! لعيك 


كه غرقهكشتكان درياى معصيت رأ به شفاعت دستكيرى كند من ياشمء و اك به 
ييشروى و بيشوايى صراط كويى اول كسى كه قدم ير تيزناى صراط ترد من 
باشم, و اكس يه صاحب منصبى صدر جنت خواهى اول كسى كه بن مشاهد5 او در 
بمبشت كشايند من باشمء و اكى به سرورى عاشقان و مقتدايى مشتاقان نكرى اول 
عاشقى صادق كه دولت وصال معشوق يابد من باشم. اين طرقه كه اين همهمن 20207 
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بأشم و مسأ خود من من تباشم. 


جو آمد روى سن رويمء كه باشم من كه من يأشم؟ 
كه آنكه خوش بوم با أو كه من بىخويشتن باشم 


برو كس سايهاى بينى2 بداإان كان سايه من ياشم 


آنكه شنيدهداى كه خواجه را سايه تبود راست است زير! كه أن يك وجه خواجه 
آفتاب يود و آقتاب رأ سايه تباشد, و از وجبى ديك خواجه را'سايه تبود زير! كه 
خود سأيه يود السلطان ظللالله. جون سي و كار او با خلق بيودىء آفتاب تور يخش 
بودى» و جون با حفسرت عزت افتادى سايهُ آن حضرت بودى تا هن كه خواستى كه 
در حق كريزد در يناه دولت اى كريختى. و هص وقت كه يا خود انتادى. ان خود 
بكريختى» و در سأيهةٌ حق كن يختى. 


جون سأيه دويدم ز يسش روزى جند ون سأاية أو به سايةٌ أو كشرسئد 


اك جه انبيأ هر يكت قافله سالار امتى بودند؛ همه كُزيدكان يودتدء, و يعضى 
ر! بن بعضصى يركزيدندء تا بييشروى امتى كنند, و يه عرصات بيرون يرندء امأ 
خواجه قثافله سالارى بود كه اول از كتم عدم قدم بيرون تساك و كاروان موجودات 
ن! ييشروى كرد و يه صحراى وجود أورد, و -جون وقت .بازكشتن كاروان آمد؛ آنكه 
ببسل 5 يود دمدار شد. ظ 

اما اك جمبودان و ترسايان ما را سئوال كنند و كويتند: «يه جه دليل محمد 
ييفأميرست؟ و الى ييغامبرىئى أو ثابت شود جرا دين او بايد كه تاس اديان يود؟ 
و جه لازم است اكه هى قومى دين ثبى خويش رها كتتد و متايمت أو كتند: حون هر 
ييفاميرى كتابى دارد از خداى, جرا بايد كه منسوخ كردد؟ و جىا نشايد كه هر قومى 
متابعت دين خويش كنندء جون عبد ديشر اتبياء تا جملهةٌ دينسا و كتاببا يرقرار 
ماند؟» جواب أن أز دو وجه است: معقول و تحقيق, 

اما معقول آن است كه كوييم كه: «همين سؤال بر شما وارد استء شما بهجه 
دليل دأنستيد كه موسى و عيسى ييغامي. يودكدء و شما ايشان را و.معجرةٌ ايشأن را 


تلديد بب؟» 
ا 


جواب ايشان انز دو وجه بيرون تباشد: يا كويئد: «به توات خبى معجزات 
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باب سوم قصل جصيارم م 


أيشان به ما رسيد» و معجزه دليل صحت تبوت باشد». يا كويند: «تصديق دل كه 
نتبحة وى أيمان است حاصل آمد, محتاج هبج دليل ديش نكشتيم». 

كوييم همين بعينه دليل ماست كه ما نيز معجزات محمد (ص) به تواض معلوم 
كن دوا يم . ديكر تصديق دل كه نتيجةٌ نور أيمان است بحقيقت مار! حاصل است كه 
يهجملكى انبيا و كتب ايشان ايمان داريمء نه جون شما كه بهيعضى أايمان داريد و 
بهبعضى كتايبا و بهيعضى إنبيا إيمان تداريد. 

و ديشر آنكه معجزةٌ هن بيغامير در عببد أو بودء و حون أو برفت معجزه يا 
خود سردء و خاصيت دين محمدى أن استث كه يعد ان إفو معجزةٌ قران كه يكى از 
معجزات اوستء تا متقرض. عالم ياقى خواهد ماند. هم اعجاز قرآن آن است كه از 
عسرك حو أجه الى يومنا هذاب حَمله فصحاى عرب ور عجم كه معائدإن يودتدء عاج يودتد 
از مثل أن أؤزدن. 

معجزه أن أين شكرف شس حك نه بود كه 5 وجوت حجندا ين خصمان و معاندان 
كه در شرق و غرب يودتد» و فصحا و بلناى عرب و عجمء أز اهل كتاب و فلاسقه 
و حكماى زتادقه كه عالم قديم كفتند, و حشر و نشي ر! منك. بودند2 و قرآن سخن 
محمد ذا تستندء دعوى بدين عظيمى يكردء و خيرى جنين بان داد كه تا مدت تشصيدو 
اتد سال كسى ين دغوق باطل تتوأ نست كرد و حنمن كتابى نتوأ تسكتكد أورثء 
نه بتنسبايىء» نه به موافقت و مظاهىت يكديكر. 

و صدق اين اخبار كه عين معجزه است؛ حال ر! هرجه ظاهرتى استء تا يه 
ديكر اخيارات جه رسدء كه خواجه فرموده است, وا يك يها يكت لاه مى شود خصو صا 
واقعهٌ كثار ملاعين تتار كه قىموده است: «قيامت برئيايد تا قتال تكننب امت من با 
قومى تركان: كه جيشسباى كوجك دارند؛ و بينيباى يمبنء: د رويباى فراخ جون 
سس يوست در كشيدهء و قتلى يسيار يبأشد». 

اين معنى ذلاصس شد.ء و هنوز إيمن نمىتوان بود كه در حدايث حواجه اشار تمباى 
ديك أست كه هتوز ذلاهصر. نشده است. 

يس اهل كتاب همجنانكه نيوت عيسى و موسى يه خين تواتش معجزات ايشان 
قبول كردندء اكن عناد نكنند: بايستى كه تيوت محمب يسركشلن قبول كردتدى» كه عرد 
قريستر استء و اخبار متواترش استء انل كذي دور باشدء ومعجزرهة قرآن و اخبارات 
خواجه هرجه ظاهرش است. 

ولكن ايمان جسبودان و ترسايان نه أن تتيجة نلر عقل و نور تصديق دل استء 
بلكه إل مادر و يدر يهتقليد يافتداتد,2ء بىيىرهان واضح. ودين كه ان مأدر و يدر 
به تقليد كيرد بىتور ايمان و نظي عقل آن را اعتيارى تباشد و كفن يود. 

اما جواب آنكه «جون تبوت محمد (ص) ثابت شودء و مسلم داريمء جرا دين 
او يايد كه ناسخ اديان ديش كردد...؟» كوييم: نسخ اديان و كتب ديكل نه بدان 
معنى أست كه آنبا را يكلى بياطل كندء و حق ندانتد» و يدان ايمان نيارند, بلكهم 
حقايقى كه در كتب ديكر يودء و اسرارى كه در شرأيع مغتلف متفرق بود در قرآن 
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و شريعت محمد (ص) جمع كندء و آنجه تمامى نعمت دين أست كه به روش خاص 
محمدى تعلق داشت يا آن ضم كندء, تا اك هر أمتى اقتد! به يك نبى داشتند» 
و برلخوردارى از متابعت يك صاحب دولت يافتندء اين امت اقتدا به جملة انييا 
كنند, و بر خوردار متأيعت همه شو ند. 

مثال اين حنان است كه يادشاهى خواهد تا جبانكيرى كند, و آثار معدلت و 
احكام سلطنت خويش به جملكى بلاد و عباد ممالك برسائدء فو كاقهٌ رعايا را از 
انعام و اكرام و اعزاز و اجلال شاهانه محظوظل و ممتع كرتاندء به هي ديار و هي 
شوم رسولى قرستد. /' 

و فراخور ايشان تأمداى تويسدء و تسدايك فى وعيب كنل و ج شلءاة و طمع دهدء 
و با هر طايفه سخن فراخور عقل و استعدإد ايشان رائد. بعضى را به استمالت و 
لطف به حضيرت خواند, و يعضى رأ به كراهيت و عنقا. كه مزاجبا مختلف اسثء 
آن را كه مستحق عتف باشد اكر يه لطف هوا ئند قدر أن نداندء و أن را كه شايستة 
لطف ياشد أكر به عنفا خوائند از آن دولت محروم ماند. 

يس هي رسولى يه طرفى رقتتدء ى با هن قومى به زيان حال ايشان سخن 
كفتند. وى يتدرييم احكام سلطنت در ييش أايشان تبأدتدء, تا خلق خوى فر| يندكى 
يادشاه كردند, و ممتثل فرمان شدندء و مشتاق جمال يادشاه كشتند. 

يادشاه از كمال عاطفت شاهى خواست تا جملكى خلايق از كمال اتعام و احسان 
او برخوردار شوتدء و آنجه ابتدا هى طايفه الل نتوعى انعام او نصييه ياقتند2 و 
توعى بندكى كردندء اكنون از جمله نصيبه يابتد, و به أنواع عبوديت قيام تمايند» 
و روى به حضرت شيئندء و به شرف قربت يادشاه مشرف شو ند. 

رسولى ديكر فرستد به همه جسان: و نامهاى نويسدء و جمله احكام كه در 
نامههاى ديك بود در آن جمع كند: و جمله را بواسطهٌ آن رسول و آت تأمه به حضرت 
خوائد: و [تجه تا اكنون الى كمالات عبوديت بنى ايشان لتباده بود بنبدء و أن 
قربت كه بواسطة ديكر رسولان ايشان را تداده بود يدهد. 

إيتدا جندين رسول مىبايست تا إيشان_را مستعد قبول اين كمالات كردا نتدء 
و الا جون بيكاته بودندى, در بدايت بدكمال عبوديت قيام نتمودندى» و جملكى 
احكام سلطنت قبول تكردتدى: و به درجةٌ قربت ترسيد تدى: و شايستكى ملازمت 
خدمت و متادمت حضرت تيائتندى: و مستحق نيابت و خلانت نشد تدى. 0 

همجتين خداوند ‏ تعالى ‏ خواست تا بي اين مشتى خاك نظي فضل خداأو ندى 
كندء در هن عصين يه هن كوم رسولى فرستاد: و احكام شريعت در كتاب ايشان ف نأخور 
همت آن كوم بيان فرمودء و از بعطضبى كمالات دين شرح دادء تا هن قومى به توعى 
عيوديت قيام تمودند؛ و أ مر تبداىئ أن مراتب دين برخوردار كشتندء و ال بيكانكى 
كفس به آشنايى دين آمدندء و از تاريكى طبع به روشنايى شرع بيوستند. ّْ 

أنكه محمد ر! (ص) الى جملة انبيا بركشيدء و يس همه بركزيدء و قرآن مجيد 
رأ يدو فرستاد. و جملة احكام كه در كتب متفرق يوت در أو جمع كرد. ف أ رأ 
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يدرسالت به كافةٌ خلق قرستادء تا اكن ديكن أنبيا دعوت خلق يه ببشت كردتد, أو 
دعوت خلق به خدا كتدء و رهبى ى دليل جمله باشد به حضرت. 

اما از وجه تحفيق بدان كه مقتصود ان آفقريدن موجودات وجود اتساأن يود, 
و مقصود ا وجود اتسان معرفت بودء و أتجه حق ‏ تعالى ‏ أن را امانت خواند 
معرفت أستء و3 ايل تحمل بار إمائثت أتسأن أمد. م معرفت در دين ثعبية أستث. 
جند | ذكه أدمى ر! ان دين ير خوردارى بيش أاست أو ر! معرفئت زيادت إست. و همركه 
را از دين نصييه نيست إن معرفت بى نصيب أستء و آنجه بار كمال دين أست إنسان 
مطلق متحمل آن توانست بود نه يك شخص معين. 

يس شخصص انسانى در عالم يكى استء و هنر شخص معين جون عضوى براى 
شخص انسانىء و اثبيا اعضاى رئيسهاند بسن آن شخغص. و أعضاى رئيسه أن يأشد 
كه بىآن حيات شخص مستحيل بودء جون: سر و دل و جك و سيرل و شش و غيس أن. 

و محمد از أنبيا يه مثابت دل بوه بن شخص انساتىء و دل خلاصة وجود شخص 
اتسانى أست» زيرا كه در آدمى محلى كه مظمين انوار روح أسثت و حسماتيت دارد 
دل أست. 

اكرحه دل بتنسبايى دين برزيى كه مثمر معرئت است نتواند كردء و به ملدث 
و معاوتت جملة اعضا حاجت افتدء اما آنجه ثمرةٌ دين است أذ معرفت در دل 
يديد آيد؛ و يرخوردارى بكمال از معرقت دل را بودء اكرجه هن عضوى را به نسبت 
حال خويش برخوردارى يود. 

و حون خواجه به مثابت دل بود سى شخص انسانىء و اتبيا ديكس. إعضاء يس 
جناتكه در معرفت جملة اعضا تبع دل امد, همحنين در تبوتء اتبيا تبع محمد باشند. 
اكرجه جملة انبيا در دينيرورى بن كار يودندء اما كمال دين ر! مظميس. عبد نيوت 
خوأجه بود. 

حق ‏ تمالى ‏ إز كمال حكمت خداو ندى أنجه حقيقت دين بود ادن تصرف 

0 يرورش اتبيا انداخت. جون كندم كه تا نان شود يسن دست جندين خلق كذر كندء 

ِ و هى كس صنعت خويش بن او مىنمايد: يكى كندع يأك كند» يكى آس كند؛: يكى 
خمين كندء يكى نواله كندء يكى يسن كندء يكى در تنور بندت. ثأن تمام بن دست 
او شودء اما آن همه بن كاير مى بايستند. 

از عبد آدم تا وقت عيسى هس يك إن انبيا بى خميرماية دين دستكارى ديكر 
مىكردنده» أما تنور تافتة برآاتش محمد را بودء حون آن ثوالة يروردة صد و بيست و 
انك هزار نقطة ثبوت يددست أو دأدتد,: در ثنور محبت بسسلثاء ق تأن دين ذر مدت 
بيست و سه سال نيوت به كمال زسيك. أن نور محبتث برآورد فى بن دل دكان دعوت 

تبادء تا كرستككان قحطزده در سباى آن نان جان و مال بذل مىكنتد. و آن تأن يختة 
دين كه جندين هزار امت در آرزوى آن جان بدادتد» صاحب دولتان يدان محظطوظ 
م شوتد, - 


0 اكترجه انبيا بر اين نان كار مىكردند از آن صبد كه كندم بود تا اين غايت 
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هركس از آن نصيبى بدكار مى يردندء و قوم خويش را مىدادندء أما هر طايقه از آن ظ 
مى خورد ند اكه بن أن كار م ىكردئد. جون اول كاركننده آدم بود» و در أن سبد اين ِ 
تأن هنوز كُندم بودء اق به كندمى بخوردء تشنيع «و عصى أدم» در ملكوت يناو زدتد. ظ 

اين جه سن بود؟ إلى بسسس آنكه آن كندع تا آن رون در دست دهقانان و مزارعان ظ 
ملايكه بوده يودء و در زمين يرشت بكشته بودند» ل يىورش مىدادندء ثآا بهدوقت 
آدم در يرورش بود. تا حق ‏ تعالى ب آب و كل آدم را در ميان مكه و طايف يرورش. 
مى دادء ان ببر غذاى اوء ملايكه أن كتدم در زمين بميشت كشته بودند: و يرؤرش 
مىدادتد. حون آدم تمام شدء غذإى أو هم تمأم شده يوديء 00 

امتحانى بكر دئد: تا أو خود غذاى خود باز خواهد شناخت؟ كنفتند: ماى آدمء 
در اين بسبشت روء و هرجه خواهى مىخورء ولكن كرد آن درخت مكرد!ه» او بهفرمان 
كرد أن درخت نمىكشت. اما نفس أو يا هيج طعام انس نم ىكرفتء و ميلش همه 
بدن مى يود. 

همجتائكه اسن .را توبرهاى جو از دور بسبهندء و قدرى كاه در بيش أو كتند: 
كه اين مىخورء و كرد تويرةٌ جو مكرد. أو يدحكم ضرورت كاه مىخورد؛ و همكى 
ميل و قصب أو سوى جو باشدء و أو را ياىبند بن تباده باشندء نتواند كه بهنزديك 
جو شودء تا انكه كه كسى ببايدء بند از أو بردارد. 

دم رأ أكر جه سعصيم هشت يمبنلمست در بيش نساده بودتدء إما تسيت يا أن أكندم 
همه كاه يودء و يابند قرمان ين ياى داشت. 

تا أبليس بيأمد... ادم كفت: «من أن ر! مىشناسمء مرا به معلمى تى حاجت 
نيست» كه نه من ملايكدام: تا جون تو معلمى بايدم. تو راست مى بينى كه شجرةالخلد 
و وأسطة ملك ابدى استء ولكن ان سر دشمنى و كؤىئ مىكويىء تا مرا در مخالفنت 
فرمان اتدازى. مرا بهدل و جان آرزوى آن إستء ولكن مائع ياى بند فرمان أست». 

أبليس دست به سوكند بردء و يه دستبرد سوكندء يأى بند فرمان أل ياى آدم 
باز كشود. 

آأدم ال سلامت دلى حويش بدو نكريستء كمان تيرد كه كسى به عظمت و 
كبرياى حق سو اكتد يذ دروع خورد. هم ان شايت ليكو دلى حون نام حدأى و صفات 
خدأاى شئيلاه به كدأى ثريشته شداء. نشان عَاشمان اين أست كه به مسبن دق أن . 
فريفته نشوند2 به معشوق فريقته شوند! 

بازخواست حق ‏ تعالى ‏ از آدم نه أل يسيس كندم بودء كه آن. خوه أل يسن 
أو أفريده بودء اكرجه ملايكه يروردندء اما غذاخوارة آن تيودند: أدم غناخوارة أن 
يود» وليكن باز شوأاست بدآان يود كه بهقرمان ابليس خورت. تداى دو عصبى أدم» به جبأن 
در دإدند. : ص 
حق ‏ تعالى ب را در أن سرها و حكمتباى ديك يود؛ همائا اين سس تا اين 
غايت مكنون غيب يودء أما ملايكه تمىذا نستند. ايشان را نظي ين أن بود اكه جنين 
درختى جندين هزار سال است تا.مىيروريم» تا درختى بدين لطيفى .ببودء كه آرايش . 
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هشت برشت أز جمال اوست. اين طفل تارسيده درآمد؛ و يىقرمانى كردء و كودكاته 
شاح آن بشكست» و يخوردء و تاحين كرد. اثى فساد أاينجا ظاهص. كرد كه أن كندم 
رأ أشن يتغوردى: هر داتهاى شايستكى آن داشت كه حون يكاشتندى: درختى ديش 
أن أى سآمدى. ندا نستند كه حون بكارتد درختى شودء و اجون بخورندء مردى شود! 

غرض آتكه تشنيع بن آدم از ببس آن يود كه أن كندم دين تأ در عمبب أو در 
يرورش بود و هنول كسسى از آن تنثاول تكرده بود. حون آدم رأ بر آن دستكارى 
خويش مىبايست تمودهء تأ ديكس انبيا هر كسى دستكارى خويش ينمايئد» تا جون وقت 
يختن درايد بددست استأدئى محمد دهتد. هن كس را هم أن آن قوت خويش مى بايست 
ساخت. در مثل كُويتد: «ومروكه كل كندء كل خورد!» أدم كه 8 اكتدم كار كرد ال 
اكتدم خوردء و ديكران كه [إرد كردتد ان أن آرد خوردند, و آتبا كه خمس كردتد 
خمير خوردئد. تا نان يخته محمد و محمديان خوردنئدء. كه ا تنور محبث محمدى 
يحتة برآمده بوث. 

يس أن نأن دين كه يختهة أآتش محيت يود بر در دكان دعوت محمد تببادئد: 
و منادى در دادند كه: هر كه را نان دين يخته يه آتش محبت مىى بايد تا بخورد محبيوب 
حضرت كرددء به در دكان محمد آيد. تا اتبيا نين اكر خوأهند كه نان إيشان يخته 
شورنء ندم به در اين دكان آيئد فرداى قيامت. 

دين را صفات يسيار استء اتبيا هر يك يرورش يك صفت به كمال رسائيد تد. 
كرجه يرورش ديصر صفات دادتد, اإماا هر يثك را يرورش يك صفت غالب [مد. 

اما أثجه درةالتاح و واسطةالعقد أآين هده بودء صفت محت يود. و أين صفت 
دين رأ محمد به كمال رسانيد: أز بين أنكه او دل شخص أانسانى بود و محبتثت ينو ردن 
جن كار دل نيست. ديكى أعضا هن يك در عبوديت و دينيرورى بن كارى ديكو ندء 
كار دول محبث ين ورى أست . 

قوم موسى را أكر من وى سلوى دادندء و قوم عيسى را اكر ال آسمان مائده 
فرستادند2 آين دردنوشان زتدهيوش راء ورندان خانهفروش راء تجرع أن شراب 
بود بس كه إز جام جمال در كام وجود ايشأن مىريزد. هرجند أل تصرف إن شسأب 
عريدة دإنا الحقم و بإسيحانيى. ..» مى خيز د: ليكن خانة وجود يرائداختن قبايى أست” 
كه حجن بن قد اين مقامران يشوليده حال جست نسىآيد. لاجرم هردو جببان بهاإقطاع 
به إمتان دير مىدهند: و خركاه عزت در باركاه دولت أين كدايان مىن نند. 

و جون كمال در اين دين آمد. دينسباى ديكر منسوخ كشت. كه هن كجا أب أمد 
تيمم به خاك تتوان كرد. 

شرح دادهايم كه در عبد دير انبيا كندم و آرد و خمينل مىبايست خوردت, 
اكنون كه نان يخته شدء خوردن آنبا منسوخ كشتء بل كه آن انبيا فردا جمله رو يه 
در اين دكان نهند» و نأن هم از نانواى ما يرند. و ال فراخ حو صلكى و بلندهمتى 
خواجه هنوز بدين نان و نانوايى سير نمىشودء و سى قرو نمىآردء كه مىكويد: 
ظ «أنأ سيد ولد آدم ولا فخر». 
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اين جه اشارت است؟ أشارتى سخت لطيف: هف لطيفداى سخت ظريف اسثت. 
يعنى أين همه نأنوايى و سيادت و رايتدارى و ييشوايى نصيبةٌ خلايق استث ان من» 
يس آاين همه محل تفاخ. ايشان إاست كه حون من سرورى و ييشوايى و شفيعى و 
مقتدايى و دليلى و رهنمايى دارند. امأ آئجه تنصيبة من أست» در يى تنصيبى أست» 
و كام من در ناكامى: و مراد من در نامرادى» و هستى من در .نيستىء» وتوا تكرى وفخصر 
من در فقي اأست. 

أى محمد إين جه سر استء كه تقاض بيه ييشوايى و سردرى اتنبيا نمى كنى: 
وا يه فقس فخ مىكنى؟ زير! كه راه ما بى عشق و محبت أستء و أين رآه به تيستى 
توان رفت؛ و ييشوايى و سرورى و نيوت همه هستى أست. 

خواجة را راه كم زدن ى نيستى در بيش مى نمبأد ند: تا هستى در نيستى بازد. 
كه با وجود هستى مجازى از وجود هستى حقيقى يرخوردارى بهكمال نتوان يآفت: 
الا بدان مقدار كه بذل هستى مجازى كنى در راه هستى حقيقى. 

هيزم رأ أن آتش برخوردارى بهوجود هستى هيزمى تواند بودء ولكن يهقدر 
أنكه ان هستى هيزمى فداى هستى أاتشى مى كند. تا هيزم كثيفا ظلمانى سفلى, 
آتش لطيف نورانى علوى كرددء و تا از هستى هيزم جيزى باقى مأندء هنول دودى 
مى كند. أن دود جيست؟ طلب إتش م ىكندء كه هيقم ذوق آتش بازيائته أست, به 
هيزمى خويش رأاضى نمىشودء مى خواهد همه وجود أتش كردد. 


اين مرتيه يا رب جه حد مشتاقى است كامروز هما وحريق ومء هم اى ساقىاست 
هأى أى ساقىء2 باده فر! أافزون كن كن هستى ما هتوز حيزى ياقى است! 


يس در أين حالء هى آتش كه هيزم يابدء إو را أن بين خود يابدء جيزى 
يهدديكران نتوان داد. ١‏ 
قدر سوز توا جه دانند ارين مشتى خام هم من!ا سون كه صديار دك سوختهام 

و جون هيزم تمام فداى آتش كشتء يعد ان أين وجود خويش ى هن أتش كه 
يابد ال بين وجود هيز مباى ديكر. خواهد. 

أبن نكتة سرى بز ركثع أست. صد و بيست و أنكب هزؤزان نقعطة ثبوت هيزم وجود 
يشرى رآ فداى آتش محبت و تجلى صفات حق كرده بودندء وليكن أن هن كسى 
نيمسوختهدأى بازمانده بودء تافرداى قيامت ازايشأن دود «ونفسى”ء نفسى!» برمى[ايد. 

أما: محمد يرواتهصفت بن شمم جلال أحديت همكّى وجود درباخته بود» .و 
جملقى وجود محمديى را فداى زيانةٌ آتش محبسًا شمع جلال احديت ساخته؛ لاجرم 
«أمتى» امتى!» مىز ند. 


ماييم ّ خود وجود يردااختكان و آتش بهوجود خود درأ نتدانتكان 
بيش ر خخ جون شمع تو شيسباى وصال يروائهصفت وجود خودباختكان 


انكه شتودداى” كه محمب رأ سأيه كن از ايتحاست كه أو همه ثور شده بود؛ 
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وائور را سايه تباشد. جون خواجه از ساية خويش خلاص يافته بودء همه عالم در 
يناه نور او كر يختئد. 

يعد أل أين كه آقتاب دولت محمدى طلوع كردتء ستاركان ولايت ألبيا رخت 
يركرفتند: آيت شب آديان ديك منسوخ كشت. به رول اين ر! جراغى مى نبايد. 
بيجاره آن ثاييئا كه با وجود اين همه نور ا روشنايى محروم است. 

دين را .ظاهرى أست و باطئى: ظاهر دين يواسطة علم علماى متقى محقوظط 
مىماتدء و باطن دين بواسطة مشايخ راه رفتة راهبرء مسلوك مىماند. و خداوند 
تعالى ‏ در ذمت كرم خويش محافظت دين يواسطة اين هر دق طايفه وا جب كردا! نيد. 


فصل ينجم 


تربيتث قالب أنسان برقائنون شريعت 


«قدافلح من نز كى و ذكر اسم ربه فصلى» 
(قرآن كريم) 

اه يستقيم ا يمان احد كم حتى ستقيم قليه) 
(حديثنبوى) 


بدانكه حق ‏ تعالى ‏ ان ملكوت أرواح راهىي يددل ينده كشاده استء و ان 
دل رأهى به نفس تهاده: وال نفس راهى به صورت قالب كرده, تأ هي مدد فيض 
كه از عألم غيب يهروح رسدء از روح يه دل رسدء و ان دل تصييى يه تمن رسدء 
وان نفس اثرى به قالب رسدء بي قالب عملى مناسب أن يديد آيد. 

واشل بسر صويرت قالب. عملى ظلماتى نفسانى يديد آيد اث آن ظلمت بهنقس 
رسدء و از نفس كدورتى به دل رسدء و أن دل غشاوتى به روح رسدء و ثورائيت 
روح را در حجاب كند. همجون هالدها كه كرد ماه درآيد. و به قدر آن حجاب رأه 
روح به عالم غيب يسته شودء ا از مطالعة آن عالم باز ماندء و مدد فيض يدو 
كمشن رسد. 

و جندإتكه أن عمل ظلمانى يسن صورت قالب زيادت رودء اش ظلمت يدروح 
زيادت رسدء و حجاب أو بيشس. شودء و يدقدر حجاب بينايى ى شنوايى د كويايى 
و دانايى روح كم شود. 

و اين جمله جون طللسمى است كه حق ‏ تعالى ع ين يكديضشر بسته است أل 
ردح فى و جسسانى» : كليد طلسم كشاى آن شريعت تدده , و شريعت را ظاهىرى است 
و ياطنى. ظاهنى آن اعمال بك نى است كه كليد طلسم كشاى صورت قالب آمد. و أن 
كليد و را ينح دندانه أست» حجون: نماز و روزه و زكات و حجح واكفت كلمة شبادت. 
د باطن شريعت اعمال قلبى و سرئ و روحى استء و آن رط! طريقت خواتند. و 
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طريقت كليد طلسم كشاى باطن إنسأن استء تا به عالم حقيقت راء يايد. 

خلايق دق توغ أمداند: اياي امثت. اشبيا را اول به كليد طريقت در طلسمات 
باطنى بكشادند انز راه عالم غيبء و !مداد فيضان فضل المبى به روح !يشان 'رسيد 
كه قايل آن يودتد» و آن طلسمات كشاده شدء و إثن آن قيض يددل رسيف» يس يه 
نفس رسيدء يس يه صورت قالب رسيدء صورت شريعت سس صورت قالب ظاهس. كشت. 

أما امت را ان در عالم صواراب درأوردتد. اول به كليد صورت شرع طلسم 
قالبى ايشان بكشايند, آنكه به كليد طريقت طلسمات باطنى ايشان بكشايندء همجنين 
تا به عالم غيب رآأه يابند. 

و از ابتد! تا داد تصرف كليد شريعت بن قائون فرمان و متابعت تدهند از 
طلسم صورت خللاص نيابند. 

و دأدت شريعت حنان توان داد كه هىعضو رطا يدان عمل مشفول كنى كه 
فيموده1إندء. و أن أن عمل اجتناب كنى اكه تسبى كردهاندء تا دتداتههاى كليد راست 
بيس بندهأى طلسم نشيند.ء ودر حال كشاده كردد. ف تا بعطبى رأست برمى تشيئد 
و يعصبى برنمى تشيند» يا جون راست بىنشست ديكبي باره برمىكردائد, 
هركن اين طلسم كشاده نشود تمام: اكرجه يدقدر أنكه راست برمى نشيند كشاده 
مبى سورد ٠‏ : 
و أما آنجه ينح ركن شريعت دندإنة كليد طلسمكشاى بند ينج حس أست أن 
آن است كه انسان را بواسطةٌ ينج حس آفاتى و حجبى يديد آمده است كه بهمقام 
يسبايم واتعام رسيده استء بلكةه فروسس رفته. 

يمبايم وانعام را مرخوردارى ان عألم سفلى أستء بواسطةٌ إين ينج حسء كه 
يكى حس بعس است كه بهدجشم تعلق داردء همه أن خوأهلد كه بيدحيزى خوش ف 
خوب مى تر ند, دوم حاسة سمع است كه يهكوش تعلق داردء همه آن خوأهند كه 
أوازىي خوش مىشنونئد, هو از آوإز تاخوش بترسنكء ل برمتك. سيم حاسة شم أست كه 
بهبينى تعلق داردء كه همه آن خواهند كه بوى خوش مىشنوئد. جسبارم حاسة ذوق 
لاست كه بدكام تعلق داردء, همه أن شوأهئد كه حيزى خوش مىكخورند. يتلجم 
حاسة لمس است و أن يهجملة تن تعلق داردء تمامى استيفاى لنات و شهبوات 
ببيمى وإنعامى يدجملة تن خواهند كه كنند. وأيشان را أز عالمى ديكن. خيس نيست» 
و آلتى ندإرتد كه بدان إن عالم علوى و آخرت ياقى يرخوردارى يايند. 

1 يس اين ينج حس آدمى ر! داددائد؛ و إو ر! ال عالمسباى ديكس. بواسطة (لات 
ديك كه ببايم ندارند يرخوردارى نبادهاندء ,اكى يكلى بهتمتع عالم يسبيمى مشفول 
شود يكلى از عالسباى ديكي بأزماتدء جوت بمبأ يم بأشك و بدداتن. 

يس شريعت را بدو فرستادئد تا هتصرف كه در مراتع بمبيمى او تمشتع حيواتى 
كند بهفرمان كند نه بهدطيعء كه أل طبع همه ظلمت آيدء و ال قرمان همه تورء زيرا 
كه جون بهطبع كتد همه خود را بيندء و حق را تبيند», و اين ظلمت است و حجابء 


و جون بدقرمان كندب در أن همه حق را بيلد, و هيح خود را نبيند: و أين عين تور 
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أست, و رقع حجب. 
و ديكر أنكه مىرظلمت و كدورت كه در قألب يبواسطة حيكنات طبيفى يديك 
آيد كه بي وفق مراد نفس رقته باشد» بواسطلة تعيدات شرعى كه برخلاف مرادنقس 


مىىز روث بس خيزد. 

دوكر هر ركتى از إركان شرع او را مذ كرى شود ان قراركاه اول و آمدت او 
أن أن عألم: و ارشادى كند او را به مراجعت با مقام خويشء و آن جوار ربالعالمين 
أسث . جنا نكه كلمةٌ دلااله الا أش» أو ر! شبى دهد ان أن عالم كه مبأن أو و حضرت 
حق هيح واسطه نبود. شوق أن عالم و ذوق آن حالت در دلش يديد آيدهء أرزوى ! 
مراجمت كندء دل الى اين عالم ب براكند. لذنات يسبيمى بن كام جانشس تلخ شود» متو جه 
حشرت كدازو ندى كردد. اينك يك دندإنة كليد شريعت بن يئد طلسم رأست بتشست:»: 
و اينك يك يند كشوده شد. 

نماز به دو صفت أو را خيس كند: يكى يه اشكال و حركات تمازى؛ دوم به 
صفت متاجات نمازى. صورت و اشكال و حركات نماز أو ر! أز آمدث بدين عالم 
خس دهدء وا يه مراجعت أن عبالم دلالت كند. | 

و در تمان اين اشارت است كه اول تكييسن بكوى يعنى تكبيسن بعالم حيوانىز 
بسيمى كنء د بندآن مشوء روى ان جملة اغراض واعراض دتياوى بكردان» و هردو 
دست ينأورء يعنئى دثيأ و آخرت براندان إن نشلي همت. و ان خود سفسن كن: اول از 
قيام انسانى كه شكل تجين و تكبر ى انانيت استء يهركوع حيوانى آى كه شكل 
تواضع و خضوع واتكسار استء وان آنجا به سجود كه شكستكى و فكندكى وافتادكى 
و مذلت نباتى است آى: تا به تشسبد شود و حضور اول باز رسى. تا جون بدين 
در اندر أيى, بههمان ترديان كه قرو أمدى برشوىءر 


أن رت كه من أمدم كدام أست امجات؟ تأ بان رمام كه كار خام است إلى جأن 


و صفت مناجات تمازى او را انل مرتية حيوانى و تمنيباأى تفسانى بدمقام 
ملكى برساتدء. و از كفت و شنيد خلق و تسويلات شيطاتى به مناجات و مكالمة حق 
أؤرد. ء' 

اما رورّه او را ا آن عبد اعلام كند كه يدصفت ملايكه يود) 35 ابه حبحب 
صفات حيوانى أازحضرت مححوب تكشته: كه خوردن خاصيت حيوان استه و ناخوردن 
صنت ملايكه وصفت خداوند ‏ تعالى ء ا بدين اشارت ترك خلقمباى حيوانى كند, 
و متخلق بهاخلاتق حق شود. 
/ وأما زكات تركيت نفس كند ان “صفات حيواني, و أن را متصف كند به 
صقات حق, زيرا كه صفت حيوانى آن أست كه جمع كند و بدكس تدهد. و آدمى 
نا از جمعكردن جاره تيستء: واس إن آن جيزى بندهد در الايش صفت حيوانى 
بمائد. 
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واماا حج اشارت مى كند به مراجمعت يا حضرت عزتء و بشارت مىدهد يه 
وصول به حضرت خداو ندى. يعنى: اى قرار كرفته در شس انساتيتء و مقيم سراى 
طبيعت حيواتي كشته. وان كمية وصال مأ بيخبس مأندهء جند در أين متزل ببسبيمى 
مقأم كتى, و ياى بستة صنات ذميمة شيطئت وسيعى باشى» ودست در كردن دشمئان 
من آرى» و به مزخرفات نعيم دنياوى در جوال غرور شيطان شوى؟ 

برخينء ومرداته اين همه بند و يايند برهم كسلء و زن و فرزتد وخويش 
و ييوند و خان و مان وداع كنء ودل كه نظى كاه خاص ماست از الايش تعلقات 
ايشان ياتكردانء و قدم أن اين منازل و مراحل خوشآمد دنيا و هوا و طيعبيرون 
نهء و بأدية تقسن أماره را قطع كن. 

و حون به احرامكّاه دل رسيدىء بهآب انايت فسلى بكنء وال لباس كسوت 
بشريته مجرت شيء وأحرام عيوديت در بندء ولبيك عاشقانه بزن2 و به عرفات 
معرقت درآىء و برجب لالرحمةٌ عنايت يرآى: و قدم در حرم حريم قرب ماتهء, و به 
مشعرالحرام شعار بندكى ثباتى بكنء واز آنجا به مناى منيت منا آى, و نفس بهيمى 
را در آن منحس قريان كن, و أتكّه روى به كعيبةٌ وصال مانه. 

و جون رسيدى طواف كن» يعنى يعدال اين كرد ما كرد, و كرد خويش هيج 
مكردء و با حص الاسود كه دل تو است. عمد ما تازه كن و أن [نجا به مقام إيراهيم 
1 ى» يعنى يهمقام روحانيت خلت. هد آنجا دو ركعتى تحيت مقام بكزارء يعنى عيوديت 
ازبسص بسبشث و دوزخ مكن جون مز دو ر أن بندقى ما ان اضطرار عشق كن. حون 
عاشتان. 

يس به در كعيةٌ وصال ما أى, و خود را جون حلقه ين دن بمأن, و بى حُوث دل 
أى, كه خوف و حجاب أز خودى خيزد؛ وامن و وصول أل بيخودى. 


اى دلء بى دل به تزد أن دلين رو در باركه وصال أو يقكئى شين رق 
تنبأ رز همه خلق جو رفتى به درش خود ر! بير در يمأن و أنكه درن رق 


يس اينجا بحقيقت دندإانههاى كليد ينج ركن شريعت سن يندهاى حواس 
ينجحكانه رأاست ينتشسث:» قي طلسمات جسماتنى و روحانى كشاده كقأشتء, و مقاصد به 
حصول موصول شد. 


| 7 1[ة] 0لالملا 


قصل ششم 


تزكيت نفس و معرفت آن 


لق نفس ف ما سو نبا فالشيمسيا فجورها و تقو نبا" 
(قران كريم) 
«اغد) عدوك نفيبك» 
رحد يثتبوى) 


بدانكه نفس دشمنى است دوست روىء و حيلت ومكن أو را نبايت نيستء و 
دفع شس او كردن و از را مقعسبور كردانيدن مسبم تر ين كار هاست» زيراكه او دشمنترين 
جمله دشمنأن إاست, از شياطين و دثيا و كقار., 

يس تربيت نفس كردنء و او در! يهصلاح بازآوردنء و از صفت اماركى او را 
به مرتبة مطمتنكى رسانيدن كارى معظم است. و كمال سعادت أدمى در تزكيت نفس 
است, و كمال شقاوت أو در فر وكذاشت تفس أست بى مقنتضاى طبع,. أن بس آتكه 
از تزكيت و تربيت نفس شناخت نفس حاصل شوةء و ان شئاخت نفس شناخت 
حق لازم مىايدء و معرفت سى همه سعاد تساست. 

و نفس رادو صفت ذاتى است كه ماد رآورد استء, و ياقى صقات ذميمه كه 
أو ر! صفات فعل إست از اين دواصل تولد مى كند. 

اما آن دوصفت كه ذاتى اوستث هوا و غضبب اسثء و إاين هردو إن خاصيت 
عناصي اريعه استث كه مادر تقسن بود. هوا ميل و قصيد ياشد يهسوى سشلء و ميل و 
قصب كردن يه سقل از خاصيت آب و خاك است. و غضب ترفع و تكبسى و تغلب است, 
و أن صفت باد و أتشى اسث. يس اين دو صفت تذاتى تقس ر١‏ مادرآورد أستثء, 
و خمير ماية ددرح أين دو صفت أستء وديكنر دركات داز از آن تولك كندب 

واين دوصفت هوأ و غضب يهضرورت در نفس مى يايست» ثكا يفصقت هوا 


جذب منافع خويش كند, و يهءصئت غضب دفع مضرات أن خويش كندء تا در عالم 


ظ 
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كون و قساد وجود او ياقى مائد و يرورش يابد.- 

أما اأين دوصقت را بدح اعتدال نه مى بأيد داشت كه تقصأن إين دو سبي 
نقتصان نفس و بدن استء و زيادتى اين دو سيب نقصان عقل وايمان. 

و تزكيت و تربيت نفس به اعتدال بازأوردن أين دوصفت هو! و غضسيإست»: 
و ميزان ين معنى در كل حال قانون شريعت استء تا هم نفس و بدن يهسلامت 
ماندء و هم عقل و ايمان در ترقى ياشدء و هم در موضع خويش هريك ر! بهفرمان 
شرع استعمال فرمايد. 

و در آن رعايت حق تقوى كند.: و در طلب رخصت تكوشد؛: جه شرع و تقوى 
ميزانى است كه جملكى صقات را بدحد إعتدال تكاه داردء تا يعضى غالب نشود و 
بعضى مغلوبء كه آن صفات سبايم و سباع آأستء زيني! كه يىيسرايم صفت هوا غالب 
أست, وصفت قغب مقلوبء و برسيباع صفت غضب غالب است و صفت هو! مغلوب, 
لاجرم بميايم به حرص و شره در أفتادندءو سباع بداستيلا و قبس و غلبه و قتل و 
صيك ذثلأمل نك. 

يس أين هردو صنت را! يدحد إعتدال بإيد داشت تا در مقأم يسيمى وسبعى 
نيفتد. و ديص صفات ذميمه أن أن تولد تكند: كه اش هوا از حد اعتدال تجاوز كند 
شره و حرص وامل وخست و دنائت و شسبوت و بخل و خيانت يديد أيد. 

و اعتدال هوا آن استكه جذب منافعكه خاصيت اوست بدقدر حاجت ضسورى 
كند در وكت احتياج: كه أكر به زيادت از احتياج ميل كند شره يديد آيد, رواش 
بيش أل وقت احتياج ميل كند حرص توك كند؛ نواكيى ميل به جبت بيش تنباد عس 
كنب امل ظاه. شودء و اكى ميل به حيزى ركيكدون كند دنائت وخست يديدآيد: 
وال ميل به جيزى رفيع و لذيذ كند شسبوت زايد واكن ميل به تكاهداشت ت كند بخل 
كردد. و اين همه إل قبيل اسراف است. و اكن ان انقاق بترسداكه درفقي افتد بددلى 
خيزد. و إكر صفت هوا در اصل خلقت مغلوب افتد و نأقص يود إنوثت وخنوثت 
و فرومايكى يديد آيد. 

و اشن صقت غطب أ حد اعتدال تجاوز كند يددخويى و تكبس. وعداوت وحدت 
و تندى و خود رايى واستبداد و بىثباتى و كذب و عجب و تفاخي و ترفع وخيلا 
متولد شود. وان تتواند غضب راندن حقد در باطن يديد آيد. وان صمت غضب 
در أصل ناقص. و مغلوب افتد بىحميتى و بىغيرتى و كسل و ذلت ه« عجن [ورد. 

وأكر أين هردو صفت هوا و غضضب غالب افتد حسد يديد آيد: زيرا كه بهغلبة 
هوا هس جه با كسى بيند و او را خوش [يد بدان ميل كند و ان غلبةٌ غضب تخواهد 
كه أتكس ر! ياشدء و بحسد أين أست كه آنجه ديكرى دارد خواهى كه تنأ بأشدء وى 
تخواهى كه او ر! ياشد. ظ 

و هريك ان اين صفثات ذميمه منشأ در كتى انز دركات دوزخ است. و جون 
أين صفات بس نفس مستولى شود و غالب كرددء طبع نفس مايل بدفسق اق فجور و 
قتل و نبب و أيذا و انواع فسادات شون. 
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فلاسفة را از اينجا غلط إفتادء. ينداشتند صفات هوا و غضب وشببوت و ديك 
صفات ذميمه بكلى محو مىيايد كرد. بهسالبا رتج بردند. و آن بكلى محو نشدء 
وليكن نقصان يذيرفتء و از آن تقصان صقات ذميمة دير يديد أمد. جناتكه از 
نقتصان هوا انوثت و خنوثت و فرومايكى و دنائت همت يديد آمدء د الي نقصان قضب 
ب حميتى و سستى در دين و بىغيرتى مو ديوثى و جبانى يديد [مد. ٠‏ 

خاصيت شريعت و كيمياكرى دين آن است كه هريك ان اين صنات را يه حد 
اعتدال باز أورد, و در مقام خويش صرف كندء و حئان كنثد كه او بي اين صفات 
قالب باشد. و اين صفات او را حون اسب رام باشد, مركجا خواهد رائد. ندجنانكه 
أآين صفات ير وى غالب ياشد تا هر كجا ميل نمس ياشد أو را اسير كند2 جون اسب 
توسن كه سر يكشد و بي ىاختيار خود را و سوار را در جاهى اندازتء يا بن ديوارى 
زند, و هن دو هلاك شو ند. 

يس هس وقت كه بهتصرف اكسيس. شرع و تقوى صفت هوا و غضيب در تعس 
بهاعتدال بان آمدء كه أو را يخود در أين صقات تصرقى نمائبد الا به شر غء در 
نفس صنات حميده يديد آيدء جون: حيا و جود و سخاوت و شجاعت و حلم و 
تواضيع و مروت و قناعت و صير و شكن ال ديكن إخلاق حميدهء د تقس أن مقام 
. اماركى بهدمقام مطمتئنكى رسدء و مطيةٌ روم ياك كردتد. 

روح را در مراجعت با عالم خويش براق نقس مىبايستء زيرا كه او بياده 
نتوائد رفت. آن وقت كه بدين عالم مىبيوست بسر براق نفخه سوار يود كله «و نفخت 
فيه من روحى»ء و اين ساعت كه ميبرود بدان عالم, بدبراق نفس حاجت داردء تا 
آنجا كه حد ميدان نقس أست. و نفس را در روش يهدو صنت هوا و غضب حاجت 
أستء, أكر يه علو رود و آاكن يدهسقلء بىايشان نتواند رفت, 

مشايخ از إينجا كفتداتدب: داكن هوا تيودى هيج كس را رأه يدخد]ا تبودى!» 
زير! كه هوا تمرود نفس ر! حون كر كسى أمد و غضب حون كر كسى ديكنء صر 
وقت كه نمرود نمس بن أين نو كيكس سوار شود و طعمةً كر كسان ين صوب 
علوى است ‏ كركسان روى سوى علو تبتد, و تمرود نفس سفلى را به مقامات 
علوى رسأ نند. 

وآن حنئان باشد كه جون نفس مطمئته بيوده و بن هن دو صفت هوا و غضب 
غالب شد, روى هوا و عشب أن أسفل كردا ند2 و سوى اعلى أوردء تا مطلوبايشان 
قربيت عرزت شودء نهتمتمات عالم ببيمى و سيعى. جون هوا قصد علو كند همهعشق 
و محيت كركذت و غضصب جون زدى يدعلو آرت همه غبيرت ف ضمت كردت. نفس يه 
عشق و محيت رروى بداحخغيرات تبد) 3 بدغيرت و همت در هيج مقام توكقف تكندء 3 
به هيج التفات ننمايد جن بهحضرت عرث. 3و روح را أين دو آلت تمامسر وسيلتي است 
در وصول يه حغشسرات . 

واو بيش از اين در عالم ارواح اين دو آنلت نداشتء همحون ملايكه يهمقام 
خويش راضى شده بودء و أل شمع جلال احديت بهمشاهدهةٌ نورى او ضوثى قائع 
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كشتهء و زهرةٌ آن نداشت كه قدم از آن مقام قفرأ بيش نبد. وليكن جون روح با 
خاك آشتايى كرفتء از ازدواج او با عناصن فرزند نفس يديد آمدء و از نفس دو 
فرزتد هوأ و عَصب برخاستء هوا جبول بود و غضب ظللوم2 حون روى نفس در 
سقل بود اين دو ظلوم واجسبول أو را در مبالك مىاأتداختند» و روح ثيل اسيس 
ايشان بودء حجمله هلاك مىشد ند. 

حون توفيق رفيق كشتء» و نفس توسن صفت را يا عالم علو و حضرت عزت 
خواندند, روح كه سوارى عاقل بود جون به مقام معلوم خويش رسيد خواست تا عنان 
باز كشدء نفس توسن صفت جون يروانة ديوانه يددو ين ظلومى و جمبولى هوا د 
غضب خودت رآ[ بر شمع جلال احديت زدء و بدترك وجود مجازى ثكفتء» و دست ذر 
كردن وصال تشسمع كردء تا شمع وجود محازى يبروا نكى او را بشو جود حقيقى شسعى 
خويش ميدل كرد.. 

ا نفس دستكارى ظلومى و جبولى خويش يهكمال نرسائدء در اين مقام نفس 
را بكمال نتوان شناخت: كه او جيست؟ و إو را يبرحه أفىيدواتد؟ و در كدام متأم 
بدجه كار خواست أمد؟ حون اين دستكارى ان او يكمال ظاهص. شدء و از ديواكى 
يروانكى بهنور بخشى شمعى رسيدء يعنى نفس را بهيرواتكى بشناخت» حضرت را 
بهدشمعى يأل داتد. 


0ع سوم 


فصل هفتم 


تصفية دل برقانون طريقت 


دان فم ذلك لل كرى لمن كأن لهالقلب» 


(قرآن كريم) 
«آن في جسد بنىآدم لمضغة اذا صلح صلحت 
نبا ساير الحسد) (حد يثنبوى) 


بدانكه دل در تن آدمى يدمثابت عرش إست جبان راء 5 جناتكه عرش محل 
لبور إستواى صقت رحمانيت أست در عالم كسري: دل محل لبور استواى 
روحانيت آأست در عالم صغرى . 

همجنين دل آدمى راا يكت روى در عالم روحانئيت است. و يك روى در عالم 
قالب, و دل رااز اين وجد قلب خواتند كه در قلب دو عالم جسمانى و روحانىاست» 
تأ هرمدد فيض كه از روح مبىستانئد دل مقسم آن فيض يود. و أل دل يههر عضوى 
عروقى ياريك ييوسته است تا مدد فيض روح يدان مجارى يدجملةٌ اعضا مىرسد 
و بحسن و جركت مىيايد و اكن مدد آنْ از يك عضو متقطع شود يهسبب سدهاى كه 
در عروق ‏ كه مجارى فيض است ‏ يديدآيدء آن عضو از حركت قرو ماتئدء و 
مفلويح شود. | 

اما أنكه دل جيست؛ و تصقيةٌ دل در جيستء و تربيت أو به جيست» و دل 
حجون بهد كمال دلى رسد؟ / 

بدانكه دل ر! صورتى أست,2 كوشت يارهاى كه جملة خلايق رأ هستء د 
حيوانات را همستء, كوشت يارهاى صئوبرى در جائب يبلوى حب أن زين سيته. و 
آن وشت ياره را جانى است روحانى كه دل حيوانات را نيست دل أدبى رأست. 
وليكن جان دل را در مقام صفا ال نور محبت دلى ديكن هست كه أن دل هن أدميى 
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ا سس هااا 
ر| ند ت دل مقية مى حو أ هد كه ما آن رأ دل جان دل مى كوا ثنيم. 
سس نش عشق بيس ركّثت روح زدند يك قطره فرو حكيد.ء نامش دل شد 


و دل را صلاحى و فسادى شست : صلاح دل در صقاى اوستء و قساد او دن 
كدورت أو. م صقاى دل در شلامثت حوراس أوستء و كدورت او دد بيمارى و خلل 
حواس اق. 

يس تصفية دل در سلامت حواس اوستء و ثتربيت دل در توجه أو به حضسرت 


الوهيتء: و ثيرا از مأسواى حق. 


إى دل به هواى دوست جأن رأ در يان جان را جه محل: هن دوجميانر| در بان 
بسيار تكويم كه فلان را در يال يا هرجه ترا خوش است آن را در باز 


ديك [آتكه دل را اطوان مختلف أستء و در هن طور عجايبف بسيار و معانيى 
بيشمار تعبيه است كه كتب بيسيار يدشىح أن وفا تكند. خواجه امام محمد غزالى 
يك مجلد كتاب در عجايب القلب ساخته است و هنوز عشرى از اعشار آن تكفته 
استء اما ايئجا إن هر جيزى رمزى مختصس كفته أيد. 

بدان كه دل بي مثالآاسمان است درآدمى, و تن يرمثال زمين. زيرأ كهخشورشيد 
روا إز آسمان دل بس زمين قالب مىتايد, وآن ر! بدئنور حيات مئور مىدارت. فق 
همجنانكه زمين را هفت اقليم استء و آسمان را هفت طبقه قالب ر! هفنت عضو 
استء ه دل ر! هقفت طور يدمثايت هقت طيق آسمان. 

و حناتكة هن أقليم از زمين خاصيتى ديش داردء وو از آن نوعى اجناس خيزد 
اكه در دير اقَاليم تياشدء هر عضوى ان آدمى خاصيتى ديكشر داردء و نوعى فعل از 
أو خيزدء كه ان ديكر عضو تخيزد. جنانكه: الى حجشم يينايى خيزد2».و أز شسوش 
شنوايىء و الى بينى بويايى» و از كامحشيدن, واز زبانكويايىء و ال دستكيرايى» 
واز ياى روايىء كه هريك كار إن ديكر نتواند كرد 

و همجنانكه هنر طيقه ال آسمان محل كوكبى أست سيارهء تا هفت آسمان محل 
هفت كوكب سياره إستء هر طور از اطوار دل معدن كوهرى ديكن أسثت. 

طور أول دل رأ صدر كويند, و آن معدن كوهر اسلام است, و هن وقت كه 
ان تور اسلام محروم مانب معدن ظللمتكش أستث؛ و محل وساوس شيطان و تسويل 
نفس است. و از دل محل وساوس شيطان و تسويل نفس صدر بيش نيستء و صدر 
يوست دل استء: در اندرون دل أينبا را راه نيست. زير! كه دل خزانة حق استء 
و أسمان صقت إستهء إايثببا را ين آنجا راه تباشد. 

و طور دوم را ال دل قلب خوانندء و آن معدن ايمان استء و محل ثور عقل 
امست. و محل يينايى است. 

و طور سوم شغاف استء و آن معدن محبت و عشق و شفقت برخلق است, 
و محبت شلق از شناف تكذرد. 


١/1 31136, ممه‎ 


مه ١‏ لو كز ندة مر صاذا لعباد 


و طور جمبارم را فؤاد كويندء كه معدن مشاهده و محل ريت أست. 

هواى ديكرى در مأ تكنجد دراينس بيشازين سودا نكتجد 

و طور ششم را سويدا كويند: و إن معدن مكاشفات غيبى و علوم لدنى است: 
و منبع حكمت و كنجيئه خانةٌ إسرار البى. و در وى إتواع علم كشف شود كهبلايكه 


أى كرده قمت غارت هوش دل ما درد تو زده خانه فروش دل ما 
سرى كه مقدسان إزان محروءاند عشق تو قرو كفته به كوش دل مأ 
أست. ْ 


و تمامسى صفاى دل در آن أست كه صحت و سلامت تام يابد, و تشأن صحت 
او آن است كه اين اطوار كه ين شمرديم هزريك بيهدحق عبوديت خويش قيام تمايند, 
و يه خاصيت معانيى كه در ايشان مودع است مخصوص كردتد. 

اما ابتدا”دل را طلفوليتى هستء و مرضنى ين وى مستولى است؛: يدين صفات 
موصوف تكرددء تا به تربيت بهدحد بلاغت خويش نرسدء و شفا و صحت كلى نيابد. 

و تربيت دل يدس شريعت توان كرد كه آن ر| طريقت كويند: و صحت دل 
بواسطهُ معالحةً يصواب: و استعمال إدويه توإن كرد. 

و اطباى حاذق دل را در معالجة دل اختلاف استء هركس به نوعى در معالجة او 
شروع كردهأتد. يعضبى در تسبذيب ف تبديل إخلاق كوشيدهاند2» و هنر صفتى ال 
صفات نفسانى را كه صفات ذميمه است. به ضد آن صفت معالجه كردهاند: تا أن 
صفت ر! حميده كُتنك. 

مثلا جون خواستهاد كه صفت بخل را كه نوعى مرضش است ازالت كنئدء 
و بدصحت سخشاوت سدل كرداتندء آن را بهبذل و ايثار معالجه كردهاند, و صقت 
غضصب را بيهتحمل و حلم و كظى غيظ معالجه كرذهاند, ف صفت حرص را بهزهد و 
ترك دثئيأ و تجريد و عزلت مبدل كردهاند2» و صفت شره را به تقليل طعام ف 
ككرسنكى» و صقت شببوت ر! يدترك لذات و كثرت مجاهدات و رياضات. همجنين 
هي صفتى را به ضد آن معالجه كردهاند, حجنانكه طبيب صورتى دفع حرارت به 
شر يتبأى سرت كلد و دفع بىؤدت به معجو تبأى كنم , 

و اين طريقتى معقول و متامسب [أست2 وليكن عمرها در اين صرف شودء تا يك 
صفت را مبدل كتدء و بكلى خود مبدل تشودء كه اين صفات ذاتى و 'جبلى انسان 
است. و اين صقات هريك در مقام خويش بمى بايد». مقصود يكلى زايل كردن آاين 
صقات نيستء مقصود بداعتدال بان آوردن اين صفات آأستء. و صرف كردن هريك 


صر 
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باب سوة ب قصل هنتم ٠6‏ 
اا سس ا شيم تاس 
در محل خويش.٠‏ 

قلاسفة را از اينجا قلط افتاد كه عمن در ديل اين صفات صرف كردثد و 
متابعت اتبيا واجب تداشتند, و ينداشتند بهدمجرت تل عقل أين معالجه راست شود. 
ينداشتتد همه خود عقل إستء و آأفت عقل ال اينصفات ذميمة حيوانى أست2 و 
جون أن ميدل شوخ بدصفات حميدة ملكى مرت بهكمال رسدء ف تشدايل به نظن عثقّل 
خواستند كه كنتد. كفتند ما كه علم د عقل داريم الت لبها جا حاجت داري 
بهاثبيا كسى را حاجت باشب كه جاهل و كمعقّل بود. 

تدا تسعتد كه وراى عقل أالاتى ديكر است كه أنسان را هزار بأره أل عغل 
شريفترء: حون: دل حقيقى و سير و روح و خفى:/ و يهدعقل إدراكاين الات نتوان 
كردء و أن را يرورش يدعقل نتوان داد2 كه عقل خود ابتد١!‏ ان ادراك خويش عاجن 
استء, و در خود معلول و مريض. أست. 

اين جمله محتاج طبيب شار عاندء تا از قانون شريعت معالجة هريك بصواب 
يقرمايد. حون جمعى أز إهل ضلالت رأ ديدة بصيرت يهحجشويند شقاوت بي بستتد» 
ان ديب خاصيت شرع و سن بعثت اتبيأ محروم مائهدندء يداستين! و استخفاف بدان 
نكر يستندء و يهخوش آمد تظلى عقل و س ىكشتكى أن مغرور شدند. 

وآن طايفه اكسر عمرى صرف كئند در تبديل اخلاق, و مجاهده كتئد ين 
قانون شىع» حون يك زمان ان محافظت نفس باز مانتدء نفس ديكر باره توسنى أغاز 
نبدء و افسار بيكسلدء و روى يدمراتع خويش آردء و بلكه سكت نفس رأ هرجند 
بيبششسر ين يثدا تك كرستة تن بودء و آن ساعت كه أن قيد رياضت خلاصض يايد شره ام 
و حرص أو زيادت از آتجحه بود لاهى شود. جملكى صئات همين نسيت ذازد. 

و همجنين الى دل إن بيمارى صفات ذميمه خلاص يابدء و خواهد تادر 
مقامات و صقات دلى روش ف ينورش يآبد عمرى أن عمبده هٌ داد روش يك مقام و 
يرورش يك صعت ييرون نتواند آمدء ف جون در يىورش صفتى ديكلر شروع كند؛ 
آن صفت ديكر خلليديردء يس اين كار بهمجاهدة خشك بن نيايد. 


ما را جن ازين زبان زيانى دكرست>2 جن دوزخ و فردوس مكانى دكرست 
كالاشى و رندىى أست سرماية عضشق قرايى و زأهدى جسانى دكسر ست 


يس طريقت مشايخم ما براين جمله ات كه دراين كار اول در تصفيةٌ دل 
كوشند ته در تسديل إخلاق» كه جون تصغقية دل دست داد و توحجه يشرط حاصيل أمد 
امداد فيض حق را قابل كرده ان اثى فيض حق در يك زمان جندان تيديل صفات 
نفس حاصل آيد كه يهعمرها بهمجاهدات و رياضيات ميس نشدى. 

و شرمل تصفية دل آن أست كه اول داد تجريد صورت يدهب بدترك دنيا و 
عزلث و قطع تعلقات ان خلق و ترك بألوفات طبع و باختن جان و مال و بى ]أ ند أ خسن 
جان و مان و اهل و عيال و خويش و ييوند. ومداومت يرآنء تا يهمقام تقريد رسد»: 
يعشى “انسرد باطن الل هى محبوب ف مطلوب كه مأسواى حق أست. 


بيد 


١5‏ براكز يدم مرصاذا لعباد 


وحجون مريد بهقدروسع أزعمبدة تجريد صورت: وتفريد باطنبيرونآمد درتصقية 
دل أافتاذ. يس ملازمت خلوت ومداومت ذك كنب 3 يهخلوت حواس لاف ان كان 
معزول شو ده و مدد أفات محسو سأات أن دل منقطع كردد. جه بيشت كدورت ىق حجاب 
دل ان تصرف حواس در محسوسات يديد آيد. 


دل را همه آفت از نظي مىخيزد حون ديده بديد؛ دل درو أويزد 


يس بدتور ذكل مو نفى خاطر دل از تشويش نفس و شيطان خلاص يأبد: به 
احوال خويش يردازدء و ذوق ذكن يازيابد2 و ذكن از زبان بستاتد, و دل يدذكر 
مشفول شود. خاصيت دك هركدورت و زتكقار كه ان تصرف: شيطان و تقس بددل 
رسيده بأشد» و دل دل متمكن كشته ان دل محو كردن كبرت حون مصقل آيته رآأ. 
جون أن كدورت و حجاب كم شود نور ذكن بر دل تابدء در دل خوف حق يديد 
أيد. و جون دل از ذكصس. شرب يافتء قساوت إن او برخيزدء و رقت در أو يديدآيد. 
و حون برذكر مداومت تمايدء سلطان ذكس. سن ولايت دل مستولى شود؛ و هرجه 
نه ياد و محبمت حى أست, جمله را إن دل بيرون كندب وا يبسن رأ بدمراقبت فى! دارك. 


سن بير در دل بهديردهدارى ينشسيت تأ هرجه نه يأد اوست در تكذارد 


جون سلطان ذك. ساكن ولايت دل يبود. دل يا أو اطميتان و انس كيردء و با 
هر جه حر اوست وحشت ظامي كندء و دل در اين حال يهمقام دلى رسد. [آنجأ هيج 
(نديشهاى غيل حق بنماند, و همه سوتته شودء و نور ذكل و جوصص كلمه قايممقام 
جملة نقوش ثابت كردد. 

در آين وقتء سلطان عشق رايت سلطنت بهدشين دل قرم فرستدء, تا يرسن. 
جبارسوى دل و روح و نفس و تن بزتندء و شحنه شوق را يفرمايدء تأ نفس 
اماره صمقت را قلاشوار يه رسن درد ين بنددء و كمند طلب بركردن أ شبدء فى 
به سياستكاه دل أورد و ذلر يايهُ علم سلطانى عشق تيغ ذكر أن نيام بن كشدع سن 
هواى نفس برداردء و بهددرخث اخلاص في! كند. دزداإن شياطين كه همكاران ئفس 
بودند أين معنى بشنئوتد, و سياست سلطاتى ببيتتدء شين جسد خالى كنندء و از 
ولأيت سينه رخت بيرون برندء 


زحمت غوغا يهاشميرن بيش تبيتى جون علم يادشه يه شير درآيد 


جملكى رئود و اوياش صفات ثميمة نفس كارن و كفن عجن بركيرتدء و به 
در تسليم بنددقى درآيند و كويتد: داش قصابى بكشء. و اكير سلطانى يبخش.!» 


باز آمدهام جو خوتيان بى در تو اينك سى و تيغء هرجه خواهى بيكن ! 


سلطان عشق جملةُ اوباش و رئود صفات ذميمة لفسانئى را أز رثدى و ناياكى 
تويهة دهد2 و تلعت بندكى-در كردن أيشان اندازدء وى سن همنكى دركاه دل بديشان 


/ | ل | ناملا 
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باب سوم قصل هفتم ١‏ 
بنك ا سشسنتقطق سس سس 4س لسلست تا ضصىاااا ااا 
ارزائى داردء تأ هريكى سرى و سرورى كردد. جون به سامان باز آمدند؛ كه اين 
از ايشان مطلوب يود. 


حون شمس حسد از غوغاى رنود شياطين و تشويش اوياش صفات ذميمة 
نفساتى ياك كشتء و آينة دل ان زكار طبيعت صافى شدء بعد ان اين باركاه 
جمال صمديت را ثايدء بل كه مشروقةٌ آفتاب جمال احديت را زيبد. 

اكنون سلطان عشق را بهشحتكى فرو دارندء و وزين عقل ر! به بوايبى ير 
در دل تشائتدء و شين دل را يهزيور و لالى و جواهس يقين و اخلاص و توكل 
و صدق و كرم و مروت و فتوت و جود و سخاوت و حيا و شجاعت و قراست و 
أنواع صئات حميده و خصال يسنديده بيارايئد. 

جه بوده است؟ سلطان حقيقى بهخلو تسراى دل مى[يد» معشوق اصلى ان 
تتق جلال جمال مى نمايد. ديكرياره حاوش لااله باركاه از خاصكيان صفأت حميده 
هم خالى مى كند. زيرا كه غيرت نفى غيريت مىخواهد. دل كه عاشق سوختة ديرينه 
أست, و حون يعتقوب ساكن بيتالاحزإن سينه أستء ديده يهجمال يوسف روشن 
خواهد كردء و بيتالاحزان را بهجمال يوسفى كلشن خواهد كردانيد, و أل غم به 
شادى و أ محتت بهنو لت خوأهك زسيدك» وان كربت فرقت يدعزت وصلت شواهد 


١‏ اليو ستاء 


ديدم رخت أز غم مس مويى بتماند جنل يندكى روى تو؛ لثما بى بتمائد 
با دل كقتم كه: «آرزويى درخواه!» دل كفت كه: د هيج أرزويى بتمائد!» 


دل در اين مقام بهحقيقت دلى رسيد»: وايهدصحت و صفاى اصلى بازامد. و 
آن صفات تقسانى كه يدعمرها بهدمجاهدات خشك ميدل نكشتى دراين كيمياكرى 
ذكر و مراقبت دل و توجه او جمله مبدل #كشتء و يكلى سس يرخط يندكى تبادند. 

اينجا كارفيما نهدل إست يا روعء تابعضى صفات نفس انقياد نمايند» و يعضى 
تننمايند, يل كه سلطان ياركاه دل را ان زحمت إغيار خالى كرده اسثء و تختكاه 
خاص ساخته. بعد إاين فرمان حق برجملة اعضا و صقات غالب (مد. هيج عضوى 
و صفتى نتواند كه بهطبع خود تصرفى كنند,؛ ألا يهاس و اشارت حق. 00 

يس در اين مقام دل محل ظببور جملكى صفات حق كرددء و جون صفات بر 
دو نوع است صفات لطف و صفات قسبيء و دل مظسس اين دو صفت كشت" حغدىرت 
عزت أكاهى بدصقت لطف أشكارا شود بردل, و كاه بدصفت قمينء و دل بيوستة 
' در تصرف و تقلب خلبور اين دو صفت ياشد. 


006ق انالام| 


تحلية روح برقائنون حقيقفت 


«و يسكلواك عنالروح ف لالروح من أمر ربى'" 
(قرآان كريم) 
«الأرواح جنوذ مجندة)» 
(حد يشنبوى) 


يدانكه... كمال مرتيةٌ روح در تحليةٌ روح أمده است بدصيثقات ريوبيت. تا 
خلذنفت آن حضرت را شايدء و در اين معنى مذاهب مختلف است. رو ند كان را 
طايقهاى برائئد كه: تا تزكيةٌ نفس حاصل نيايد تحلية روح ميسس نشودء و طايقهاى 
كفتهداتب: بىتحلية روح تن كيةٌ نفس ميسس نكردد. 1 

مشايخ ما برآنند كه اكى مدت عمى در تزكية نفس بسس برند نقس تمام 
مزكى تككرددء و أكس بهتحلية روح نيردازدء وليكن جون اول نفس ر! بدقيد شرع 
محكم كردندك, 2 ثري يه تصبعيةه دل و تحلية رف أؤرت ند»: الطاف حداد تدى يه استقبال 
كرم يديد آيدء و تصرفات جذبات عنايت و فيض فضل الوهيت متواتر كرددء بهديك 
لحظه جندان تزكيه ثقسسن را حاصل شود كه يدبجاهدة همه عمن حاصل تيامدى. 
! وليكن در بدايتحال» روح طفل صفت إستء اورا تر بيتى بايد تامستحق مستحق تحليه 
ككردد. زين! كه روح تا در اماكن روحانى بود هنوز بهجسم إنسانى تعلق ناكرقته؛ 
بر مثال طفلى بود در رحم مادر كه آنجا غذايى مناسب آن مكان يايدء و او را علمى 
و شناختى باشد لايق آن مقامء و ليكن از غنذاهاى متنوع ى علوم و معارف مختلف 
كه يعد از ولادت توائد يافت محروم ف بيخين. ياشد. 

همجئين روح را در عالم ارواح أن حضرت جلت غذايى كه مدد حيات اد كند 


عى بو د منأسب حوصله و همث روح در أن مقامء 8 بن كليات علوم و معارف اطلاعى 


روحانى داشت؛ وليكن از غذاهاى كو تاكؤن محروم بودء و أن معارف وعلوم جزويات 


لتكت ال لد لدم 


ا 1ر0 فللا 


٠ 


باب سوم ى فصل هشتم عل 


عالم شمادت كه بهدواسطة آلات حواس إنسانى و قوإى يشرى و صفات نفساتى حاصل 
توإن كرد بيخين يود. 

ودر آن وقت كه يدقالب بييوست جون طثلى يود كه أن رحم يهسسيد أيدء 
اكر برورش بهوجه خويش نيابد زود هلاك شود. يس مادر مسبربان او را در كمبواره 
نبدء و دست و ياى ١و‏ بر بنددء تا حركات طبعى نكند كه دست و يأى خوه بشكند يا 

و آنكه او را از غذاهاى اين عالم كه او هنون غريب أن است تكاه داردء كه 
هنون معدة أو قوت هضم غذأى اين عالم را ندارد. او راهم يهغذايى ين وراند از 
آن عالم» كه ثه ماه در لاو بوده است» و با غذاهاى آنجايى خو كرده: و أن شين أست. 

تا جون مدتى برآيد و يا هواى اين عالم خوشش شود يتدريج اف را بدغذاهاى 
لطيف آأين عالم يرورش دإدن كيردء تأ معدة أو بذاين غناها قوت يايد. آنكه غذاهاى 
كثيقف رأ مستعد شود كه حراكت واقوت و كارهاى عنيف كردن را مدد از أن بود. 

همجنين طفل روح جون يهسبد قالب ييوست تمامء دستوياى تصرف وى رأ به 
يربتد اوامير و تواهى شىع. يبايد بستء ثا حركات برهقتضاى طبع حيوانى تكند, 
كه حوده را هلاك كتدء يا دست 5ه ياى صفات روحانى كى كند: يعنى ميدل كند به 
صفات تفقساتى. 

واو ر!از دو يستان طريقت و حقيقت شير تصصفيه وتحليه مىدادن: كه آن 
هم غذايى أست ان آن عالم كه إو حتدين هزار سال آنجا مقيم بوده استء و أن آن 
نوع غذأ يرورش ياقته, كا دل . كه أو را يهدمثابته معده است ‏ طمل را يدان 
غذا قوت يايدء و مستعد آن كردد كه إكن در عالم شسبادت از غذاهاى متنوع تتاول 
كند ‏ كه قوت تحمل أعباء إمانت بدان توان يافت ‏ او را مضي نياشدء بل كه مقوى 
و منذى او كردد. 

و جناتكة آنجا طفل آن شين از يستان مادر خورد يأ ال يستان دايه, و يرورش 
بدواسطة ايشان يابدء والا هلاك كرددء اينجا طفل روح شيش طريقت و حقيقت أن 
مس يستان مادر تبوت تواند خورد يا إل داية ولايت» و يرورش انز نبى يا شيخ كه 
قايم مقام نبى است توائد كرفت, و الا هلاك كردد. 

و آنجه كفتيم طفل روح جون بهمسبد قالب بييوست تمام. اين تمامى آن است كه 
بهدوقت بلاغت حاصل آبد كه وقت ظمبور عقل أست. 

و روم ان عند إتكه بدتصرف لفخة حق در شكم مادر بهطقل مىى ميو تددء تا 
أنكه كه بدحد بلاغت: مىرسد: آن نسبت دارد كه وقت ولادت طقل يعضبى اعضا يينىون 
آمده و بعضى هنول ثيامده» تا انكه كه أعضاى طقل تمام إل مشيمه بيرون أيدء 
و يددست قايلة رصسكد. : 

يرا كه روحس ر! تعلق با قالب بهتدريج يديد مىآيدء تأ قالب در رحم بأشف 
تعلق روح با أو بدحيات بود كه حراكت نتيحة آن است تعلق أو بهحواس تمام ينا يد 
نيأهمده أمبت بك ين جسم ليينك: و با من كوش تنشلود. حون أن ل عحم بيس قث ل إيد» تعلق 


و 


311.1 ا 


يو 


عه ١‏ لزاكز بدة مرصادا لعباذ 


أو يهحواس تمام يديل آيدء اما يدقواى بشرى يه تدر ييح يديد 'آيد. 

همجنين به هر موضيع إز قالب كه محل صقتى ان صفات إنسانى است تعلق 
تمام نكيردء الا بعداز ظببور آن صفت در آن محلء جنانكه حرص ف غضب و شسبوت 
و ديكن صفات هن يك ر|ا موضعى و محلى معين استثهء. ثا آن صفت دن آن محل ظاهر 
تشودء روح بدأن موضسع تعلق يديد نيأورد. 

آخرين صفتى كه أنسان را حاصل شود تا او أنسان مكلف و مخاطب تواتد 
بود شبوت إسث. جون شبوت ظاهصس. كشتء و روح بدان صفت و أن محل تعلق كرفت 
از مشيمةٌ غيب تمام به عالم شسهادت بيرون آمد١‏ 

اكر صاحب سعادت إست در حال به دست قايلةٌ تبوت رسدء او را در ميرد 
شريعت تبدء و دست و باى أو يه بربند أوامس و نواهى بربتددء و يه دو يستأن 
طرىر يقت و حقيقت مى يرز رد. 

و هرورش او در آن أست كه هي تعلق كه روح ان ازدواج قالب ياقته است 
بدوواسطة حواس و قواى بشرى و ديك آلات انسانىء جمله يهتدريج يأطل كند. زير! 
كه او را اين هى يكى واسطهة حجابى و بعدى شده أست ان حضرت عزتء, و يأ فر 
جين كه. انس كرفته أست, و يدخوشأمد طيع در إو آويخته» آن جين يايند يأى او 
شده أستء, ىق سلسلة كردت 00 أمده: و وحشتى ا حق يك ينا [وردهء و ان درق لمعيو د 
آن جمال باز مأنده. 

حون هر يك ان آن تعلقات باطل مىكند, حجابى و بندى و غلى ال او 
برمىخيزدء و قريى با ديد مىآيدء و نسيم صباى سعادت بوى انس حضرت به مشام 
جانش مىرسائدء فرياد بن نباد روح مىآافتد؛ و از سن درد مىكويد: 


باد آمد و بوى زلف جانان آأورد وان عشق كببن ناشدةٌ مانو كرد 
اى بادء تو بوى [شنايى دإرى زتبارء به كرد هيج بيكانه مكرد! 


اينجا طفل روح بيروردةٌ دو مادر شود: از يك جاتب أ يستان طريقت شير 
قطع تعلقات مألوفات طبع مى خورذ؛ و از يك جانب أن يستان حقيقت شين واردات 
غيبى 3 لوا يح و لوامع انثوار خضدرتى هى خورد. تا أنقه كه به تصرفات واردات و 
تجليباى اتوار روحانى» روح ان بند تعلقات جسمانى آزاد شودء و أل حبس صقات 
بشرى خلاص يابدء و با سرحد فطرت اولى رسد. و باز مستحق استماع خطاب 
«الست بر بكم» كرددء و به جواب «بلى» قيام تمايد. 

اينجا حون روح از لباس يشريت بيرون آمدء هو آفت تصرف وهم و خيال از 
أى منقطع شدء هرجه در ملك و ملكوت اسثء؛ بسن او عىضيه دارند» تادر ذرات آفاق 
و آينة انفس جملهٌ بينات حق مطالعه شُند. ' 

در اين حالت اكن يه دريجةٌ حواس بيرون تكرد؛ در من جين كه تكأه كند أشن 
آيت حق در أو مثشاهده افتد, اينجا عشق صافى كرددء هم روح به عشق درأو يرد 


دم عشق به روم درأميزد. و أل ميان عشق و رومع دوكانكقى بن تسل ت» يكأ نكى بدا يف 
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- 


آيد, هر جند روح لخود را طلبد: عشق را يايد. 
بس كن غم عشق مأهرويى خوردم خود را به ميان عشق درء كم كردم 


كن زئده همى بيتيم, أى عشوهنرست تا ظطن نيرى كه در تنم جانى هست 
من زنده يه عشقم»؛ نه يهدحجان؛ ّبي!ا حجان اندر طلبت نبادهام بن كما دسبت 


در أين مقام عشق قايم مقام رم كرددء و در قالب نيايت أو مىدارد» و روح 
يروانة شمع جمال صمديت شودء و يدإن دو شمبس ظلومى و جمبولى كه إن تعلق 
عناصصر حاضل كرده است ‏ و قايدة تعلق عناصس كود همين بود .ب كرد سرادقات 
باركاه أحدبيت سر واز كردن كيرد: و همجحون عاشقان سن مبعتثا ثمرهل نأن أين بيت 
مى مس أيد : 
شمع است رخ خوب توء بروانه منم دل خويش غمان تستء بيكانه منم 
زتجيل مس زلف كه بسر كردن تست ب كردن يبنده ته كه ديوأنه منم ! 


در إين مقام الطلاف ربيوبيت2 روم رأ بر بسباط اثئيساط راه دهدء و مخاطبات 
و مكالمات عاشقانه [آغاز تببد... و جون رطلباى كران شراب معاتيات بهكام روح 
رسدء و تآثس آن به اجزاى وجود أو تاختن آردء از سطوات آن شراب». همستى ردح 
روى در نيستى تعبد» و ال آبادى وجودء روى در خرابى خرابات قنا آرد. 


دواش ‏ مى كو يند ‏ ييرى ددر خرابات أمدهست 

أب جسمشن با صس إاحى ددن متاجات أمله بست 
مى عسل كردد نل دستشض» بتكده مسجد شود 

بير فاسق بين كه جون صاحب كرإمات أمدهدست! 


روح رلايك جند در اين منزل اعراف صفت كه ميان ببشت مالم صفات 
حداأوندى است و دوزم عا لم هستى ‏ بدارند, و بيه شراب شبود يقاياى صمّات 
وجود أن أؤ بحو مى كتند. أن معنى شنودهاى كه يوسفه ر! يانصد سال بن در بسشت 
بدإرند وا در ببشت تكذاردء. جا آلايش ملك دنيا أن وى بكلى محو شودء همين 
أشارت أسث. 

يسن ذلي احتياسروح, و غلبات شوق أو به حضرت» و تصرفات وإردات غيبى» 
انواع كرامات بن ظذاهر ف باطن يديد أمدن كيرد. 

اك رونده در اين مقام بدين تعمتبها بان تكرد يه جشم خوش آمد؛ إل حضرت 
منعم بأزماتد: و اك. خاك متابعث در ديدة جان كشد مستحق مطالعة آيات كبرى 
كردد. اين آن عتيه أست كه خون صدهزار صديق بسن خاك أامتحان ريخته شدء و آب 


4ب بن نيامد! 


اا سس سه 


خره ١‏ بر كز يدة مر صادالعباك 


اا ااا ااا جرم را لاس سس 


إى يسا رو ندكان صادق و طالبان عاشقء كه در خرابات أرواح يه.جام كرامات 
ممست طافح شمدتدء 3 وق شيرب آن شراب باز يافتند: و ذل مسشى عجبا 5 غس رن 
اقتأادند. و هركن روى مشيارى و يبدبارى ندا يك تب ! آ 


نه مى لخوردهء نه در خرايات شده برتوانده قبالة رزى: مات شده! 


وآن كرامات راايت وقت خويش سأختندء و زتار خوشأمد أن بر بستند» و 
روى ال حق بكردانيدتدء و فنا خلق [وردند. ْ 
اى قبلة هركه مقبل آمد كويت روى دل جمله بختيارآن ‏ سويت 


اما صاحب دو لتأن در نعمت كرامات نظن ين. منهم تسكك بة بن تعمتهء ف أذاى 
شك نعمت به ديد منعم كذإرندء تآ مستحق نعمت وجود متعم كردندء 


حاشا كه دلم از تو جد| داند شد يا با كس ديكّن آشنا داند شد 
أزمسهىتو يتكسلدء كدر| دارد دوست؟ وزكوي تو يخدردء أكحا دائد شد؟ 


وظيفةٌ عبوديت روح در اين مقام تن است كه ملازمت اين عتبه نمايد, و ال 
جملةٌ اغيار دامن همت در كشد»ء واسه طلاق بركوشة حادر دنيا و آخرت بنددء و 
بهددرجات عليا و تعيم ببشت سي فرو ليارد. 

وإكن مقامات صد و بيست و اند هزار نقطة نبوت بن اد عرضه كنند به هييج 
العقات تكندء و همه را يشت ياى زند» و محمدوار سن كوية فقن تكأمداردء و (اشضسر 
هزار بار خطاب مئرسد كه: داى يندهء جه خواهىي؟» كويى: «ينده ر! خواست تباشدء 
زير! كه خواست روى در هستى داردء و ما ددن ئيستى مىزٌ نيم» اين راه يشتايشت 
افتد!» 


واس هزار سال بى اين آيجائه تاملتفت بماندء بايد كه ملول تككرددء 3 ردفى 


ان ين دركاه نتأبد. 


زاكويشض ‏ (ى دل يردرده ‏ يأى ياز مكش ظ 
ْ وكرجه ‏ داتم ‏ كاين باديه يهدياى تو نيست' 
بى أستائهغ) سن درد بس زمين موىزن 
كه بيشكاه سراى جلال» جاى تو نيست! 
جملكى انبيا و إوليا در اين مقام عاجن و متحين شدنده كه ا اينجا به كم 
انساتيت راه نمىشأيد سيرد»: وابه بازوى زجوليت كوى نمىتوان بيرت. . 
كنجى است وصل دوست و خلقى امت متتظم 
و ين كان دولت أستء كنوت جا كة رآ رسك؟ 


احمدلن 


ا 


ٍ 
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باب سوع ب فصل ظشتم ل 


قبول تيامد. أاينجا حون كل سين بايد انداخت: جون جنار دست يددعا يرداشت. 

ته جون بيد خنجنى توان كشيد, م نه جون يلوقي سيى بير سى أب اقكند. جون سوسن 

يه ده زبان خاموش بايد بودء و حون لركس حشم تنبادن2 و جون ينفشه به عجز 
سرافكنده يودن: و حون لاله با جك سوخته دمى مشك وار زدن. 

اينجا مقام ناز معشوق و كمال ثياز عاشق استء تا اين غايت روح را بأ 

هرجه بيوند داشت همه در ششدر عشق مىباخت: جون مقلس ١و‏ بيجاره كشت 


اكنون دست خوت استء جان مى بايد باخت. 


حجان ياز كه وصل او يددستاث تدهتب شير أن قدح شرع يه مستان تدهئند 
آنجا كه مجردان بهم مى نوشند بك جرعهة يه كو يشحن يرستان تن هن؛د !أ 


يعقوبوار با دل كرم شم سرت مى كو يد: 


حون يوسا باع ذل حمن مىآيدك يويى, زليغا سوى من مىآيهد 
يعقوب دلسسم نعرهز تان مى كويد: وقرياكد! كه يوى ميىرهن مىأيد!» 


جندآن غلبات شوق و قلق عشق روم را يديد آيد كه إن خودى خود ملول 
كأرددء و أل وجود سس أيدء 5 ذنى هلاك خويش كوشد: 


اى دوست يه مركع آنحجنان خس سنلام صد تحفة دهم اكفى كتون بكشئد م ! 


در اين مدت كه روم را برآستانة عزت باز دارتد»ء و بهشكنجة فرأق و درد 
اشتياق ميتلا كنند, ديوانكى يرواقكى در إو يديد آيد, و كويد: 


خود را بيئدازدء. و از أو ثالب: 


جانم ال درد تو خوتين بود دوش مونسم تأ رول يروين بود دوش 
نال من تا يه زقتث صيبحخدم ويا غياث المستفستين» يبود دوشس 


جون دود نالة آن سوخته در مقام أاضطرار به حضرت رحيم بأز رسدء تتق عزت 
ا ييش جمال صمديت بر!ندازد: و عاشق سوخته خود را يه هزار لطف بنوازد. 


بن سكسل 5 بيا كه خاته يرداختهام و2 25008 ير ده بى! ند اختهام! 
حون للصصم جمال صمدل يبك دن تجلى أيدء ل يروانه عيفت نس ل يال بكشايد: 


جذابات إشية شع > عستى يردانه بر بايد يس الى نوار تجلى و-جود يرواته ر به تحلية 
صشات شمعىي ببارايد. ز بانية شمع جلال احديثت حون شعله بس أرثء بك كاه دلي كن مسن 


ْ 
عائشط 
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سس رو 

1 بركز بدة مرصادالعباك 

بروانة عه بنكذارد. 

در عشق تو شادى و غمم هيج نماند با وصل تو سور و ماتمم هيج تصائد 

يك نور تجلى توام كرد جتان كن نيك و بد و بيش وكمم هيج نماند 
اينجا توي جمال صمداى رقح زقام أكىردث. كن أن حأن بأخته شك+ اينتك جانى 

عشق آمد وء جان ما فراجانان داد معشوقه زجان خويشرء: ما را جانداد 

عتبة عالم قناستء دو سرحد عالم بقا. بعدان اينكار تربيتروح بهتحليةجذبات 

الوهيت ميدل شودء إاكنون يك نفس ان ائفاس او بهدمعاملة ثقلين برآيد. 


زاتكونه ييامسا كه أو يتبان دات بك تكتهء به صد هنان جان تتوان داد! 


اس - 


١/1134 محمه‎ 


احتياج ددشي ذن لمر ليان انسان و سلوك رآه 


هغل البعك على ان تعلمني مما علمت رضد!. 
00 زقران كريم) 
«الشيخ فى قومه كالنبى فى امته» 


(حد يشنبوى) 


بداتكه در سلوك رآه دين» و وصول بهعالم يقين, ال شيخى كامل راهبير 
راهشناس صاحب ولايت صاحب تصرف كزين تبيأشد. 


از هن جه بجن مى استه كوتاهى به والكه ز كف يتان خركاهى به! 


مشايخ يتان خركأه حضى تند. 
موسى را با كمال مرتبة نبوت و درجةٌ رسالت و اولوالعزمىء در بدايت حال 
ده سال ملازيثت خدمت شعيبيمىبايست تا استحقاق شرف مكالمة حق يابد. و بعد 
از انكه بهدولت كليم اللبى رسيده بودء ديككرباره در دبيرستان تعلم علم لدنى إن 
معلم خضس التماس ابجد متابعت مىبايست كرد. و أنكه معلم او را أولين تختة 
الف بى مى نويسد. 
در واقمه ذكر: ء' 


سورى كه درو هرّار حجان قربيان است حه جاى دهل زئان يوسامان أاست! 
مفتون و مغر ول و ممكون اين ناه كسى ست 3 يندارد بأدمك بىيايان كعية 
وصال بدسيسر قدم يشرى بىدليل و بدرقه قطع توان كرد. 


كرجه در بدأ يت هدايت نه بهبينمس حاجت است نهبهشيخ» وآن تخم طلب إمبت 
كه دز زهيء : 5 5 2 2 * 1 1 
زر زمين دبا جن به تأئيى نظلى عنايت نيفتد. وليكن هركجا آن تخم يديد أمد 
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سس ات 


؟١١‏ ركز بدةٌ مرصادا لعباث 
ال اا ااا 
در يرورش أن بدييغمبى و شيخ حاجت افتد. | 
يداتكه احتياج مريب سالك بدشيخ واصل كامل از وجوهات يسيارست: 
وجهاول آنكه راه ظاه يدكعيةٌ صورت بىدليلى راهشتاس تمى توان بىدء يا إنكه 
روئدة أن راه هو ديداة راه بين تأردء همقوت قدم, هم رأه ظطاهراست, وهم مسافت معين. 
[نحا كه راه حقيقت أست: صدق بيسثوالد هزار تقطهٌ نبوت و عتصس رسالت قدم 
زدندء تشان يك قم ذاه تبستث. 


مردان رهش بههمت و ديده رؤنتد زان درره عشق» هيج مىييد! نيست. 


و سمستدئ سالك در آين رامء اول تدنظن دارد تهقدمء با آنكه ايتد! حمله را 
ا دروازةٌ ظللومى و جمبولى درآوردئد تأ هيج كس از خودت دم بينايى و شناسايى اين 
رأه نزئد. بيايانى جنين بىيايان يقين باشد كه بىدليلى ديدهبخش نتوان رفت. 

وجه دوم همجنائكه در راه صورت سراق و قطاع الطىيق بسيار ندكه بى بدرقه 
نتوأن رئفتء, در راه حقيقت زخارف دنياوى و نفس و هوى و اخوان السو د 
شياطين جمله راهرنانند, بى بدرقة صاحب ولايتى نتوان رفت. 

وجه سوم آنكه در اين راه مزلات و [فأت و شيمبات بسيار استء و عقبات 
كوناكون بيشمارء تا قلاسفه بهتنباروىئ در جندين ورطة هايل شبببات افتادندء و 
دين و ايمأن بهدياد دأدتد. و همجئين دهرى و طبايعى و برأهمه و اهل تشيبيه قف 
معطلهة و ا باححيه و أهل هو ور بداع و ملاحده جمله آتند كه بىشيخى و مقتدايى در 
سلوك اين راه شروع كردندء عقبات و مزلات قطع نتوا نستند كردء هريك در وادى 
آفتى و شبببتى ديكر از راه بينتادند و هلاك كشتئد. 


تو جون مورى و اين راهى است همجون روى بت رويان 
مرو نل تعبار بر تقليد و بس تخمين و بستخمين وى برعميا 


صاحب سعادتانى كه در حمايت ولايت مشايخ كامل سلوك كردهداتد,» باس 
جملة آنات و مزلات رسيدهوائدء و جملكى شيمبأات مطالعه كردهء و يال ديده فى 
دإتسعه كه هن طايقداى رااز اهل هوا ىو بدع أل كداع مزله به دوزحخ برددائد. 
وليكن آن صاحب سعادتان در يناه دولت صاحب ولايتان ان أن مزلاث بدسلامت 
عيول كردها| ند. 

وجه جمبارم [نكه روتدمات را إنّ-ابتلا و امتحان مو ناكون كه سرتامس أين 
راه از تن است و قنات و فترات بسيار افتد. شيخى صاحب تصرف بايد» تأ ايه 
تصرف ولايت مريد رأ أن وقفه وفترت باز سعائدء و باز كرمى طلب و صدق 
ارادت در او يديد آرد. و به لطايف الحيل قيض. و ملالتو فسردقى از طبع اق بير ون 
يردء و يدعبارات و اشارات لطيقف داعية شوق در باطن أو يديد آرض. 

وجه ينجم آنكه در أين راه روتده ر١‏ علل و امراضن در تبأك يديد إيده قى 


بعضى موإد فاسد غالب شودء و مزاج طلب واارادت انحراف يتيرد كه يهطبيب 
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ود 
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يبأب سوم ب قصل ليم ١‏ 


حاذق حاجت افتد. تا به معالجة بصواب در ازالت مرض و تسكين مواد كوشد, 
وإلا از راه باز ماند. بل كه اين آفات در إبتدا هن مريدى را حاصل ياشد2 قا 
ازالت آن: طبيب القلوب بدادويةٌ صالح نكند.ء استطاعت سلوك ممكن نكردد. 

و بال جون در راه بدين آفات ى علل يا به بعضى مبتلا شودء يهدشيخ كه طبيب 
حاذق است حاجت افقتد: وألا همحون ديك روندكان در مقامى از مقامات يأز ماندء: 
و بهآفتى معلول كردد كه كوف خلل إيمان ياشد. حجنائكة در هن منزل و مشام اين 
راه صد هزار هزار صادق و صديق بيش منقطع شدهاند, و به علتبا معلول كشتهء: 
و أيمان يديادت داذه. 

وجه ششم أنكه سالك در اين راه به بعضى مقامات روحاتى رسدء كه روح او 
انز كسوت يشريت و لياس آنبٍ و كل مجرد شودء و يرتوى از ظببور اثار صفاتحق 
بداو يبيو تددع واو بيجملكّى إنوار و صفات روحانى برسالك تجلى كند. 

در اين مقام حون آيندُ دل صفا يافته استء يذيراى عكس تجلى روح كرددءو 
ذوق «انا الحق» و وسيحا نى» در خود يأل يأبدء غرور يندار ياقفت كمال و وصول به 
مقصد حقيقى در وى يديد آيد. نظي عقل و فمهم و وهم أو ادراك آن نكتد البتهء كه 
كسى ان انبيا و اوليا از اين مقام فراتى رفته أست. 

در جتين ورطهاى ار نه تصرفات ولايت شيخ كه صورت للف حق است ‏ 
دستكيى او شودء حوف زوال أايمأن باشد: و آفت حلول واتحاد هم در اين مقام توقع 
توان داشت. 

يس شيخى كامل واقعهشناس بايدء تا او را يدتصرف ولايت انل أين يتندار 
بيرؤن آرثء و يبان مقام او كندء و أنجه مأفوق أن مقام است در نظن او أرد و بدان 
تشويق كندء تا مريد از آين مزله خلاصض يايد و ديكمر باره روى يدراه شبد. واآلا 
بىراين عقبه جنان يند شودء كه بهدهيج وجه خلاص تتواند يافت. 

وجه هفتم آتكه رونده ر! در سلوك راء نمايشها از غيب يديد آيدء و وقايع 
بىراو كشاده شود. و آن هريك اشارتى يود ان غيب يه نقصان و زيادت منتبت مريد: 
ودلالت سير و فترت اوء و لشان صما و كدورت دلء و معرفقت صفات ذميمه وحميدة 
نفس» و علامت حجب دثئياوى و آخرتى» واحوال شيطانى و نفسانى و رحماتىء: دو 
ديكر معانى أن وقايع, كه در حب و حصس نسأيد: 

و مبتدى براين هيج وقوف تدارد و نشنأسدء زيرا كه اين همه زبان غيب 
أستء و زيان غيب هم اهل غيب دانتد. شيخى بايد مؤيد بهتأييد المبى» و معلم بهعلم 
تأويلات غيبىء تابيان وقايع و كشف احوال مريد كندء و او ر! بهتدريج زبان غيب 
درآموزدء و معلم و ترجمان !و باشد. والا از آن اشارات و معائى محروم ماند» و 
ترقى ميس نشيونء: و معرفت مقامات حاصل تيايد. . 

وجه هشتم آنكه هرسالك كه سين بهقدر قوت قدم خويش كندء بهسالها مسافت 
يك مقام ان مقامات اين راه قطع نتواند كرد. زيرا كه روش ستدى أ روش مورات 
ضعيف كمعن ياشد 
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١>‏ يركز ندم مرصاذالعياد 


هرمور كجا قطع كند اين ره ر!؟ كاين ره نه بهياىي هىكسى يافتهاند! 

و بعضى مقامات است در اين راه كه عبور برآن بهطيران تواتند بودء و عبتدى 
ر! طيران ميس نشودء كه او برمثال بيضدايستء بهمقام مرغى نارسيده: و يهمقام 
مرغى جن به تصرف مرغ نتوان رسيد. يس شيخ مرغ صفت أستء مريد جون خود 
را بس يرء بال ولايت اى ينددء مسافتباى بعيداكه بهعمرها بهخودى تود قطع نتوأنستى 
كردء بى شسبيسر همت شيخ بداندك روزكار قطع كند: و در عالمى كه طيران نتوا نستى 
كردء بهدتيعيت شيخ طيران كثد. ْ 

اين ضعيف در خوارزم سالكى را ديدء أو ر! شيخ ١يوبك.‏ جامى مىكقتند: 
از خراسان إن .ولايت جام بود. از جملة مجذوبان حق بودء شيخى معين نداشته بودء 
أما به تصسرفات حجذابأت حق مقامات عالى ياكثته بود: و أل بسى عقيه هاى عظيم كدشته 
و قطع مسافقتبا كرده. 

با اين ضعيفه در بيان مقامى ان مقامات سخن مىراند, كفت: «بعد ان أنكه 
جبل و ينج سال سين كرده يوده) بلاين مقشام سيم ٠‏ از صعويت احوال أين مقام 
دو سال حووان شكمم بد يب أآبب, و بسىى كون ستو ردم ) و حجان دادم از رأه صورت و 
معنىء تا حق ‏ تعالى ‏ مرا از آين مقأم عبره داد!ع» 

اين ضعيف اين حكايت در خدمت شيخ خويش سلطان طريقت و مقتداى 
حقيقت مجدالدين بندادى باز كفت. برلفظ مبارك أو رفت كه: «هركن كسى قدر 
مشايخ تشناسد, و حق ايشان نتواند كزارد. ما را مريدان حستئب كه يددق سألء 
داد سلوك اين راه از مبادى طريقت تا نبايت حقيقت بدادهاندء و جون بدين مقام 
رسيدهاندء بهيك روزن يا به دو روز أيشان ر! انز اين مقام عبور دادهايمء كه جنان 
عزيزى بعد از مجاهدة جمبل و ينج ساله و مجذوبى حق,: دوسال در إين مقام يمىماتد»: 
و أب همة رتجمى بينل !» 

وجه نمهم آنكه سلوك اين راه بهواسطةٌ ذكر تواتد يود. و ذكل كه يخود كويى 
تمام مقيب نباشد, تا [نكه كه بدتلقين از شيخى كأمل نستانى. 

وجه دهم آتكه در حضسرت بادشاهان صور تىء: اكن كسى خواهد كه درجتى يا 
مرتيتى يايدء يا منصبى يا ولايتى ستاندء اكرحه او استحقاق أن تدإردء يأ خدمتى 
لايق آن منصب از دست او بن تخيزدء حون يهدحمأيت مقربى از مقريان يادشأه رود 
وخود را براو بنددء و آن مقرب مقيولالقول و منظور نظي يادشاه ياشد؛ آن التماس 
در حضرت عرضه داردء يادشاه در عدم استحقاق و كم خد متى إن شخص تنكرد: در 
حقوق سابق و مكانت و قريت إين مقرب نكردء و قول او رد تكندء والتماس او 
ميذفول داردء كه إكنى آن شخص بخود طلب كردى: شرك نيافتى. 

در حضرت يادشاه حقيقى بندكان مقرياند كه ان التماس كنند كه عالم 8 
واأشكوته كن,. مسبذول دارد. إين مقام مس ق ياى بر هنكان ابن دركاه أاسث. أنجا كه 
ملوك و سلاطين دين! ندء و مقتدايان عالم يقينانئدء ايشان را در حضرتء نازها و 
آبرويباستء كه در بيان و تقوين تكنجد. 


11 ا 
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مقام شيخى و شرايط و صفات آن 


اعيداً من عاذ نا اليناه رحمة من عتى تأ» 
(قرآن كريم) 
«لا يزال طالفة من امتى قائمين على لحق» 
(حديثنبوى) 


جون مريك صادق جمال شيخى دراينة دل مشاهده ثردء در حال برجمال أو 
عاشق شودء: و قرار وآرام ان او برخيزد. منشاأً جمله سعادات إين عاشقى است. و تأ 
مريد بسن جمال ولايت شيخ عاشق نشودء از تصرف ارادت و اختيار خويش بيرون 
تتواند [آمد,ء و دنر تصرف ارادت شي نتواتد زرفت. 

عبارت از مىيد أن أست كه مريد مراد شيخ بود؛ نه مرويد مرأك خويش. يس 
وغليفة او اين بيت شود: 


الى دل قفرت رضشاى دلبسر يايد 

آن بايد كرد: كفت كو فرمايد 
كر كويد:؛ «خون كرى!» مكو: وكن جه سبب؟» 

ور #ويب: «جان بدءإ» مككو: «كى باأيد؟» 


جون مريد صادقء عاشق جمال ولايت شيخ كشت؛ شايستكّى قبول تصرف 
ولايت شيخ در أو يديد آيد. در اين حال مريد بريثال بيضهأى بود در بيضكى 
السانيت و بشريت خويش يند شده؛ و ان مرتبة مرقى. كه عبديت خاص عبارت 
از آن اسست ‏ بان ماندهء جون توفيق تسليم تصرف ولايت شيخش كرامت كردندء 
بيضه صفت شيخ أو را در تصرف ينس وبال ولايت خويش كيرد, و همت عالى 
خويش براو كمارد: و مراقب حال أو كردد. 


ل بر قز بدة مرصادذا لعياد 


تأ بهتدريج همجنانكه تصرف مر در بيضه يديد مىآيد2 و بيضه را ال 
وجود بيضكى تفير مىدهدء و بدوجود مرغى مبدل مىكند, تصرزف كيمياى شين 
وجود بيضه صقت مريد را مبدل كتد يهوجود مرغى. 

وليكن مرغ صورتى ان راه كشي بيضه بهدظاهن. عالم دثيا بيرون مىآيدء كه 
أو را إل يبس دثيا آفريدهاند. اما مرغ معنوى انز رآأه اندرون يددريجة ملكوت 
بيرونمىرودء زيراكه اورا ازيين آنعالم آفريدهاند. وجون مر غصورتى درعالم دنيا 
بود» و أن مرخ كه در بيضه تعبيه بود دل ملكوت بيضه مستور بيودء بهتصرف أن 
مرخ ان ملكوت بيشضيه يهصورت دثيا [مد. 

ايتجا مرغ ولايت شيخ در عالم دنيا نيست» زير! كه شيخ نه آن سر و ريش 
أست, كه خلق مى بينندء نظن اغيار برأو نيفتد. 


مدان رهش زنده به جانى دكيند مرغان هواش زّْ أشياتى دكرند 
منك تو بددين ديده يديشان, كايشان بيرون ز دو كون در ججباتى دكر ند 


يس مرغ وجود مريد را كه در ملكوت بيفة انسانيت مستور و مودع است. 
تصرف همت شيخء او را هم از دريجة ملكوت بهفضاى هواى هويت آوردء و از 
صلب ولايت و رحم ارادت بزإيد. 

معهذ!| نه هصن مرغى در اين مقامء اكرجه بهدرجة مرغى رسيده أستء شيخى را 
بشايد. جناتكه مرغان صورت نه هرمرقى بيضه برتوائد آوردء مىغى يايدكه جوت 
تصرف مرغ و يرورش او يهكمال بيافت» ديك باره يك جندى در تصرف خروه أيد. 
و دأد تسليم او بدهدء تاتصرف خروه در أو يهكمال رسدء و ال أو بيضهيديدآيد, 
و أنكّه بيضه تمام بريزد, و كنكتث شود. يس أو را باز نشائند»ء و بيضهها در زين 
او تسند. !هو رااكنون تصرف در أن مسلم باشد. و مقّصودت بهدحصول بيو ندد. 

همجنين مريد صادق جون دأد تسليم ولايته شيبح بدكمال بدادء و ال بيضة 
( جود خللاص يافت» ديكر بياره در مقام مس شي تسليم تصىفات احكام قضأ و قدر 
حق بايد بودء و مدتى بار تحكمات احكام كشيدن: و هستى مرغى خودت را يذل 
تصرفات. حكمت قديم داشتن» و وجود خود ر! قداى إحكام ازلى سانحدتن, تا در ازل 
ال وجود او جه خواسته!تد: إن خود همان حواستن: حضدرت عزنت ر!] يهتبعيت مرادات 
و كمالات وب.جود خود ناطلبيدنء. كه آن حضرت تبعيت ر!ا نشايد,. 

جون يك حندى براين مئوال تسليم تصرفات بىواسطه بيودء ييشيةهاى اسرار 
و معائى حقايق و علوم لدنى در أو بهوجود آمدن كيردء جون يدان درر و لآلى 
حامله شودء اتوار أن حقايق أن دريجهماى نطق و نظر أو يرتو اندازدء وجوت مستعد 
مريداإن صادق ر! يبيضه صنت قابل تصرف أين حديث كرداند. 

حون مدت أن همه تمام شود؛ ف هنكام قوت تصرف در بيضدها درآيد, اشارت 
حق يا اجازت شيخ كه صورت اشارت حق است ‏ او را بهمقام شيخى نصب 


كئد: و يةهنىر يبك بيشه هأاى و جود مي يدات اجات دذهك , 
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وبااين همه» شرايط مقام شيخى در حد و حصي تيايد. اما بايد كه بااين 
اركان كه نموده آمد ييسثت صمت در لو موجود ياشد به كمالء: كه اكى يك صفت ر| 
از آن جمله تقصسانى باشد2 بدقدر آن خلل و نقصان مرتبة شيخى باشد. 

وال آن بيست صفت يكى على استء كه يدقدر حاجت ضرورى بايد كه از 
علم شريعت بأخسسن بياشدء تا اكى مريدى بهمسثلتى ضرورى محتاج شودء إن عربدة 
آن بيرون تواتك أمد. 

دوم اعتتاد اإستء بايد كه اعتقاد أهل سنت هو جماعت داردء و به يدعتى 
آلوده شاشىء تا مريد را در بدعتى نيندازدء كه معاملة إهل بدعت منجح و منجى 

سوم عقّل أستء بايد كه بأ عقل دينى عقّل معاش دتياوى ب هكمال داردء تا در 
تربيت مريد بهشرايط شيخوخيت قيام تواتد تمود. 

جبارم سخاوت استء بايب كه سخى باشدء تا بهمايحتاج مريد قيام توائد 
تموثء و مريد رأ از مأكول و مشروب و مليوس ضرورى فارغ داردء تا يكلى بهكار 
دين مشفول تواند بوت. 

ينجم شجاعت استء بايد كه شجاع و دلين و دلاور باشد. تا إن ملامت خلق 
و زيان ايشان نينديشد: و مريد را بهقول كس رد نكندء و او را أن حاسدان و 
بدخواهان تكّاه تواتد داشت. 

شم عفت استء بايد كه عقيف النفس باشد, و يهجد و هزل بدزنان و 
شاهدإن التفأت تكندء تا مريد در تسمت و ريبت ليفتد. 

هفتم علو همثت استء بايد كه يددثيا التقاتى تكندء الا بهقدر ضرورتء آاكن 
حه قوت آن دارد كه اور! دثيا مقس تباشد. قو دل جمع مال نكوشدء, و ان مأل مريد 
طمع يريده دأردء ثا مريد در اعتراضص نيفتدء و أر!دت قأسد تكتد. جه مريب رأ هيج 
آفت و فتنه وراى اعتراض نيست بىاحوال شيخ. 

هشتم شفقت استء يايد كه بى مريد مشفق بأشد, و او را بهتدريج يركار 
حريص مىكند. و يارى يسن وى ننبد كه أو تحمل نتواند كردء و أو را يدرفق و 
مدار! دركار [ورد. و حون مريد در قبضن ياشد بهتصرف ولايت بار قبض أن او 
بركيرد: و أو را! بسط يخغشدء و اكن در يسط زيادت قرأ رود قدرى قيصن سن ذى 
بد و بسط از وى بستاتدء و ييوسته ان إحوال دين و دنيأى مريد غايب تباشدء 
تأ به هر.نوع مدد مىقرمايد. 

تميم حلم است» بايد كه حليم و باركشن ياشدء و بدهر جين زود ذر خشم 
نشودء و مريد ر! نونجاندء مش بهقدر ضرورت تأديبء اتا مريد القور تكرددء و آل 
دام أرأدث تججيد. 

دهم عفو است”» بايد كه هفو را كار قرمايبء تا اكى أل مريد حركتى بن 
مقتضاى يشريت در وجود آيدء أن أن دركذردء و از وى دركذارد. 


يازدهم حسنخلق استء بايد كه خوشخغوى باشدء تا مريد رأا بيه درستخويى 
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ترماندء و مريد ان وى اخلاق خوب فرا كيرد,ء كه نباد مسريد آينةٌ افعال و إحوال 
و أخلاق شيخ باشد. و كُفتداند كه: جمال ولايت ييراإن در أينة احوال مريدان 
مشضاهده توآن كرد. 

دوازدهم إيثار استء بايد كه در وى ايثار باشد, تا مصالح مريب را ين 
مصالح خويش ترجيح تبدء و حظ خويش بن وى ايثار كند. 

سيزدهم كرم استء بايد كه در وى كرم ولايت باشدء تامريد را بخشش ولايت 
تواتب كرد, شيع احمد غزالى مى كويد: «اايشان خداى يخش. ياشند». 

جمباردهم توكل استء بايد كه در وى قوت توكل باشد» تا يبهسيب رزق مريد 
متأسف نشودء و مريد ر! ال خوف اسياب معيشت أو رد تكند. اكن يكى ياشئد اكر 
هزارء داند كه هركه يد روزى او ان بى او [يد يا بيشتي آمده باشد. 

يانزدهم تسليم استء بايد كه تسليم غيب باشد: تا حق ‏ تعالى ‏ هركه را 
خواهد آورد و هر كه را خشواهد برد. نه يهآمدن مرءيدان زيادتى حرص ثنمايدء و نه 
بهدرفتن ايشان در كار سست شود, و كويد كه «رئج ييسيوده مىيرم» اق خواهد كه 
كناره كيردء و بدكار خؤيش مشفول شودء و حق ايشان فرو كذارد. يل كه در جميع 
احوال مستسلم ياشدء و آنجه وظيفة يندكى أست بدجاى مىآورد, و هركس كه بدو 
بيو ست أو را آوردة حق شناسد و خدمئمت أو خدمت حق دائد: و هركس كه بى 5ك 
او را بردة حق داند. و به آمب و شد ايشان قيرنية و لاغن تشود. 

شأ نزدهم رضا به دضماأست»: بايد كه بدقضاى حي رضا دذهدء و دزرتى ببته م يدآن 
به شرايط شيخى و جسد بند فى قيام نمايدء يأقى بدائجه حق ‏ تعالى ‏ راند 8 
مريدان انز يافت و نايافت و قيول و ردت رإضبى يأشد) م براحكام ازلى اعتراضصر 
نكند. 

هقدهم وقار اسث, بأيب كه يهوقار و حرمت با مريدان زندكانى كندء تأ مريد 
كستاخ و دلير نشودء و عظم شيخ م وقع أو أن دل مريدان نشود كه موجب خلل 
ارادت باشد. بزركان كفتداند: تعظيم شيخ بيش أن تعظيم يدر يأيد. 

هؤدهم سكون استء» بايد كه در وى سكونتى ياشد تمامء و در كارها تعجيل 
ننمايد و يهآهستكى در مريد تصرف كندء تا مريد از خامى در انكار نيفتد. 

تنوزدهم ثبات إستء بايد كه در كارها ثابت قدم و درست عزيمت باشدء 
و با مريد وفادار و نيكو عبد بودء تا به بىثباتى و بدعبدى حقوى مريد 
فروتكناردء و بهدهص. حر كتى همت ال او يان تكيردء و سعى أق باطل تكنب. 

بيستم هيبت استء بايد كه يا هيبت باشد؛ تا مريد را از وى شكوهى و 
عظمتى و هيبتى در دل بودء تا در غيبت و حضور مؤدب بأشد2 و تقس مربيد را 
از هيبت ولايت شيخ شكستكى و آرامش باشدء و شيطان را از سايه و هيبت ولايت 
شيخ ياراى تصرف در مريد نباشد, 

يس جون شيخ بدين كمالات و مقامات و كرامات و صفات و اخلاق موصوف 
2و متحلى و متخلق بياشد.ء مريد صادق بداندك روزكار در يئأه دولت ولايت أو 
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بهمقصيد و مقصوت رسد. 
اما مريت يأيد كه ثيل بهأوصاف مر يناي آراستة يوذد. و يه شرا يعمل آداب أرادت 
قيام نمأيدء تا نور على تور بودء فى قضسل حق بأجمبك أو قرين باشد. كه اصل أن 


أسثت. 


نوق امالاا|| 


شرايط دو صفات مريدى و آداب آن 


«قان اتيعتنى فالا نسالنى عن شي 


(قرآن كريم) 
وعليكيم بالسمع والطاعة» 


(حديثنبوى) 


يدانكه ارادت دولتى بزركث أستء فى تخم حمل سعادتسباستء و ارادت نه ال 
صفات انسائيت يلكه يرتو انوار صنت مريدى حق است. حتاتكه شيخ |ابوالحسن 
خرقانى مى كو يد: درأو رآ حواست كه ماار! هخواست». 

مريدى صفت ذات حق إستء و ثا حق ‏ تعالى ‏ بدين صقت سس روح ينده 
تجلى تكند. عكس نور أرادت در دل بنده يديد ثيايد و مريد نشود. 

جون اين تخم سعادت در زمين دلبهموهيت البىافتاد, بايد كهآن مسبمان غيبىرا 
ضايع فرو تكذاردء كه ابتد! آن نور جون شرر آتش يود أكه در حراقه افتدء اك أن 
را بهدكبريتى بر نكير ند, و به هيزمباى خشك مدد تكتندء ديكرباره روى در تعزز 
نسبدء و بأ مكمن غيب رؤد. 

و مدد أو آن است كه خود ر! يهكيريت تصرف ثربيت شيخى كاسل صاحب 
تصرف تسطيم كتدب. تا أو شاخ و بال صفات يشريت او يس آن آتش مىاتدازد تا 
قوت كيرد. يعد أن آن تدتر هنأرد و تدخشك: و مقصودت شرحجه زودش به حصول 
بيو نلاث ,+ 

و اك كسى خواهد كه يرورش خود بهنظل علم و عقل خويش دهمدء علم أين 
صنعت از إستادان يهشاكردى ناكرفته: هركن بدين مراد ترسد. و خطب. آن باشد كه 
در ورطهٌ هلاك و وادى مزلات افتد, و خوف زوال ايمان ياشب كه بهغرور يتدار 


3 عشوة فسن فق تبدو يل شيطان خود رأ دن بوادى و ممبالك أبن رأه بىيايان اندازن. 
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و اكن كسى را نفس و شيطان غرور دذهد كه: «دليل أين رإه ييغاميى و لطف 

حق ‏ تعالى ‏ بس استء و قرآن و علم شريعت جمله بيان راه خداست به سيدم 
و مريى و دليل جه حاجثت؟» حنانكه كنتداند: 


جراغ و شمع جه بايد بهكار قافله را؟ هزار قافله را روى تو بس أست دليل 


جواب او آن است كه: شك نيست كه دليل اين رآه ييغمين. است و لطف حق و 
قرآن و علم شريعت. و ليكن مثال اين همجنان است كه اطباى حاذق آمدندء والمبام 
حق ايشان را مدد كردء تا يهعمرهاى درال رنجبا بردند و سعيها تمودئد, و الواع 
امراضى و علل بشناختئدء و ين خواص ادويه أطلاع يافتندء و معاجين وأشربه 
بساختند, و در كتب شرح هريك بدادندء و تصاتيف در علوم طب علمى و عملى 
ينسباد ند. 

بعد أ أن جمعى شاكردان ان آن اطباى حاذق أن علوم در أموختند2 فو ذل 
لخد مت ايشان ممارست معالجات كردتد, و مياشسرت آن شل نمودتدء و تجربدها 
حاصل كردندء و بن قانون استادان يهطبيبى مشفول شدند. و جمعى ديك. راا كه 
استعداد تحصيل اين علوم داشتند تربيت كردتدء و در أين كار به كمال رسأانيدند. 
و همجنين قر نا بعد قرن أن هرطايقهاى شاكردان م ىخأستند. 

تا يدين وقت اكر كسى ر! دراين روزكار بيماريى بأشدء و أو را ارزوى 
صحت و داعية معالجه يديد آيد جه كند؟ يا كتب اطبا رجوع كندء و در معاجين 
ساخته كه در دإروخاتهها تبادهاند بهنل عقل خويش تصرف كندء و بداطبا التفات 
نكند» وى بىتجربتى و معرفتى در طب خود ر! بهنظى عقل خود معالجه كندء از 
كتاب طب؟ يا يهخدمت اطيا رجوع كندء و اصحاب تجارب آن علم رأ خدمت كنلدء 
و خود ر! بديشان تسليم كندء و هرمعجون كه ايشان آميز ندء و .هرشربت كه ايشان 
دهند كل تلح است الثر شيرين نوش كندء و بيههوآاى كود در خود تصرف تكند2 كه 
جان شيرين يدياد دهد؟ 

جون بيمارىئ صاحب واكعهةه يديد آيد: معالجثت خود ان كتاب بهتصرف نقلى 
عقل خود نتواند كردء اكرجه در اين علم يكمال باشد. إو را طبيبى حاذق صاحب 
تجربه بايد كه هم معرفت امزجة مختلف داردء و هم برقانون طب علمى و عملى 
اطلاع تمام ياقته باشد؛: و امراض و علل شتاسدء تا هربيمارئى ر! معالجة خاص 
تواند قنمود. 

كه اككرجه يك نوع بيمارى باشد اما يير را معالجت ديكن ياشدء و جوان را 
ديكرء و طقل را ديكرء و مزاج طفل و مراهق و شاب و كببل و شيخ ين يكد يكس 
تفاوت يسيار دارد. و يهاشخاص معين تين تفاوت كندء حجناتكه ده طفل باشند هريك 
ر! در تبسن و مزاج و كوت و طنعف تقاوتبا باشد. و در هرشين و هرهوا وهن 
موسم هم تفاوت بود. 

طبيب حاذق بايد كه آن همه يشناسد, هو در معالجه رعايت آن دقايق كند, 
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تا مرضص زايل شودء و صحت روى نمايد. 

معهذ!ا اك طبيب حاذق را بيماريى يديد آيدء معالجت حود تشايد كه كند 
نظي أو بهبيمارى تفاوت كرده ياشدء او را هم طبيبى سليمالنظي صحيحالبدن يايد ' 
تأ معالجةٌ او مفيد يودء و اكىنئه از طبيب بيمار معالجة بصواب ثنيايد. 


عالمت خفته است وء. تو فته خفته رأ خفته حون كند بيدار؟ 


جون أين معنى محقق كشت يايد كه هيجكس يهغرور شيطان و عشوهٌ نفس 
مغر وان نشود, و برخويشتن و هلم خويشتن اعتماد نكنب. 

و اجون تخم ارادت در زمين دل أو افتاد, أن ر! غنيمتى يزركئى شمرتء و آن 
سبمان غيبى را عزين داردء و أو را غذايى مناسب حوصلةٌ او دهد. و آنغذ! بحقيتت 
جن در يستان ولايت مشايخ ثيايد: زيرا كه تخم ارادت بن مثال طفلى است توزادة 
غيبء غذاإى أو هم از يستان اهل غيب توان دإد. 

يبس يهدطلب شيخى كامل بر خيزن ذ: اكن در مشرق تشان دهئب و أك در مغرب, 
بنرود و بد4خدمت او تمسك كندء و تسليم تصرفات أو شود. و اشس بهخدمت بزركى 
رسدء و نفس بلعجبى نمايدء و بعباته كيرد كه «اين شيخ كامل هسث يا نه؟» يقّين 
داند كه اس در تصرف يندهاى حبشى باشد او رأ يه انل [آنكه در تصرقف خود يأشد. 
2 مشايخ از أاينجا كفتداند: واكثر در تصرف كربهاى ياشى بهزاتكه درتصرف تود 
بأشى !» 

و بايد كههرجه يابند أو ياشدء و مائع او آيد از خدمت مشايخ» جمله رأ يه 
قوت يازوى آرآادت بريكديكش كُسلد, و يدهيجح عذر خود رأ يتد نتكند, تا أل اين 
دولت محروم ثماندء, كه دريغ بود, «بههرج از دوست و أمانى» جه زشت أن حرف 
و جه زيبأ». 

و بحقيقت تا مريد أن وجود خويشتن سيس نشودء و أن سي جان و تن بس نخيزدء 
و يهدكرمروى هي بنف كه دارثء و در بيش آيدء نْ هم نشكندء مرت أين حداديث تبوث. 
جنانكه أين ضعيف كويد: ْ ظ 


سي [مدهاى زلخويشتن مىبيايد برخاستهاى نز جان و تن مىيايد 
در هر كامى هزار بند افزون است << زين كرمروى يند شكن مىبايد ظ 


هرائجه مريد صادق در اين رآه بسن هم زند و برإتدازد و در بأازم حق 
تعالى در دنيا و آخرت جبي زياثمباى انو بكند. و أن جصع رأ از خويش و أقربا كه 
ترك فته بودء و دلكباى ايشان يهمفارقت خويش مجروح كردمء هن كسى ل( حق 
تعالى ع در جتى و مئزلتى و ثوابى كرامت كند, كه جبر شكستكى ايشان كردد. 
جه يكت صفت از صئات حق جبارى أستء و جبارى را يك معنى شكسته يندى است. 
مى كو يد : «أى بيجارهء هن جه در طلب خداوتدى من يل هم شكستىء: من به كوم 
خداوندى درست كنم؛ و هى دل كه أز بس من خسته كنى» ديت آن من يدهم. 


11 ا 


باب سوم ب قصل باذدهم س0 


جبرئيل [نجا كر زحمت دمهلكهء كشونش يريل 
خونيباى جبرثيل ال كنج رحمت يان ده! 

وليكن اكس از من يأز مانى: و جملةٌ موجودات ترا ياشد, جير آن حرمان تكند: 
ككى با همداىء جو بىمتىء بى همه إى 2 ور بى همهلى, جو يا متى» با همداى 

بديكى ان بزركان و مكاشفان از حضرت عزنت خطاب رسيد كه: «از جان خودت 
كزيس است» ان من كزين نيست. يس ملازمت ناكزير خود كن!» 

جون مريد به دست همت و قوت ارادت علايق و عوايق قطع كردء و يهخدمت 
شيخ يبوست, بايد كه بهخاصيت بيست صفت كه إل شرايط و آداب مريدى اسث 
موصوف و مخصوص كردد تا داد صحيت شيخ بتواند دادء و سلوك اين راه يكمال 
او رأ دست ذهد. 

اول مقام توية اإست؛ بايد كه تويتى نصوح كند ان جملكى مخالفاتشريعت: 
و اين أسأاس محكم تمك » كه بتاى جملةٌ إعمال براين اصل خواهد بود. و اكس اين 
اصل بغلل باشد در بدايت كارء خلل آن ظاه. شود در نبايتء و جمله باط لكردد, 
و آن رنح كه يرد حبط شود. 

و تويه ر| در جملةٌ مقامات كار فومايد. زينا كه در هى مقام أن مقاماتسلورك 
كناهى است مناسب أن مقامء در آن مقام از آن نوع كنأه تويه م ىكند. 

دوم رغد استء بايد كه إن دنيأ يكلى أعنراض. كند. ته اتندك كذاردء و ثه 
بسيار. و اك خويشان و متملقان محتاح داره جمله برايشان قسمت كندء و اكر 
خويشان ندارد جملة مال در رأه شيخ نبدء تا در مصالح موريدأن صرف مي كندء و 
او بدآان مقدار قوت و لاس كه شيم دهد قانع بأشد ‏ 

سوم تجريد استء بايد كه مجرد شودء و قطع تعلقات سببى و نسبى كندء تا 
خاطل. ١و‏ بديشان تنكرد. 

جمبأرم عصسيده استء بايد كه بر !عتقاد اهل سنت و جماعت باشدء و از بد عتها 
ياك بود. و بس مذهب ائمةٌ سلف رودء و از تشبيه و تمطيل و رفضن و اعتزال مبرا 
يود. و به تعصب ألوده تياشد2 و هيج طايقه ر! ان اهل قبله تكفيي نكندء وى لعنت 
رو[ تدارت. 

ينجم تقوى استء بايد كه يرهيزكار و ترسناك بود, و در لقمه و لباس 
احتياط كند. وليكن مبالغت ننمايد» تا در وسوسه نيفتد كه آن هم مذموم إسث. و 
تا تواند بهعن ايم كار كتد. و كرد رخصتمبا تكردد. و در طمبارت فو نذلافت كوشد 
بدقدر وسعء اد در أن قلو نكند تا بهوسوسه ثينجايد. 

ششم صير استء بايد كه در تحت تصرفات اوامر ى نواهى شر ع, و اشارت 
شيخ برقاتون شرع صابس باشدء ومقاسات شدايد كند, و ملالت و سامت بهطيعخويش 
راه ندهد. و اكن ان اين معنى جيزى در وى يديد آيد, بهتكلف ان خويش دور كند. 

عفاتم مجاهده إاستء بايد كه بيوسته توسن نفس ل! بهلجام مجاهده ملجوداردء 
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١‏ براكزيدة م رصان لعياك 


و البته يااو رفق نكند مكر يدقدر ضرورت. و تا تواند خوش مد أو يدى ثدهد, 
و در اين باب نيك ثبات تمايد, كه تقس همجون شين كرسته أستء أكن أن را سير 
كنى قوت يايد و ثرا بخورد. ْ 

هشتم شجاعت است, بايد كه مرداته و دلبين باشد, تا يا تقسن و مكايد أو 
مشاومت تواتد نمود. و ان مك. و حيلةٌ شيطان نينديشدء كه در اين راه شياطيسن 
الانس و الجن يسيار باشدء دفع و قبس ايشان يهشجاعت توان كرد. 

نيم يذل استء بايد كه در أو يذل و ايثار باشدء كه بخل قيدى عظيم و 
حجابى بزركت است. و در يعضى مقامات باشب كه دتيا و إآخرتث يذل يايد كردء و 
كاه بود كه أن سس حجان ير يايد خأست. 

دهم فتوت إست, بايد كدجوا نمرد ياشدء جنانكه حق هر كس در مقام خويش 
مى كن ارد بدقدر وسعء واحتقكزارى از كس طمع تبأاردء انصاف دهد و ! تنصاف تطلبد. 

يازدهم صدق إاستء بايد كه بناى كار و معاملة خويش برصدق تشيدء و يا 
خدأى رأستى ييشه كيردء وال كذب واكياتت دور باشد: و كارهاى روى كشيده 
نكند. و آنجه كتد براى. خدا كندء و نظن از خلق يكلى منقطع كرداند. 

دوازدهم علم است. بايد كه (نقدر علم حاصل كندء كه أن عيدة قرايغن كه 
بن وى واجب استء ان ثماز و روزه ف ديك اركان بهقدر حاجت يرون تواأتدآمد. 
و در طلب زيادتى تكوشد كه أن راه يان ماتدء مكّر وقتى كه به كمال مقصودت رسد. 
اك مقتدايى خواهد كردء و مرتبة ييشوايى يافته باشد. تحصيل مميد يود نه مضر 
از علوم كتاب و سنتء و در هيج حال يدعلم لاينقع مشغول نشود. 

سين د هم نيان أستء يايد كه در هيج مقأم نياز أ دست تدهد. و اثى جه در 
مقام نال مىافتد: خود ر!ا بدتكلف با عالم نياز مى أوردء كه تيال مقام خاص عاشق 
أسست: و تان مقام خاص معشوق. 

جسباردهم عيارق استء بايد كه در اين راه عياروار رودء كه كارهاى خطيىتاك 
بيار بيش آيد. يايد كه لاا بالىوار خودن ر! دراندازدء قو هيج عاقبت! تديشى ثكند: 
و أل حجان نترسد»: وروزى هزار بار بايد كه سن خود را در زيل ياى تواتند نباد. 
جنانكه اين ضعيف مى كو يد: 


در عشق يار بين كه جه عيار مىرويم سن زيل يأ نباده: جه شطار مىرديم 
در نقطة مرادء يدين دور مأ رسيم زين! بهسس هميشه جو يركار مىرديم 


حانى كه عست مأنء فدى يار كردهايم ون حكم مى كندء يةفسس دار مس عن ريم 
مركت أر كسى يه جأن يفره شدء همى خريم عياروار: زاتكه بير يأر موىرويم 
مأ راجةغقم 8 دون خجق, بأخلد مان جه كار؟ دل دادهايم مأ بين دلدار مى رويم! 
بيشرعبى كند و يتدارد كه ملامث است! حاغا و كلاء آن راه شيطان و دلالت اوستء 


2و اهل اباحت ر! أن امن مزله بيددررا زم بردهدأاتك. 
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ملامتى بدان معنى بأشد كه نامو ننككث و مدح ه ذم م رد و قبول خلق به نزد يك 
او يكسان باشدء و بيه دوستى و دشمنى خلق قفريه و لاغر نشود و اين اضداد را 
يك نكع شُمرن» با همه خلق خداى بهصلح ياشى و يا نفس خود به جتكت. اين 


ضعيف كويد: 


زان رقفق كه رآأه عش رأهى تتكثأست مه 5 خودمان صلحو: نه يا كس جتككةاست 
شل ذل سن نامو ننكت, فتسن شمة خلق اىئ بيخضرانء حدجاى نأم 8 تنك إست! 


شائزدهم عفقل است: بايد كه بهتصرقف عقل حركات !و مضيوط باشد.ء تا 
حركتى برخلاف رضاى شيخ و فرمان و روش ام ان در وجود نيايد: كه جملة رنج 
و روزككار او در سركوب خاطر شيخ و رد ولايت او شود. و نين أنجه حاصل كند 
از اين كارء بهرنج و مشقت بهتصرف عقلء تكّاه شايد داشت. 

هقد هم اذب أست. بأيد 'كه مؤدب و مبثب إلخلاق باشدء و راه أنيساط و 
لرافت يرخود بسته دارد. و در حضرت شيخ بدوقار و سكون او تعظيم نشيند2, قا 
از او سخنى نيرستدء نكويد. و آنجه كويد يهدسكونت وارفق كويد, واراست كويد. 
و يدظاهى و باطن اشارت شيخ را منتظن و مترصد ياشدء و أكن خردةاى ين او 
يرودء يا تقتصيرى إز !او در وجود آيدء در حال يدظاهس م باطن استففار كندء و 
بدط. يقى إاحسن عذرها خواهد. و غرامت كشد. 

مؤدهم حسن خلق استء بايد كه ييوسته كشادهطبع و خوشخوى باشدء و يا 
ياران ضجرت و تنكخويى تكند. و از تكبى و تفاخنى و عجب و دعوى و طلب جأه 
و رياست دور باشد, و به تواضع و شكستكى و خدمت با ياران بزركت زندكاتى 
كندء و با باران خرد بهرحمت و شفقت و دلدارى و مراعات و لطف كار كند. قي 
باركش و متحمل و يردبار ياشدء و يار بسن ياران ننبدء تاتواند خدمت ياران كند؛ 
وازايشان توقع حدمت تدارد. 

و در موافقت ياران كوشد. و أن مخالقت دور باشد. و تصيحتكر و نصيحت 
شنو باشد. و رآه مناظلره و معارضية قوق مجأد له و مكأوحة و خصومات و متازعات 
بر خود بسته دارد. و يدنظض. حرمت و إارادت بهياراإن تكردء و يدنش حقارت به 
هيجحعكس ان خلق خدإى تنكرد. و يهخدمت و دلدارى ياران بيوسته بهحق تقرب 
مىجويد. و برسغره تا تواند حفل و نصيب خويش ايثار مىكند, و دنر تصيب 
ديكران طمع تكند. 

ودر وقت سماع خود را مضيوط داردء و بىحالتى و وجدى حركت تكند» ى 
در وقت حالت از مزاحمت يارإن محترئ ياشد. و اتا توائد سماخ در كود ثرق هى ‏ 
خوردء. و حون حالت فالب شود حركت بهقدر ضرورت كندء و اجون تسكين يافت خود 
را فر و كيرد و تكلفف تكند, و وجد دو حالت ثقروشد. وواكن بينكد كه تفسن رأ در 
حالت راندن و تواجد كردن شسربى أستء أن شرب بدوى تدهد. و ياران را در سماع 
نكاد دارد تا وقت بركسى تيشولاند» واوقت خود را برديكران ايثار كندء و يه 


و ب ركز بدة مرصاد) لعباث 


اختيار تعره و شمبقه تزند. و بهاصحاب حالات و مواجيد يهدنياز تكردء و تقرب 
نمايد. و تواضسع اكند. 

و ابه قدم شيخ و يارآن بهحرمت رود و أيد. و جون سس برقدم كسى تيدء 
كوش دارد تا برشكل سجوه تباشب, كه آن حرام إست. دستيا يا يس يشت كيرد 
و اروى برزمين نيدء ييشانى ننبد. و تا تواند در صحيت جتان كند كه دلى از 
وى بياسايب, و ان رئح دلبها اجتناب كند. 

نوزدهم تسليم استء بايد كه يدظاهصس. و ياطن تسليم تصرفات ولايت شيخ 
بودء و تصرقات خود ان خود محو كند. و بهتصرق أو ف اوامي و تواهى ف تأديب 
شيخ زندكانى كند. بهدظاهص. جون مردهاى تحت تصرف غسال ياشدء وى به ياطن 
بيوسته التجا يهياطن شيخ مىكند. و در هرحركت كه در غيبت و حضور كندء از 
ولايت شيم بهاندرون اجازت طلبدء أكنى اجازت يابد يكندء و اكرته ترك كند. 

و اليته يدظاهصر و باطن يرإحوال و افعال شيخ اعتراض نكند.2 و هرجه در 
نظى او كق تمايدء حوالة كؤى ياجشم خون كند. و اكر او را يهخلاف شرع تمايدء 
اعتقاد كند كه أكس. جه مر! خلاف مىىتمايد اما شيخ خلاف تكند: و نظي او در اين 
باب كاملتي باشدء و آنجه كند أز مس نظ كندء و او إن عمبدة آن بيرون توائد أمد. 

بيستم تفويض استء مريد بايد كه جون قدم در راه طلب تناد يكلى ال سن 
وجود خويش برخيزدء و خود را فداى رأه خداى كند. و تعيد حق نه أز ببس بيبشت 
و دوزحخ كند: يأاان بسر كمال و نقصان: يل كه ان ربياه بند فى صرىرف كند وضشسورت 
محبت. و به هرجه يراد راند حضرت عزت راضى ياشد, و به فيج حخوشى و 
نأخوشى روى ان حضرت نكرداتند. 

بكذاشتهام مصلحت خويش يدو كن بكشد ون زندهكتد او دائد! 


و بى جادةٌ بندكى ثابت قدم ياشدء نو بهشرايط صدق طلب قيام نمايد. و 
اككن هزار ياره خطاب مىرسد كه: «مطلب ثنيابى!» يع ذره از كار فيو تايستد, و 
به هيم ابتلا و إامتحان اني ياى طلب فىو ننشسيتدك”ء و دست أن كأر تدإرد, 

واز ملازمت خدمت شيخ بهدهيجوجه روى نكرداند. و إكن شيخ اد را هزار 
باره براك و آل وت دور كندل تربوث. قل ذل ارادت كم أل مكسى تباشدء كه هر ظ 
جندش مىر | تند باز مىآيد. تا اكس أن طاووسان اين راه نتواند يودء بارى از مكسان 
باز ثماثب: «كاتدرين ملك حو طاووس بدكارست مكس». ظ 

جون مريد صادق يدقدر وسع بدين شرايط قيام تمايدء و شيخ بدين صفات 
و كمالات آراسته يود كه ثموده آمد, مقصون 5و مراد حقيقى هن جه زودس أل حجب 
حرمان بيرون [يدء و تتق عزت از ييش جمال يكشايد؛ و قاصد بيهمقصود؛ و طالب 


ي#مطلوب:. و مريد بأ مىأدء « عاشق بهمعشوق رسد. 
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احتياجح بدذكر و اختصاص به ذكر لاالهالاالله 


«قان كروتي اذ كر كم» 


«افضل الذاكر لا إله الا الله» 


(قرآن كريم) 
(حد يثنبوى) 


يدائكهة حجب روندكان نتيجةُ نسيان أستء و تسيان بدأن سيب يودء كه در 
بدآايت فطىرت جون وجود روح يديد أمدء عين وجود اق دوكانكى - كرد ميان أف 
و حضرتء تأ اكرجة روح حقّ رأ در أن معام به يكا نكَى دأنستء اما يهديكائكى 
تنشتناخت. زير! كه شناخت أز شسود خيزد»: قو شميوث أز وحجوك درست نيأيد. 

تعلق روح يدقالب از برأى آن يودء ثأ دو خلف حون ثقسن و دل حاصل 
كندء تا در مقام شسبود جون روح بذل وجود كند, ادو را خليفتى باشد كه قايم 
مقامى أو كند. 

و جندأ نكه رمح بعالم ملك و ملكوت كذر مى كنت 5 بهدقالب بيوستء قر جين 
كه مطالعه مى كرد ان أن ذكرى با وى مومائد؛ ف بدإن مقدار از ذكن حق باز مى- 
مائد. تاآنكه كه جمعى را جندان حجب از ذكن اشياء مختلف يديد آبد كه يكلى 
حق را فراموش كردند. 

يس جون حجب ال نسيان يديد آمدء لاجرم در مقام معالجه ان شفاهانة قرآن 
اين شربت مىقرمايد كه «اذكرو! الله ذكر] كثيرأى»ء تا ياشد كه إن حجب تسيان 
و مرض أن خلاص يابئد. 

اما اختصاص يه ذكن «لاالهالا!إلله آن إست كه اين كلمه ر! يهحضىت عزت 
رأه توائد بودء زيى! كه در اين كلمه تفى و إثبات إستء و مرطضن تسيان ر! به 
شىربت نفى و أثبات دفع توان كرد. زيرا كه نسيان مركب است أن نفى و البات: 
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نفى ذكصل حقء و اثبات ذكس اغيار. يس شريت سكنجيينوار از سركةٌ نفى و شكر 
اثبات مي يايد, تأ مادة صشراى تسيان رآ قلع كتد. يك الهم لعى مأسواى حصق 
مى كنك» و به «الاالله» اثات حعدرت قات مى كند. 
تأ جوت بىرأين مداومت و ملازمت تمأيثء بشدار بم تعلقات كه أن ماسواى 
حق يدشر بت «لااله» زايل شودء و آقت علت نسيان منقطع أكردت, و صحت ذاكرى ظ 
بهدواسطةٌ جمال سلطان «الاالله» ان يس تتق عزت روى ثمايد. ذك. بىشركت اينجا ظ 
دسنةا تدقلتء / 
تا نز شود بشنود2 نه ازمن وتو لمن الملك واحب القسار 
حاصل نمىآيدء يس شرك صورتى هم جن بهدصورت اين كلمه منتقى تكرده. جناتكه 
عن يزى مى كو يد : 
آفرينش را همه يى كن بهتيغ رلا اله» تا جبان صافى شود سلطان «الاالله» رأ 
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كيفيت ذكر كفتن و شرايط و آداب آن 


دو أذ كر راك في نفسالك تضرعا و خصفةه) 
(قرآان كريم) 
«الذاى آهتزوا باكر اللة» 
(حد يثنبوى) 


يداتكه ذكص بى!داب ىو شرايط كفتن زيادتى مقيد تسود. أول بهترتيب و آداب 
و شرايط قيأم بايد تمود. و مريكد صادق را حون درئث طلب و داعية سلوك اين راه 
بكرد| ندء 5-5 ينآه ذكى كن يزد. و حون برذ كى مواظيت خشواهد تموورتءه بايد كه أساس 

و بهدوقت دك كفتن أكن تواند غسل كندء وال“ وضصوبى مام كنك قوق جامهأى 
ياك يوشد سس سنت و خانهاى خالى و تاريك و نظيف راست كندء و اكنى قدرى 
بوى خوش بسوزد اوليس. و روى بدقبله نشيتد مربع. فو مريع نشستن دير سجمله 
اوقات منمبى أسثتء الا در وقت ذكىص كفتن. 

و در وقت ذش كقتنء دسشبا سن روى ران سد و دل حاضي كندء و جشم ين 
هم نبدء و يهتعظيم تمام شروع كند در كلمة «لااله الاالله» كفتن بهقوت تمام: 
جنا نكه دلا اله ان بن تاف برآورتء و «الاانت» بددل قو برت2 بي نثر_سجميبى اكه أشي ذكس 
و قوت آن بهجملة اعضا برسد. وليكن آواز بلتد تكند, واتا تواند در اخفا و 
خفض صوت كوشد. 

3 برآأين وجه ذكر سخت و دمادم مىكويد. و در دل معنى ذكن م ىأئيشدء د 
نفى خواطني م ى كتد. جنانكه در معنى ولاالهء هرخاطن كه در دل ميىآيد تقفى مى كندب 


ان ثيك و يد. بدان معنئى كه ميج جين ثمىخواهوء و هيج نمىطليم: و هيج مقصود 
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و مسجيوب تدارم الاات. حن خداى جملكى خواط. يه «لااله» نقى مى كندء و حضىرت 
عزت را بهمقصودى و محيوبى و مطلوبى اثبات مىكند به «الااللة». 

و مىبايد كه در هن ذكن بداول و آخر حاضس باشد يدهنقى و اثيأات. و هن 
وقت در اتدرون دل نظظر مى كند»: هرجيز كه دل ر! با آنْ ييو ند بيند. إن جين ر| 
درنظي مىآوردء و دل با حفسرت عزت مىدهدء و أن ولايت شيخ بهدهمت مدد م ىطلينى, 
و بدنفى «لااله» آن بيوند ياطل مى كندء و بيخ محبت أن جين انز دل برمىدارد2 و 
بهتصرف «الاالك» محبت حق را قايممقام أن محبت م ىكرداند. 

هم براين ترتيب مداومت مىنمايدء تا بتدريج دل از جملهُ محبويات ومألوفات 
قار غ و خالى كتد,ء كه اهتتار در ذكر أن مداومت حيزد. و أهتتار أن ياشد كه 
يهغلبات ذكرء هستى ذاكن در ثور ذكن مضمحل شودء د ذكن ذاكن. را مقرد كرداند, 
وبار عوايق و علايق وجود ان ان فرونيدء و او ر! از دثياى حجسمانيات بهآخرت 
روحانيات سبكيار درازرد. 

و بدانكه دل خلوكاه خاص حق أستء و ثا زحمت أغيار در بارككاه دل يافته 
مىشودء غيرت و عزت اقتضاى تعرز كند أل غيريتء وليكن جون جاووش «لااله» 
باركاه دل از زحمت .اغيار خالى كردء منتظ. قدوم تجلى سلطان «الاالش» بايد يود. 

جا حالى كن2. كه شاه تاكاه آيد جون خالى كشتء شه يه خركاه ايد 


و ينين شناسد كه فايدةٌ كلى آنكه حاصل شودء كه ذكن الى شيخى كامل صاحب 
كه ان دكان تيىتراش ستاتند حمايت ولايت تكندء أما دقع خصم رأ بشأيد. 
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احتياج مريد بهتلقين ذكر از شيخ و خاصيت أن 


«انقوا الله و قولوا فقون سك لل])) 
(قران كريم) 
«قولوا لآ اله الا الله تفلحوا» 


(حد يثنبوى) 


بدانكه ذكس تقليدى ديس استء و ذكل تحقيقى ديكر. آنجه از راه افواه عوام 
يا يدر و مادر يه در سمع صورشى درآيد؛ آن ذكسر تقليدى باشدء حندات بن دل 
كارك لبأنك. همجنا تكه تخم تأيروردة نإرسيده كه در مين إندازند ترويد. 5 ذكس 
تحقيقى آن اث كه بهتصرفق تلقين صاحب ولايت در زمين مستعد دل مريد افتد. 

وذكس كه صاحب ولايت تلقين كند ثمرءٌ شجرءٌ ولايت اوستء كه او هم تخم 
ذكر بهتلقين صاحب ولايتى كرفته استء و در زمين دل بداب مدد ولاايت شيح 
و آقتاب همت أو يرورش دادهء تا إن تخم برسته أست, و بتدريح بهدمقام شجس كى 
ولايت رسيده2 و ثمرءةٌ ذكي ال شكوفه يديد أورده. يس در كمال يختكى مقام 
شيخى بهتخمى در زمين دل مريد م ى|اندازد. 

جون تخم اذك يىوردة ولايت باشدء و زمين دل شيار كرنه ارادت بودء ف انل 
كياه طبيعت بدداس طر يقت ياك كردهء و از آفتاب اخلاص و أب همت شيح تر بيت 
يابدء سبزةٌ ايمان حقيقى زود برويد, و روز يهروز در تزايد باشدء تا غرس أحسان 
كرددء و يدث بيت شحِرة عرفان شود. 

و شرط تلقين آن أست كه مريد بدووصيت شيخ سه رون .روزهدارد. و دداين 
سه روز در آن كوشد تا ييوسته بروضهو ياشدء ومدام داكن بودء وآأكشر جه آمد مو شد 
كتد يا خود ذكس مىكويدء و بأ مردم كم اختلاط كند» و سخغن بهدقدر ضرورت كويد 


و بدوقت افطار طعام بسيار نخوردء و شسسبها بيششش يدذكل بيدار دارد. 
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بعد أ سه روز بهفرمان شيخ غسل كندء و نيت غسل أسلام آردء جنانكه ايتد| 
فش كس كه در دين خواستى آمد اول غسل اسلام بكردىء (تكّه از خواجه(اع) تلقين كلمه 
يافتى. اينجا بر أن سنت غسل اسلام حقيقى كند» و در وقت آب فرى كردن يكويد: 
«خداو تدا, من تن را كه بددست من بود2 يهآب ياك كردم, تو خداوتد دل رااكه به 
امرتست2» يهنظي عتايت و نور معرفت ياك كن». 

و جون غسل تمام كرد بعد ان نمال خفتن يهخدمت شيخ آيد» و شيخ أو را 
روى يدقبله بتشاند2» و شيخ يشت يدقبله باز دهد. و در خدمت شيخ يددو زانو 
بنشيتدء و دستها برروى ران نبدء ودل حاضر كند. و شيخ وصيتى كه شرط باشد 
يكويد. و مريد دل را از همه جيزها يازستاند؛ و در مقايلة دل شيخ بداردء و بهنياز 
تمام مراقب شودء تا شيخ يك بار بكويد «لاالهالاالت» بهآواز يلند و قوت تمام. 

جون تمام كفت مريد همجنان برآهكت شيخ آغاز كندء «لاالهالااٌ» يلند و 
بقوت بكويد. شيخ ديك باره بكويدء و مريد باز كويد. سوم بال شيخ بكويد؛ مريد 
باز كويد. يس شيخ دعاى قبول و اجأيت يكويدء, و مريد آمين كند. 

جون تمام شد بيرخيزدء و بهخلوتخانه در رودء و روى يدقيله مريع ينشيند, 
د روي بهت بيت تخم ذك. آرد. ْ 

و ابتداى ذك در دل مريد برمثال شجرهاى است كه ينشانتد» حون ملازيمت 
بردرش اين شجره نمايندء بيخباى او از دل بهجملكى اعضا و جوارح برسدء تا از 
فرق سس تأ بهناخن باى هيج ذرهاى ثماند كه بيخ شجرءةٌ ذكن [آنجا نرسد. جون بيخ 
جنين راسخ كشت در زمين قالب» شجرة ذص شاخ سوى آسمان دل كشيدن كيرد. 

در أين مقام دل ذكن. أن زبان يستائد: و صريح كلمهةٌ «لاألهالااش» مىكويد. 
هروقت كه دل داص كفتن كقرفتء ذكر زيأن درتوقف يايد داشتء تا دل داه ذكن بدهد, 
كه ذكرز بان مشوش كننده يود. و هروقتكه دل أن ذكرفيرو!يستدء زيانرا يرذكن بايد 
داشت. تا دل يكلى ذاكن. كردد. | 

و همبجنين مدد مى كند, تا شجرةٌ ذكن يرورش موىيايد, و قصد علو مى كند, 
تا جون شجره بهكمال خود رسيد, شكوفةٌ مشاهدات برس شاخ شجيره يديد أمدن 
كيردء و از شكوفة مشاهدات بتدريج ثمرات مكاشفات و علوم لدنى بيرون أيد. 

و اك ابتدا تخم از ثمرةٌ رسيدةٌ ولايت نكرقته بودى2 شجره يراين مثابت 
سس سيد ى) . 

عبدالله بنعس روايت ميكتد كه در خدمت خواجه (ع) نشسته بوديمء بأ 
جمعى صحايه. خواجه قرمود كه: ودر ميان دركتمبا درحتى است كه مثل مؤمن 
أست, كه بركت او هميشه سبن باشد و تيقتد. من| .خيى كنيد تأ آن كدام درخت 
باشب؟» هركس أل صحابه يهدرختى أن درختباى باديه در افتادند. آاين مىكفت فلان 
درخت استء و آنمىكنت فلاندرخت است, خواجه مىكفت: أيننيستء و أننيست. 
عيدالل مىكويد: در خاطر من مد كه آن درخت خرماستء أما در آنكوم ايبويكن وعمس 
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درضخت اخربماست. 

و بحقيقت منأسيت مؤمن با درخت خرما ان آن وجه است كه: درخت خرما را 
نا إز درخت نس كشن ندهندء وتلقيج و تأبين نكتند» خرماى نيك نياورد. واينمشهور 
است كه هرسال ان طلع خرماى نر قدرى يكيرندء و در طلع درخت خرما ييونئد 
كنندء تا خرماى نيك آوردء والا ثمره بدوجه خويش ندهد. 

يس مؤمن را جون خواهد كه ثمرءٌ ولايت حاصل شودء تلقيح و تأبين أو به 
تلقين ذكس ان شيخ صاحب ولايت توائد بود. و حون تلقين حاصل شدء مداومت و 
ملازمت خلوت وعولت يايد نموه بهتصرف شيخء تا ثمرهُ حقيقى حاصل آيدء جنانكه 
شرح أن بأيد. 
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احتياج به خلوث و شرايط و آداب آن 


وق آذ اعد تاموسي أر نعين لملة» 

(قرآن كريم) 
«من اخلصرلله اربعين صباحا ظيرت تنابيع 
الحكمة من قلية على لسالهة» (حديث تبوى) 


بدك | نك4ه بنأى سلوك راه دين. و وصول بدمقامات يقين برخلوت و عزلت است» 
وانقطاع ان خلق. و جملكى انبيا هو اولياء در بداإيت حال داإد خلوت دادهائدء تا يه 
مقصيود رسيدوانك. 

جنا تكه أول خلوت و عزلت يردل خواجه شيرين كردانيدتكد. و در روأيت 
مىأيد: در كوه حرأ بدخلوت و طاعت مشغول كشتىء2 ييش از وحى يك هفته و دو 
شقتف, و نيق يبك مأه در رؤايت أمده أست. و اين ضعيف خلوو تخانة خواجه را بى كوه 
حر! بدمكه زيارت كرده أسثء غارى استث برآن كوه سخت ياروح. 

و عدد اريعين را خاصيتى است در استكمال جين فاكه هيجعدد ديك را ئيست. 

و نشستن اريعينات را شرايط و آداب يسى استء أما آنجه مسبمس أست هشت 
شرط استء كه اكى يك شرط أن اين شرايط بدخلل باشدء مقصود كلى ان خلوت 
بدحصول دشوار بيو نداد. 

و تعيين عذت هشث به هشت برشت أستهء كه بيبشت دل ر! مشت در أمست» 
هرشرطى ان شرايط خلوت كليد دركشاى يك دراستء اكرشرطى فر وكذار ند يك در 
بسكته مأند. | 

اول شرط ثنمها در خانة خالى نسستن است؛: روى بدقبله آورده مريع»؛ دستبا 
بى ران نباده, غسل كرده بهنيت غسل مردهء و خلوتخانه رأ لحد خويش شمرده. و أل 
[نجا جز بهدوضو و حاجت ور تمال يبرون تبأيد. 
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و حائه بايد كه تاريك بودء و كوجكء و يرده برروى در فرو كردهء ما هيج 
روشنى وآواز در نيايدء ثا حواس ان كار فروافتد از ديدن و شنودن و كفتن و 
رفتن. تا روح حون مشغول حوأس و محسوسات تياشدء يا عالم غيب يردا|زد. و نين 
حجب ق آقاتى كه روم را ان دريجههأاى حواس ينجكانه درآمده أست»: جون حواس 
از كار فرو افتدء بهتصرق ذكن و نقى لخواطن محو كرددء و آن نوع حاب نيسز 
بتشيندء و روح را يا غيب انس يديد آيد, وانس أو أز خلق منتفى شود. 

دوم بيوسته بر وضو بودن استء تا مسلح باشدء و شيطان بن او ظفن نيايد. 

سوم مدأو مس نمودن بر ذثشر ررلاالهالاالله» أست. 

جبارم ملازمت نفى خاطر استء بايد كه هرخاطر كه آيد ان نيك و بدء جمله 
به دلااله» نفى مىكند. بدان معنى كه كويد هيج جين نمى ذو اهم آلا خداى. و يحقيقت 
هرخاطب كه درآيد نقشى از آن برصحيفةٌ دل يديد آيد يأ نيك يايد. وإين جمله شاغل 
صفاى دل باشدء ان قبول نقوش غيب. تا آينهُ دل إن جملة نقوش يأك و صافقى 
تكرددء يذيرأى نقوش غيبى و علوم لد نى نشودء و قايل انوار مشاهدات ومكاشفات 
روحانى نيايد. 

ينجم دوام صوم است» بايد كه يدو سنك روزه 5أرده كه روزه رادر قطع تعلقات 
بشرى و خمود صفات حيواتى و يبيمى خاصيتى عظيم أست. 

ششم دوام سكوت أاست: بايد كه يا هيج كس سغن نكويد مك. با شيخ كه 
وأقعه بر راى أو عرضه دارد بدقدر ضسورت» و جن يدذكى زفان تجتبائد. 

مفتم مراقبة دل خويش است با دل شيخ: بايد كه ييوسته دل با دل شيخ مى. 
دارد و ان دل شيخ مدد م ىطلبد,ء :كه فتوحات غيبى و نسيم نفحات الطاف ربانى 
ابتدا از روزئة دل شيخ بددل مريد رسد. زير| كه مويب اول حجب بسيار دارد: و 
توجه باحضرت عزت بهشرط نتواند كردء كه او خو كردهٌ عالم شبادت أستء؛. جون 
بيو ثد أرادث محيكم كرددء توجه او يهدل شيا نيك إآسان دست ذهد. و دل شيم متوجه 
حضرت أست و مر وردة عا لم غيس» هرلحظله إن غيب بددل شي فيطضسان فضل ريانى 
مىرسدء و آل دل شيخ بدحسب توجه دل مريد بددل شيع و فراح حوصلكى أو 
مددهاى غيبى بهدل مسريد مىرسد. تا دل مريد أول بهواسطه ا غيب مدد كرفتن خوى 
كند و يرورش يايد, أنكه به تدريج بدان رسد كه قابل فيض يىواسطه شود. 


زأت مى خوردم كه روح ييمانة اوست زان مست شدم كه عقل ديوأنة أوست 


ييوسته همت شيخ ر! در راه دليل د يدرقة خويش شنأسدء: واحون آفتى يا 
خوقفى يديد آيدء يا جيزى هأيل و مسبيب در نظي افتدء در حال يناه با ولايت شيخ 
دهدء ه أل زاه اثئدروت از دل شيخ مدد طليدء تأ مدد همت فى نظ ولايت شيخ دفع 
هرآفت اس شيطانى است ه اكن نفسانى ‏ من ىكتد. 

هشتم ترك اعتراض است هم بن خداى هم بى شيخ. ترك اعتراضى بى.خداى 
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ع١‏ ركز ادق مر صاذا لعباث 


بدان معنى كه هرجه از غيب بدو فرستده» ان قيض و بسط و رنج و راحت و صحت 
و سقم و 'كشايش و قرو بستكى راضى باشد2 و تسليم كند, و روى أن حق نكر[ ند: 


و ثآيبت ياسكد. 
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در دلء جو شراب وصل ما مىريرزى بايد جو خمار كيردت, تكريزى 
ب وصل منت اكقى نشستى بايد بأ هرجه نقستداى, ازان برحيرزى 


واس شيخء به هرجه أل قول و قعل و حال و صفت أو بيند» هيج اعتىراض 
تكند, و تسليم تصرقات ظاهن ف ياطن أو باشد. و در معاملات و احوال شيخ به نظر 
ارادت نكردء بهنظضر عقل كوتهبين تصرف تكند» كه شرط بز ركترين» تسليم ولايت 
شيخ بودن استء جنانكه در صورت بيضه م مرغ نموده آمده إست. 

اشر بيضه قدرى انل تصرف مرغ و تسليم او بيرون آيدء و مدد از او منقطع 
شودء در حال خاصيت مرقى كه در بيضه تعبيه بود ياطل كرددء ه نه بيضه ياشد 
و انه منغ. ف هن بيضهاى كه در تصرف مرغى قاسد شدء اكسر جملة ‏ مرغان جمبان 
جمع شوئدء أن بيضه را به صلاح بان نتوانند [ورد. 

ان إينجاست اكر مريدى مردود ولايت شيخى شودء هيجكس أن مشايخ اف را 
بهدكمال نتوانند رسانيد: و مردود جملةٌ ولايات مشايخ كردد. مشر مريدىكه ازخد'ت 
شيخ يه عذرى بازماندء بىآنكه رد ولايت يدو رسدء ف متعذر بود أو ار[ بهخدمت 
شيم ال سيدالن و از او استفادت كردنء امأ يدواسطهةٌ وفات شيخ يا سقرى دور كه 
نتوانئد مريد آتجا رسيدن. جون بدين عذرها به .خدمت 'شيخى ديك بيوندد معذور 
بود» تصرف همت آن شيخ ممكن است كه او را به مقام مرغى رسائدء زين! كه 
بيضْهٌ وجوت مريد استعداد مرغى فأسد نكرده أست به تصرف رد صاحب ولايتى. 

ديكر أداب خلوت بسيار استء أما شرايط اين هشت بود كه لموذة أمناء 

و إن آداب خلوت يكى تقليل طعام است,: نه جندآن كه ضعيف و بىقوت شود 
أن مقدار بايد كه قوت مواظبت يس ذكصر سخت و مدام كنتن باكى باشد: مثلا بهمقدار 
صب درم يا صد و ينجاه درم يا دويست درم طعام خوردء و هس كس به قدر قوت ظ 
موايم و إشتمبها مىافنايد و م ىكاهد. فىالجمله بايد كه در شب سيك ياشدء تا خواب 
غلبه تكند و ان ذكن بان نماند إن قلت طعام يا كثرت. 

و أن مقدار طعام كه خوردء با ذكن و حضبور دل خورت: و لقمه كوحجك بردارد, 
و بدشره تعسن تخورثء و خرد يخايب باذك كه دن دل مى كُويد, تأ بهنور ذكنى ظطلمت 
سبو تطعام ذل فسع مىشود. و جون نيم سيى شد دست بدارد تا بهأسراف ثيتجامد. 

و در طعام تكلف نكند تا لذينف باشدء و از هوشت بسيان احتراز كند و بكلى 
ترك نكندء دنر هفتداى ار يك بار يا دويار خورد ‏ هريار ينجاه درم روا ياشدء و 
بأقى به جر بيش طعام مىسأزد. 

ديك در قلث خواب كوشد. تا يتواند بهاختيار يبلو برزمين ثتميدء مكل آل 


غلبات خواب بيخود بيفتد يا خوايش ببرد. جون يا خويش باز آيد بىخيزد» و وضو 
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تازه كندء و بدذكش مشفول شود. و أكنر نيك مانده كردد و نتواند نشست: يك ساعتى 
يسبلو بوزمين شبدء يا سس بوزانو شيد او خوايش ببردء تآ ملالت از طبع و كلالت از 
حواس برودء هم روا باشد. 

وهروقت كه ان ملازمت ذكن زيان بازمائد2ء يك ساعت ذل را يدذك. مشنول 
دارن: 3 مراقب دل شودء و منتظى باشد تا جه در نظي أو أيد. و ان هرخيال مخوف و 


وآواز هايل كه بيند يأ شتود تترسدء و دل بقوت داردء و در حال يناه با ولايت شيخ 
دهدء و نام شيخ برزيان.براتدء و ال همت أو مدد مىطلبد: تأ حق . تعالى ‏ به 
لملف خويش متدقع كرداتد. 

و هروقت كه بهوضو يا نماز جماعت يا نماز جمعة بيرون أيدء بايد كه جشم 
دل ييش دأرد”ء و بهجوائب تتكردء و دل رأ و زيان را بيدذكن مشنول كردائدء تا 


متفرق تشوث. 
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وقايع غيبى و قرق ميان خواب و واقعه 


«انى رأنت حد عشر أك ركبا والشمس والقمر 


دايتهم لى ساجدين» 2 (قرآن كريم) 
«الرؤناء الصالح جزء من سنة و أربعين جزء 
من ) لنسوة» (حديث نبوى) 


يداتكه حون سالك در بجاهدت و رياضت نفس و تصفيةٌ دل شروع كندء او 
ر! بر ملك و ملكوت عيونر و سلوك يديد أيد. 3 تال هن مقام متاأسب حال أو وقايع 
كشف إفتد. كأه بود كه در صورت لخوابى ضنالح باشد.ء و كام يود كه واقعداى 
غيبى بودت. 

و فرق ميان خواب و واقعه بدئزديك اين طايقه ان دو وجه أست: يكى از 
صورتء ذزوم از معنى. ا رإه صورت وأقهه آن ياشد كه ميان خواب ف بيدارى بيند: 
يا در بيدارى بيند. و ان رإه معنىء» واقعه آ ن باشد كه ان حجاب خيال ييرون آيده 
ياشدء و غيبى صرف شدهء جنانكه روح در مقام تجره ان صفات يشرى مدرك آن 
شودء واقمهاى روحانى بود مطلق. و كأه بود كه نشي روم موايك شود بهدنور الو هيت 
واكعداى ربانى يود. 

و كواب أن باشد كه حو أس يكل ان كار بيفتأده بوذ ق خيال بى كار آمنذه: ذل 
غلبات خواب جيزى در نشلن آيد, 

و آنا بسن دو نوع بود: يكى اضناث احلام استء و آن خوابى بود كه نفس يه 
واسطهٌ آلت خيال ادراك كنب, أن وساوس شيطاتى و هواجس تفسانى كه القاى نفس 
د شيطان باشدء و خيال آن را تتشيتدى مناسب يكندء و در نظن نفس آرت. آت را 
تعبيرى نباشد» خوابباى آشفته و يريشان يودء أن آن استعاذت واجب بيودء و يأكس 
حكايت نبايد كرد. 
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ااا ا م حي اك يل لس سس بم 

دوم خواب نيك إستء و آن را رؤياى صالح كويند. 

و خواب صالح بيرسه نوع است: يكى آنكه هرجه بيند يهتأويل و تعبير حاجت 
تمنتد, همحئان بعيته ظاهص. شود. دوم أنكه بعضى يه تأويل محتاجح يود» و بعضبى 
همجنان باز خواند. و سوم آنكه محتاج بهتأويل باشد يتمام. 

و بحقيقت رؤياى صألم نه آن است كه آن را تأويلى راست بأشد مطلقاء و اثى 
آن ظلاصس كردد. كه اين خواب هم مؤمن رأ افتد و هم كافى راءز آن أن نظي دل يود 
بهتاييد روح بىتأييد نور المبى. فاما آنجه مؤيد بود بهنور اللبى جن مؤمن يا ولى 
يا نبى تبيند تا رؤياى صالح يود. 

سس اين ضعيف رويأ بىدد توم مى تسرد : روياى صالح و رؤياى صادىق. صالح 
آن ايت كه مؤمن يا ولى يا تبى بيند2» و راست باز خواندء يا تأويلى راست داردء 
وأن تمايش حى بود. ورؤياى صادق آن است كه تأويلى راست داردء و بأل خواند, 
و باأشد كه بعينة ظاهى شودء واما أن تمايش روح بودء واين نوع كافس ومؤمن رأ يود. 

و همحتين واقعه بن دو تو ع مى تبرد : يكى آنكه محتمل أست كه آن نوع رهابين 
وفلاسقه و براهمه و ديكي بيدينان ر! بود, از كثرت رياضت نفس و تصفية دل و 
تربيت روم. تا وقت باشد كه يشان را از آنجه عرام أن را مغييات يندارند كشف 
افتدء حنانكه از بعضى '|احوال خلق واقف شوندء و أن بعضى كارهاى دنياوى تأامده 
خسن دهند. 

و نين وقاييع ميان خواب و بيدارئ مطلق يديد آيدء و كاه يود كه انل كثرت 
رياضت غلبات روحانيت يديد آيدء و محو بيشتس. صفات حيوانى و ببيمى كند. و 
روح ايشان از حجب خيال قدرى خلاص يابدء و در تجلى آيدء و انوار ردح بن 
نثلر ايشأن مكشوف كردد. 

اما ايشان را بدان قربى و قبولى يديد نيايدء و سبب نجات ايشان نشودء بل كه 
سبب قلو و مبالغت ايشان كردد در كم و ضلالتء و هرساعت يدواسطة غرور د 
يندار يه دركتى ديك قرو مىروند. 

دوم واقعه آن است كه حق ‏ تعالى ‏ در آينهٌ آفاق و انفس» جماأل آيات 
بينات در نظل موحدان آردء و بهالبام ربانى كه در معرفت فجور ام تقوى نفس يه 
دل سالك مىرسدء در حالت مقلوبى حواسء نقلى دل يا روح برصورت آن البامات 
انتد, 'كه خيال أن را نتشبتدى مناسب كرده ياشدء يأ بىدواسطة تصرف خيال سن 
حقيقت آن اللببامات نظي مىافتدء تا سالك ر! برصلام و فساد نفس» و ترقى (و 
تقصان خويش إطلاع يديك مىآيد. 

و حنانكه انجا مشرك ر! سبب استدراج بودهء وى زيادتى كفىرء اينجا موحب ر! 
سبب كرامات #رددء و زيادتى إيمان. 

و فرق ميان واقعة مشرك و وأقعهُ موحد [نكه مشرك در حجب شركت و 
اثنينيت نازمانده است, هركن ان بشاهدات اثوار صفات احديت خبن نيايدء و ال 


هستى انسانيت بيرون نيايد. و اين معنى بعد ان علماليقين يهعيناليقين اذ احوال 
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ع١‏ بركز يدم مرصادا لعباك 


يسى مدعيان طوايف و ملل مختلف مشاهده افتاده استء ى بأ ايشان بحثبا رفته؛ ف 
احوال ايشان محقق كشته. و اما موحد بهتور وحداتيتء2 ال ظلمت: حجب شركت 
خلاص يايد: و هستى انسانيت در تجلى انوار صقات احديت محو كندء و در ظمهور 
عالم وحدانيت بر كوردار مقام وحدت كردد. 
كى بود ماني ما جد| مأئده من و تو رفته و خد! ماتنئدهم 
يس زبانى كه راز مطلق كقت راست جنبيدء كن اناالحق كنت 


و بدائكه كشف وقايع را در نظن سالك سه فايده إست: اول أثتكه ين احوال 
خويش ان زيادت و نقصانء» و سين و وقفهء و فترت و جدء و شوق و فسردثى2 و 
بازمأند فى و رسيدكيىء إطلاع افتد. و أز منازل و مقامات راهء و حق و ياطل أن 
باخبرشود. زيراكه إين هريكرا خيال نقشبندى مناسب بكندء تا سالكرا وقوفافتد. 

تا اك صفات ذميمةٌ تفسانى سس وى غالب يون, إل: حرص و حسلد و شره 
و بخل و حقد واكبسن و غضب و شسبوت ف غيرآن»: خيال هريك را در صورت حيواتى 
كه آن صفت ين وى غالب بود تتتشتدى كند. حجناتكه: صفت حرص را در صورت 
موش و مور بتنمأيدء: و ديش حيوانات حريصء ه أن صفت شيه غالب يود در 
صورت خوك و خرس بنمايدء, و اكر صنت يغل غألب بود در صورت سكث و بوزينئهء 
و أشن صفت حقد غالب يود در صورت مارء و اكش صقت كبى غالب بود در صورت 
يلنقئء, و اكرى صفت غضلب قالب بوث در صورت يول: واكر صفت شبوت غالب بود 
در صورت درازكوش تلء و اكر صفت يبيمى غالب يوه در صورت كوسيندان» د 
اك صفت سيعى غالب بود از هس توع سباع در نظن آردء و اكن صقت غدر و مكر 
و حيلت غالب يود درصورت روباه و خركوش در نفس آيد. 

و اك اينببا را ير خود مستولى بيتدء دأند كه اين ضفات بن وى غالب 
است. و اكر أينبا ر! مغلوب و مسخن بيندء دائد كه بيراين صقات غالب و قادر 
است. و ار اينبا را بيند كه مىكشد و قبن مىكندء داند كه از اين صفات مى ‏ 
كذرد و خلاص موىريايد. و ار بيتد كه باايتبا در منازعت استء دائد كه در معانده 
و مكايده است. غافل نشود و أل زخم ايشان ايمئن تباشد. 

و اكن آبساى روآان م صافى يبتك 3 جحشمه هأ و حوطسبها د غديرها و درياها 
و سيزههاى خوش و روشيدها و بستائها و قصيرها ف آينههاى صاقى و جواهس نمفيس 
و وهرهاى شريقف و ماه و سثاره و آسمان صافى, اين جمله صورت صقات و 
مقامات الى أسث . 

و أكن أنواىر بيتبايت بيندء ف هالمساى امتناهى و طبرآن ف معاريج قو عالم 
بيرتكى و بيجوتى و طى زمين و آسمان و رفتن بن هوا و كشفف معائى و علوم 
لدتى و إدراك بىآلات: اين جمله مقامات روحائى است. 

دوم فايده آنكه وقايع دلى و روحى و ملكى تيك با ذوق بودء نفس را أن آن 
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مألوفات عليع و مستلنات شمادتى و مشتيسات .جسمانى باطل كند, و با مفيبات و 
عالم روحانى و لطايق و معانى و إسرار و حقايق انس يديد [وردء و بكلى متوجه 
عالم طلب شودء و مشرب او عالم غيب كردد. 

و بحقيقت اطقال طريقت را در بدايت جن بهشير وقايع غيبى نتوأن يرؤردء 
و غذاى جان طالب از صورت و معنى وقايع تواند بود. 

جتانكه شخمصسى در خدمت خواجه أمام يوسقف همدانى باز مىكفت يهتمجب» 
كه در خدمت شيخ احمد غزالى بودم» يرسقرة خانقاه با اصحاب طعام مى خورد. در 
ميانه ساعتى از خود غايب شد. جون با خود آمد كفت: «أين ساعت ييقامين را (ع) 
ديدم كه آمد و لقمه در دهان من تباد». خواجه امام يوسف فرموت: «آن نمايشسبايى 
باشدء كه أطفال طىريقت ر! يدان يرهز ئد». 

سيم فايده أنكه أل بعضى مقامات اين راه, جن به تصرف وقايع غييى عبور 
نتوان كرد. و ركن اعظم در احتياج به يينغامبر و شيخ إل بيس اين است كه تا سالك 
سين در وجود خويش م ىكند» و سلوك او در صفات نفس و دل و روح بودء ممكن 
است كه به غيرى حاجت نيفتد. وليكن جون به سرحد روحانيت رسيد بهخودى خود 
از آن مقام نتوائد كنشت. إن بسن أتكه هر تصرف كه انل سالك برخيزدء هستى 
ديكر يديد آورد. واو را بعد ال اين راه بىنيستى استء فى نيستى بهتصرف غير 


مشاهدات اثوار و مراتب أن 


اما "كذب الفواد ما راى» 

(قرآن كريم) 
«الاحسان أن تعيداليه كالك ترآه» 

(حديث نبوى) 


بداتكه حون أينهٌُ دل به تدر يجم از تصرفق مصقل «لاالهالاالله» صقالت يايدء: 
وزكار طبيعت و ظلمت صفات يشريت إز او محو شودء يذيراى اتوار غيبى كردد؛ 
و سالك يهحسب صقالت دل و ظبهور اثوار مشاهد أن اثوار شود. 

و دم بدايت حال انوار بيششر برمثال بروق و لوامع و لوايح يديد أيد. 
و حجندانكه صقالت زيادت مىشودء انوار بقوتشس و زيادتش م ىكردد. بعد أن بردوق 
بى مثال جراغ و شمع و مشعله و آتشباى أفروخته مشاهده شود. و آأنكّه انوار 
علوى يديد آيد: أيتد! در صورت كواكب خرد د بزركتء و آتكّه برمثال قمر مشاهده 
افتد. و بعد انز أن در شكل شمسن بيدا كردد. شرح اين جمله درازتايى داردء اما 
شمداى تموده [إيد. 

يداتكه متشا انوار متنوع اسثء. جون: روحاتيت سالك: و ولايت شيخ» و 
نبوت خواجه: و أروامح انبياع و اوليا ومشايخ: و حفس تعزتء و ذكنى «لاالهالاالله. 
و اذكار مختلف: و قرآن و اسلام وايمان و انواع عبادات و طاعاتء كه هريك را 
تورى ديك است. و ان منشأ نورى ديكسر برخيزد مئاسب آنء و هريك را ذوقى د 
لونى ديص أست. 

و اجون أثوار يكل ان حجب بيروت آيد,2 خيال را در أن تصرفى تمائدء الوان 
برخيزدء و در بيى تكى و بىصورتى وى بىمكانى و بىشكلى و بىهيأتى و بى كيفيتى 
مشاهده افجدب. و نور مطلق آن است كه ال اين همه ياك و متزه باشدء و هر شكل 
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باب سوم فصل هندهم ا 
ااا م يك تراس سس سس 
ولون كه خيال ادراك كندء جمله إن آلايش حجبصفات يشرىاست» جون باروحانيت 
صرف افتدء إين صفات هيح نماند, و تلألؤى بىر نكت و شكل يديد أيد. 

بداتكه شرجه در صورت بروق ه لوامع [يدء بيشتي ال منشأ ذكر و وضو 
وا تمأل لخيزت, ف كاه بودكه از غلات اتوار راوح حجب صفات يبشرى منتخرق شود بن 
مثال ابرء و يرتوى از روحانت در صورت برق مشاهده افتد. 

وقتى مريدى ان آن شيخ ابوسعيب وضو ساخته بود. جون در خلوتغاتنه رفت» 


. 


ثعرهاى يزد: و بينزؤت دويد. كقفت: «خدأى را بديدم!». شيخ (احوال دانسته بانكئ 
بى وى زدء و كفت: «أى كار. ناديدهء آن نور وضوى تو بود. توا أز كجا هنوزء و أن 
حضرت از كجا؟» 

واما آنجه در صورت جراغ و شمع و مانند اين ببندء تورى باشد مقتبس يأ 
از ولايت شيخ يااز حضرت نبوتء يا ان استفادت علوم, يا ان نور قرآن يا از نور 
آأيمان. و أت جراغ و شمع دل بود كه بدآأن مقتدار نور متور شده است. و أكني در 
صورت قنديل و مشكات بيند» همين معنى ياشد. 

و اما آتجه در صورت علويات بيندء جون: كواكب و أقمار و شموسء ال 
انوار روحاتيت بود كه برآسمان دل يدقدر صقالت آن ظافن. مىشود. حون آينة دل 
بهدقدر كوكبى صافى شود تور روح بدقدر كوكبى يديد آيد. كاه بود كه كوكب ير 
أسمأن بيند: واكام بود كه بىآسمان يبنللك, حون برآسمان ييئد أسمان جىم دل بودء و 
كوكب تور روح بدقدر صفاى دلء اكني خره يود و اكن يزركتء و اكن اندك يود و 
كر بسيار. و حون كوكب بىآسمان بيند عكس نور دل بود يا نور عقل يا نور ايمان 
كه برصتائى هواى سينة ظاهن. شود. 

واه بود كه تقس حجنان صفا بابد كه آسمانوإنر در نظي آيدء و دل برآنجاأ 
جوت ماه بيتند. اكنى مأه تمام بيند دل تماع صافى شده است, و اكر نقصان دارثء 
بدقدر تقصان كدورت باقى است. 

و حون آينة دل در صفا كمال كيرد ف يذيرأى تون روح شودء برمثال خورشيد 
مشاهده افتد. حجتانكه صنفا زيادت بود خورشيد درخشانشتسر. تا وقت بود كه در 
روشنى هرار ياره از خورشيد صوركتى درخشانش يود. 

واكن ماه و خورشيدء بيكبار مشاهده افتدء: ماه دل بود كه ان عكس ثور ردح 
يسن حجاب 


مئنور شده أست,» و خورشيد روح باشب كه مشاهده اثتدء امأ هنول ال 
طالع استء تا خيال آن را بهصورت خورشيد نقشبندى مناسب كرده استء و الا 
نور روح بىشكل ولون و صورت أست 

و كاه يود كه خورشيد. و ماه و كواكبء در حوضن و دريا و جاه أب دو جوى 
آب و (ينه و مائنب إينمثقأاهده افتد. آن جمله انوار روحانتيت يودء و إن محلمهاى 
مختلف دل باشدء كه خيال آن را جنين نقشيئدىئى كرده است. 

و كاه بود كه يرتو انوار صفات حق, از يس حجب روحجائى و دلى فكس ين 
آينة دل اندازد. به قدر صفاى أن. 


١131131. ححتمك‎ 


تفن بر اكز يدة م رصادا لعباد 


(نجه أز انوار حق» در هرمقام مشاهد نظى دل شودء همان نور معرف دل 
كردد, و تعريف حال خود هم بهخود كندء ذوقى در جان يديد آيد حضستىء كه يدان 
دوق بداند [أنجه دل مى بيند از حضرت أاست نه ال اغيار. اين معنى ذوقى أست كه 
در عبارت دشوار كنجد.» دو اين ذوق نين متقاوت افتد. 

و كاه يود كه صفاى دل به كمال رسدء و حجب شنفاف شود. اكر در خود تكرد 
همه حق رأ بيثئدء «اتاالحق» از اف برايدء, وا در موجودات تكرد در هنر ذرهداى 
حق ر! بيتد. 

در اين مقام شبود جمال شاهدء در (ينةٌ انسان هم نظن شاهد را بود: 


عمس ىن اسث كه كل زأه 8 ياى ست فسن م شاك درتقء به ديدثمقان مي سين م 


زان روى كنون آينة روى توام ازديدة قو به روى تو مىتكرم 


و إما الوان انوارء در هرمقام أن انوار كه مشاهده افتدء رتكى ديكن. دارد 
به حسب آن مقام. جناتكه در مقام لوامكى نفس تورى ازرق يديد آيدء و آن از 
امتزاج تور روح بود يا نور ذكص با ظلمت نفس. أن ضمياى روح و ظلمت نفس 
نورى ازرق تولب كند. ظ 

جامة ازرق كهميتديان متصوفه يوشندء انز نشان اين مقام است. وقتى اين 
طايقه لباس به رتكي و صفت مقام يوشيد نددى. 

و جون ظلمت نفس كمتش شودء و نور روح زيادت كرددء نورى سرخ مشاهده 
شود. و حون ثور روم عليه شيرد نورى زرد بايد آيد. و حون ظلمت نقسن تمائد, 
تورى سييد يديد آيد. و جون 'نور روم با صفاى دل امترزاج كيردء تورى سين يديد 
آيد. و حون دل تمام صافى شودء تورى جون نور خورشيد با شعاع يديد آيد. 

و حون أينةُ دل در كمال صقالت بيودء نورى حون نور خورشيد در كمال أشعه 
كه در آيئةٌ صافى ظاهر مشاهده شود يديد آيد كه البته نظى از قوت شماع أو يراد ظ 


بمس نز نور توء برتو ظفن تمىيأيد ترا جنانكه تويىء ديده در نمىيايد 
تو اجكوته خبسر شد دل مراء كله زلطف طران بيرهنء: أل ثى خبى ثمىيايد! 


اجون نور حق عكس برئور روح اندازدء مشاهده با ذوق شمهوه آميخته شود. 
د جون نور حق بىحجب روحى و دلى در بود آيد؛ بىر نكى م بى كيفيتى و بىحدى 
و بىمثلى و بىضدى آشكارا كندء و تمكين و تمكن ان لوازم أو شود. 

اينجا نه طلوع ماند نهغروبء تديمين نه يسارء نه فوق نه تحتء نه مكان نه 
زمان, نهقرب نه بعد, تهشب نه روزء. اينجا نه عرش است نه فرش نه دئيا نهآخرت. 

ابتدا انوار صفات جمال كه إن عالم لطف خداو ندى استء در مقام شمبود از 
اين نوع تصرفات فنا آشكار| كند كه تموده آمد. 

اما انوار صفات جلال كه از عالم قبين خداوندى استء بيان ان شرح آن عاجن 
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و قاصص است. اول نورى يديد آيد محرقء كه بحقيقت هفت دوزخ أل يرتو آن نور 
است. يل كه كاه نور صمّات جلال ظلمائى صرف بودء و عقل حجكونه قهم كند نور 
فللمانى. 

وال آنجا كه حقيقت وحدت و وحدانيت استء جون نظن كنى هركجا در 
دى عالم نور و ظلمت است از يرتو اثوار صقات لطف و قمين أوست. هرحجيئ را كه 
در دوعالم وحجودى هستء. يا أل بىتو إتنوار صقات لطف أوستء يا ان ير ثقى أتوأر 
صفات قبن أو. والا هيججين رأ وجودى حقيقى كه قايم به ذات ود بوت نسست/, فى 
وجود حقيقى حشرت لايزالى و لم يزلى راست. ديص هرجه هست بدو هست أستء 


دل مفن حقيقتاست وءتن يوستء ببين ذني كسوت روم صوركت دوؤسكتث يببين 
معرحجين كه أن تشاأن هستى دارد ب سابة وال أؤست: 5 أوؤسثء بين ! 
يه 


ش 
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فصل هجدهم 
مكاشفات و انواع أن 


«بفكشننا عتك غعطاناتك» 
ْ (فرآت كريم) 


(حديث نبيوى) 


بداتكه حقيقت كشف إل حجاب بيرون آمدن جيزى استء: بن وحمى كه صاحب 
كشف ادرأك آن حين كند, به صفتى كه بيش ان آن أدراك تكرده بأشد. 

و حجاب غيارت ان موانعمى است كه ديدة بتده بدان ان مشاهدةٌ جمال حضرت 
جلت مححوب و ممئتوعم أست. وآن جملكى عوالم مختلف دنيا و آخرت استء كه يه 
روايتى هؤده هزار عالم كويئدء و بهروايتى منتادت هزار عالم, و بهروايتى 
سيمد و شصت هزإر. ألجه مناسبشس أست» هتتاد هزار إست. 

اين همتاد هزاز عالم, در دوعالم مند رج است. كه ان أن عيارت نوز ف 
ظلمت كردء يعني ملك و ملكوت. و نين غيب و ثسبادت كويندء و جسمانى و روحانى 
خوانتدء, ودنيا و آخرت هم كويند. جمله يكى أست» عصارات و اسامى مختلف مىشود. 

و انسان عبارت از مجموعة إين دوعالم اسثءكه قدرت لإيزالى جمع بين 
الضدين كرده است. و هنتاد هزار ديده كه ادراك هفتاد هزار عألم كندء, در مدركات 
دوعالم اتسان مندرج كرداتنيده. حون حواس يتنجكاته كه به جسمائيت انسان تعلق 
داردء و جملكى عوالم جسمائيات بدان ينج حس ادراك كندء و جون مدركات ياطنى 
ينجكانه كه به روحاتيت انسان تعلق داردء و جملكى عوالم روحائيات يدان ادراك 
كنب. و آن را عقل و دل و سي و روح و خقى خواتئد. 

اما در اكسطلاح اهل سلوكمكاشفات اطلاق برمعانيى كنندء كه مدركات ينجكانه 
ياطتى ادراك كندء نه برآنجه حواس ينجقانة ظاهرى ادراك كندء» يا قواى بشرىكه تبع 
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حواس أست . 

يس جون سالك صادق به جذيةٌ ارادت أزْ اإسفل سافلين طبيعت روى به اعلى 
عليين شريعت آردء و به قدم صدق جاده طريقت برقانون مجاهده و رياضت در يناه 
بدرقة متابعت سيردت كبرت إن هر حجاب كه كذر كندء أز أن هفتاد هزار حجاب او 
را ديدهداى مناسب أن مقام كشاده شودء و أحوال آن مقام منظور تقلن او كردد. 

اول ديدةٌ عقل او كشاده كرددء و يدقدر رقع حجاب وصفقاى عقل معانى معقول 
روى نمودن كيردء و يهإسرار معتولات مكاشف مىشود, وإين ر! كشف تظرى كويند. 
برأين أعتمادئ زيادت تباشد. تا [آنجه درنظي. أمد در قدم نيايد إعتماد ر! تشايد 
دنه هرجه تو بينى» بدتو يخشند أى دل!» 

بيشتكر حكما و فلاسثه در أين مقام بمانددء و همت بس تصفيةٌ عقل و ادراك 
معقكولات كماشتند:. و عمر دراز صرف كردئدب, و آن رآ وصول به مقصد حقيقى 
شناختند. وان فوايد ديكن. مدركأت محروم ماتدندء و بداتكار يديب أمدند,2 و در 
تيه ضلالت كم كشتند, و خلق را كمرأه كردند. حون أابليس كه بهكمراهى خويش 
راضى تبودء تا خلقى ديكن ر! شمراه كرد. 

و حون از كشف معقولات عبور افتاد: مكاشفات دلى يديد آمد. و آن را كشف 
شسبودى كو يند. انوار مختلف كشف أفتدء حنانكه نش م آن بعضبى در فصل مشاهدات 
نلمودهم أملاء 

يعداز آن مكاشفات سرى يديد آيدء و آن را كشف البامى كويئد. أاسرار 


آفىرينش و حكمت وجود هي خسن ظاهنى و مكشوف بشو ات . اين ضيعيف كُويد: 


أى كرده غمتء غارت هوش دل ما درد كو زده, خانه فروش دل مأ 
سرى كه مقدسان ازآن محروءماتد عشق تو فرو كفته. به كوش دل ما 


يعداز آن مكاشمقات روحى يديد آيد:_و آن ر! كشن روحانى كويند. حون ردح 
بكلى صدفا كرفتء و از كدورات جسمانى ياك كشتء عوالم نامتناهى مكشوف شودء 
و دايرة ازل و ابد نصب ديده كردد. إيتجا حجاب زمان و مكان يرخيزدء تا آتجه در 
زمان ماضى رفته استء در اين حال إدراك كند. تا كس ياشد كه ايتداى أفرينش 
موجودات و مراثب أن كشف نظر أو شود وهمحنئين أنجه در زمان مستقيل بخواهد 
بود ادراك كند. وهم در أين مقام باأشد كه حجاب جبات ال بيش ير خيزتء أل يس 
همجنان بيند كه ال ييش بيند. 

و بيشصل خرق عادات كه آن را كرامات كويند در اين مقام يديد آيدء إز: 
اشراف برخواطريء و إطلاع ين منيباتء, و عيور برآب و أتششى و هوا و على زمين ذف 
غير آن. واين جنس كرامات را اعتبارى زيادتى نباشدء زين! كه اهل دين و غيراهل 
دين | بوتد. 

اما آنجه آن را بحقيقت كرامات توان #فتء و حجن اهل دين را ثيود, أن است 

| كه بعدازن كشف رواحي در مكاشفات خقى يلايد آيد, زيرأ اكه روح كافر ومسلمان 


م 


امامل 


ممه )1و١‏ 


م ١‏ بز يدة مرصادا لعاد 


رأ حسث, اما خفى روحى حضرتى است خاص كه جن به خاصان حضرت ند هتداء تا 
به وأسطلهة أن راه يايند به عالم صفات خداوندى. كه رستم را هم رخش رستم كشد. 

و مس وأسطة دوعالم دل و روح آمدء تا بدان روى كه در روح دإارد استفادت 
فيض روح مى كتد, و بدان روى كه در دل دارد حقايق فيضن روح يهدل مىرساند. 

ممجنين خفى واسطهُ عالم صفات خداوندى و عالم روحانيت آمدء تا قايل 
مكاشئات صفات حضرتى كرددء و عكس آن اخلاق به مالم روحانيت رساتد. واين 
ر! كشف صفاتى كويند. 

اما كشف ذاتى مرشسهاى بس بلند استء عبارت و أشارت أن بيان أن قاصس. 
در فصل بيان تجلى كفته آيد. 


إك يمسي و الاب لاس 7 9 1 8 0 ال ال العا ساي تسم ريمال ورج يسا اا ااا ا 000 
9 1 ا م مويه 1 . لعا 
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فصل نوزدهم 


تحلى ذات و صفقات حداوندق 


«فلما تجلى ربه للجبل» 

(قرآات كريم) 
«آن انه خلق آدم فتجلى فيه 

(حديث نبوى) 


بدانكه تجلى عبارت از لبور ذات ىو صفات الوهيت است. 

و روحم را نيق تجلى ياشدء و در أينء- معنى سالكان را غلط يبسيار افتد. كاه 
بود كه صفات روح يا ذات روم تجلى كند, سالك را ذوق تجلى حق تمايد؛ و يسى 
روندكان كه در اين مقام مغرور شوندء و يندارند كه تجلى حق يافتند. واكر شيخى 
كامل صاحب تصرف نياشدء ان اين ورطه خلاص دشوار توان يافت. 

3 قشسس مك در كشف اين حقايق: مشايخ متقدم كمتس. كوشيدواندء و كا 

+ توانستهاند ال نظل اغيار يوشيدهاند, اما جون اين ضعيف بنايرآن نظي كه يسى 
مدعيان بىمعنى در ميأن أين طايفه يديد آمدهاند, و به غرور شيطان ومك. نفس 
مفرور كشته, وا يه حرفى حند يوسيده كه از افواه كرفتهاند, ينداشتدائد بهكمال 
مقصد و متصيود اين راه رسيدهاتدء و ذوق مشارب مردان يافته, و خود رادر مملكت 
جايزالتصرق دانستهء و يداباحت و زئدقه درافتاده2. جناتكه عن يزى همى كو يل : 


يوشيده مرقعاند ازين خامى جند بقرفته نز طامات الف لامى جنك 
نأرفته ره صدق و صفا كاأمى حجند بدنام كنندةٌ تكو نأمى جند 


خواست تا از براى محك إين مدعيانء: از مقامات و احوال سلوك شمهاى بيان 
كند؟ تا خود را براين محك زتند اكر أن اين احوال در خود جيزى تبيئئدء از جوال 
غرور.شيطان و كميتكاه دكر ئفس بيرون آيتد, و روى به صر ال مستقيم كه جادة 


ممه ,1134و ١/1‏ 


يلد 


م١‏ بركز بده مرصانا لعباك 


متابعت إست تبتد. 1 

و اكنر در إيشان دره طلب باقى باشد. دست در دامن صاحب دولتى ل ننده أكه 
يرفتراك دولت إن يه مقصيد و مقصود رسند. 

و ثين طاليان محقق و مويدان صادق را دليلى باشد به جادةٌ صواب» و مشوقي 
بود به مرجع و ماب. 

بدا نكه جون آينةٌ دل از: كدورت وجود مأسواى حضرت صقالت ينايرد2 و 
صنات يهكمال رسدء مشروقةٌ افتابجمال حضرتكردد. و جام جسبات نماى ذا تمتعالى 
الصقات شود. 

وليكن نه هركه را دولت صقالت و صفا دست داإدء سعادت تجلى مساعدت 
تمايدب. أما بدين سعادت هم دشمباى صافى مستسقد شون. جنا نكه للسباع عبدالله اتصارى 
فرمود: «تجلى حق ناكاه آيدء اما بردل أكاه أيد». 

واز شيخ على بونانى شنيدمء كه از شيخ خويش خواجه ابوبكن شاتيان 
كزوينى روايت مى كسد : « له هركه بدويد كور كرفتء اما كور هم آن كرفت كه 
يناو يد !». 

و باشد كه در ابتدأ حون آينة دل أن صفات بشريت و زنكار طبيعت صافى 
شودء يعضشى صفات روحاتى يردل تجلى كندء و آن از غلبات اتوار روحانيت بود. 
و باأشد كه تور ذك ف نور طاعت بناتوار روح غليه كندء و درياى روحاتيت در 
تموجج آيدء و فوج موجى به ساحل دل تاهتن آردء يبرصفاى آينةٌ دل تجلى يديد أيد. 

و كاه بود كه ذات روح كه خليفة حق إست در تجلى آيدء و به خلافت حق 
دعوى «اناالحق» كردن كيرد. و كأه بود كه جملةٌ موجودات را ييش تخت خلافت روح 
در سحود يأبد: در غلط أافتد كه مكر حضرت حق أست. 

أن اين جنس قغلطبا يسيار افتدء وتفس ان بسر شرب خويش أن غرور بخورد. 
وهر رونئدهاى فرق و تمين تتواند كرد ميان حق و باطلء: حِن منظوران نظن عنايت» 
كه محفوغل اند أز كيد نفس و مكل حق. ظ 

أما فرق ميان تجلى روحانى و تجلى ربانى؛ (ول آن أست كه تجلى روحانئ 
وصمت حدوث داردء آن ر! قوت اقنا تباشد. اكن جه در وقت ظبورء ازالت صفات 
بشرى كندء اما إافنا نتوائد كرد. حون تجلى در حجاب شد. صئّات يشرى معأاودت 
كنك. 

تا كاه يود كه نفس را از تجلى روحانيت: آلتى ديك حاصل شود ان علم و 
معرفت در مكر وحيلتء؛ و تحصيل مقاصد هواى خويش, كه ييش أن آن نبوده بأشد. 
ودر تجلى حق اين آفت نتواند يود. 

ديك آنكه با حصول تجلى روحانى, طمأئيتةٌ دل يديد نيايد» و ان شوايب شك 
و رييت خلاص ثيايدء و ذوق معرفت تمام ندهد, و تجلى حق به خلاف و ضد أين 
ديكر آنكه از تجلى روحانى غرون يندار يديد آيد: و عخب و فستئ .بيفزأيد, 


ا 
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باب سوم ب فصل توردهم ١‏ 


ممم ل 00000000000000 
ودره طلب نقصان يديرد: و خوف و نياز كم شودء و بسط و كستاخى أرد. و از 
تجلى حق اين جمله برخيزد, و هستى بيه نيستى مبدل شودء ودرد طلب بيفزايد: و 
تشنكى زيادت شود. جناتكه عزيزى مىكويد: 


سوز دل خسته إن وصالش ننشست><2 وين تشتكى إن آب زلالش ننشست 
نير نكت وجوه و2 نقش همستى يرخاست ون سب طشوسن عشق ح- الشى ١م‏ ىا 


اما تجلى حضرت خداوتدى بردو توم است: تجلى ذات» و تجلى صفات. 

وبحقيقت بدائكه إنسان آينهٌ ذات وصفاتحق استء بحون آينه صاف ىكشتء يه 
مرصفت كه حضرت براو تجلى كند., بدان صفت در إو متجلى شود. مصىرصفت كه 
از آينه ظاهى شودء تصرف صاحب تجلى بودء نهاز آن آينه. او را يذيرايى عكس 
آن بيش نيستء» حون صافى بود. سي اخلافت اين است كه او مظسس م مس ذات 
واصتات خداوندى ياشد. 

در تجلى صفات جمال كاه ستى بود و كاه تجلىء زيرا كه مقام تلوين است. 
اما ايئجا كه تجلى صقات جلال استء مقام تمكين استء دور نكى برخاستةء اكن جه 
بسن تأدره باشب. 

جناتكه وقتى شيخ ابوسعيد در مجلس شيخ ابوعلى دقاق حاضس بود. شيخ 
١بوعلى‏ در مقام تجلى سخن مىراند. شيخ إبوسعيد را حالت جوانى بودءو غليات 
وقت. برخاست و كفت: «أى شيخ» اين حديث بردوام بأشد؟» 

كفتا: «بتنشين, 3 تناشد». 

دوم يار برخاستء و فت: «اين حديت يردوام باشد؟» 

كُفما: «ينشين كه تاشد». 

ساعتى ينقسيت. سيم بار برخاست و يمقت: «اى شين»: اين حديث بردوام 
باشد؟» ١‏ 

كفت: «تباشد, وار باشد تادره باشد!» 

شيح أيوسعيد تعرهدأى بزدء و درجرشخ أمدء ومى كثقفت: داين ان أن نادرههاست» 
اين ان أن تادرءهاست!» | 

در اين مقام انجه ايمان يود عيان كشتء و عيان در عين تبان شدء اعتبار 
از كشن وايمان بيرخاست» ودورنكى وصال و هحران تثمائد: 


با روى تو روئى كقن و أيمان ينمأتد با نور تجليت, دل و جات بتمائد 
جون مايى ماء نز ما تجلى بيستد اميد وصال و بيم هجران بتمائد 


ممه .14ج ١/1‏ 


فصل بس ىم 


وصول بهحضرت خداوتدىق 


«ق أن الى ربك المنسبى» 

(قرآاث كريم) 
«وقال تجوع ترنى تجرد لضل الى» 

(حديث نبوى) 


بدانكه وصول بي4شحفضسرت خداو تدى: نه ان قبيل وصول جسم أست به جسمء 
يا عرضص. يهجسمء يا علم يهمعلوم: يا عقل بهمعقول» يا شىم به شىء. 

و ديش أنكه وصول بدان حضرتء: ته ان طرف بنده استء: بلكه أل عنايت 
بىعلمت» و تصرف جذبات الوهيت إست. شيخ بوالحسن خرقانى كويد: دراه به 
حضرت عزت دو أست: يكى از بنده به حقء و يكى أل حق يهينده. آن راه كه ان ينده 
بدحق إسثت» همه ضلالت ير ضيلالت است. و أن راه كه ان حق يهيتده أسثتء همه 
هد!إايت بس هدايت أست». 

موسى أن راه خود رقت. لاجر م حون ققت: «ينماى, تا يبيتم». كفتند: «اى 
موسى» أن رأه خود أمدى: ثبيئى ما رأ». اين حديث يدكسى ندهند كه أن در خود 
درايد. بدأآن دهند كه آنل كود به دل أيد. 

اما خواجه رأ جون آز راه حضرت بردئدء ان «قاب قوسين» دركذرائيدند, و 
بهدمقام داو ادنى» رسائيدتد. و هن جه لياس هستى بحمدى بود از سس وجود او 
بركشيد ند2» و خلعت صفت رحمت در او يوشانيد ندء و آن صورت رحمت را يهخلق 
فرستادئد. جون ميورفتث محمد بوت و( حوت مى آمد رحمت يود. 

جرم در كمال وصول و رفع اثنينيت و اثبات وحدتء اين بشارت به 
ياشكستكان امت و ضعقاى ملت رساتيدند كه: اكن براق هِمت هن كس أن سدةٌ 


أستانة يشر ينك به سدرة المنتهى روحائيت نتو انب بن آمد» تا إزوصول بسة حصسرات 


|: 
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باب سوم ب قصل ثيستم م١‏ 


شم اي سه حر لحل ناا 


خداو ندى ما برخوردار شودء هم آنجا سر بسرعتبةٌ خواجه نسدء و كس مطاوعت أو 
يرميان جان بندد: كه آنجا دوكانكى برخاستة أستء و يكانكى بنشسته. هركه أو 
را يافتء ما را يافت. د بيكا نكيى تيستء تو مأيبىء ما تو». 

يس هن صاحب سعادت را كه در نسايت كار مرجع و منتمبى حضرت خدأو ندى 
خواهد يود» در ميد! اولىء: در تجروغ جام الست ذوقى به كام حجان إيشان رسائيدهاندء, 
كه اشن آن هركن ان كام جان ايشان بيرون نشوه. زندكى آن قوم بدأن ذوق أستء. و 
قصد آن هميشه يهملن كن و معدن خويش استء و با اين عالم هيج الفت نكيرد, 


وا يك دم بدترك آن شرب و مشرب نكويد. أين ضحيف كويد: 


عشاق توء ان الست مست امدهاتد سرمست ل يادةٌ إلست آمدهوأتد 
مى مى نوشتدك و2 ينف مى لتيوشند كايشان ز الست»مىيرست!مدهاند! 


همجنا نكه يك قطره روقنء اس در زيى دريادر ميان كل تعبيه كنند, بهتدريج 
از آن كل جدايى جويد؛ د بآ آن همه آب دريا الف تكيردء و هيج با أن آب ثيأميزد. 
تاأجون فىرصت يايد و از كل خلاص يدذيردء بهديك ساعت بن مس دريا آيدء و جملة 
آب دريا فى هن جه در درياست در زيس قدم آردء و بدإن جندان جواهر غريب د 
خلق عجيب كه در درياست التثات ننمايد, و أكى قطرهاى ديكن. روغن يابد» روى أن 
همة برتايد: و در حال دست موافقت د رقردن مرافقت أو أرد. وااكر حود دولت 
وصال شرر آتشى دريابدء بىتوقفا هستى خود بذل وجود او كنب. و اكى إن جملة 
دريا در بيش أتش. تسبى» نه آتش در دريا [ويزدء و نه آب خود را يا آتشى أميزدء 
و جتداتكه تواند ان او كريزد. 

همجنين نفوس أنسانى كه قطرةٌ درياى دئياستء با او زود آميزدء يل كه 
به شزآأنر جان در اف أويزد. اما اأروام حقشسرتى روغن صقتاندء هركن با (ب 
فسبوات دريأى دنيا نياميز ند. اما جون قعلرءٌ روغن سعادت آخرت يابندء 8 نعيم بيبشت 
كه إن هم روحانى أست در أى آميقنند. و اكن دولت شور أتش تجلى حق يايئد2 به 
همكى وجود در أو آويزند, و وجود خود بذل وجود او كنند» و هستى حتيثى “د 
نيستى وجود شمي نل. 


هركه را اين عشقيازى در ازل |موختند تا ايد در جان ا وشمعى زعشق أفر وختند 
وان دلى را كن براى وصل اويرداختند همحو بازش ازدوهالم ديدكان يردوختند 
يس درين منزل جكونه تأب هجرآر ند بال بيدلاتى كاندر انمنزل يهوصل آموختند؟ 
لاجىرم جون شمعكأه أل هجراو يكّداختتد كأه حون يرذانه يبرشممع وصالش سو ختند 
درهس| بات فناء ساقى جو جام اندرفكند 2 هرجه بوداندردوعالمشأن: بمى بفروختند' 


هىوكه ر! كبمتد عنأيت دن كردن افعاد آنجا اقتادء و هركه را كردن بدسلسلة 
قمبى ب بستند أنجأ. بستند. رقم كشن يرناصيةٌ ايليين بيش ازوجودأ و كشيده يودند” 
داغ لعنت برجبين او:بىاو نبادك. اين واقعه امروزين نبود. داين رنكث كليم.ما 


| 7 1[ة] 0لالملا 


عم ١‏ يركز بدة مرصاثا لعباد 


بهدكيلان كرد ند !». 
مرغانى كه امروز كرد دام محبت مىكردندء و دانةٌ محبثت مىجيتند» كردن 
اين دام و حو صلة أمِن دأنه ان عالمى ديس آورددائد. 


وان منغ كه داتة غم عشق خررد بيرون ز دوكونء زأشيانىدكش است 


و أئكه در ظلمت نفس إماره بهكجشم حقارت منكرء همجو ملايكه كه حون 
أسم حليعه شتيدند2 در تكرستند2ء للمت نقس ديدندء أن آن سياهى يرميد تد, 
ندا نستند كه آب حيات معرفت در أن ظلمات تعبيه است. زير! كه شرر اتش عشق, 
جون از سنكت و [آهن كلمه ظاهص شودء اطلس روحاتيت اككن جه بسن كرانييا و 
لطيف استء قابل أن شرر نيايد. 1ش 

ايتجا آن سوختة سي جردي نفس إنساثئي بايد تا بى توقف», يدجان و دل بربايد. 
و ميزبانى أن أتشنى غيبى تا مقيم عالم شسبادت قد جن أن صقات يشر ى تبأيد. 

و أكى يك دم از اين هذا نبايد ا آن مهبمان غييى تيأ 

هرجند كه إن شجرة انسانى2» شاخى از صفات يبشرى مس برمىز[ ندء عاشق 
صادق بددست صدق تبن «لااله» در بن آن شاخ مىز ندء و بسرآتش «الااش» مى| ندازن. 
إن أتش در او مىآويزدء و حندانكه وجود هيزمى از او ممستاند2 بدل آن وجوه 
أتشى بدوى مى دهد. أ جملكى شجرة انساتى بأ شاخباى بشرى هه بيخمباى ملكو تى 
روحانى بهخذورد آن آتش دهد. و آتش در جملقى احزاى وجود آن شجره روشن 
كند, تا وجود شجره جمله اتش صرف شود. تا أكنون اس شجره بودء اكنون همه 
آتش است» وصال حقيقى اينجاأ دست دهد. 


أن عشق مببى جو اين لب أمد جانم كفتم: « يكنى بهدوصل خودت درماتمكه ‏ 
كفخا: داكرت وصال ما مىباين؟ روه هيج ممان توء تا همه من ماتم!ء» 


جون شجرة اخضر نفس انسانى فداى آتش حقيقى كشته آنكه آتش بسن زبأن 
شجره ند! مى كند كه: «أى بيخبران من [تشمء نه شجره!» 

مسكين حسين منصور را خون آتش همكقى شجره فرو كرفت هتوز تمام 
ناسوكته, شعلههاى دأناالحق» أن أو بىآايد. اشبار يرحوالى بوت بن ان شعلة ١اناالحقع‏ 
بخوأستئد سوختء: لطف ربوبيت ايشأن را "دستكيرى كرد. كنت: «خاصيت أين آتش 
أن است كه مهركه در أن باشب؛ و هن كه برحوالى آن بأشدء بي هردو ميارك بود. 
اى حسين! اين آتش برتو مبارك استء اما آنا را كه برحوالىاند يخواهد ساخث, 
بايد كه برايشان هم ميارك بأشد. س دوسث ميار كيم وه بن كسمن هم !» 

آخى بسر اين آتش كم الل عود نتوان بودء كه جون آتش در أجزاى وجود أو 
تصرقف كندء نقس خوش زدن كيرد. آتش يرعود ميارك استء» كه بوى نبفته او را 
أشكار! مى كند و اك آتش تبودى فرقى نبودى ميان عود و جو سباى ديكي. عزت مود 


مرب ١‏ الي ج222 سج عسي لكك 
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باب سوم ب فصل لبستم مم١‏ 


ااا مم كشو سس 
به واسطةٌ آتنش يديد آمد. 

حون زتش يرعود ميارك آمدء عوك يدشكرانه وجود در ميان نباد. كفت: «من 
تمام بسوزمء تا آتش براهل حوالى من مبارك ياشد. تأ رستى تكرده ياشمء: كه راه 
جوائمردان نيست!» لاجرم هى حند عود بيش مىسوخت» اهل حوأليش ر! بيش 
مى ساحت. 


ببس آتشص عشق تو يسوزم كلس سوحتن منت يسازد 
نت اكه: وسازحان: مردأن !» عأشة حه كندء كه جات نشاذد! 
نمسا ني جر سدن )20 -- 


حسين نين صوفيانه يهدقدم استغفار بايستادء وجود بشرى به خرقه در ميان 
تساد. كفت: «المى: ما بكلى شجرة وجود أتساني ر١ء‏ حون عود فداى آتش عشق تو 
أكرديم. تو بهدلطف خويش مشام ساعيان اين سعادت را كه برحوالى اين اتشاندء» به 
طيب رحمت معط كردإنء تا برايشان هم مبارك آيد». 

قأى حسسن! ان جه آتش عشق مادر شجرة إنسانى تو افتاده بودء و شعله_ 
هاى آتشى «اتاالحقء ان أو برمىخاستء أما حون تمام نسوونته بود2 أن شعلهها از 
دود انانيت خالى تبود. جون جملكى شجرةٌ وجود فدإى اين أتش كردى, و صورت 
قالب كه دوه انانيت از او بسرمىخاست درباختى, و بهاتش إبتلاى ما بسوختى: 
خاكستي قالب ترا يفرماييم تا برآب دجله أندأزتد» و نكاب حجاب ازجمال كمال تو 
برداريم» تا بسن روى أب آأتش وجود ببىدزد در جلوهكرى «اللء الل» آيد, و عنأايت 
بىعلت ما معلوم خاص و عام جبانيآن كردد». 

يروانه صفتان جانياز عالم عشق كه كمند جذيةٌ الوهيت در كردن دل ايشان 
در عرد الست افتاده است؛: امروز حندان به ين و بال درد طلبء, كرت سسىادقات 
جمال شمع جلال يرواز كنندء كه يك شعله از شعلههاى آن شمع او را در كنار وصال 
كشب كه: رثأ جنك ايه ين ى بال ير.وانقى كرد سرادقات حمال ما كردى؟ تو بدين 
سن و بال در فضاى هوإى هويت طيرإن نتوانى كرد. بيا اين ين و بال در ميدات 
در بازء تا ير و بالى ازشعلة انوار خويش ترا كرامت كنيم». 
اى دلء اين ره به قيل ى قالت ندهند جن بردر نيستى وصالت تدهئد 
و اتكاه. در أن هوا كه مرقان وىائد تاياي و بالىء ين و بالت تدهند! 


متا اكنون كه بل ير ىق بال لكو سس مسى يس يدا ' يروانداى ديو انه بوذقي: اأكنون 
كه به ين ويال ما مىيرى» يكدانهاى يكانه شدى. اكنون ال مايىء: نهاى بيكانه, بل 
كه همه مايى, ان ميان ين كس بمبائه. هم درى هم درد| نه هم جانى قّ هم جائائه. 


تو جاتى و: يند[شه ب كه شخصى تو [آبى 25 اتكاشتستى سبويى! 
بعد ألى اين تو به تو نيستىء» زيرا كه إل تو بل تو جنل تامى نيست». 
اجزاى وجود من همه دوست قرفت نامى است زمن برمنةء ياقىهمهاوست! 


2 : 
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باب جهارم 


در بيات معاد نفوس سعدا و أشقيا 


م 1انا) 0لالملا 


باب جهارم 


معان تفوس سعد] مو أاشقيا 


يدان كه حقيقت معاد بازكشتن نفوس انسانى أست با حضرت خداو ندىء يا 
بهداختيار جنانكه نفوس سعداء يا بهاضطرانر جنانكه نفوس اشقياء و بيازكشت همه 
با آن حضرت است. و اينجا از نفوس انسانى ذوات مىخواهيم: كه مجموعة روح و 
دل و نفس أست. 

أما ميأن محققان و أرباب سلوك خلاف استء تا هر نفس إن مقام خويش كه 
در أبعد| داشته استء درتواند كنشت,ء و بهمقامى ديس تواند رسيد يأ نه؟ 

بعضهبى كُفتدانب كه: بدتر بيت ترقى يابد؛ هو از مقام اول در كذرد. و يعضى 
اكفتهاند: جون بهمقام معلوم خويش باز رسيد يمائد, و بهمقامى ديك كه استعداد 
أن نداشته اسثته نتوائد رسيد. جنانكه تخم كُندم أن مقام كُندمى يدت بيت در نكذردء 
و يدمقام تخودى ترسيداء و قر وض ليايد و جو نشودء و تخم جو همجنين كندم نشو د. 
اما هريك در مقام خويش جون تربيت يابد يدكمال مىتبةٌ خويش رسدء و أكر در 
شل بيت تقصيسلر رودء نقصصان يايد و ضعيف و بىمغن شود. 

أما آنجه نظ اين ضعيف اقتضا م ىكندء و در كشف حقايق و معانى اشيا 
مشاهده افتاده أست» آن است كه: بعضى نفوس ان مقام اولين خويش بيهر بيت ترقى 
يابندء و يهمقامى ديش رسند. وبعضى اكرجه تر بيت يابندء امأ يهمقامى ديكر ترستك. 2 

و أن جنان است كه در بدايت فطرت» صشوف ارواح جعبار آدكد: صف ادلء» 
أرداح أئبيا و ارواح خواص. اوليأ يود, در مقام بى: اسطكى. صف دومء ارواح عوام 
اوليا و خواص موّمنان بوت. صنضشا سوم ارواح عو أم مؤمنان و خوراص عأصيان يود. ْ 
صف جبارمء ارواح عوام عاصيان بود و ارواح منافقان و كاقران. ْ ظ 

يس اهل صف جبارم بدمقام سوم ترسند» و اهل صف سوم بهمقام صف دوم 
نرسئد: ىو أهل ضف دوم به مقام صف اول ترستد. 

أما اهل صف اول كه در مقام بىواسطكى افتادداندء و در تابش انوار صفات 


ْ 
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باب حجبارة ‏ معاد تفوس ١84‏ 


حضرت الوهيت يرورش يافتهء مستحق جذبات الوهيت!ندء تا از مقام روحانيت به 
عالم مئات خداؤ تدى زسيثاك. جون حرآاقه كه ال تصدرفى 45 ان برورش آتشس يأفته 
إست: در تسبأث أو قيول نشس لي أتش ثتعبيه افتاده أست. تا أكر بىقى يجعبد» ب سنكى 
بن آهتنى نثد» ياشعلة آتش. تاختن آوردء اكن هزإار توم إمتعه و أقمشهٌ شريقه ى 
جواصر لليف حاضى بأشد در هيج نكيردء الا در أن سورخته. 


بارى دك آتش زدداى .در دل من در سوخته أتشنى زدنء» آسان بأشد 
جان سوخته صقت يدزبأآن شوق با| شرر. آتشس جذفا بات مى كو يد : 
قدد سو ز ثوء حه دائند ازين مشتى لخام؟ !إسوئزء كه صديار دك سو ختدام! 
كلان سول دو2)ه بج ين مسدى | طم من! سوي بسار سق 5 


جون آن سوختكان آتش اشتياقء ان بادية فراق بشريت خلاص يابند» و به 
سرحد كعيةٌ وصال يا رسندء يه خودى خود أن آن مقام در لتوائند تكدشت. امأ 
مستقيلان كرم ال راه لطف در صورت جذبات البى بيش باز روتدء و به مناسبت أن 
استعداد كه در بدايت تعبيهة اقتاده بودء او را در يناه دولت أرثد. 

زيرا كه معاملةٌ جملة ملأ اعلى و جن و انس اكى جمع كنندء يك بنده را 
برخوردار تجلى حعهست خداو تدى تتوانند كرىء الا جذبة حق. لاجىم يك جذبه بمبصسر 
آمد از معاملة خلايق. 

و آن يتدكانى كه اإيشان أن خودى خود خلاص يافتداثد, و يه تصرفات جلك يات 
در عالم الوهيت سير دار ندء يك نفس ايشان بهدمعاملة اهل هن دو عالم برآيدء و بر 
إن بحي بك. 


صوفيأآن در دمى دو عيد كثند عنكيوتأن مكس قديد كتند 


شرم صوفى فانى را وجودى نو مىزايد؛ و يهتصرفا جذبه محو مبىشودء 
وال أن محو قدمى ديكر سين ميىافتد, در عالم الوهيت بهتصرف جدية. يسن هن دم 
محوى و اثباتى حاصل مىشودء كه صوفى در آن دو عيد مىكند: يك عيك أ محو/ و 
دوم از اثات. و اين آن مقام است كه وجود سالك وجود كلمكٌ دلاأاله ألا ألل»ه بوذد؛ 
در عين نقى و اثبات. او رااكر. در اين مقام درو ح الله» و دكلمةاش» خوائئدء بى دذى 
بزيبد» و اين قبا يسن قد !و جست أيد. 

اهل صنوف ديكس أن دولت اين كمال محرومإاند: أما در مقام خويش جنوت 
يس ل رش بكمال يايئدء هن طايقهاى يهمقام خويش باز رسند با ترقى كمال كه اول 
نداشتداند. جون تخم كندم كه أول بكار تدب: اكي جه اول ضسف بأشدء جون يندش 
يشرط يابد: يكى هقتصد شدم: و بقوت كشتهء يا انبار آيد. 

همجنين ارواح اهل هي صف جون حسن استعداد و صقا حاصل كرده ياشدء 
در مقايلة آن صف دكر انتد كه فوق اوستء يذيراى عكس كمالات إيشان شرددتء 
الى جه ان ايشان نياشد يا ايشان باشد. ْ 
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م١‏ ب ركز بدة مرصادالعباد 


و حون شخفس انسانى مجموعةٌ ذو عالم بروحائى و جسمانى 5 هن جه در 
هن دو عالم هستء در وى تمودارى أن آن باشد. جناتكه در عالم ارواح جبار صف 
يديد (وردء در عالم شخص انساتى جبار مرتبة تقس را ظاهن كرد: أماره و ثوامه و 
مليمة و معلمدثة. تا عىرصتئقف إل إن ارواح كه در صفى يودتئد, اينجا در مرتبةٌ يك 
نفس يأشند: 

اهل صف اول را تقفسن مطمتنة باشد. و اهل صف دوم رآ نفس مليمة باشدء 
و اهل صف سوم ر! نفس لوامة باشد, و اهل صف جهارم ر! نفس أماره بأاشد. 

و هريك ان مقام خويش نتواند كذشتء زيرا كه در آن تخم بيش از اين 
استعداد ننسباده يودند؛ مقر اهل صف إول راء جناتكه شنح دأديم . 

اك كسى سوال كند كه: جون يه همان مقام باز خواهد رفت كه أمدء سبب 
آمدن, و فايدة آن جه بود؟ 

جواب كوييم: أكن جه با همان مقام بأز شوندء أما نه جنئان شوند كه امدداتد. 
بعضى با دررجة سعادت يازكردند» و بعضئ با دركة شقاوت. 

مثال اين جون تخم إست كه در زسين اتدازند. إول تخم بهفساد أيد»2 وى ئيست 
شدن كيردء أنكّه بعضى كه يرورش بشرط يايد» و إن آفات محفوخل ماند. يكى ده 
يا صد يا هفتصد شود. م [آنجه برورش تيايد بكلى باطل شودء نه تخم باشد نه ثمره. 

و نين تخمسبا متفاوت است: بعضى أن است كه تخم حون يرورش يابد ثمرة 
آن هم تخم با شد بعينهء جنانكه كندم و جو و لخود و عدس و ياقلى وامثال اين. 
حون به كمال خود رسن أن را يوستى و مخزى نياشد. و يعطى تخمببا آن است كه 
بعينه باز آي اما يوستى دارد بىلنتء مغن آن را لذت بود. حناتكه جونز و لول و يسته 
و مائتد أين يوستى سبق دازد اما بىددوق يودت. و بعضى تخمبها آن است كه بعيتنه 
بازايه دو يوستى آورد كه ثمرة آن يوست يودء و مفن آن بىلذت بود. جناتئكه خرماأ د 
سنجد و زيتون و مانند أين» يوست آن لذيذ بود و استخوان بىلنت. و بعضى تخمها 
آن است كه بعينه بازاأيد و ثمره آوردء و ثمره و تخم جمله لذيت يودء» جون شفتالو 
و زردالو و اتكور واتجيى و امثال اين. و ميومها إن اين جببار نوع ييربون نيست. 

و ارواح انسان كه در آن جبار صف يودهائد: همين مناسيت دار ند» جون تخمى 
در زمين قالب مىافتدء ثمىه يسن جبار نوع مىدهد: يكى تخم ارواح كافىان استه, 
كه صاحب تفس أمارهإند, همحتانكه رفت بىيوست و مغن بأز آيد حون كندم و جو. 

دوم تخم ارواح مسلمانان ظالم است؛ كه صاحب نفسسن لوامهائد2 با يوست 
لوامكى يازآيد. اما يوست آن لذيف نيود» جون جون و لوزء و مغن آن لديل بود. 

سوم تخم أرواح مؤمنان مقتصد است, كه صاحب نفس ملمبمهاند: با يوست 
السامات ربانى بان آمدهاست. لاجم ثمرةآنشير ين أسثتحون خشرماء اما مغن ى) ند أردث. 

جبارم تخم أرواح سايقان استء كه صاحب نفس مطمئثتهاد با يوست .و مغن 
شيرين يازامذه است جون زيردالو و شقتالو و اتجير هم يوست آن لذيك است هم مغز. 
جنانكه شرح احوال هريك در فصل آن كفته آيد. 1 


! 


تمك . كتج ١1‏ 


فصل اول 


الذى أصطنينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسة 


«كما تعيشون تموئون و كما تموتون تحشرون» 
(حديث نبوى) 


يداتكه ظالم أهل صف سوم أست در عالم أرواحء و در أين عالم هم در من تبه 
سوم افتاده است از مراتب نفوس. زيرا كه صاحب نفس لوامه است, كه جون از 
مطمئنه و ملليمه قرو آيى در سيم درجه لوامه باشد. و آن نفس عوإام مؤمنان وخواص 
غعاصيان أست. 

و نام ظالمى بسر وى از آن افتاد كه يا نور ايمان كه در دل دأرد يصورت 
معاملة اهل كقن مىكندء يس ظالم آمد. ديس أنكه ثوير ايمان را به ظلمت ظلم 
معصيت مىيوشاندء لاجرم غلالم خواندش. دير آنكه ظالم نفس خويش أمدء كه كناه 
بيش أز طاعت مىكند. و جون در قيامت كنْهٌ ممعصيت او بركفةٌ لاعت بجىربدء 
استحقاق دوزخ يايد. 

و اكن فضل رباتى و تأييد آسمانى أو را دريايدء و بيش ال مركت اكشن خود 
همه يديك نفس باشد نسيم نقحات الطاف خوه يهمشام جان أو رسائدء تا ان دل 


شكسته و حأن شستة او أن تنشسن بىءاريل, 2 أن الس 0 اين ع بينا يسرايد: 


بأد امد وء بوى زلف جانان أورد وان عشق كبن ناشدةٌ ماء نو كرد 
الى بأنء تى بوى [شنايى دارى زنبارء به كرد هيج بيكانه مكرد! 


در حال درتى در تباد وى يايد أيد2 و أاتشى ثدامت در خرمن معاملة أو رزئد. 


تا آنجه به سالباى فراوان دوزخ أن وى بخواست سوختء آتش ندامت يديك نقس 


لفل بر “كز بدة م رصادا لعباد 


يسوزد» و آن توبة نصوح أم را به يك دم جئان ياك كندء كه كويى مركن يدان الايش 
ملوث مبو ذه أست . 

اين حه اشارت است*؟ 

دورح يحقيقت در تسث. و أن صفات ذميمة نفس أماره است. حون نسيم 
صباى عنايت بس تو وزيدء و أتش صفات ذميمة تو قرو مردء و نور توبه كه از اتوار 


ببشت بن تعايد: دوزخ تنك حوصلة هفت دركه جه تاب ايشان آرد؟ 

و تفس لوامه ان جه در صفت سوم افتأده بود در عالم أرواحء اما إن آثار 
شراب طبور فيضان فضل حق كه جامباى مالامال به دوستكاتى در مجلس انس با 
روح ائبيا و خواص اوليا مودات در صف أولء و ايشان بن مشاهدة حجمال صمدى 
نوش مى كردلدء جرعهاى ان أن بن ارواح اهل صف دوم مىر يختند. 

بويى أز آن جرعه به اهل صف سوم مىرسيد. از سطوت بوى أن شراب مست 


به منْ أمف به ميث شلك دكر ار بشئومء ان دست شدم! 
وى ذا من و2 اية بى 1 بوبى ر يستوم م 


با آن بوى جون يدينعالم ييوستند» بى يوى آن بوى كرد خرايات دنيا بركشتند» 
وال خمخانة لذات و شسوات أن س اميد آن بوى أن هن حم جاشنيى مى كرد ند. حون 
أز شيج حم ذوق أن بوى نياقتند: كرد خمخاتههاي طاعت هم ب ركشتتد» بويى بس نل 
كه اكن. ما را رتكى يديد أيد هم ان أيئجا يأشد. از آن بوى بردن عبارت آايمان أمد. 

نور آن ايمان تكذاشت كه أل خم دنيا يكياره مست شوندء و يا لذات و ششسبوات 
آن آرام كيرند» جون ديكن بيخيوان كه به مزخرقات دنيا مغرور شدند» و يهزندكانى 
ينجروزةٌ دئيا راضى كشتند» و با نعيم قانى آن آرام كرفتند. كاه جامى از مرادات 
نفسانى در مىكشيد ندء و كاه ساغرى أن شمغانة طاعات روحانى مىحجشيد ند. 

هم وقت كه إن حمخانة شببوات دنياوى جامى نوشيدى» نفس لوامه ياخود جوشن 
ملامت يوشيدى؛ خمار آن خم سن او بن كان دنيا كران كردى, روى يدكار آخرت 
آوردى» تا عنايت بىعلت از كمال عاطفت يكباركى بهددستكيرى برخيزد: و ثقد معاملة 
عمسن أو را در بوتة توبه شبد» و بهآتش شوق يكدازه: و يك جو كيمياى محيث يبن وى 
اتدازد, و ابرين خالص محبوبى كرداند. 

غم يا لطف تو شادمانتى كرته عمسن ان نظن تو جاودانى كردد 
كن ياد به دوزم برد ازكوى تو اخاك آتش همه آب زتدكاتى كردد 
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فصل وم 


معاد نفس مقتصد (نفس ملمهمه) 


«كنتم امواناً فاحيا كم لم بميتكم لم يحيكم 
ثم اليه ترجعون» (حديث نبوى) 
«موتوا قبل أن تموتوا» 

(قرآات كريم) 


يدانكه نفس مليمه آن است كه مشرف كشته باشد بهشرف البامات حق. و 
نام مقتصدى يسن وى إن آن وجه اتاد كه أو متوسط دو عالم أست. نه يك جمبت عالم 
سايقان است كه در صف اول بودند. و ته يك جسرت عالم ظالمان كه در صما سوم 
بودنكء و أ نفس عوام او ليا و خواص موؤمنان إستتا. 

واو شرف المبام حق بدان استعداد يافته أست: كه در عالم أرواح ميان أو ىم 
حضصرت عرّت وأسعلة ارواح انبيا و خواص أوليا بود: إمداد قيضن ريانى كه يهارواح 
اهل صف اول مس ل سيك ين بق آن يداهل صقا دوم مىزسيد» نصسيه أى از آن الطاف 
مى يافتند؛ و ذوق مخاطيات حق از يس حجاب حاصل داشتند. 

جون بدين عالم ييوستتد اكرجه يهصفت اماركى ميتلا شدندء امأ ذوق فيض 
حق از كام جان ايشان ثرفته يود. 


هركن نشود أى بت بككزيدة من 22 مبرت زدل وء خيالت أن ديدهُ من 
كر أز يس مرككمن بيجويى» يابى مسب تى در استخوأن يوسيدة من 


يس يا اش آن شوق كه در تخم روحانيت باقى بودء دل بن جمبان فانى تسبادند؛ 
و از اسفل سافلين طبيعت روى يه ذروءٌ اعلى عليين عبوديت آوردننء و در تزكية 
نفس كوشيداثد, و تربيت آن اتخم بهآب اعمال صالحةٌ شر يعت و تقويت قوت طريقت 


مىدأدئد, تأ اش تربيت در تخم نفس أماره صنت ظاهر كشت و نور شريعث بن 
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م ب “كز ندم مرصاكالعباد 


نللمت نمس تأفت. 

و آن تخم رأكه نسيت دانةٌ خرماداده! يم بن كو ث يحنسك : وسية سس يبسىؤن كرد. 

حون قدرى إن يتك و حجاب خويش رهايى يأفتاء و ان رُتداآن وجود دانكى 
دريجداى يس فضاأى هواى عيوديت و مقام شجركيش كشاده شدء خحود رأ ذر حيس 
وجود دأنه بودن ملامت كرد. و كفت: «جون مىتوانى كه به تربيت و اتزكيت أل اين 
حبس خلاص وقلاح يابىء جرا توقف روا دارى؟ و كمس جد و اجتباد بي ميان نيندى: 
و حون لئيمان يدين حضيفن و أاسفل راضبى باشى؟» أو را در اين مقام, نفس لوابه 
خوانئدء كه به ملامت خويش بر خاست. 

يس تاثين عنايت ازلى او را تر كار يندكى هن ساعت مجت تن م ىكردأتد2» و ظ 
شوق عشق ١و‏ يفنايتتسر مىرساتد. و او بيه غليات شوق و رغيات ذوق در كثرت 


مجاهده و جودت معامله مىإقزايد. 

وآن شحرةٌ عبوديت هس رول طراوتى ديك مىكيردء و از عالم سفلى يه عالم 
علوى ترقى مى كندء تأ شجره تمام از دانه بيرون آيد. اول دانهاى مرده يودء جون 
سبزه إن او بيروت مد زنده بدود. ديس ياره أت داته رأ در كسوت شكوقه أن درخت 
بيرون آرد. اكرجه در درخت محو شيده يود و مرده كشتهء ديكن ياره بن مس شاخح 
زنده كنشتء و ان كور شاخ سس بيرون كردء كفن شكوفه دل دوش بسته. 

نفس در اين حال يه مقام اصلى خويش باز رسيدء كه شكوفهوار بر مس درخت 
عبوديت أمد. اما جون ثمره به كمال ترسيده اسثء. هنو يت قدم در مقام در ختى 
داردء و ان أنجا غْذأا مى كشد اإستكمال خويش رأء و يكت شدام در مقام شمر كى ذارت. 

و إو در اين مقام استحقاق أن بافشه, كه صلاح و فساد خويش مشاهده مي كند, 
و ترسان و هراسان مىى باشد, و مدد البامات ربانى بدو متصل مىشودء كه تقوى 
و فجور با او مى تمايد. 

در اين حال در خطرى عظيم است. بيش ان اين كه در شجره يتد يودء يأ در 
دانه محبوس بودء اين خطى نداشتء كه يه هن بادى و سرمايى باطل شود: 


زلف تى نهايمء تا يهدكمتس باذدى دور ازرويتشويم» دورازرويت! 


اما اكنون كه آل رحم شحره بزادء و در قماط لعليف شكوقه:2 ييججيد ندشء» 
طفل توعسيد استء به إندك آسيبى ياطل شود. 

ان مرإقبت احوال أو يشرط ثترودء نفس در أين مقام كه ذوق اليامات حق 
يأفته استء و يا عالم قيب آشنا ككشتهء خطر آن داردء كه بدباده وسوسة شيطانى» يا 
به سرمأى عحب نفسانى» أن شحرة عبوديث يلعاموار درافتد. 

اك نفس را يرورش دهند در أين مقام» قلاح يابد2» يعنى ان شكوفة ملبمكىي 
به ثمرة مطمثنكقى رسد. و اس آز تر بيت محروم ماندء بهخسارت كرفتار شودء يعنى 
دن شكو فكى بإلمرده شود2 ف تاجيز كردث. 

و سرش آن است كه هيج جين ان مخلوقات شريف سس إن نقس انسانى نيست» 


الل لل ا 11 لب يي ممماسسمسسسييي رسيي اسُلبيهي 


السكاوا ىاو 


11 ا 
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حون بدكمال خون رسد. 3 تقس رأادر هيع مقام أن نازكى ئيست و أن خطن كه در 
اين مقام ملبمكى. جه ان خويش تمام خلاص نيافته استء و ذوق غيب و العبامات 
بازيافته, قِّ غرور أن توائد بود كه مكر مقام كمال اإستث. دم قي عشوة شيطأن بخوردء 
وايهنش عجب و خوشآمد و بزركى و خيريت يدخود باز تكرد» ابليس وقت شود. 
و به تندباد لعنت شكوفهوار از درخت قبول سر خاك مذلت إقتد. 

و نفس رإدر اين مقام يعد ان آنكه جون شص ه اول از دانه بزادء و در شج كُى 
مدتى ينكد يودء فى ديكن باره جون شكوقه ان شجره بزأدء و بن سن شام آفرينش 
آمدء تا ذوق السامات حق ياز يافت؛ ديكس باره از شكوفه بمىبايد زاد تا ثمره 
شودء و در ثمره ب هكمال يختكى رسيدنء تا كامل اين مقام شود. زينا كه در هن مقام 
ان مقامات نقس را ابتدا مو انتبايى هست. 

در مقام ملسمكى إيتدائ او آن أسثت كه در كود ذوق إلسامات حق يايد؛ ين هن 
تقوى وفجور كه به سس آن رسد. تا حق از ياطل يازشناسدء م باطل إلى حق يازداند. 
آنكه تتبع حق كندء و ان بياطل اجتناب ثمايتد. 

در بدايت؛ حق و يالل ديدن و شناختن استء و در نسبايت توفيق و قوت يافتن 
بر ترك باطل و اتياع حق. و أين معنى در مردكى نفس إن صفات ذميمهء و زندكى 
دل به صفات حميده ميسس شود, 

و مريد صادق ر! سماع در أين مقام حلال شود. از حند وجه: يكى آاتكه جون 
نفس ال صفات ذميمه بمره عرس او را سماع يايد كرد. ان اينجاست كه جون 
صوفيان را عزيزى وفات كندء به عرس أو سماع كنند. 

دوم از يراى ترنيت دلء كه أو ر] يا معانى غيب أزدواجى يديد أمده أستء 
و معاقده يا صفات حميده كرده. در اعلان تكاح سماع سنت أست. 

سيم جون نفس راديد5 حق بينى و كوش حق شنوى يديد آمدء و ذوق البامات 
بأن يافثء در هرجه مناسيتى ياشدء, از آن ذوق السامات غيب يايدء و جنبش أو سوى 
حق ياشد. يس هر قول كه از قوال شنودء در صوت <ذوش و وزنى موزوتء أن ان 
قول ذوق خطاب «الست» يأايد, و بدان صوت و وزن خوش جنبشس سوى حق يديك 
أورد. آخر كم ال شترى نيست؛ كه به صوت خوش حدى جنبش شوق به وطن مألوف 
و مرعى معروف خود يديد م ىأزرد! 

و بداإن وزن موزونء: مىع روحائيت قصد مركن أصلى وآشيان حقيقى كند. 
وجون خواهد كه در يروان آيدء قفس قالب كه مع روح در أو به ينج قيد حوأس 
مقيد است مزاحمت نمايد. جون ذوق خطاب يافته استء منغ روح آرام نتواند 
كردء در اضطراب أيد. خواهد كه قفس قالب بشكندء و يا عالم خويش رود: 

أن يلبل محبوس كه نامش. جان است دستش به شكستن قفسسن مى ترسد! 
قفس قالب بتبعيت در اضطراب آيدء رقمى ه حالت مبارت أل آن اضطراب أست. 


رقص آن تبود كه هن زمأن برخيزى ببى دل 23 جو قرد از ميان بيرخيزى 
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رقص إن باشدء كن دو سهان ب ىخيزى دل يارهكتىء: ون سى جان برخيزى! 
جون مويد صاحب رياضت در اين حالت 5 اين مقام باشدء شايد كه وقت 
وقتى: به سماع دف و نى حاضى شود. بهدشرط آنكه در خدمت شيخ خويش باشدء يا 
در صحبت جمعى يارإن كه همدرد أو بأشئد. و إن صحيبت اغيان تا تواند احتران كند, 
مك كسانى كه از سى نياز مه إعتقادى تمام حاطس شوند, و صحبت بدادب و حرمت 
دار ند. 

و مريد بايد كه در سماع حركت يهتكلف تكندء و دل خويش يا معانى بيت 
واشارات ننمات نى حافس دارد. : به هن وارت كه بن دل آيب: يأ به هى حالت 
كه روى نمايد», در حركت نيايد. تا تواند سماع يه دل قرو مىخورد. أكن بن وى 
غالب شوذءه ق بى اختيار أو رأ در حراكت أؤرذ؛ أنكه رما ته و در مواقت ماران 
تواجد هم روا داشتهاند, جون أل رعونت نفس خالى باشد. 

و در سماخ آداب بسيار أستء كه اين موضع تحمل أن تكند. اما تا تواند 
حرمت بارآن كوش ذاردء تا دلى إز حركات أو تخراشد. و سماع انل سس شرب تكندء: 
و در كتمان معانى و ترك دعاوى كوشد. 

و در كل احوال منتظر. البامات حق باشدء تا آنجه كند به نور المبام كندء 
نه از ظلمت طلبع. ى ابتدا در آأين مقام صلاح و فساد أاحوال خويش به اليام توان 
دانستء, و در وسط مقام به أشارت حق. 

و تعبايت مقام ملسبمكى أن أسثت: كه نور حق در دل متمكن شودء تا يه شر جه 
تكرد به نور حق نككرد. أن آن وقت كه المبام يديد آيد مرتبة خواص مؤمنان أمسنث» 
تا آن دوقت كه «نور الله در دل متمكن كرددء أنكه مر تبة عوام اولياست. 

حون بدين مقام رسيد كمال معاد ايبن طايفه أست كه مقتصد|إن|اندء و در صف 
ارواح اهل صفا دوم بوددائك: اتوار الطاف و فيفن حق ان يس حجاب ارواح أئبيا 
و خواص اوليا بديشان مىرسيده إسث. 

يس هن كسى زا ال اهل صف دوم به قدر اصابت نور فيضء اينجا در متابعت 
انبيا و أولياء سعى و جد و طلب يديد آيد. و جنانكه در هس صف تفأوت قرب و 
يعدى بوده اسثتء يعطبى إرواح رأ بى يعضى» اثى آن در سعى و طلب هن كس ظاهر 
شودء و در يافت و ثايافت هم مؤش ياشد. 

و جون در صفه دوم هس روحى در مقنابلة روحى ديكر إفتاده ياشد انز صف اول 
كه صف أرواح اتبيا ف خواص اولياست ‏ اينجا به همأن نسيت اين كس را يا أن 
نيى يأ ولى ارادت و محيت زيادت باشد أن ديكران. 

هن أكه آتجا يكدايكن رأ شناخحته باشئد: يا در مقايله يأ در جوار افتاده2 بدان 
نسبت إينجا معرفت و الفت و مودت يديد آيد. و اكن آن شخص را يصورت در ثيايد: 
باشد كه در كواب يا در زاقعه او ر! بيند, و أل وى مدد يايد. د ارادت مريدات به 
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باب.جبارم ‏ فصل ذوم باع 


و أين طايفه را كه اهل صبثف دوم|ند» دن مثال تتم ارواح ايشان را ذمس 5 
خرما تبأده يوديم. در فصل مقدام»ء و خرما را اكر جه ذوقى و حلاوتى هستء اما 


يو سنه أؤست: دانة أن مغ ىق ارد كه ذوقى دقن ء 


ممه .14ج ١/1‏ 


قصل سوم 


معاد نفس سابقء» و آن نفس مطمئنه است 


«ان) ابتا! لنفس المطكنة أرجعى الى ربك راضية 


مرضصية) (قرآن كر هم) 
«جذبة من جذبات الحق توازى عمل الثقلين» 
(حديث نبوى) 


بدائكه نفس مطمئنه نفس أنبيا و خواص اولياستء كه در عالم ارواح در صف 
ازل يودهاتدء أكرحجهة فقن تقسى را در اطمينان درجداى ديكن. است ان أثبيا و اوليا. 

و يحقيقت بدان كه ال مقام اماركى نفس به مقام مطمثنكى نتوآن رسيدء 
جنل به تصرف جذبات حق و اكسير شرع . و ابتدا جملة نفوس يه صف اماركى 
موصوق باشند» أكس نفس نيى ياشد و اك نفس ولىء تا به تربيت شريعت يهمقام 
اطمينان رسدء: كه ثبايت استعداد جوهر انسائى استء أنكاه مستحق خطاب 
«أارجعى» كردد. 

واكرجه در بدايت كه روح را ان عالم ارواح با عالم اجساد تعلق مىسأختند 
بر جملهٌ ممالك ملك و ملكوت كدر دادتدء, ثا بن افلاك و أثجم و عتأاصر يكناشتء 
و انل نباتى و حيوانى دركنشتء و به مرتبة انسانى كه أسقل سافلين موجودات اسثت 
رسيدء ديكر باره به واسطهٌ نور ايمان و اعمال صالحه روى به اعلى تيد. 

اما تا ذوق خطاب «ارجعى» باز تيابدء محال باشد كه در وى نور (يمان يديد 
آيدء تا به عمل صالح درآويزدء وليكن نفس را بس آن شعورى تبياشد كه بيه حس 
بازداندء آن خطايى ياشد سرى در كسوت جذيةٌ حق كه يدسس روح رسدء و نفس 
او رأ روى ان صفت إماركى يكردائد؛ و به قبول ايمان و استعمال شرع آرد. 

ان أن وقت كه نفسى به تصرف غخطاب «ارجعى» روى أز اسقل طبيعت اماركى 
بمىكرداند2 در مراجعت است با معاد خويش جا آنه كه به كمال موتيةٌ معاد 


1 


/ | ل | ناملا 


تتم ممم الم 0000000000 


باب جبارة ‏ قصل سوم ع١‏ 


خاص زسد. 

و اسم اماركى بن نفس بدان معنى است كه امي قالب اى باشد. و أماره لفظ 
مبالنت است أن امين و آمس» يعنى بغايت فرماينده و فرمائرواست. فقرماينده است 
به موافقات طبع خويش و مخالفات فرمان حقء و فرمائرواست بير جملكى جوارح 
واأعضاء ثا بى وفق طيبع و قىمان أو كار كتند. 

وبا نفس سس بى خط فرمان حق تنبد, و متقاد شرع نشودء از صفت امارثى 
شلاضص نيابدء كه اين دو صفت ضد يكديكرند تا أماره أست مأموره نتواندك بود»2 و 
حون مأموره ققت: از اماركى خلاص يافت ‏ 

فلاسفه را إينجا غلطى عظيم افتادء ينداشتند كه اماركى نفس را صفات 
ذميمةٌ حيوانى است. و يس در تبذيب اخلاق و تبديل صفات رنج بردند» بي أميد 
آتكه نفس را حون صفاأت ذميمه يدصفات حميده مبدل شودء ان اماركى يه مطمشتكى 
سيلدء تدا نستتد كه ا ميجرد اين معامللات امار كى بى تخيردء تا [نكه كه مأمورة شّس م 
تشوث. ظ 

ايشان ينداشتند شرع أل برىإاى تيذيب اخلاق مىبيايد. يس كفتند: «جون ها 
تبذيب اخلاق بدن حقل حاصل كنييء ما را به شرع و انبيا جه حاجت باشد؟» 
شيطان ايشان ر! ان اين مزله به دوزخ برد. 

نور آيمان حقيقى نداشتند؛ تا باز يبينتد كه از حجاب طبع به طبع بيرون 
نتوان آمد. كه أكى كسى هزار سال بهنظى عقل خويش نفس ر! رياضت فرمايد, 
تادر نفس هزاركونه صما و بينايى و روشنايى يديد آيدء و بعضى حجب صفات 
بشرى ير خيزدء اين جمله: تقويت حجاب طبع دهدء و كدورت و تابينايى حقيقى 
زيادت كند. زيرا كه جون بيش أن أين صفا و بينايى نداشتء طالب أن يودء و 
مىودانست كه در كدورت و نايينايى اسيتء اكنون كه قدرت اش صما و بينايى در 
نفس بازيافتء ينداره صفا و بينايى حقيقى استء از طلب فيو مانئدء فى أن يندار 
حجابى معظوتشى أل جملة حجب شوتء و در نابيئايى حقيقى بيفزايد. 

بحقيقت بدانكه ان أسفل طبيعت به كمند شريعت خلاص توات يافت. كه در 
شريعت جذبة حق تعبيه استء و طبع ظلمت استء و شرع نورء از ظطلمت يه تور 
خلاص توان يافت. 

وه كه رأ نور شرع كه صورت جذية حق أستء و س رحمت حقء از ورطة 
امارقى خلاص تدهدء هيج جين تثتوائد داد. 

و نفس ر] در اين حالت كه به تممرف جذبة «أرجعى» به مرجع و معاد خويش 
خواهتد رسائيد: بي جمككفى عوالم مختلف كه ابتن| كذر كرده إست و آمدهء كذر 
يايد كرد و باز كشتن. 

و حكمت در أين آمد و شد أنكه تطالعة نيصف و شصيت هزار عالم حق يكند؛ 
و در هن عالمى كنجى كه تعبيه اميث بردارد» و سر كه مودع أست بدأنك. 

جه در بدايت روحانيت عالم كليات بود ان آن جزويات نبودء و عالم فيب 


لتكت 


لل يض 
١/5‏ بر كز ندة مرصانا| لعياد 


يود» أز أن شسبادت نيود. جون بدين عالم يبيوستهء و داد روش و يرورش خويش 
بدادء عالم كليات و جزويات كشتء و عالم غيب و شبادت يبود در خلاقت حق. 
زيرا كه در عالم اردواح س معاملات خلافت ربوبيت قدرت و آلت نداشتء اينجا قدرت 
و آلت بهدست أوردء و يهكمال مرتبة خلافت رسيد. 

و در ابتد!| كه س أين عوالم مختلف كذر مى كىتء در هى عالم جيزى يه وام 
مىستد, و ال لخود أنجا جيزى كرو مىنبادء در وقت مراجعت تأ وام هس مقام 
بتكزاردء و رهن خويش باز نستائد» تكذارند كه يكذرد. 

اول أن منزل شاكى قدم بيروؤن بأيد تسادء و آن أخرين متزل است از منازل 
دئما ثم 5 در وقت تعلق به دتبأء و أولين منوؤل أميث أن منازل آأضرت در وقت 
من أجعت. 

اما مرده را بىاختيار مى بى ند روندة زنده أن أست كه به دام معلوك أن 
صفات خاكى بكذرد. نه از صورت خاك. و صفات خاك ظلمت و كدورت و كثافت 
و ثقل است. از خاصيت ظلمت آن ججمبل و نابينايى خيزدء و ان خاصيت كدورت 
تعلق و أويزش و أميزش به هصر جين تولد كند». و تثرقه آردء و انل خاصيت كثافت 
بىرحمتى و يىشفقتى و سختدلى يديد آيد, و از خاصيت ثقل خست طبع و ركاكت 
و فرومايكى و دئائت م بىهمتى و خوارى و كسل اف شرانى ظاهصس شود. 

سالك اين جمله صقات دُمسمه از خاك يهوام كرفته أستء و كرم و مروت و 
فتوت و علو همت و رآفت و شفقت د علم و يقين و صفأ و صدق و جمعيث و رقت 
و نورائيت و .خفت جمله آنجا رهن نباده. يس بس مقام خاكي نتواند كذشتء تا اين 
جمله رد نكندء و بهعألم خويش راه ثيابد, تا آن صفات كه ان آنجا آورده بودء و 
اينجا رهن كردهء بازنستاند و نيرد, 

د همجئين از هى سه عنصمس آب و [آتش و يأد ديك صفات ذميمه وام كرده 
أسيثت: و بدل هر يك صفتى حميده كرو تباده؛ و از افلاك و انجم و ديك عالمسبا هم 
بى اين قياس. 

جون جملهةٌ وامبا رد كند؛ و رهتمبها بازستاند؛ و به مقى اصلى باز آيد, او را 
يهسلطنت خلافت نصب كنند؛, و يا خلعت نيايت و منشور سيادت ين جملكى ممالك 
غيب و شبادت مالك كردانندء و زمام مملكت بددست جبباندارى أو دهند. 

جون مالك ممالك كشتء هرجه آن وقت بددام ستده بود تأ رد بأيست كردء 
١اكنون‏ ملك او شود. و أو به مالكيت در أن تصرف كندء و بيه ئيايت و خلاقت حق 
جملكى عوائم غيب و شبادت را يه بندكى بن كار داردء و بسن عتبةٌ توحيد يهأق ىأر 
در اإرت. 

روتدكان آين راه دو قسم أ ند: سالكان و محذوبان. [ْ 

د مجذويان آنبااند كه ايشان را به كمتد جذيه ير بايند, و ين أين مقامات 
به تعجيل يكذ رأئندء, در قلبأات شوق. و اطلاهى زيادتى تدهئك, بر احوال رآه و 
شناخت ٠‏ مقامات و كشف آفات, و آنجه بر رآه باشد أن خير و شن و ثقع و ضي. 
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ااا سم ا تسح 
ايئنسا شيخى و مقتدايى را نشأ بنك . 

و سالك كسى باشد كه او را اكرجه يه كمند جذّبه برندء أما به سكونت و 
أعستكى. تادر هرمقاع داد و أتصاف آن مقام از وى مى سستأ تنك . و أحوال كين و 0 
و صلام و قساد راه ين او عبرضه مىكتتد. و او را كاه ين راه و كاه در ببس أه 
مى بى دا تا بى راه و بيراه وقوفى تصام يايدء و دليلى و زهيرى جماعتى ديك را 
بشأيد. 

ىّ هى جند علم شناخت اين رآه بى نمبا يت است: و مقامات ثامخصيورء ال هن 
مقام أنجه در وقايع عرضن اقتدء تمودارى و رمرزى بكو ييم » تا رهرو را در شناخت 
رإه و امارات و علامات آن دليلى و محكى و انموذجى ياشد. 

بدان كه ابتدا بى مقام صئات خاك عيور افتدء در وقايع جنان بيند كه از 
نشيبسا و كوجدها و جاهبا و مواضع ظلمائى بيرون مىآيدء و سن خرابدها و 
شكستدها و تلما و كوهبا مىكذردء و ثقل و كثافت برمى خيزد: و خفت و لطافت 
در وى يديد مىآيد. 

در دوم مرتبه كه بى صفات آبى كذر كند, سيزدها و مرغزارها و درختان و 
كشتزارها و آيسباى روان و جشمه و حوضن و دريا و مانتد اين بيندء كه بن همه 
مى كذرد. 

در سيم مرتيه كه بى صفات هوايى كذر كندء ين هوا رفتن و سريدن و دويدن 
وابن يلنديعمها رفتن وا يس واديسا عليران كردن و أمثال اين بيند. 

در جبارم مرتبه كه بن صنات آتشى كذر كندء جراغبا و شمعبأ و مشعلهها 
و بر كسا و خوىمتساى آتش و واآاديمباى آتش و سوختهها و شعلههاى أتش 5و جئس 
أين هى بيند. 

دل يشحم سرانبة حون ين صفات افلاك هو اجرام سماوى كنار أكند: كود !أ ين 
آسمانسا رفتن و يريدنء و عروح كردن ان آسمان به آسمان: و كردانيدن جرخ و 
فلك, و اشيأه أن بيند. 

در ششم مرتبه حون يسن ملكوت افلاك و اتجم بكذر افتدء ستاره و ماه و 
خورشيد و اتوارء و نجه بدآإن قائك ييندك. 

ودر هفتم مرتبه كه بى صقات حيوانى عبور افتد, هس صفت كه ان ذى عبره 
خواهد كرد أن يسيمى يا سبعى بدآن توع حيواتى بيند ان حيوانات مختلف. اكير 
خود ر! ين آن حيوان قادر و مستولى بيند, عبور و استيلاى اوست بن أن صفت» 
واكن خود را اسين"آن حيوان بيند يا از آن ترسان باشدء نشان استيلا و غلبة أن 
صفت أست ين ثقسن او. 

و اين همه مرتيةٌ عالمى يود ال عوالم مختلف كه بيان افتادء باقى حندين 
هزرار عالم ديكنر مالك را هبره مىيايك كرث. و در هر عالم متاسي آنء مشاهدات 
و وقايع يل يدل مىأيد. و كأه بود كه يلع نوم وإقّعه در حجئداين مقام د يلاه شسوت2)» # 
مص جاى مناسب أن مقام اشارت به معنى ديش باشد. 


١131131. ححتمك‎ 


1 بر كز يدق مرصاك! لعاك 


وف اين اختلافات و تقاوتات هر كسى شرق نتوانئد كردء, و بال تتواتد شناخت 
حجن شيخيى, كامل. جوت سالك وقايعشناس سود دن وقايع بند شودء. و رأه تتوائد 
رفت. يكى ان ضسرورات احتياج بهشيخ اين است. 
مثلا آتش را در بجند مقام بيندء و در هن مقام آن را معتيى ديكل باشد: كاه 
يود كه نشان عبور بسن صقتى آأتشيى يأشد, و كأه بود كه نشان كرمى طلب ياشدء: 
واه بود كه نشان غلبهُ صنت غضب بودء و اه بوه كه نشان غلبة صفت شيطنت 
باشدء و كاه بود كه نور ذكس بود بى مثال آتش, و كاه بود كه آتش شوق بود كه 
هيمة صفات بشرى محو مىكند, و كاه بود كه آتش قبن بود, و كاه بود كه آتش 
هدايت بودء حنانكه موسى را يودء هو كاه بود كه اتش محبت باشد تا مأسواى حق 
بسوزدء, و اه يود كه أآتش معرقث ياشدء, و كاه يود كه أتش مشاهده بود. 
و جل أن اين آتشها باشد كه فرق ميان هس يك جر شيغى صاحب تجربه نتواند 
كرد. و باقى ديك وقايع و تقاوت هريك برأين جمله قياس كند. 
أما نفوس انسانى جون بسن اين مقامات #كذر كردن كيردء هن نفس يهحسب 
استعداد و تأييد ربانى در حق أوء به مقامى رسد كه مستحق أن يوده است2 و مي تيتى 
كه در عالم ارواح اهليت آن داشته استء جون: لوامكى و ملبمكى و مطمتنكى. 
در آن مقأم بند مى شود. 
زيرا كه مقام هس مرقى قله كوه قاف نياشدء آن رأ سيسفى بايدء و هن مرغ 
بن فرق شمع آشيانه تتواند ساختء أن را يروانهاى ديواته بأيد. و هر مردارخوار 
نشيمن دست شاهان ر! نشايدء آن را بازى سييد بايد. 
طاووس اكرحجه جمال يكمال داردء و يليل اكرجه الحان هزار دستان داردء و 
طوطى اقرجه زيان انسان داردء اما اينسا نظي را شايند يا نظاركى ر!]: كأسان 
نمايد جنكت بن تظاركان. آنجا كه بن جمال شعلهة شمع جانبازى بايد كردء جن 
يرواتة ديوانه بدكار نيايدء كه عاقل جن نظاركى را نشايد: 
دل دام مياء كه مرخ اين دانه نداى دن شمع ميازء جونكه يروانه نداى 
ديوانه كسى بودء كه كردت ين مأ كى كرت به كرد ماء كه ديواته نداى! 
اى جان و جسات آنها كه ايشان را ان براى متاديمث محلس انسء ف ملازمت 
مقشام قرب آفريدهاند: و اصحاب وصول و وصالاندء و ارباب فضل و توال. اينجا 
در زيسر قياب غيرت متوارىاندء ايشان بس شوريده حال و يشوليده مقالاند2ء يس 
بيس و سامان و يسى بىوين و بالاند!] 
إيشان دارئب دل منء ايشان دارند ايشان كه سي زلف يريشان دان ثد ! 
با دل ير يشان! ند: 


خود حال دلى بود يشان ان أين؟ يا واقعداى بىسيس و سامانتس أل اين؟ 
هركن بيه جسبان كه ديد محنت زدذهداى: مس ك٠شتة‏ روزقارء حيى أن تن ان أين؟ 


لساك سورع 


/ | ل | ناملا 


باب جبارة - فصل سوم ا 


ايشائند كسانى كه شان ايشان را از ايشانى ايشان يه كمند جذيات يستدها ندء 
تلخ كردائيده, و أل مقس بى ديشر جاشنى جشاتيده. 


اطميتان دل ايشان بههرجه در كوتين و خاققين است يديد نيايد. جهكفتها ند: 
مى ز ذه اهم بك عى عاأدج كتنتد. أيشان مثونل سن مسنثة دوق شيراب شطاب !الست 
ماتدهداتد: 

ما مست نز يادةٌ الستيم هنوز وز عبد الست يازء مستيم هتولر 
در صومعه بأ سجاده و مصحما و ورت دردى كش و رلك و مى ير سكيم هنول ! 
مقام يشان 
شسبوت. هرجه تعيم هشت بشت أستء نقل مجلس اين خراباتيان را نمىشايد. جه 
]1 با آن هيج اطمينان تسسات : 


ببوستة در خرابات وجود إستء و جام ايشأن مدام مالامال شىاب 


0 


بازى كه همى دست ملك را شايد منقار به مرردار كجا آلايد؟ 
بر دست ملك نشيندء أزات ي خويش دن مئف أشارتى كه اق كرمايد 


نهء ته! جه جاى آأين حديث أاست! 

مرغان !و سى به مرتبة يازى فرود تيارند. م أين مقام را يازي شمار ند. 
يأز أكرجه سبيد ياز است2 كجا جوت يروانه جاتباز اسث؟ يأز صياد جان شكار 
است, يروانه را يا جان جه كار إاست؟ يأ صيادى إسثء كه صيت از او حأن تبرد. 
يروانه عاشقى استء كه تحفةٌ معشوق حن جان ثيرد. 

جبرئيل و ميكائيل سييد بازان شكاركاه ملكوت بودندء صيد مرغان تقديس و 
كنزيه كرد ندى. حون كار شكار يه صنات جمال و جلال صمديت رسيدء ين و بال 


شىرو كنا شتنكد»: 5 دسب أن صيك قر صبيادى دب[ شستند . 
مرغ كانجا يريدك2» بى بنباد ديو كانجا رسيدء سن ينعبات 


بأ أيشات كفتند: دما صيادى نآ كني شكارماهء ازل ما دم تبتحيسهم 6 كس فتهايمء 
بكا ين دامكاه خواهيم آ[وردء تا يا شما تمايد كه صيأدى جوت كتنك !» 
در بحص عميق» غوطه خواهم خوردن يا غرقه شدنء يا كبرى (أوردن 


كار تو مخاطرهدستء خواهم كردن يا سرخ كنم روى ْ توء يأ كردن! 


جمله مقتند: داكن اين صياد به صيادى بن ما مسايقت نمايدء و در اين ميدان 
وى دعروى به جوكان معتى بريايد: و كارى كندب كه ما ندا نيم كردء و شكارى كند 


با براكز يدق مرصادالعباك 


كه ما نتوانيم كردء جمله كمس به خدمت أو بن ميان جأن بتديم2 و همه سجود او 
رأ به دل و جان خر سند يم!» 

از حضرت جلت خطاب آمد كه: «زتبارء أكى أو را با يركباى ضعيف بيتيد! 
به جشم حقارت در او متكريدء ان نه افاعيل ما ر! منكريد. و به ين و يال ملكى 
خويش مغرور مشويدء. تأ جون شيطان ان اين أستانه دور نشويد. كه بحقيقت 
يى و بال او مابيمء و جن ماا ين و بال أو ر! نشاييم. افو به ين ما مىيردء زان 
به ين ما مىيرد. 


حجن دست اتوء زلف تو نيارسبت كشيد جر ياى توه سوى تو ندانست دؤيد 
ال روى توء ديدهدام طمع زأن يبنريد جن ديدة توء روى تو نتواند ديد 


هن كه به بي ما يرواز كنل لاجىم به ين مأ يروان كند. بنكن جه صيد كند, 
جول ير يأز كند! 

جون نفس مطمئنه را كه ان سايقان يود يه صيادى «ارجعى» يروان دادند, 
و كرد كايئاتش به طلب صيد فرستادتد. دري ققناى هفت أكليم آهويى نياقت2: كه 
مخلب او ر! شايدء و در هواى هشت ببشت كيبكى تديدء. كه شايستةٌ منقار أو أيد. 


بازى بودمء يريده ال عالم ناز تأ بو كهبرمزشيب؛ صيدى بهفراز 
اينجاأ .جو نيافتم كسى محص م رأز زآندر كددر[مدمء هدر رقتم باز ! 


جون يروانة دذيوانه ير همه كُذر كرنذهء و رزروى سوى صيد وصال شمع جلال 
اد آوردء و يه هستى مجازى خود مس فرو نياوردء از وجود خود ملول شده و ال 
جان به جان آمده: 
هن دم 3 وحود خوت ملا لم كبرت سوداى وصال أن جمالم كيرد 
يرواتة دل جو شمع روى تو بديد ديوانه شودء كم دو عألم كيرد 
لو همجنان لاا بالىوار مىرفتء, تأ از هنت فلك و هقت بسرثقت در كذشت. 
جمله ملأ اعلى را انكشت تعجب در دندإن تحيى ماندهء كه آيا اين جه مسح 
ست بدين ضعيفىء وا بس خود بدين ستمكارى؟ 
و او بهزبان حال با إيشان مىكفت: «من آن مرغم كه هنوز إل آستان أشيان 
نفخه يروإل نكرده بودم, وابه قفس قاليب كرفتار نشده, كه شما أن كمان ملامت 
مسن غإندازها س من إنداكتيد, و يه صيادى خود مى تأز يديد: ندانسته بوديف كه: 


فرانل كنكىة كبرياش بازانند فى شثه صيدو » ييمبسر شكار و : مسحان كير 1!» 


واد همجنان در كرمروى طيران مىكردء تا به سرحد لامكان رسيد. ملا اعلى 
كفتند: «أو مكانى است,. در لامكأن سمس نتواند كود. ايئجا بضشرورت سرش يه 


ديوار عجن ذرايد!» 


اس ناس ل ل لي ير م ل ب يت 
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بأب حجبارة ب فصل سوم ١/8‏ 


و حضرت عزنت با اس ايشان م ى كفت : «هتول تيغ انكار مى كشميد, و سير عجز 
نمى! ندازيد! 


4 جه شوى بيه حالت سو.ختكان نك شر حجةه تيأ نيست2 كُسى رأ تبود[غ 
وآن يرواتة جانباز وجود برأنداز مىكقت: دين ايشان مكير: 


دل عشق كو ألي ملامتم نلنكى نسسيثت بأ بيخبرإنء درمن سحن 0 تست 
اين شربت عاشقى» همه مردان راست نامردان ر! درين قدح رنكى نيست ! 


ايشان ندانستند كه آيين يروانة كقلندروش جه جين يأشد: 


9 


آيين قلتدرى وء آيين قمسار در شسسس من [وردهامء اى زيبا يارإه 


حون يروآاته بهدحوالى سرادقات اشعة شمع جلال رسيدء يكى شعله ر! يهحاجبى 
يرواثة فرستادتد. حون يرواتنه حأاجب ر! يديدء. ديكرش بدخكود يبروا تبود. ذست در 
كردن حاجب (وردء تا در نكرست ين ف بال وى را تيود. 

جون آن ين و بال مجازى فانى در ياخت» حاجب شعله كه زبان شمع بودء ال 
زبانة شمع او را بى و بال حقنيقى باقى كرامت كردء تادر فضاى هواى هويت شمع 
طيرانى كردء و مرع دوكانكى را خون ييكانكى بسن آستان يكانكى بريغتء و أز 
مستى خويش با فساد هستى در هستى شمع كريخت. 

از خود بكريخت و در أو أويغتء در أو نيست شدء و نيستى در هستى أميخت. 
جون هستى خويش در هستى أو بأخت» هم خوف دوزخ, هم إميد يسبشت يرانداخت. 


اين هفت سيسرء» درتوشتيم اخس ون دوزم و فردوس كدشتيم آخن 


اين صفت طايفداى است كه بيش أن مركت صورتى به مركث حقيقى بمرده| ند. 
وجون بيش از مركت بمردند. حق ‏ تعالى ‏ يشان را ييش از حشر زتده كردء 
و معاد مرجع ايشان حصدرت خدأو تدى ساخت. دل أبن عالم يبصورت نتستهداند: 3 أن 
هشت سبشت به معنى 'كذشته اين است مهاد نفس مطمئثنه و معتى اشارت «ارجعى 
الى ريك». 


فصل جهارم 


الاصليبا الإ الأشقىالذى كذب و ثولي» 
(قرآت كريم) 

الاحقث الجنة بالمكاره و حفت ثثار بالشبوات» 
(حديث نبوى) 


بداتكه روندكان راه معاد دو طايقدائد: سعكد! و اشمقيأ. و هرطايقهداى را 
قدمى است كه بدآن قدم مىروئكدء و جادهاى است كه يرآن جاده سين مىكتتئد. و 
هريك ر! معادى است كه بدان قدم برآن جاده بدان معاد مىزرستد. 

قاما سعدا دو طايقدائد: خواص و عوام. 

عوام يه قدم مخالنت نفس و هواء و ترك شسبوات و لذاتء بسن جادة طاعتو 
فرمان شريعت و متابعت سنتء به معاد بسبشت و درجأت أن مىرسئد.و خواص بهقدم 
يحبميم) بن جأدة «يحيو نه» به معاد مى زر سنك . 

واما اشقّيأ هم دوطايفهاند: يكى شقىء و دوم اشقى. 

شقى » يعضى عاصيان أامتاند كه بى موآافقت شواى تقس ثابت قدعائد, 3 بن 
مخالفت فرمان حق مصسء و بدقدم استيفاى لذات و شمبوات تفساتى بسن جادة عصيات 
حق يه معاد دوزم و دركات أن مىرسند. 

و اما أاشقىء صقت كافي و منافق أسثء كه يكلى روى به طلب دنيا و تمتعات 
آن آورده استء و حوت بسيمه هممكى همت ين استيناى لذات ه شببوات و تمتعات 
نفسانى و حيوانى مصروق كردائيده, و يشت بيس دين واكار دين و آخرت كردم 
و تعيم يأقى را در تشعم فانى ياختدهء دثيا تمام به دست ثيامدهء وال آهرت ينآأبده. 

فرق ميان شقى و اشقىء آن است كه شقى رأ اككر جه نفس او به شقاوت 
عصيان حق و مخالفت قرمان كرقتار أستء أما دلششى به سعادث قبول ايمأن و تسليم 
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باب جيارة ب قصل جهارم بي 


فرمان عق ين كار أست: 

كرجه به سس كلوى تى بي نكذشتم هركن ز سل كوى تو در نكذشتم 
دولت اقرار لسان و تصديق جنان حاصل داردء اك حه معاملة عمل ار كان يه 

جاى ثنياأورد. جوت يه وعيد حق به دوزخ در رودء شفاعت محمد رسولالله او را 

بدائجا در بتكذاردء هم عاقبت خلاص يابد؛ و معاد اصلى أو هم يسبشت يأشد. 

در حديث صحيح مىايد كه: جمعى ر! ان دوزخ بيرون آرند.ء جون انكشت 
سوخته, وايشانرا يه نبرالحيات فرو يرند2 كوشت و يوست برايشان برويدء واز 
آنجا برآيتد2 رويساى إيشان جون ماه شب حجبارده: بر ييشانى ايشأن نبشتة ككه: 
«ايتسا آزادكردكان خداود ‏ تبارك و تعالى ‏ اند از دوزخ». 

اما اشقى أن است كه در دورزخ مؤيد و مخلد يمائد. و در أو تون كلمةٌ 
ولاالهالاالله» نباشد كه بدان خلاص يايدء واهليت شفاعت محمد رسولالله ندارد. 
خلوه ايد جن جنين كس را نباشد. 

و هن طايقهإى را از اهل فسق و عصيان و كف و خذلان, مناسب روش أو 
در دورخ ودركات آن مقامكاهى و مرجعى و معادى ياشد بر تفاوت. 

واكم يركف تفاوت داردء و ثقاى ين نفاق همجنين. و هريك را راهى معين 
و معادى روشن است. كافران مقلب ديكرند. و كافران محقق ديكرء حنانكه مؤمنان 
محقق ديك ند ومؤمنان مقلد ديكر. حندانكه ايمانمحقق فضيلت دإرده برايمان مقلد, 
عذاب كاف محقق زيادت ياشد ين عذاب كافي مقلد. 

كاف يتقليد آن استته كه از مادر و يدر يه تقليد يافتهاتد. أنجه إن أهل شسين 
و دولايت و مادر و يدر ديدند و شتودندء أن اديان مختلف بيه تقليد فرا كركتند2 و 
به خدذلان در أن بماتئدتد. إيشان در درك اولين دوزح بأشنك. 

و كفس بتحقيق أن أست كه يرآئجه أن مادر و يدر به تقليد يافتند قناعت 
تكنتد, و رنج برند وا مشقت كشندء و بهطلب دليل برلخيز ند, و عمرها در تحصيل 
علوم كقن يةمبر برتدء و كتب حفظ كتند. و به مجاهده و رياضت مشغول شوثئد» 
ودر تصشية نفس كو شندء ان بمبر تفكن در ادله و براهين عقلى. تا شببتبا يه دست 
آورند كه بدان نفى صائع كنندء, يا اثبات صانعى ناقص. 

حناتكه كويند: «مختار نيستء و به حجزويات عالم ئيستء و خالق جمبان نيست 
به مبدعى و موجدى. بل كه موجب و مؤش استء و جببان اثي اوست: و تقدم مؤأس 
براش نه تقدم زمانى است». و بدين أن خواهند كه: «جبان قديم استء و ياقى 
أست, و فنأيذين نيست/ واحق ‏ تعالى-_ يبرافناى [نقادر تيبست. وان (فىيدن عالمى 
ديك عاجن است». 

و مانند آين كفرها شيطان برنظى ايشان آر!يدء و نفس ايشان را غرور دهدء 
كه: «كمال معرفت و حكمت در إين معنى أست, وهركس كه ئه براين إعتقاد أسث: 
ان اهل تقليد أست و تاييناست, تا بهتقليد دست به عصاكشان داده إسثء. يعنى 
أنبيا». ش 


ا برككز يدة مر صادا لعياد 


و كوينب: «اثبيا حكما بودتد,.و هرجه لأقتند از حكمت كفتندء, أما يا حجاملان 
سخن يدقدر حوصله و شمبم ايشان كنتند. أيشان را جنان تمود تل كه ما رسولان 
خدل [ يسم ؛ و جبير ثيل تزديك ما مىآيد و يغام حق مى أوردء و كتاب أل شداى يدما 
آؤورده أست. و كتايها سغنان إيشأن بود» واحكام شى م ائبيا تبادتد أل بسن مصلحت 
تعاش خلق بر قانون حكمت. وايشان هرجه با خلق كنتند رمزى بود كه كردند, 


و يدآن معنى ديك خواستند: جبرئيل عيارت ان عقل فعال يودء و ميكاثيل عبارت|ال. 


عقل مستقادء كه از عقل كل فيض موستدتد» و استفادت معانى معقول م ىكردند2» و 
0 با نفس مدركه و نفس تاطقه مبىدأد تد». 

و هم از إين جئس خيالات فاسد و موهومات و'مشبسات أنكين ندء وان انكيختة 
ديكران قيول كتند. زين! كه موافق هواى نفس أستء و تفس خود در أاصل جيلت 
كاش إست. حون اين شيسات به أدله . برأشين معقول ثماى بشتو ث؛ بدجان ودل 
درآويزد. جند!نكه در نفس اقرار بدين كفرها يديد مىآيد» انكار در دين و شرع 
زيادت مىشود. يس اقرار بركفش واتكار بردين نفس را دوقدم است كه به غايت و 
نسايت اسفل سافلين دوزخ بدان توان رسيد. 

واين آفت امروز در ميان مسلمائان بسيار شده استء كه يسى جبال يد كير 
خود را بهتحصيل اين نوع علوم مشغول كردهاتد» و آن رأ دعلم اصول دين» تام 
كرده2 تا كسى برخبث عقيدت و فساد معاملت, أايشان واقف نشود. 

و يسبى طالب علمان غمر كه نظرى ندارئد در علوم دينء يا نورى زيادت 
از عالم يقين؛ در تمنى طلب غلم برمىخيز ند»ء و سفرها مىكنندء و رنجمبا مى كشند: 
واز اتماق بد و خدذلان حق با صحبت يكى از اين متفلسفان مىافتتدء جه بيقتر 
متاأاصب و مدارس أكنون بدايشان مغوض است. ال آن نوع علم در بيش إيشان 
مى تسبنداء 3 بيتددار ييحم أن كفرها و شبسيتسبا برنظلر آن بيجاركان مىآرايند, و در دل 
ايشأن تحصيل أن علم واعتقاد بدان كفن وضلالتكه «يحكمت واصول» نام تمباده! تد: 
شيرين مى كرد| نندك. 

و آن بيجاركان كار ناأازموده, وان حقايق دين و مقامات اهل يقين بيخبر 
بوده» در آن مىآويز ند. ى نفس ايشان يدان مغرور مىشودء و شرب مىىبخوردء كه ما 
محققان خواهيم بودء واز تقليه خلا خواهيم يافتء, وان خواص جببان خواهيم 
شك, 

محقق خواهتب يود أما در كضن, وان تقليد بيرون آيتد اما ان تقليف أيمانء 
و ان خووءاص شودد أما ان خواص أيليسسى! 

واه عامى بيجاره كه يا يكى ان أينبا صحبت مىكيردء أل دسها و تقسباى 
مردة أين قوم هزاركونه شك و شبمرت و نقصان و خلل در ايمان أو يديد مىايد. 

و يسيار است كه نفسى مستعد أن كثرها دارندء به تقليد آن كفرها قبول 
مىكنتدء و بكلى از دايرةٌ اسلام بيرون مىأقتند. و شومى آن إعتتاد يد ايشأن در 
ديكرانت سرايت مى كند», جون شتى روك كه در ميان شتران أقتدء هررون ديكرى 


. ا 
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باب جبارة ن فصل جبارم ا 


كروك مى شود. 

و هيج بادشاه وا درد دين دامن جأن ثمى كيرت » كه در دفع أين آفت كوشتدء تا 
جبى اين خلل كنتد. واين آفت در أين بيست سال كمابيش ذزلاهن شد و شايع كشت, 
وقوت كرفت. و الا در عمبدهاى ييشين كس را از آن طايقه زهره تودى: كه اإفشأى 
اين معنى كردى: هميشه كشن خويش ينسات داشتندى. زيرا كه در أهل دين ائمة 
متقى بسيار بودندء و يأدشاهان ديندارء كه دين راان جنين الايشسبا يه تيغ ييدريغ 
محفوظ مىتاشتند. تادر اين عسد نزديك جند كس ر! أن مشسوران متفلسفه بدقتل 
أوردئدء و آن را جساد أكبي شناحتند. 

در اين عبد ائثمةٌ متقى كم ماندند,. كه قمخواركى دين كنندء و جنس اين 
خللبا بىاغراض. فاده در حفضسرت ياتدشاهان عرضه دارتد؛: تا يه جين أن مشنول 
باشئد. 

لاجم خوف آن أستء كه أن دين قال و قيلى كه در بعضى أفواه مائده است 
از بيش برخيزدء و جبان قأل و قيل كفس كيرد. آنجه حقيقت مسلماتى يود دز ذلمبها 
ينماندء الا مأشاءالله. در زبانبا نين يوى آن مىآيد كه تمأند. 

به شومى حتين إحوال أست كه حق ‏ تمالى ‏ قير و غضب خويش را در 
صورت كنار تتار فرستاده استء تا حنانكه حقيقت مسلمانى برخاسته استء اين 
صو رتباى بىمعنى ثيق بردارند. «إين كار كجا رسيد خواهد كويى؟». حال را هرجه 
روز است حيلت ومكن. و غدر واستيلاى آن ملاعين زيادت أست, و غفلت و معصيت 
لعل اسلام زيادت2 كه مأية أين مفسدت أست بيشتي.. 


باأقى است شىاب تلخ در جام هنوز تا خود به كجا رسد مساتجام هنوز! 


أما تفاق هم بى تقاوت آمد: نفاقى أست در اسلامء و ثقاقى اإست در كشى, 

اما نفاق در أاسلام آن است كه خواجه در حديث صحيح بيان قرمود كه: «اسه 
خصلت آأست كه در هرآتكه إين سه خصلت ياشد أو منافق استء. ودر هركه يك 
خصلت از آن باشد دو داكت ان نفاق دروى باشدء تا أتكه كه أن خصلتبا ترك كند, 
ار جه تماز كند, و روزه دارد, و كويد كه من مسلماتم. و آن خصلتها آن اسث 
كه: جون سخن كويد دروغ كويد, و جون وعده دهد خلاف كندء, و جون يروى امانتى 
نبندء خيانت كنده. 

ودر روايتى ديكرء دوخصلت ديش را هم أن نفاق تأده است: «اكر عمبد كند»: 
در أن غدر كند؛ واكن ياكسى خصومت كتد يه زبان فحش كويدء ودشنام دهد». 

اين معاملات از نفاق أهل أسلام است. و أنجه حقيقت است اين أحاديث 
تسبديدى و وعيدى تمام است اهل اسلام راء زينرا كدكم كسى ان أين خصلتمبا خلاص 
مى يبأ يد . 

و اما نفاق در كفي جنان است كه اين فلسفيان و دهريان و طبايميان و 
تناسخيان و مياحيان و اسماعيليان م ىكنند. جون در ميان مسلمانان باشندء كويئد: 
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ممما كك _._._.._..0.-ًًٌٍ>ًٌؤز '*'*<2 


ا برككز يدةٌ مرصانذا لعبك 


دما مسلما ثيم»» واعتقاد ايشان أن كفرها و شسسبتيا باشد كه تموته أمد. و -جون ببه 
أبناى جنس خويش رسندء اعتقاد خويش آشكار! كنندء و كويند: «ما بدين مقلدان 
استميز! م ى كنيم!» ومن كاقن كه كفن ينبان داردء و دعوى مسلماتى كند يه زيانء 
هم از اين جمله بأشد. 

قدر دولت اسلام كه شناسد: و شك ثعمت إيمان كه تواند كزارد؟ 


اى قبلهُ هركه مقبل آمد كويت روى دل جمله يختياران سويت 
أمروز كسبى كن تو بكردائد روى فرت! بدكدام ديده بيند رويت؟ 


يا حندين هزار آفات كه در رإه أدمى تساده! ندء وا بيه جندين كُوته ابتلا كه 
او را ميتلا كرداتيدهاتد؛ اكى نه نظرعنايت خداث تدى فييادرسى ودستكيرى اوكتد. 
إز دامكاه دنيا جككونه خلاص يابد؟ 

كر نه عنايت بعلت سس به كريبان جائى برآردء ال كمتد قبين او و سلاسل 
بكر أو حكوته توان جستء و يند طلسمات اعظم اد به كدام قوت توان شكست؟ 


سيى آمدهائ ن خويشتن مىىبأيد برخاستهاى ّ جان هف تن مى بايد 
درهركامىء هزار يند أفزء.وناست زينكرمروى: بندشكن مىبايد! 


سوداإى تمتاى صلوك: سرهاى سلاطين و ملوك را شايد, از دست و يأى هر 
تداى بينوا اين فتح اعظىم و كار معظم بىتبايه. آما أكسر از تصرف ابليس يىتلبيس 
خلاص توان يافتء و با لباس أسلام و كسوت ايمان از اين جبان حجان توان برد 
إينت دولتى تمام 7 سعادتى مسستد أم! 
كن رول يسين جراغ عيدم تكشى جاتى بدههم به راحت و خوش منشى 
ور جامة اسلام نز من برنكشى مركى كه در اسلام يود اينت خوشى! 
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ممه كته ١/1‏ 


باب يندم 


در بيان ساو كت طوايف مختلف 


قر 


حدم تج ١/1‏ 


فصل اول 
سلوك ملوك و أرباب قرمان 


دنا داود انا جعلناك خليفة فىالارض فاحكم 
بينالناس بالحق» 
(قرآت كريم) 


يداتكه جون حق تعالى ‏ سرى أن اسرار لطف خويش در هماأى كه مرغى 
ميف اسث وديعت تسأدء ينك جه اثر ظاهر شدء و جه خاصيت يديد آمدء تا اكر 
سايهُ هماى برسس شخصى مىافتد, آن شخص عزت سلطنت ودولت مىيابد. جون 
خداود ‏ تثعالى ‏ ان كمال عاطنت خدارز تدى بندهداى را بركزيند» و به عنايت ظل 
اللميبى مغتصوص #كردإندء و يهسعادت يذيرايى عكس ذات وصقات خداؤ ندى مستسعد 
كند, ببين تا جه اقبال و دولت و عن و كرامت در آن ذات مشرف و كوه مكرم 
تعبيه سازد. كمينه خاصيتى در آن ذات شريف و كوه لطيف آن باشد كه هن اهل 
و نااهل را حون بهنظلى عئايت ملحوظل كرداتدء مقبل و مقبول همه جببأن كرددء و 
به هر كه به تثلى قير تكردء مدين و مردوث همه حجبان كردد. 

اما ملوك دو طايقداند: ملوك دنياء و ملوك دين. 

آنبا كه ملوك دنياائدء صوزت صنات لطف وقس خداو ندىاندء وليكن در 
صورت خويش يندندء وأن شناخت صفات خويش محروماند. صفات للف و قسن 
خداوندى ان ايشان آشكارا مى شود أما برايشان آشكارا نمىشود. همجون مأهرويى 
كه أل جمال خويش بيخبر باشدء يرخوردارى ان جمال أو ديكران را بودء كه نظن 
نظاركى دارتد. 

خوش باشد عشق خوبرويى كن خوبى سود كين ندأزرد 

و آنسباكه ملو عشدين! ند, ايشا ن مظمبسر و مطلمبر صئثات تطف وقمسس .خداو ندى! ندء 


سس يمن لل سي ب لباسسسسم ‏ ب ع ون وبصت 
مير ماسلُسبب ب لايرب 1 
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باب ينجم ‏ قصل اول ارو 


ااا شح م ااا ا سس تت 
طلسي اعظم صورت را از كليد شريعت به دستكارى طريقت بكشودهاند, و خزاين 
ودفاين احوال و صفات را كه مخزون ومكنون بنياد نباد ايشأن بود» يهجشم حقيقت 
معلالعه كردهانئد: و برتخت مملكت ابدى و سريسر سلطنت سرمدى به بالكيت نشستة. 
ايشان را جه سلطانء جه دربانء جه خاقان: جه دمقان اكر جه در زير 
أتدمائدء بأ دلمباى [زْ ندهاند: 
با ملك ؤتده نوشانء سلطان جه كار دارد؟ 
در يزم دره نوشانء. خاقان جدكار دارد؟ 
با جان عشقبازان2. غم را جه أشنايى؟ 
يبن 0-7 مسيحاء يالان حة كار دارد؟ 


شادروآان حهمتث ايشانء دن يك نفس كرد ممالك دو عالم يىرمىأيد. 


صد قفرزارات ترك دارم دل شبيمين هر كجا خواهمء جو سلطان مىروم! 


وليكن سعادت عظمى و دولت كبرى در إن است. كه صاحب همتى | سلطنت 
مملكت دين ودتيا كىرامت كتند. حجتاتكه داوود را اين مرتيه ارزانى داشتنك كه: 
ديا داوود اثا جعلتاك خليقة فىالارض....» 

حشسرت جلت در اين يك آيت ده حكم ثايت كرده أستء و ملوك وآرياب قرمان 
را تنبيه ارزانى داشته. در رسوم جا تدارى و حكومت كزارى و آداب سلطئنت و 
آبين معدلت. 

اول فرمود: دما تنا خليفه كردا نيديم» إممارت إست يدانجه يادشاه بايد كه 
يادشاهى خويش عطاى حق شئاسد. و مملكت ر! يخشيد# أو دأنك. 

دوم داتدب كهة: أن شسى ديكر ستدء كه بدو دانء ان افو شم يستاند روزىء»: 
و به ديكرنى دهدء در آن كوشد كه به واسطة آين ملك عاريتى فانى» ملك حقيقى 
ياقى بددست آردء و خود را ان ذكس. جميل و ثواب جزيل محروم نكرداند. 

صديم ؛ أنتكه بداند كه يادشاهى خلافت و تنيابت خداست. تصرف در يندكان 
خداى يهاخلاق والطاف خدايى كند. 

جسبارم يأبيد كه حكومت كزارى ميان رعايا يه نفس خود كند2 و تأ توا ند احكام 
رعيت يدديكران ياز تكُذارد. كه تواب حضرت وامراى دولت درا أن شفشقت و رأفت 
و رحمت بي رعايا كه يادشأه ر! باشدء نتواد يود. زيرا كه آن رحمت و شفقت كه 
ينج كس رآ[ يريتج قوم بأشد شين ايشان را تبأشد. حنانكه: رحمث خدأ بن بنده» 
و رآفت نبى يرىامت. و شفقت يأدشأه بررعيتثء و مين مأدر و يدر يرفوزندء ف 
غيرت شيخ. برهن يداء 

ينجم» حكومت بدحق كلند. يعنى به راستى و هدل كندء ميل و جور تكتد. 

ششم آنكه جون يهدحق كندء يهقرمان حق كند. أكى جه عدل كند بدطيع تكتدء 


ما براكزيدة مرصادالعياد 


به شرع كند, و يراى حق كندء ته يىاى خلق. : 

هفتم فرمود؛ متابعت هوا تكند, كه هركس كه متابعت هوا كند, تتوائد كه 
كار به قرمان خدا كند در ممالك حويش. و نتواند كه آنجه كند, براى خدا كند. 
زيرا كه حون هوا بى مرد غالب شودء متصرف و أمن و تاهى أو هوا كردد. و بيه 
حتنينت هوأست كه خداى إنكينز أست: 


إلى هواهاى في شهخداى نكي ذىق خدايان تو حدأى أزار! 


هشتم » بان تمود كه متابعث هوأ كردن ان راه خداى إفتادن است.: و مخالقت 
هواكردن وأه خداى رفتن إست. 

نمبم» قرمود: هركه إن رأه خداى بيفتادء يه تصرف هواء و برآن اصرار ثمودء 
مؤدى أست به كش و عذاب شديد. 

دهم, ياز تمود كه يادشاهى خلق با مقام و موتيةٌ نيوت مىتوان كرد. حتانكه 
هم رعايت حقوق جبباندارى و جبا نكيرى و عدل كسترى و رعيت يرورى كند؛ء وهم 
حق سلوك رإه دين و حفظ معاملات شرع بهجاى آرد. 

تا ملوك و سلاطين و ارباب حك و قرمان رأ هيج عذر و بمباته نمائد: كه 
كويئد: «با صورت مملكت دنياء واشتفال يهمصالح خلقء أن منافع دينى و فوايد 
سلوك بأنل مأنديم». بل كه مملكت تمامترين التى أسث تعبد حق راء و سلطنت 
يزركترين وسيلتى :است تقرب حضرت را. 

سليمان أن اين نغلى ملك حواست؛ و علم نبوت تخواست. و دراين حندين 
حكمت بود: 

اول آنكه دانست كه جون مملكت تمام باشد, نبوت و علم در أن داخل يود. 

دوم آنكه نيوت و علم را جون قوت سلطنت و شوكت مملكت يار باشد؛ تصرف 
و تأثيى آن يكى هزار بودء و عزت دين به تيغ آشكارا توان كرد. 

سيم آنكه حون يأدشأه دي جباندارى يا رعيت يدعدل كسترى و اتصاف يرورى 
زندكاتى كند, و ظالمان را از ظلم وفاسقان وأ از فسق منع قرمايد.ء و ضعما را 
تقويت و أقويا را تربيت دهدء و علما ر! موق دارد تا برتعلم علم شريعت حريص 
كردتدء. و بهصلحا تبرك و شيمن جويد تادز صلاح و طاعت راغبص شو تدء واقامت 
امر معروف و شبى منكن فرمايدء تا در كل ممالك رعايا به شرع برزى و دينيرددرى 
مشغول توائنئد بود, و ين صادر و وارد راهمبا أايمن #رداند, و دقع شن كقار ملاعين 
از بلاد و عياد قرمايد كردء هرخينى و طاعت و تعلم و تعبد و آسايش و رفاحيت كه 
اهل مملكت أو كتند, و ياينبد,2 حق ‏ تعالى ‏ حجمله در ديوان معاملة صلاح أد 
نو يسيك ؛ وان هى ظلم و فسق و متاهى و ملاهى كه منع قرمايكدء, و يهسياست او أل 
آن منزجي شوند, حمله وسايل تقرب أو شود به حضرت البى. بل كه هريك قدمى 
كردد او را دن رآه سلوك راه حقّ. 

تا اكر ديكرى بديك قدم خويش به حضرت عزت سالك ياشدء سلوك يادشأهبه 
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باب بنجم ‏ فصل اول ا 
ااا ل ا ل ا ا سح 
جندين هزأر قدم ياشد. تاأ. جنانكه اهل مملكت هركس در صنعتى و حرفتى ردل و 
شب رئج مى ين تدء و مشدقت مى كشتد» و تجارت و زراعت و دهقنت م كنند2 و 
محمصول آين جمله بى كلفت و مشقت يهخزانة يادشاه مىآرندء و أو أز سس عزتث 
سلطنت يدأن همهمتمتع مىشودء همحنين يىتعب ونصب محصول معاملات ومجاهدات 
ديئى رعيت بجملكى به خزانة ثواب يادشاه عادل مىرساتئد. 

جبارم آنكه مملكت و سلطنت آلتى تمامترين است تحصيل مرادات ثقفسن و 
اسعيفاى لذات و شبوات او را. آن راكه مكنت هواى نقس راندن نيأشد: هواى نفس 
تراك و _طاعت كندء اكن جه ثواب يسيار باشدء وليكن نه حون آن كس را كه 
اسياب هوا راتدن يه انواع ميسى باشدء قهدم برس جمله تيدء و خالصاً مخلصاً براى 
تقرب بهحق ترك شروت و لذت و هواى نفس كند, او را بهعدد هرألتى وقوتىكه 
در هوا راندن ياشدء حون ثراند و بدان تقرب جويد: قر بتى و درجمى ومرنبتى در 
حغبرت حاصل شود. 

ينجم آنكه مملكت و سلطنت يرورش صفات ذميمه و حميده را كاملترين التى 
است؛ و عظيمترين عدتى. تا نفس رأ اكش يرورش دهند در صمات ذميمهة, يهمقامى 
زسد كه دعوى خدايى كندء وأين نبايت صفات ذميمه أستثت. 

همجنين نفس را أكس بدين آلات در صفات حميده يرورش دهندء به مقامى 
رسد كه متغلق به اخلاق حىّ شودء واين نبايت صفات حميده و كمال دين اسثت. 

و به كمال اين اخلاق جن يه آلت مملكت و سلطنت نتواأث رسيد: 

تا اك كسى خواهد كه صفت جود و كرم رأ يرورش دهد بهمال و جأءقرانقات 
كه يذل مي كند» يرورش توان داإد. 

واكر كسى صفت عل را خواهد كه يرورش دهدء قوت و شوكت و سلطنت 
يايد2 أنه تحمل اذى فو رضح خلق كندب تا حلم غالب شود. كه إكى قوت و قدرت 
نياشد و تحمل كتد اضخطرارى يود ثه اختيارى: آنه أن حلم تسأشد عحن يأشد, وق 
حلم صفت حق است و عجن صفت خلق. 

و جون خواهد كه صقت عنو را ي رورش دهد: بايد كه قوت و قدرت تمأم بودء 
برمكافات جرايعم. تأ جون ان ايشان درمى كذارن: وعمو مى كندء به صفت حق موصوف 
مىشود» و محيوب حق مى شردد. 

واكى .خواهد كه به صنات قبي حق متصف شودء آلت مملكت و سلطنت تمام 
بايد تا به قمع و قمبس كفار واهل نفاق و بدعت و تعنيب ايشان بكمال قيام تواند 
نمود. واين معنى به غزواتكردن,ء و در قتع ديار كقى كوشيدنء و لشكن يهاطراف 
كشيدن, واهل ظلم و فسق و فساد را ماليده داشتن, و انصاف مظلوم ضعيف از 
ظالم قوى ستدن2 و دقع دزداتن و رهزنان كردن: و براهل جتايات حدود خداى 
راندنء و بن اهل قمناص يه فرمان خدا قصياص واجب شمردنء ودر ممالك انل يمن 
حيراست ملك و مصلحت خلق و دقع فتنهء سياستباى بىمحايا راندنء وامثال اين 
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ل بواكز ددة مروصانا لعباك 


واكى خواهد كه به صفت رحمت و رأفت و عاطفت متصف شودء مملكتى 
فىاوان بأيدء تا رعاياى بسيار باشنئد, و خزاين واف بودء تا يره. طايفهاى يهقدر 
استحقاق ايشان رحمت و رأفت وعاطفت مىقرمايد. 

و أنجه ببترين التى است ينده ر! در عبوديت حق و يافت درجاتء و تحصيل 
قريات, و سلوك مقامات,» همت إنسأانى است. كه اكن به واسطة آن صفات ديكريه 
حضرت سيى توان كردء به واسطهٌ همت طيران توان كرد. 

يس همت را يرورش به كمال در سلطنت توان دادء كه مال و ثنعمث و 
سرورى و ظفّنى يرمرادات و أثواع تنعمات جمله حاصل ياشدء بديتبا هيج التفات 
تكند؛ وال هيجء, تمتع بشرى و حيواتى و يبيمى و سيعى تكيردء و يههيج أل اينبا 
سن فرو نياردء و يرمقتضاى طبع و هوا تصرف تكند, و روى أن جمله بكرداند2ء و 
جمله را در راه حق صرف كندء برمرمان سس م و قانون متايعث. و همت را أل 
التفات و خوش آمد اين همه مير!ا هكرداند, و همت عالى كرداند, و دل دراين همه 
ننتددء ودر آفريدكار إين همه يتدث. 


خواهم كه مرابا غم او خى ياشد كن دست دذهد شمشء جه تيكق يأشد! 
هان؛ اى دل غفمكش: غم أو در ين كش تأ در نكرى: خود غم أو آف ياشد! 


اك كسى سوال كند كه: «حون ملك و سلطنت را حندين فوايد استء وموجب 
تقرب و قريت؛: حرا خواجه ر! مملكت دنيا بدإن كمال تدادند كه سليمان راء يأ 
زيادت ال آنء تا بدان تقرب جستىء: و صتقات و اخلاق يروريدى؟: جواب أل دو 
وجة أست: 

اول آنكه خواص حق دوطايقداتب: نازئيئان و ثيازمئدان. تازنينان را 
ناخواستة مقصود در كنار تسادثدء و كلفت اسباب تحصيل بواو ننسادتد. ونيازمندان 
را به حاجتى خواست بأز دادند و كلفت إاساب تحصيل يراق تبادند. 

مثال اين هردو ينان باشد كه شخصى يه هزار مشقت تين و كمان طليد, 
جون بيافت به شكار رودء و رنجما بيندء تا جندين تير يه مرغان اندازدء و يههزار 
محنت كُنجشكى بيندازت. و شخصى ديش رأ بىاين اسياب و رنج و مشقت كسى 
موغانى يخشدء يا يازى سييد كه خود صيادى ياشد. 

يس خواجه نازتين حضرت بود. آنجه مقصوهد يود ان مملكت و سلطنتدنياوى: 
بى منت درحواست و زحمت بازخواست در كنار او تسيأدنئد», و به صب تازش 
مى نو أاختند. 

سليمان را ابتدا با هزار متت هو محنث درشوأست: زمام ناقهٌ مملكت يهدست 
نيازمندئ او دإدئد: ودر مياته به زحمت بيازخواست كرقتار كرد ند. 

آرىء اق ثيازمئد بودء حون از در هوأستن درآدردئد,» يي حتدين عقنة 
با زخواسعش كذر بايست كرد. خواجه حون تازئين يود» در مقام سدره مملكت هردو 
جمبان بكمال براو عرضيه كردتد. أو بهقوشة شم همث از سير تاز و كرشمه 
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ااا سس ل ست شب ؟)؟ب؟بسبي بحب بج 
به شيج باز تنكىريست. للاجىم بىدرخواست و يأزخواستء مقصود دويباتى در كنارش 
تسادند. 

شيخ أبو شسعيدك ققاع از أبن كنيسهة مى كشساد . مى كفت: «خداوز ند[ ثأن ده, ديه 
مده! اتكور يده رن مده!». 

جواب دوم آتكه خواجه ككرمرو بود. يدمقاماتى كه جملة أنبيا در مدت 
عمرهاى دراز خويش عبره كرده بودئدء معهذا همريك در مقاميى يمائده. خواجه را 
بن جمله عيور داذند بيه مداتثى إتدك2 وان همه در كذرانيدند. و به مقاماتى 
رسانيد ند كه كس ترسيده بود؛ 3 ذُوق قضايلى حشا نيد ند » اكه كمس تجشيده يود. 


آنلم كه جو من» منم به كيتى در و بس تأيبروده مقيم ل مقامى دفو نمس 
يمو 32م نأهىء, كه نييمايد كس جايى كه تهجاى بو دء له بيش زو » ثه يس 


يس محقق كشت كه يادشاهى و مملكت ومال و سلطنتء وسيلتى بزركى 
أست در تقرب به حضسىرت عزت. و يحقيقت سلطنت خلافت حق أست. وال اينحاست 
كه سلطان ظل الله ياشدء زيرا كه سايةٌ هرجين خليفة آن جين باشد. 

فاما اين سايكى و خلافت وقتى ميس شود ودرست آيد» كه از صفات مستخلف 
نمودارى در خليفه يافته شود. يعنى يناهكاه جملة مظلومان باشد, تا برايشان ظلمى 
و حيقى نرود ان هيج ظالمى. وليكن هروقت كه اين حيف و ظلم أل سلطان رودء 
لل اللبى جكونه تصور توان كردء و خلافت كجا ميس شود؟ 


دآرق هنيب دزف شلكء ايتجأ حجداميد أاست زايل شان عارضه 5 صبحتك ييمأي! 


مقصود آتكه جون يادشاه به فرمان حق قيام نمايد: و ان متابعت هوا اجتناب 
كندء و رعايا را در يناه دولت و حصن حراست و كنف سياست سلطنت خوي شأ ورد:ء 
و داد بندكى در يأدشاهى بدهدء شأيستكى خلافت حى يابدء و خلاصة آفرينش كردد. 
وأك. به ظلم وجور و متابعت هوا و مخالفت خداى مشغول شود, صورت قمين و 
غضب خداى ياشد. و ابليس وقت خويش يوت مستوجب لعنت ابدى كردد. 
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فصل دوم 


حال ملوك و سيرت ايشان با هر طايقه ان رعايا 
و شفقت بر احوال حلق 


دان اله بأمر بالعدل والاحسان..." 
(قرآات كريم) 


بدا نكه يادشاه رأ يه حالت است: اول حالت او با نفس خويش: وم حالت أو 
با رعاياء سيم حالت او با خداإى خويش. واو در هن حالتى مأمور است أن حضرت 
عزت به سدحين: مأمور إست به عدل واحسات و ايتاء ذىالقربىء2 منسهى است أ 
فحشا و منكن وبفى. و در هن حالتى ايتسأ را معنى ديك أست» مناسب آن حالت. 

اما حالت اول كه يادشاه را يأ نفس خويش است: عدل يه حأصل كردن توحيد 
ست نفس خويش را. واحسان أن عنبدة قرايض. بيرون آمدن است. وايتاء ذىالقربى 
رعايت حقوق جوارح : اعشاستء :و معائدة تنقس» ق من أكبة دلء ومحاقفظلت حواس 
ظلاهرء و حواس باطن. 

تا هريك را بدانجه مأمور !ست استعمال قرمايدء و ازآنجه منسهىأست ممنوع 
دارد. اكه فحثيا و متكنر و يغى» إقمال واقوال واحوال نأيسند و نتاأشايست وئابايست 
است؛ حون: دروغ وغيبت و يسبتان و دشنام و زنا و فسق و قجور و ظلم و مانند اين٠‏ 

و تأ يادشاه اول داد يادشاهى خاص ندهدء بدحق يادشاهى عام قيام نتوأ ند 
ثمود,ء جناتكه يرآن زيان تكند. با آنكه يسيار كس داد يأدشاهى خاص تواتد دأتء 
و داد يادشاهى عام نتواءند داد. زيرا كه نيابت واخلافت حق استء و تلو .نيوت أاستء 
د از آن معظمشس و با فضيلتتس. كارى نيست. 

اما يحقيقت بدانكه تا داد ياشاهى شخاص تدهد2 هركن داد بادشاهي عام 2 
قاثون فرمان نتواند داد. مثال اين جنئان بود كه كسى در دريا جنان شتاوير نيست, 
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اكه شود راان شركاب خلاص دقهد. خواهد كه ديكرى را از غرقاب ييرزن آردت. أين 
محال يود. 

وليكن حون در رعايت يادشاهى تقس خويش ١تصاف‏ و معدلت ورزدء و تقس 
راايه اكسين شرع ان امازكى به مأموركى باز رساندء, و دل را ان مألوفات و 
مستحسنات هوا نظام دهدء و متوجه حفسرت خداو ندىكردا ندء تا قابلفيضان فيض حق 
كرددء و مؤيد به تأييد البى شودء آنكه به قوت ريانى و تأييد آسمانى در يادشاهى 
سر قل اكنك. 

وا به نيايت حق در بتدكان اومتصرف شوتدء ودر مملكت احكام سلطنت يرقانون 
فرمان مىراتد. تا بيه هرحركتى و سعى و جد و جبد كه در اين باب مى تمايد, او 
وا قربتى و رفعتى و درجتى در حضرت عزت مىافزأيد. 

اما حالت دوم كه ميان يادشاه وا رعيت استء إاينجا عدل و انصاف كستردن 
استء و جور تاكردن: سويت ميان رعايا نكاه داشتن. تأ قوى ين ضعيما سكم نكند» 
و محتشيم ين درويش بأر ننسهد. 

و احسان آثار كرم و مروت خويش يس رعايا رسائيدن است: جنانكه تقويت 
شعثاكردنء. و يا إقويا مدار!| تمودنء» ودرويشان و هيالمندان را به صدثات و 
تفقات دستكيرى كردن: و صادر و وإارد رأ تعرد فرمودن» خصوصاً آتبا ر! كه ال 
مسافت بعيد و ديار دوردسثت يداميدى قمك خضرت كرده ياشندء و رتجميا ديده كه 
هم موجب ثواب جزيل ياشدوهم سبب ثناى جميل. 

و علما را موتش داشتنء و مكمى المؤته كردانيدنء و طلبة علم را بدايادىو 
مكرمات ب يتحصيل محرطن يودن: و صلحادر زهاد و عيأد و متصوقه رأ محترم و متبرك 
داشتنء و معاونت ايشان يه مايحتاج ضيرورى تمودن, و بهاحوال ايشان بررسيدن؛ و 
اكر محتاج بأشندء دقع حاجت ايشان مغتئم شمردن. 

وكوشه نشيتان و منزويان را ياز طلبيدن: واكك جه ايشان نخواهند, و 
نطلبند: ا وجوهات حلال ايشان را مددكردن, و فار غاليال داشتن. تا يهخدأى 
مشغول باشند, از سس فراغت و جمعيت. جه جبان به بركت انفاس واخلاص ايشان 
قايم است. واين جمله را در بيتالمال حق و نصييه است» نصيب ايشان بديشان 
رساتيدن واجب أستء اكنى جه ايشان نطلبند از مس عزت دين و علو همت. 

و همجنين سادات رأ محترم داشتن واجب است؛ و حق ايشان بديشان رسانيدن 
از خمس غنيمت قفرض هين است. و اشن جه صدقات بديشات نتوان دادء وليكن 
صله و هيه و ادرار و معيشت وهديه يايد دأد. و اك در اداى حقوق اين طوايف 
تقصيرى رود ظلم و معصيت ياشد. 

و أما ايتام ذىالقربى حقكزارى عموم رعاياست. جه رعيت يادشأه ر! به 
مثابت قرابت|ند, بلكه بهجاى اهل و هيالاند. 

و هراثعام واحسان وانصاق و معدلت و ايادى و مكرمت و مدار! و مواسا 
و لطف و رقق و سياست و حراستء كه يادشاه در حق رعيت فرمايد, از صلةٌ رحم 
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و همروت و سلطئت استء واوتاد ثبات و دوام مملكت. 

هرسسئت حسنه كه در تخقيف رعايا و اسايش خلق در مملكت تبساده (يدء و 
هر بدعت سيثه كه برداشته شودء ان قبيل صلة رحم باشد. و تا منقرضن عالم هر 
يادشاه كه بدان سنت حسنه كار كندء و آن تخفيفات ر! مقرر و معين داردء ثواب 
آن همه در ديوان أين يادشاه نو يسرتك. 

وااكن بيدضد اين م عياذآ اه يادشاه ظلم كندء و بدعتى شيدء و قاثونى 
سازد كه ييش إن أن تيوده ياشدء و اك بوده باشد يادشاهى ديكّر.. برداشته ياشدء 


او ياز جاى شيدء تا متقرضنى عالم هريادشاه كه برآن بدعت رودء و يدان قاتونء 


شر كار كندء عقاب آن جمله در ديوان اين ظالم مبتدع نويسند. 

و يحقيقت يريأدشاه عأدل واجب اسثء. كه اإكن در عبدهاى ديك قانونى بد 
نباده يأشندء و حيفى و جورى ين رعيت كرده, يا خراجى كران بن موضيعى تباذه 
كه فرأخور أن تلنأاشد» برداشتن و دقع كردن و تخفيفا تمودن. 

ديش يأدشاه حون شبان أست. و رعيت حون رمه. برشبان واجب است كة رمه 
رااز رركت نكّاه داردء و در دفع شي أو كوشد. 

يس كركت رمة اسلام كمار ملاعيناند: و در اين عبد سخت مستولى شدهدائد, 
در دفع شي أيشان شبانان ملوك و سلاطين ى امر! و اجتاد ر! يهدجان كوشيدن واجب 
است. كه تان و آب أتكّه بىإيشان حلال شود كه يا كفار تيم زنتد, و دقع سل 
إيشان اى مسلمائان كنند. 

واكر تين كافي يرآن مسلمانان زحمت تنمايد. بريادشاه واجب است بهغنا 
رفتن و فرمودنء, و ديار كفر كُشودن, و اسلام آشكارا كردن؛ و در إعلاع كلمة 
دين كوشيدن. 

و در رمة رعيت قوج صاحب قرن ظالمان قويدستاتدء أز: امن! و احناد. و 
ولات و شحنئكان: و سوياشيان و مقطمان. و اصحاب ديوان و ارياب مثاصبء2 و 
نواب و كماشتكان حضرتء: و عمال و رؤساء و قضات و حكامء و رنود و اوياش» 
كه هريك جون فرصت يابدء مناسب قوت و شوكت و آلت و عدت خويشء در بند 
اين! و إستيلاى ديكرى يأاشد. 

رعايا را يكلى بداينها باز تبايد كناشتء و برهيج كس اعتماد كلى تبايد 
كردء و بيوسته متقحص أاحوال هرطايفه يايد يود. كه روز قيامت بدتقين و قطمير 
از احوال رعايا و شير و شن ايشان أن يادشاه يأل يرسند. 

و اما فحشا و منكى 5. بفى يأدشاه بارعيت آن است كه در ميان ايشان يه قسق 
وفجور زندكانى كندء و ايشان ر! برفساد داردء و به فرز ندان أيشان بهجشم خيانت 
تكرد, و خانداتبا را يدنام كند. 

در شميف أو اهل فساد قوت كيرندء و بازار اهل دين و علم و صلاح كسادى 
يابد, هى بازار اهل فسق و ظلم و قساد و مطرب و مسخره روايى كيرد. 

و كار عوانان و غمازان روتق يديرد. و مردم قرومايه و يدكير. و بىاصل 
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واغماز و مقسد و نمام و جربكزن و ظالم و غاشم و غدار و مكار و محتال و 
شوخ و وقح در مملكت و حضيرت يادشاه بكار شوند. 

و ظلم وافساد را درتظن يادشاه در صورت نصيحت و كسوت مصلحت [رايش 
دهئدء بداغراضن فاسل خويش. تا جنان فر!تمايند2 كه ما دوستدار و مشفق بس 
احوال بادشأهيم, و دريند توقين ديوان و زيادتى خزانة اوييم. 

در مملكت يدعتيها تيندء و رسوم و صع كنندء و بيرخراجبا بيفزايتد2» و 
عملبا را قياله كتندء و عملباى تو درافوايتدء و در يعضى جيزها كه قباله تبوده 
باشدء قباله تسبتد. 

و ين مركم بمبانة كين ند» و مصيادره كنتئدء هو شتقصدها جويندء و ين بيكناهان 
تبمتها نبندء و جنايتسباى بىجرم ستاتند. 

وقسمات و توزيعات بدناحق و ناواجب كنند. 

و در مال مواريث د ايتام تصرفقات فاسد تمايند. 

و سس بازركانانء و براهل تجارتء ياجبا و بياعيبا شبند: و در راهبا باجا 
كين ثل.ء 

ودر اوقاف تصرف ثأسد كنند2 ىم حق أل مستحق بازكيرند. و برطيل و 
رشوت طليندء و مستأكلهرا برايطال حقوق مصارفاوقاف إستيلا دهند ودر إدرارات 
و انظطار و معاش أئمه و سأادات وزهاد وعياد و فققنرا واصلحا و حفاظ طعن رزَنند, 
و در ايطال إن خيرات سعى تمايند. 

و آرباب حوايج را در دركأه محروم 5نارتدء و احوال ايشان عرضه ندارتد: 
و خيرات و مبرات و صلات و صدقات يادشاه را از مستحقان بريده كرداتند. 

اين جمله آن باشد كه بدنامى دين و دئياى يادشاه آردء و آوازْءٌ ظلم و فسق 
و بخل و دون همتى يادشاء بداطراف و اكناف جسان منتقس كردد. جه آأين طوايف 
ييكان رايكّان ياشند» و در ميان خلق بدين سيب يادشاء را در جسبان يه يل مسبسى فى 
و بىمروتى واخست معروف كردانتد, و ثا منقرضص عألم اين أسم بد ير!و بيماتكد. 
ودر دعاماى ب و لعنث خلق و تكوهش ملوك در حال حيات و بعدأل ممات يراو 
كشاده كردد. و مذموم لسائبا و مردود دلبا كردد. و همتباى ارباب علوم و أصحاب 
قلوب أن ايشان منقطع شودء و از ادعية صالحة صلحا محروم ماند. اين احوال 
دئياست, تا كار آخرت؛ و قبول و رد حق كجا رسد؟ 

آنجه ظاهر استء هرجه آن مفسدان يددعوى دوستى و هوادارى و تقرب يه 
حضرت أو يى وى آأراسته باشندء و اغراضن فاسد خويثن حاصل كردهء فرد! روز 
قيامت حساب أن صثين و كبير ال أو ياز خواهئد و بدهرمثقال ذرداى أ خين ف 
شى جنا ى يأداش أو يدهتد. 

افراز ملوك را تشيبى استء مكن در هر دلكى أل تو سبيبى استء مكن 
برخلق ستم اكسر بهدسيبى أستء مكن كن هرسيبى ياتو حسيبى استء مكن 
بحقيقت هركس ان مقربان حضرت ملوك كه ايشان را برظلم ف فساد دلير 
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مي كر دا نندك» و دوستى مال و جمع آن بر نظن ايشان مىآرأيند: تا ايشان بهحلال 
و حرام در جمع مال مى كوشندء: و خون درويشان مىريزندء و مستحقان رآ محروم 
مىكذارنبء و وزر و ويال مى|اندوزندء و تاكاه يا يهحادثداى يا بيهمركك أن جمله 
تلفه مىشودء و بدنامى دنيأ و عقاب آخرت بديشان مىماتدء أن طايقه أكن جه 
دعوى دوستى مى كنندء أما دشمن جان. ايشان١ند.‏ 

و اكش يادشاه مقبل و صأحبنظر. افتد2 يهفراست شاهانه اين آفات بأز ييتدء 
از اين جنس مغسدان و بدسيرتان را يكى يهحضرت خود راه ندهد. و ايشان را 
يدهيج شغل نصب تقرمايد: و جون مخايل أين جنس احوال أن شمايل ايشان مشاهده 
كند, از حضرت بناندء و از مملكت نمى كتد. 

إما هر ياد شاه ريا در اين روز كار اين نظلى نمسى بيختشنل, و اين سعادت دمىث هنف . 
بل كه أهل روزكار از غايت حرص دنيا بيشس جنين عوانان و بدكيران را يهخود 
راه مىدهند. و شغل مىفرمايند. و مقرب مىكرداتنك. و آل صحيت هنرمندان و 
أزادكان و اهل معتى و ارباب فضل و اصحاب بيوتات و رايز تان نيك و ناصحان يه 
خير و عزيل نفسان و شريف كوهران محروم مىمانند. 

و اك نين ا اين نوع بدنادره 'كسى بسر حضرت ملوك ياشدء نا ملتكفت و 
منكوب و تامقبول بود. ازيمس آنكه به نيكوسيرتى أوء سيرت بد ديكران ‏ ترسند كه 
ظاهمر. شود. در حضرثت حنأن قراثمايند كه: «او دريتد توفيلى ديوان ثيستث» و دن 
تقصيى خزانه مى كوشدء و جلادتى و كفايتى ندارد». تا [نكه كه بدفر صتبأ دست 
دست يابتد: و أو ر١‏ ان نظى يأدشاه بيثداز تد.>- 

يادشاه خردمند صاحب سعادت موفق مؤيد از حضرت جلت أن أستء كه بدنور 
فراست شاهانهء نظي كند اندر احوال (ؤمائهء كه اين كتنده بين غدارء و اين بيوفاى 
مكارء إل ابتداى عبد فلك دوارء تا انتباى كار روزكارء حندين هزار برناى حون 
تكارء و جوان جون نويبار را شوهصر كرفتء و هريك ر١‏ بههزاران ناز و نشاط 
بديات دست دربسر ميكشدء و بدديشل دست خنج قمبى يأز برمى كشد. 

كدام سر بريالين خود يافت كه تبريد؟ 

كدام شكم ير كرد كه ندريك؟ 

كه را نوش داد كه نه نيش زد؟ 

كه ر! تأن دإد كه نه نمك بردل ريش زد؟ 

لقمدٌ كوشت بيش كه افكند كه نه عاقبت يوستش يكند؟ 

استخوانى به كه بيخشيد كه نه مخزرش بمكيد؟ 

يا كه ر! حجان داد كه نه ان مركت إمان داد؟ 

يا كه ر! كلاهى داد كه نه سرش بدياد داد؟ 

كه دل در أو بست كه نه يشتش شكست؟ 


كه ال أو ختديد كه ته بدق كحتديد؟ 


مر 
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كسى: كاندر تو دل بتدده همى بن خويشتن ختدد 

كه جن بى معتيى جون توء جو تو دلدار تيستدد 
ان نوكيسه عشقى راء تو أز شوخى يهدست أرق 

قأها كن تو يردوزدء كمرها كن تو بسر بتندد 
اكن تو لخود تداى جن جانء جنان يستانم از تو دل 

كه يك جشمت همى كريدء دش حشمت همى لخندد! 


كدام دوست رأ يخوأتدء كه نه يددر دشمتى بيروتن رأتد؟ 

كدام عزين ر! بنواختء: كه نه بهمذلتش بكداخت؟ 

با كه ترد وفا باختء كه عاقبت ته دغأ باحخت؟ 

كدام بيجاره را اميى كردء كه نه عاقيتش أسين كرد؟ 

كه را در مملكت وزيى كردائيد: كه نه جون مملكتش زيل وزير كردا نيد 

كه ر! يهشبريارى برتخت شاهى نشاند. كه نه جون تختة شطر تنحش با شأه 
برافشائد؟ 

تا جون يدديدةٌ اعتبارء يدعبدى دنياى نايايدارء و بيوفايى سيسر مكارء 
مشاهده كندء بهرسن غرور أو فراجاه نشودء و يهز خارف جاه و مال تنعم دو روزة 
قانى كمرءه تكردد. و يقين شناسد كه حون با ديكرأن وفا نكردء يا او هم نكتد. يس 
برخودء و برخلق خداىء از بسن جبان عاريتى سدم تكنب. كه دتياي ييوقاأ سي به 
سي آزار مورى ثيرزدء جرا عاقل ازيبسر او آزار خداى و خلق يرزد. با أنكه أكر 
هم بهدست أيدء هم هيج نيايد 

اما حالت سيم كه يادشاه ر! يا خداى خويش است. أينجا «عدل» راست داشتن 
لاص و ياطن خويش إست با خدأى: و سن و علانيه يا خداى يك رثكت داشتن و 
در سرا و ضر! يك ذوق يردنء و سلطنت و مملكت همجون كمرى يرميان يتدكى 
داشتن. حنانكه خود را و مملكت را براى خداى داردء نه حنانكه حداى راو مملكت 
را براى خود خواهد. 

و «احسان»: أيتجا بيدآن معنى اسثت كه خواجه فرمود: «احسان آن است كه حق 
را جنان بندكى كنى كه كويى تو أو را مىبيتى. و اك تو أو را نمىبينى» يقين 
دانى كه أو ترأ مي ييند». 

و بندكى و تعبد يادشاه ان نيست. كه بدطاعت نافله مشفول شود أل: ثماز و 
روزه و تلاوت قيآن. و بيشس أاوقات يهدعزلت و خلوت مشئول ياشد؛ و مصالح 
خلق فروكدإردء و اصحاب حوايج ن] محر وم كرداتد.2 و أل صادح و مساك ملك 
بيخيسر ماندء و رعايا را بهدست ظلمه و عواتان بازدهد؛ و كار ثتور بهخلل يكذاردت 
كه اين جنس معصيتى ياشد أل جملهٌ معاصى. 

وليكن تعيد يادشاه آن استث كه يعدان اداى فرايطض. و سئن روأيت. روى به 
مصالح ملك آردء و ان احوال يلاد و عباد متشخص. شودء و بدرعايت حقوق مسلماتى 


يل ب ركقزيدة مرصانالعباك “. 


و مسلمانان قيام تمأيدء 8 در بتدكان خدام و احكام يادشافى جنان تصرف كنك 
اكه كويى در خداى مى نكر ت» وار آن قوت نص تدارد يقين داتد كه در همه احوال 
خداى در وى مىنكردء تا هرجه كتد بدفرمان كتدء و إل آلايش هوا ىو طبع ياك 
داردء تا آن هريك قدمى شود او را در سلوك راه حق, و موجب كربتى و رفعتى 
كردن به حضسرت ر بو بيت١,‏ 

اما دايتاء ذىالقريى» اينجا صلهٌ رحم عبوديت استء كه طرفةالعيتى سن از 
آسثانة يندكى برنداردء و بهيادشاهى مجازى دنيا مغرور نشود و هشيار و بيدار 
باشد تا در هيج وقت به نظي عجب و خوشآبد بهدخود و مملكت خود يان نتكرد. بل 
كه بيهعجن و انكسار و بيجاركى يدوسته ملازمت آستانة عبوديت ثمايد. حناتكه 


مى كو يك : 
زكويشء, اى دل يردردء ياى باز مكش كرجه دانمء كين ياديه بدياىتو نيست 
برأستانه سن دزت يتن مين ميرت كه بيشكاه سر أى حجاال: جاىئتو بيعمث ! 


تكيه يرسلطنت محمودى تكندء اياز وقت خويش باشد2 بديوستين عجن در 
مى نكر د. 

اما فحثشأ و منك و يغى» در ابن حالت كبر و نغوت يادشاهى, و ترفع و تفوق 
سلطنت اسث. كه بىاختيار در دماغ ملوك يديد آيد, و آن نتيجة ديد استتنا و 
كشرت احتياج خلق به خود است. 

وايقين بايد دانست كه جون ينده يدجشم اسثقنا و عزت سلطنت يهخكود ياز 
تكردء تكسن و تجيس در دماغ او ظاهصر شودء و أنكه بهدجشم حقارت و مذلت در خلق 
حداى تكرد: در حال ال نظي عتايت حق بيعتد. 

ومعالحت .اين مرضىآناست كهدجون طأوس نفس يهيدنءو بال سلطنت ومملكتخود 
شرو نكرث» ووش [آمد آن در وى يديد آيد» و خواهد كه درعالم تكسن و تجين حود 
يرواز كنئدء بديائ سياه عجن و قتا در تكرد. 

نظن كند كه اول اصل أن أل جه بود؟ يأن بيئد كه اول قطرهداى آب خوار 
يودء و در آخسر مشتى خاك خوار خواهد شد. و در اين حالت اسير يك لقمه و يك 
قطرهء. و عاج آنكه آن لقمه و آن قطره جون بكذرد؟ كه اس در وى بتك شود رأضى 
باشب كه ملك هردق جببأان بدهدء تا ال آن خلاصص يايد. 

معهذ! لحظه بدلحظه منتظ. انكه سساذبي اجل در رسدء و رسم و طلل خانة 
عمر كه كردش افلاك بهدست شب و رول خشتباى آن يتيك بر كنده استء يكلى 
خراب كند. در حنين حالتى» بهدسلطنت و مملكت عاريتى جه مغرور يايد شدء ف أ 
اين جنين دولتى جه حساب برشايد كرفت؟ ْ 


عاقل بدجه اميد در اين شوم سراى بن دولت إى دل نيد ال يبن خداى 
جون؛ راسككه خواهدكه نشيتد ازياى كيرد اجلشى دست كه: «بالا بنماى!» 


سحام 
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تا حون بسراين احوال وقوف يابدء طاوس تمس أن خجالت ينو يال فى وكذاردء 
و سس ين نيارد. 

وقتى يكى إز ملوكء وزيسن خويش را فرمود: «ال يسبرمن جيزى ساز كه جون 
بسط يرمن مستولى شودء بدان در نكنم صولت بسط يشكند. و حون قيض يرمن 
مستولى شودء در آن تكرم, تسكين يذيرد. و ان غضصب استيلا يايدء يدان اطفاء 
نايرة غضب توان كرد». 

وزير انكشرينى ساخت» بر تكين آن اين نقش كرد كه: «ثم ما ذ!؟». يعنى يس 
حاصل جه خواهد يوت؟ 

جون ملك را تخوت ملوك در دماع يحتبيدى: و بددولت ف نعمت و حكم و 
سلطنت بهحشم خوش آمدى در نكر ستيى» بسط تمول و يطى تنعم استيلا [وردى. 
يه نقش خاتم در تكرستىء برخواتدى: «ثم ماذا» يس حاصل اين دولت و نعمت جه 
خواهد يود؟ عقل بهدكوش هوش أو فر و كفتى كه: «وحاصل جن مركت نخواهد بودء 
وكور و حساب و ميزان و صراط!ه. در حال بسط بدقيضن مبدل شدى. 

واهروقت كه بدحادثهاى يا مصيبتى قبض استيلا يافتى» بدخاتم فرو نكر ستى» 
يان با خود كقتى كه: دجون حاصل مركت است» عم بيسوده جر! بايد خورد؟». وقت 
أو خوش كشتى. 

و حون آتشض غضب أاستعلا كرفتى2» يدخاتم در نتكرستى, كفتى «حاصل أين 
غضب راندن جه باشد؟ حون ميركت و حساب و صراط در ييش است». تسكين نايرة 


غضب بدو ذي: و رحمتث ق مرحمتث يذايد أمدى. 


جه باشد تازش و نالقىء ز أقيالى و اديارى 
اكه جا بس هم زتى ديلدةه نهأ ين بيثى » نهآإن بيني ! 


اما سيرت ملوك يا هرطايقهاى ان رعاياء و شفقت براحوال خلق2 يدانكه 
يادشاه در حمبان بهدمثايت دل إسثت س تن: كه حون يادشأه به صلاحيت يادشاهى باز 
آيدء همه جمبان بدصلاحيت خويش يان آيندء و اكى يادشاه در يادشاهى تصرفات 
فأسد كتدء همه حجببان يدفساد ١يد.‏ 

و قزينر يادشاه را يهمثايت عقل أست دل راء جنانكه دل ر! أز عقلى كامل 
تاكزير استثء تا يهمشاورت او در ممالك يدن تصرق كندء و مصالح كلى و جر زى 
بدن بهنظى او رعايت كند, يادشاه را ا وزيرى عالم عادل منصف متمين داهى 
كافى امين متدين ياك اعتقاد صاحب همت صاحب رأى تيكو خلق كريم طبع شريف 
ذات يا مروت اصيل وإأقف جسان ديدة كاردان كاركن صاحب تجر به مسن بان مشفق 
تأصمم تاكزيس. اسث. 

كه جملكقى احوال مملكت و مصالح سلطنت در خصوص و عموم باأر مشاورت 
كندء و يهةصوابديد او و نظر شاهانة خويش و استمداد فضل حق بدرعايت حقوق 


عباد و يلاد و وضيع و شريف و خاص و عام قيام تمايد, بهواسطلة جلادت و كفايت 
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عه ١‏ بر كر بدة مرصانا لعيك 


:تت ل 


و مباشرت وزير. و جملكى اركان دولت و ثواب حضرت و عامة رعيت را مراجعت 


5 أو نواد 
جئين خواندم أن دقفتس زرد هشت كه: «داتا يود ييكمان در بسرشت» 


حون وزير جتين بود» يادشاه يهفراغت و رفاهيت بهجببا تكيرى و آتجه شرايعل 
و آداب سلطتت اسثء. مشفول تواند بود. والا يادشاه را حون بدجبا تدارى و احكام 
وزارت قيام بايد تمودء ال جبانكيرئ. و شرايط و ناموس سلطتت بازماند؛ ف 
احوال يملكت و رعيت مختل كردد. 

دكن آنكه يهمعاونت وزس نيكوراى» در مملكت آن مصالح رعايت توان كردء: 
يادوست : دشمنء كه بدلشك قياوأت و لخزاين جسأن دست تدهد. 

و نين يارى باشد در دين كه يهمناصحت ١و‏ يرخيرأات حريص شودء و به 
معاوتت او در دين برزى و عد لكسترى موفق كردد. 

و حون وزرس. شايسته باشد, بايد كه او را محترم و موقن داردء ى حكم أو در 
ممألك تافت كرداند. جه احترام و احتشام وزير, قوت بازوى عظمت سلطتت ياشد. 
وليكن مشرف احوال أو بأشدء 8 أنحه دن ممالك رود با وضيع و شريفء يادشاه 
برآن وقوف دارد. 

و همجتين ديكس اركان دولت و اعيان حضرتء هريك بديثابت عضوى وحاستى 
و قوتىاند. حجون: مستوفى و مشرقه فو تاظر و عارضن و طغرايى و منشسى دو بيس 
وحاجب و خازن و استادالدار. 

و جملكى عملهةٌ ١ندروتى‏ و بيرونىء, بهمثايت حواسن خمسداتكء و حسسن 
مشترك و قواى بشرىء جون: جشموكوش و زبان و بينى و لمس و فكى و خيال, 
و فمبم و حافظه و ذاكره و ديك قوا. 

و أمراى دولت, كه با قوت و شوكت و آلت و عدت و همت و رجوليت يأشندء 
بدمثابت سر و دست و ياى و اعضاى رئيسداند, جون: جك و شش و سيرز د لم | 
و غيرآن. تا جنانكه بقاى أنسان بي أعضاى رئيسه ممكن نيستء همجتين بىمعاضدت ‏ 
امراى دولت قوام سلطنت و نظام مملكت ممكن نيست. ظ 

و نواب و عمال و ثقبا و ديكي كماشتكان, بهدمثابت دست و ساعد و عشد و 


م ياقى اجناد و حواشى و خيل و لخدم و عموم رعاياء مع تفاوت درجأتيمء يه 
مثايت عروق و إعصاب و عظام و شعور و عضلات و تمامى بدن. 
تاشد؛ شخصن ناقص. يودء همجنين يادشاه بدين جمله محتاجح است. و اكن از ايئسا 


يكى تباشدء كار مملخكت يدان مقدازر تقصأن بذ يسىتء 3 315ظ حال را بتتمأيد. 
لي يأدشاه بأيد كه هريك إن سن اركان دولت و |صحاب منشأاصب دأء يعدأل 


ران و 5آأنو و ساق ف ياى|ند. ظ 


66 نوق امالام| 


تا ل ل 
اهليت و استعدآد تمام واأمانت و دياتت ف تيكو سس تى » اكه معلوم أكرده باشكد و 
يقين شتاخته: در ولايت و اقطاع و منصب و شفل خويش نصب فرمايدء و تمكين 
دهد- تا يهشسايط كار خويش و مصالح ملك و نيكوخدمتى حضرت قيام نمايد. 

و از احوال هريك بايد كه با وقوف ياشد و داتب كه در ممالك يا وضيع و 
شريف جه مىلفث. 

و أل جملة معظمات امور سلطنت»: يكى إن إست كه شخصمى لخردمئد هوشيار 
معتمد صاحي القول را بهمنبيى و صاحب خبرى لصب فقرمايد. تا بيوسته متفقخص.ن 
احوال و مستخين اخيار دوست و دشمن و دور و تزديك ياشد. تا يادشاه را بر 
جملكيى احوال ممالكت با خيس مى كند» وأو رآ ان شيانت خاينان: و شفقت وامأنت 
اميئنان, واقفه م ىكرداند»ء و اكرن در مملكت بهدرعيت ان ظالمى حيقى مىروتء يأ 
از خصمى حن كتى صادر مىشود كه موجب خللى باشدء عرضه مىداردء تأ يهدحدارك 
أن مشغخول مىشوتد. واخايئان را جرأت و تجاسر نيفن!يد, و طمع طامعان بريده 
كردد. 

و أنجه نان ياره و اقعلاع و معيشت و جامكى هرطايفه بأشد» تمام برسائدء 
تا از أحتياج ضرورى در ظلم و خيانت نيفتند. 

واسخن بعضى در حق بعضىء بىبينت و احتياط تمام نشنودء كه جمفى در 
حق بعضى اميتان يهدحسد طعتدها زثندء و بهخيانتى فراتمايند2. و مشفقان را يه 
خيانت منسوب كنتدء و برمخلصان تبمتبها شبند. 

واكى از مخلصى خردهاى در وجود آيدء كه خللى زيادتى تخواهد بوتء غفو 
يادشاهاته را كار قرمايدء و حلم برزدء و بههرجيل در خشم نشونء و سياستباى 
بهدافراط تقرمايدء مك بهمصلحت ضرورى. وليكن تدحناتكه بهدسبل جانيى وسلس 
العنان, و سست مزاجى منسوب كرددء و اهل قتنه و قساد دلين كردند؛ و در دماغها 
فسادها يديد آيد. 

بلكه يادشاه بايد كه بهسياست و انتقام و رجوليت و حميت مشمبور باشد. 
اما اك جرمى خرد باشدء تخويف و تبديد فرمايدء و عفو كند يعدأز حجت ف 
نصيحت تمام. و ال جرمى بود كه موجب قصاص باشدء يا خيانتى كه بهخلل مملكت 
تعلق داردء اليته إن آن در تكنعرد, و بهفرمان شرع تيغ بيدريغ ر! كار فرمايد. 

اين معنى حاشا حون علت أكله بأشد2 كه در عضوى يديد آيب. البته اهمال 
' نتوان كردء آن عضورا يدتيغ جدا بايد كردء تا آنعلت يهجملكى اعضا سرايت تكند. 

و أنجه خيانتى باشدء كه با دشمن سازئدء و قصد يادشاهى كنندء يا كصيد 
ملك؛ بههيج وجه ان آن در نتوان ذر! نيد. 


عضوى زتوء كس دوست شود بأ دشمن دشمن دوشس» تيغ دوكششء زخمدوزن! 


و در كارها دو طرف تقريط و إفراحل كوش بايد داشت. در سياست تهجندان 


مبالنت يايد نمودء كه مردم هراسان و نفور شوئد, و خوف و نفرت برطباع مستولى 


ا 
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شرة ١‏ ب ركز ندم مرصاثا لعياد 


كردد و تفوس متشرد شود 3 مكر هأ 6 حيلتسا سازئد» و قتتدهأ أنكين ند كه 


جنانشان مكردان نز بيجاركى كه جان را يكوشتد يكباركى 


و نين جندآن حلم نبايد ورزيدء كه وقع يادشاهى و هيبت سلطتت ان دلا 
برخيزد» ف مفسدإن و اراذل دلين #ردندء و ظلمه مستولى شوند؛ و كار يرمصلحان 
و مخلصان و ضعفا و غربا تكث آيدء و ا جوانب خلل عظيم تولد كند. 

و در سخاوت تديندان غلو بايد كردء كه يهأإسراف و أتلاف و تبذين انجامدء 
كه آن مذموم إست. و در حفظ مال تا يهحدى نيايد كوشيدء كه يهبخل و ضنت 
منسوب #ردد. و يادشاه را هيج آفت و ثادانى بترا بخل تيستء كه بغيل يددنيا و 
آخرت مذموم أستث و خأسر. ش 

مال و نعمت فضل خداست. فضل خداى از خلق خداى دريغ نايف دأاشت. يلكه 
بحقيقت بخيل فضل خداى أن خود دَريغ مم دارد بهجسيل. آنجه مىدهد أن أن اوستء 
وأنجه مىنبد أل آن ديكرآن: 

منه مال فراإوان2 كان تسا ئيست ترا #قرددنء حو در دأدن شتاأيى 
ككس خواهى بنهء ثا باز يابتد وكنر خواهى بدهء تأ يازيايى 


كنت: وقتى كرسنداى بددر دكان نانوايى رسيد. ثان يسيار ديدء تبأتدة. 
نانوا رأ 'قفت: «تو كه دارى, مىخورء يارى!» 

تا توانئد جسد كندء كه أن مال و ملك خويش ثيكنامى دتياء و ثواب و درجات 
آخرت حاصل كند» تا امكان هست. 

ييش ان آنكه تاكاه امسن اجحل كمين بركشايد: و ملك را أن سس تخت 
بن يأيد» و ردم برد حندين سالة أو يهدست دشمتأن دهد؛ و أتش. حسرت ف تدامت 
او را در جان نسدء وزر و وبال در كردن او يماند» و دشمنى رابى تخت مملكت أو 
نضائد. أين ضعيفه كويد: 
دولت اين جسان:» أشن جه خوش إسث دل ميتد اندروء كه دوست كش أسث 
هركه ر! همحجو شاه ينوازد حون بياده: به طلس بتد ا زد 
بس كه أورد جرشء شاه و وزيس ملكشان دأد و كنج و تاج و سرينى 
كارها را يه كام ايشان كرد خلق را جمله رام ايشان كرد 
همه مشقول ماه ف سال شده همه مثرور جأه و مال شده 


ناكببان تندباد قبير وزيد ول مسى تخت شان به تخته كشيد 


تنشأن | نفك خضناك زر يصسن دام ملكشان 7 يه دست دشمنٌ دأد 
وزره أينسا ينان جسأن بيك ذل مالشأن ديكران همىي خوردتد 
وانكه حقش به لطف خوه بنواخت 2 نيك و بد رأ به نور حق يشناخت 
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لاجرم جون رسيد كار به كار رفت يا صد هرار استظبسسهار 


هركه رأ ديدةٌ بصيرت يهنورالبى منور استء أو را كذاشتن مال و جاه اين 
جمبا نى مصور است. باقيات صالحات كه دستكين و فريادرس مؤمن أستء اعمال 
صالحه يدتى استء و خيرات باقيهٌ مالى. 

جه دولت ياشد شكرف تي أ آن, كه بئده در كور حمته. و ائ اعمال فروماتدمء 
هرئفس و هرلحقله طبقباى رحمتث و كرامت از حضيرت عزت ملاثكة مقرب يدو 
مىرساتتدء: كه: آأين شواب لتمداى است كه در مدرسه و خائقاه تو بهفلان ققيه و 
درويش رصيد. يا ثواب استراحت فى أسايشى إاست كه از بقاع خيرات تو بدفلان 
يئده رسيدء كه برفلان يل بكنشتء يأ در فلان رباط در سأيةٌ ديوارى نشست, يأ 
دل قلاآن مسجد دوق ركعت تمان كن ارد. 

هر يأدشاه رأ در يام دولت خويش» حنين سعادتبها ال خود دريع نبايد دأاشتء 
كه أن خيرات ناكرده تماند. وليكن حون او أن خواب خوش دولت درآيدء مال و 
ثيوت أن دست رثته بودء وأو آأز أن سعادت محن وم مائده. 

يارى ان ال (١ين‏ سعادت محروم ماتدء زثبار و زتبار خود را در معرض 
شتاوت ابطال خيرات ديكران تيندازد. 

و بهمثقال ذرهاى سعى در تفيين و تيديل اوقاف ثنمايدء و ال رإيزنان بد 
سيرت فأسد عقيدت تقرير اين معنى قبول تكند: كه إيشان يهجبل و غفلت در خون 
و حجان و ايمان خويش سعى مى كتئد. فى شير تدان نب كه كبام عاقل دعاى بد حندين 
هزار مستحق محروم مظلوم كه همه أهل شير صلاح باشند اختيار كند, و كدام 
ديتدار همت ارواح حندين هزار يائى خين دنر عمّب خويش “روأ دارد؟ 

بأشد كه در بقمهداىء خيرى مقبول افتاده باشد» د رفح بانى آن خير ن! در 
حشرت عرزت بدإن وسيلت قربتى يديد [مداهء ييوسته در آن حضرت مظلمةٌ خويش 
عرضيه مىدارد كه: «خداوند!؛: من مال خود آز نفس كود باز كرفتم» و فر( ندأن را 
محروم كردأ نيدم» واز بسر رضاى تو يريندكان ثو وقف كردم. فلان ظالم أن خير 
من باطل مى كندء و يندكان تن! محروم مى كتف ارد و با حضسرت تو أين دليرى مبى ب 
تمايدء جه كوئى؟» 

أل عيدةٌ آين واقعه كه بيرون توائد آمد؟ خصوصاً جون اوقاف بسيار بود 
و مطاليان و خصمان يسيأن. 

و زتسار اكر عالمى مداهن يهجببل رخصت دهدء كه مال اوقاف زا در جيزى 
ديك صرف شايد كردء يابه لشكن توان دان كه بدان غنا كنندء يا بهدعمارت يلى يا 
رباطى يا ثغرى يا سدى توأن كردء بدان مغرور تشوت. 

حاشا و كلا اين هيج روا ثبودء الا بهدمصرف خويش. هروقف بهمصب استحقاق 
صرف كتندء بةششير مل واقف. والا [نكه فتوى دهدء و [نكه فربايد: و آئكه مياشس أن 
شفل بودء و آنكه تواند و دفع تكند, جمله در وزر و وبال و مظلمهٌ آن بأشند. و 
فرد! جملةٌ مستحقان اوقاف و واقفان خصيم ايشان كردند: وداد خويش طليئد. 


”ا ب ركز بدة مرصادالعاد 


بِى يادشأه واجب أستء كه هس وقف كه در ممالك او يودء يه شرل واقف ين 
مستحقان أن مقرر دارد. و بر اوقات امينى صاحب ديانت مشفق كه اهل أن كار 
باشب كماردء تا در عمارت أن كوشد. 

واوقاف را در شسبرها بهدتبعيت يهأصحاب متاصب آن شس تدهندء كه إيشان 
اوقاق را سين بلاى خود ممساز ند.ء و يهخدمتكاران خوه مىدهتدء همجون أقطاعء 
تا مى كور ند و خدمت ايشان مى كتند, د جون صادر و وارد ان ايشان طمعى مىدارث 
حواله يهاوقاف مىكنندء و اكن مستحق أن هستئد ف اكى نهء زيادت ال حق أيشان 
بديشان مىدهند. و جون درويشى و عالمى عزيزالتقسن مىرسب كه ين درصدور 
تمى رو د: و طال بقاى ايشان نمىن ند» ب ايرام يشان تمسى تمايدء يدو التفات 
تمى كنندء و معحروم مى كنار نك. 

جون امينى صاحب ديانت قاصد براى آأين كار تصب كثند يهمتوليى و شيخ 
الشيوحى, بأشد كه حق به مستحق يبك رسلبء واو را بدو باز تكدذارنئدء و هس وقت 
از إحوال أو با خب مى ياشند. 

جون حجنين ياشد حندانكه حق - تعالى ‏ وأكفان و اصحاب خيرات را ثواب 
دهدء يادشاه وقت را كه در احياء آن خيرات سعى تمايد ثواب دهد. و اكن أين مميم 
ديئى مسمل فرو ككذاردء تأ مستأكله بدناواجب در آن تصرف م ىكنند» و مستحقات 
رأ مح وم مى كذ إن تد» ويال آن همه بسن ذمت يأدشاه بأشد. 

وقتى "اين ضعق در سنهٌ ستماثه يدديار مصر رسيدء جتان شتيد كه ملك 
صلاحالدين را عادت جنان بودى كه جون شسبرى بكرفتى در آنجا بناى خيرى كردى. 
جون ديار مصى بكرفت با قاضى فاضل كه وزين أو بود كقت: «مىخواهم كه در 
إيئجا خانقاهى بساز م». 

قأضى كفت: دمن مى .شو .هم كه در ديار مصىء ملك أسلام هثار بقعةٌ خيس بتأ 
كند». 

كفت: «حكونه ميسس شود؟ة 

قاضى كمت: «در ديار مصى هزار بقعة خين. بيش بنا كرده!ند, و خللى عظيم 
بدان اوقاف رأه يافته است. اكى ملك اسلام يقرمايد» تا آن اوقاف يدحال عمارت 
باز آرتد. و ان تصرف مستأكله بير ون أورتدء. و بهدامينى متد ين سيار ندء تأ به 
مصرف مئنر سأ تد» ثواب آن جمله او و١‏ باشدء و حنان بود كه اين بنأهاأ أو فرموتم». 

بقرمود تا جنان كردد. و بغاصه نين خيرات يسيار كرد. 

و يقين يبأيد دا نستء. كه هن خلل كه در عبد بادشاهى در اوقاف يديد أيدء 
حق_تعالى- جمله إن آن يادشاه يازخواست كند. تا اين كار معظم ر! خوآر نشمس ند 
و غود راان وبال أن تكّه دارند. 

و همحئين ان بسر شفقت براحورال خلقء يايد كه يادشاه ين دراه حاجبى يأ 
قصدداأرى معتمد ديثدار ليكو عقيدت تصسب قرمايد, تا احوال مظلومان وحاجتمندان 
يدقصه با يينام عرضيه مىدارد. و يأدشاه قضاى حوايج ايشان ان مسبمات و واجيات 


باب بنجم ‏ قصل دوم مم 


خويش شنأسد» و غنيمتى بزركت شمرد. 

وا بي يادشاه واجب است كه مركجا ثفن كاقن ياشد؛ إميرى مردائةٌ شجاع دلاور 
كار آزمودةٌ مصاف ديدة ديتدار يا حميت و قيرت اسلام بتنشاندء با لشك. و عدث 
تمامء و نان و اقطاع نيكو دهد. و أتكه بفرمايد تا يك شب نيأسايئدء همه روز يه 
تاختن و جساد مشفول باشندء. و اك محتاج مدد شوند مدد قرمايد تأ ييوسته قوى 
دست و جيره و خوشدل باشند. و به هس فتحى كه برآيد نواخت و تشريف و استمالت 
تازه فرستدء تا بدان دليرى و استظبار جان قد! كنند: ودر قمس و قمع أعداى دين 
كوشتد. ظ ظ 

تهنا نكه غئلت برزكء. و مسمل كذارندء تا كاقن مستولى و دلين شودء و 
بى يلاه اسلام تاختن كندء و هر وقت جندين هزار مسلمان بدقتل آردء و إسين يرد, 
ووايردمكيرد أن اهل و هيال واطفال مسلمانانء كه اين جمله عسده دي ذمت يادشاه 
وقت باشد, و ال عسدةٌ جواب آن فرد! أو ر! بأيد آمد. 

و ديك ين يادشاه واجب:است» كه حون به شمبرى يا ولايتى واليى, فير ستدلء 
يا شحنداى كماردء كسى عاقل متمين ديندار ر! فرستد» كه در وى سياست و ديانت 
و مروت بودء تا بهشرايط آن شفل يهوجه خوش قيام تواند نمود. ظالمى تيايد كه 
همه خون رعيت ريزدء و غافلى نبايد كه مصالح رعيت مبمل كذارد. 

و ديص جون قاضيى يهشسبرى و ولايتى فرستدء يايد كه عالم و عاقل و ديندار 
و صالح فرستد.ء كه دست كشيده داردء ا مال ايتأم و مواريث و اوقاف و رشوت 
و برطيل وامثال اين. 

و بهمعيشت و جامكى خويش قانع باشدء و كتابت و سجلات و عقود انكحه يه 
قباله ندهدء فى يدأن طمع تكندء كه بدعتى شتيع أسث و حرام محض . 

و بايد كه خدمتكاران مصلح و معتمد ف متدين داردء كه در دعاوى ميل و 
حيف تكنند او يهطمع فاسد حق ياطل تكنند و باطل حق تكنند. الى جه اين معاتى 
در أآين روزكثار كمس دست دهد! 

أزّ دو وحه: يكى أنذه قاضى بدين صقات م يأنفت شود. دوم أنكه حون يافته 
شودء جنئين كس طالب قضنا نشودء و كرد دركاه ملوك و تواب حشرت تكرددء فق 
خدمتى ندهد. و دراين عبد قضبا بيشسشس به «خدمتى» مىدهند» يأ بدواسطة مى بى» نه 
يهإهليت. و بغظسرورت هركه «خل متى» دهدء لخد متى ستأاتى! 

ديك بايد كه يادشاه تيكو عيد و يأوفا و بىغدر و بىمكنى بأشد. و سوايق 
حقوق خدمتكاران مخلص قديمى را بهلواحق إنعامات و مكرمات تلافى فىرمأيد. 
خصوصاً أن طايفه كه در ايام محنت و اؤوقات شدت هوإدارى دولت كرده ياشند» و 

بن جادة عبوديت ثاب تقدم يوده. 

و جون يأدشاه تتبع احوال هر طايفهداى كندء و ان معاملات هن صاحب عمل ف 
صاحب حكم يبأخيسن ياشد؛ و درد مسلمانى دأمن جات او كرقته باشدء تا در ممالك 
أده حيفى و ظللمى ترودء كارها زود بهصلاح بازآيد, و نااهلان اهل كردند. 
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و اكر عمر بهغفلت كذاردء و دربند هوا و شسبوت و لذت وقت خويش باشدء, 
ودر جمع خراين كوشدء و غم رعيت نخوردء ظالمان زود مستولى شوند. و اصحاب 
منأاصب تطاول كنندب. و مستحقان رأ محنوم #رداتند, مو كفار استيلا يابئد2 و 
مسلمانان ر! مشوش دارندء و دزدان فى مفسدان قرصت يابندء و راههبا تاايمن 
كارددء و خو نبا بهناحق ريخته شودء و مأل تجار و قربا در معرضن تلف افتدء و فساد 
آشكار! كردد. و حندإن انواع بلا و فتنه يديد آيدء كه در عيارت تكنجد. 

و وبال اين جمله در كردن يادشاه ظالم فاسق بياشد. خواجه إل ايتجا كرمود: 
«ديدترين بنده بهنزد خداوند ‏ تعالى ‏ روز قيامت يادشاه ظالم درشتخوى باشد». 
و هزار باره كدايى برجنين يادشاهى فضميلت دارد. 

هي فرازى را مناسب آن نشيبى بود. جنانكه هيج مرتبهداى بلندتش. و فاضلثن 
از يادشاهى نيست» جون يدوجه خويش بودء زيائش هم مناسب أن بأشد. 


سس لي يي بس ل سس وو يه كك 
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سلوك وزرا و اصحاب قلم و تواب 


«واجعل لي وزئرا من اهلى...» 
(قرآات كريم) 


بدان أكه وزارت تلو سلطنت أستء و زكن اعظم مملكت. و هيج يأدشاه را أن 
وزين صالح صاحب راى مشقق كافى داهى عالم عادل عامل حجاره ئيست. و جون 
در مملكت وزيرى كأمل محترم شودء مملكت ر!ا شكوه و زيب نبأشد. 

مثال مملكت برمثال خيمةاى اسث: ستون آن خيمه وزير صاحب رأى صاحب 
همت أاسثتء و طتايباى آن أمرا إتد خرد و يزركئعء جنانكه طناب بعضى بزركش و 

3 بعضى خردتنر يود. و ديش اجنان آن طنايساى خرد كه دن دامن خيمه يود حلقه كرده. 
و تواب و عمال و ديش اصحاب جون آن طنايما كه در شرجة خيمه بود. 

و بحقيقت ميخباى أن خيمهء تأ يايدار تواند بودء عدل و اتصأف يأدشاه 
است. كه ا جه إمرا ف وزرا ف اجناد بسيار باشند. و قوت و شوكت و لت و 
عدت بيشمار بودء مملكت جن بدعدل قرار نكينه و ثآبت نشود. جنانكه خيمه را 
كرجه ستون و طئاب تمأم يود» وليكن جل بدميح شنار نكيرد. و تادر كوشهاى يك 
ميخ در مىبايد: خلل أن در خيمه ظاه. مىشون. 

و جون وزس يدمثابت مستون است خيمه مملكت رل جندانكه بارقعتص د 
عالىقدرتس بودء خيمة مملكت از او باشكوهتشر و بازيبتى باشد. و وزين بايد كه 
جون سسثون جار خصلت در او باشد: راستىء و بلندىء» و ثبات؛ و تحمل. 

و وزسسر ر! سدحالت إست: اول ميان أو و خدلاى: دوم حالت ميان اى قو 
يأدشاه, سيم حالت ميان أو و اجناد و رعيت. 


نوق امالاا| 


كك براكزيدة مرصاذا لعياد 


در هس سدحالت بايد كه آن جببار خصلت را كار يتددء در هن حالتى آن 
خصلتكبا بةمثشيى منأسب أن حاألت باشد. 

حنانكه در حالت اول كه ميان أو و خداى أست: «رأستى» بيشه كند. و 
بيبوسته در هن كار كه باشد جانب خداإى نكّاه دارد؛ و ان أن إحتران كند, كه كار 
بدصورت باخلق راست كند؛: و جاتب خداى سيمل قرو كذاردء كه سن همه كؤييها 
اين اسث. وليكن باخداى كار راست داردء اكن جانب خلق كني كردد ان آن غم 
نخورد. 

و اما ويلتدى» كوش دارد. يدان معتى كه يلند همت و عزيرّالنفس ياشد؛ و 
بهدزخارف جاه و مال دنيا فريقته نكرددء و سي بدين جيقة دنيا قرو تيارد. 


جيست دئيا و خلق و استظ بسار شاكداتى ير 0 سكت 5 مردآن 
در غرورش تواتكر و درويش شادء شمجون خيال كنجا|انديش 


جاه و مال دتيا را بر مثال زآد و راحله شناسدء و امتداد ايام عمن ر! بر مثال 
اشبى حيمء و اجل محتوم را برمثال موسم و روز وقفهء و خود را قاصد بيتالله 
داتد. و يقين شناسد كه زات و راحله را يدإِن سيب بدوى دادهائتء تا يادية صفات 
تفن إمأاره يدان قطع كندء كه ححاب ميان أو و كعبدء كه مقصف و مقصود أسثء 
جنل بادية نفس نيست. 

يس اكن او را كنار شط هوا خوش آيدء به بنداد طبيعت فرود آيدء و هر 
روز شتران را مىآرايدء و آل آلت و عدت سفي تجملات حضن. موسازدء و از شراب 
شبوات خود را مست غفلات مى كردأئد» و قأفلدهأ ين وى مى كذرد»ء وأو در خواب 
خوش مستى هستى مأنده. 

تا نامآه موسم درايدء و ديكران حح كذإارند. إو را در دست حجن باد حرمأنء و 
برس خاك خجلتء و در ديده أب حسرتء و در دل آتش تدامت تمائد. اين واقعة 
كسى أست كه جاه و مال دنيا ر! كه وسيلت سعادت ايدى مىتوان ساخت» مسمل و 
ضايع فرو كذاردء و إن آن به تنعم و تجملى قانع شود, 

اما آتبا كه جاه فى مال دتيا راء شه وسيلت درجات برشت و قربات حق است, 
زأد و راحلة سفى مهندوسثان هواى نفساتى كتنندك, و وسسيلت شسبوات و تمتعات 
حيوانى سازندء از راه متلصد و مقصود يشتايشت افتندء و هركن جمال كعبةٌ وصال 

بس حون مرك بلند همت يونء بدين مزخرقات فاتى مثترور نشودتء و تظلن ين 
درجات آخرت و مقامات عالى شبد: واجاه و مال دئياوى را وسيلت قريت و قيول 
حقّ سازتد. 

و امأ «ثبات» بدآن معنى استء كه در كار دين درست يقين ى ثابت قدم 
باشد, و كارى كه ال بسر خداى كندء أن براى نظى خلق و ملامت و تعيير ايشان. 
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الال لالت 
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أن آن روى تكرداتد, ىو أن سرزنش كسس نترسد. 

واما«تحمل» بدإن معنى أستء كه در كشيدن بار امانت تكاليف شرع, تجلد 
واتصبسن و تحمل تمأيدء ودراماتت خيانت نكندء: نا قدم !و برسلوك جاده راه حق 
راسخ كردد. 

أما' حالت دوم كه ميان وزين وق يادشاه استء همان حجسبار حخصلت را كار يتندد: 

اول راستى استء بدان معنى كه ظاهن د باطن يا يادشاه يكى دارد, و اتدرون 
خويش را از آلايش خيانت و غل و غش صافى كند: و در خدمت او يه نفاق 
زندكانى تكندء حجناتكهة در حضور او خوش أمد او كويدء. و به هن نيك و بد كه كنب 
يأ كويدء «صد ‏ الامين» زندء و مزاج او تكّاه دارد) ث5 حون بيرؤن آيد در شيدت 
مسأزوى أو كويد وب افعال و اقوال او إعتراضني كندء و با هركس شكايت او أغاز 
نسدء تا (و را در زيان خلق اندازد بهبدى و تاداني و ظالمى. 

تا جون لخواهد كه إزْ يبر ملمع خويش يركسى حيقى كندء يباتة بن يادشاه 
تسد كه دأو جنين مىفرمأيد» و خويشتن رأ برىالساحه فرأتمايد. أبن جمله كذدى و 
ثقاق و كياتت بود. 

ل أستى واخللاص و أماثت آن أيست, كه أنجه صاا ح وقت در أن بأشد. و راى 
صائب آن اأقتضا كندء آن رأ در حضرت يادشاه ديباجهاى نيكو ترى: و در كسوت 
عبارتى هس جه لطيفت بهتواضع تمام يهوقت فرصت عرضيه دارد. 

و لأس تين يادشاه را يرآن سخن إعتراضى يا استدراكى أفتدء ان را تبى 
بنبدء و تخطئةٌ سغن أو تكند. كه يادشاهان را بدفن يزداتى فراستى ملوكانه ياشد. 
سخن او يةسمع رضا اصفا كندء و عاشق سغن خويش نباشدء و در أن سخن تأملى 
شافى واجب شمرد. اشن بن آن مزيدى روى نمايدء أز مس تأنى عرضه دارد. 

فىالجمله كلمةالحق بان نكيردء اما وقت و فيرصت واحالت يادشاه كو شر دازد. 
تا در وقت ملالت او تيفتدء, يا در وقت خشمء كه حجاب نظن حق بين شود. بدقدار 
وسع انجه حق و صواب و صلاح ياشد, بهدلطايف الديل در تساد اى مى تشائد؛ تنا علريق 
راستى و اخلاص ورزيده ياشد. 

خصلت دوقم و آن «بلشدى» أست. در حضرت يادشاه به همت بلند زندكاتى 
كندء و يهدركاكت و لهست طيع علمعبباى فأسد تكند: و تظل بي هيح جين تنيتدازد2 وى 
در التماسات يرا كنده بستة دارد. و خحود را عن ين النفس و قائع و كوتاه دست ذارذ. 
كه يادشاه جون به ور فراست أين اخلاق مشاهده كندء مقبول و محيوب نظن اد 
افتدء در توقيل و احترام أو بيفزايد. و آنجه مقصود باشدء زيادت ان أن يهأحسن 
الوجه حاصل شودء و آب روى ييقزايد, و نأم نيك منتقئس كر دد. 

خصلت سيم؛ و آن ثيات است. بايد كه در خدمت يادشاه وفادار و تيكوعيد 
و ثابت قدم باشدء تا اكى معارضان و معاندان. يادشاه خواهند كه او را بقرييند, 
بدهيج نتوانند قريقت. و اشن جه بسى جاه و مال دراو عرضهة كنند, يدهيج أن رآه 
بق ث, 
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خصلت جببارم: تحمل است. بايد كه حمول و بردبار باشدء و برآائنجة يادشاه 
در حالت غضب و حدت و سورت با نخوت يادشاهى كويد يا كندء با او يايا ديكرى, 
تندى تنمأيدء و يهتلطف و سكون بيش أن بان أيدء و كلماتى كويد كه اطقاء تايبرم 
آأتش غضقب او كندء و إن كلماتى كه خشم انكين و حقب مين ياشد احتراز تمايد. 

و حون يادشاه را واقعهإى افتد يا جاذيهاى بيش آيد. أن قيل خصم ) در أن 
باب نيك تفكر قو تدين كند. أكن. يهمصايرت و سكونت و تدبين. صالح و راىصائب 
آن كار ر! تداركى تواتد كردء كه يادشاه را حرب و قتال نبايد كردء و در معرضص 
خطر جأن و ملك تباي افتاد» يكند, 

وراك معرضى باشد كه معالجتته آن آفت يهتيع آبدآر و ستان جانكذار بايد 
كرتء و مىرهم موافقت و مرانقت تأفع لمقتد, و يادشاه ميل بدقتال كتدء او رآ در 
آن فاتن تكرداندء. ى بددلى ندهدء كه دلشكستكيى آردء لاسيما كه اين معنى يا كفار 
افتد. او را بىآن حريص و دلين كرداتدء و مدد و مماوتت ثمايدء يهيذل مال و 
مباشرت نفس. 

واكر أو هراسان و خوفناك بودء آن خوف يهجربزيانى ان دل أو بردارة» و 
او را يهخدإى و قضيل خدآأى اميدوار و مستظيى كرداندء و دل أو بهدفتح و نصسرت 
و تأييد حق قوى كرناتد. وار لشكر ١اندك‏ بودء دل در خداى يندد. 

در كل احوال يأيد أتجه صلاح دين و ملك و رعيت در آن باشدء در ييش أو 
مى نسيكء و مداهته نكتد, و أل أنتجه به مفسدت تعلق داردء دلسردى ميث هك », وأو را 
برخيرات دلإلت و إاعانت مى كند. 

و جون وزينى بدين آداب و اخلاق كه تموديم [راسعه باشدء يشت يادشاه يدو 
قوى يودء و بازوى سلطنت را ساعدى مساعد يود. 

و إما حالت سيم كه ميأآن وزس و حشم و رعيت استثء همان جسار خصلت را 
كار يايد قرمود: 

اول «ر أستى؟» ر!ء فى راستى بأ خسم و رعيت بدآن وجه بأشد: كه يها نصاف 
و معدلت ياأايشان ز ندكى كندء و براحوال ايشان مشقق يودء وبيوسته بهغمخواركى 
و تيمار داشت ايشان كوشد. حنانكه حشم با برككتوساز و آلت و عدت يأشد. ف 
رعيت آسوده و مرفه بودء و يارى كران يرايشان نياشد. 

و أين معنى وقتى دست دعدء كه وزين در عمارت وزراعت ولايت كوشدء و 
يادشاه در يند جمع مال تناشد. كه اكن در تبأد يادشاه آفت حرص جمع مأل يديد آيدء 
بضرورت ظظللم و بدعت تلبادن آغاز كندء و جامكى لشكي در تقصان اتدازت. هسم 
رعيت راب شودء و هم حشم بي بركتث ماند. و جون رعيت خراب شودء ولايت 
خراب كردد. و جون حشم بى بقع ماتدء ملك در تزلزل إفتدء زينرأ اكه .در دلميا 
تغين. يدديد أيد., و هواها مختلف كرددت. در أين حال توقع آفات و فتن و خللباى عظيم 
توان داشتء؛ كه بهد از آن خزاين روى زمين دفع آن نتوائد كرد. 


در يند [يادانى ولايت و رعيت بايد بودء كه حشم را ان آن ببركك توأن 
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باب ينجم -افصل سوم باه 
ااا ا ا امم مك سمس 
دأافت: و حون محشدم بأ بسكت 3ق يكدل وده ذل مملكت توان من وث. و جوني صملكت 
بكرار و ملك يرجاى ياشد؛ همه جببان خزانة يادشاه بود. 
واوزين نايد كه أن بسسس تقرب يديادشاه در مملكت يدعتبا نبدء كه أن 
نشان دوستدارى و مخلصى نيست. يلكه دشمنى تمام بود يادشاه ر!: بدنامى دنيا. 
و عقاب آخرتء و حشم خداى إندوحكتنء: و در معرض دعاى بد رعيت انداختن. 
جه يكى أن اهم مسمات و أمور معظمات وزين آن أستء كه ا يراى يادشاه 
لشكنر شب به از آن اندوزد كه لشكى روز. زير! كه يشت لشكص. رون قوى يداعانت 
سين دعاى لشكص. شب آاست. هرتسسر دعا كه إز كمين دل شكسته بيرون آيدء أن كأر 
كتد كه همزاران تين كه أن كمان بازوى درست أيد تكند. 


وزين يايد كه أل يمرن استزادت دعا در تخنيف رعين كوشدء: و در ادرارات و 
معايش و انظار افزايد. و صدقات و صلات يادشاه بدصادر و وارداز: إئمه و علما 
و سادات و (ذّهاد و عياد و متصوقه و إهل دل مى رسا ند . كه أن يشتيوان مملكث فى 
استدامت سلطنت ياشدء و موجب درجات آخرت و قريات حق بود. 

و وزيس از خاصة خود همجنين بايد كه در خيرات كوشد. و دركاه حود ر| 
بى!اصحاب حوايج كشاده دارىء و تنقبارى و تكخويى و تكس با خلق خداي تكند. 
و بهخلق خوش و كرم و مروت با خلق زنداكانى كند. 

اما خصلت دومء و آن «بلندى» است. بايد كه بأ حشم و رعيت به بلند همتى 
تعيش كند. جنانكه طمع بهدخدبتى و رشوت ايشان ندارد. و يدقدر وسعء آثار كرم 
و مروت خويش,» بهتشريفات و خلع و صلات يديشان مىرساند. 

خصلت سيم «دوثيات» است. يايد كه بأ حشم و رعبت ثات ورزد. بداإن وجه 
كه حون امينى را اقطاعى دادء يا صاحب شغخلى ر١‏ بهشغلى تنصب قىمودء يأ متصبى 
بدكسى تفويض كرد آل زاف تنيسس. و تبديل بيدآن راه ندهدء وى سخن أصحاب 
أغراض بى بينتى مسموع تدارد. 

و حون خيانت و جنايت كسى محقق شودء, اليته در آن مواسأا و مدارا نكند, 
ف در مكافات إهمال تبرزد,ء خصوصاً نجه بدقصاص واحدود خداى تعلق داأرد. و 
كوش دارد تا بردركاه جمعى ر! بهرشوت و خدمت أل راه تبىندء كه أيشان حق 
بيوشانئدء و بهشفاعث و دفع برخيز ندء كه ديكران را جرات افزايدء و دست ظلم و 
تطاول بى رعيت كشأده شود. 

فى ين وزيشل واجب أستء كه جون كسى را بدشغلى يا منصبى يا عملى تصب 
خواهد كرد احتياط. تمام كندء و بهاستحقاق كار فرمايد. كه جملهٌ خلل در مناصب 
دينى و دنياوى أز أين وجه يديد آمدء كه أشفال و متأاصب بهدمستحقان و اهل آن كار 
ندادندء بهكسانى فرمودتد كه خدمتى دادند2 يأ بردركاه مربى بددست أوردندء 

ا بأرشوت يا بهملازمت و١‏ برام: در اهلى و نااهلى ايشان كمس نكرستند. 
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فرت ئ براكز ندة م رصاذا لعباد 


و آنسا كه أهليت كارها و مناصب داشتند, جون آز عزت دين يا تعزن نفس 
روا نداشتند»: كه يردركاه ملوك كردندء و هراهل و تااهل را خدمتكنندء و خدمتى 
دهندء. و «دطال بقا» زئندء و يادشاهان و اهل روزكار ر! كمض همت أن يود كه 
اهل هرشغل را طلب كتند, و بدقدر استحقاق أو رأ إشغال فرمايندء لاجرم بيشصس 
مناصب دينى بددست تااهلان افتاد2. و خلل هرجه تمامش يديد أمد. 

و هرجه در أن باب نه بروجه استحقاق روت أن تقصينى وزراو حجاب و تواب 
حضرت يأشدء كه متفحص إحورال تباشئدء و اهل هنين و فضيدل و ديانت را طلب 
تكتند. و هنرمندان را در كُوشدها ضايع كذار ندء و يهاطماخ فاسده اعمال و مناصب 
يه ناا هلان فرمأيند. 

خصلت جمبارم «تحمل» أست. بايد كه وزير همجون ستون شيمه ‏ كه بار 
جملكى خيمه م ىكشد ‏ بار جملكى حشم و رعيت و مملكت بسن سفت همت و شفققت 
مى كشد+. و يهنظضص. رحمت بررعيت مى تكرد. و أكن أن إيشان يسى خرددها در وجود 
آيد كه يدخاصة أو تعلق دارد دركذارد: و عفى كندء و حلم و تحمل تمأيد. مكن 
أنجة بهخلل ملك بازكردد كه تدارك آن وآأجب يأشد. 

و بايد كه ملالت بدطيع خود رآه ندهدء كه مصالح ملك و رعيت بدان مختل 
و مسسهمل مانك. 

و بايب كه از أاحوال ملك و رعيتء و دوست و دشمتء و ممالك ديكرء جمله 
متفحص و مستخين ياشد. تا ال هرنو ع كه خللى ديئى يا دنياوى روىتمايد» قبل 
الوقوخ بدتداركت مشنول شود. كه حون واقعه حادث شدء تدارك دشوإار دست دهد. 

و يقين شناسد كه اكر بدين خصال ‏ كه تموده آمد ‏ با خداى و يادشاه و 
رعيت ز ندكانى كتند.: و در همه أحوال نيتى مخلصانه با آن ضضم كندء ف در ضمير 
خود جتان انديشد كه: واين جمله خدمت يأدشاه را و رعيت رااز يراى رضاى خداى 
و تقرب بهحضرت أو مىكنمء و در آن مىكوشم تا راحتى و أسايشى أل من بهمؤمئنى 
رسداءه قو دشع شر أل مظلو مى بكنم؛ و ظالمى ر! أز ظلم بال دارم و يدان تقرب 
جويم يدحق»: يس هرحركت و سعى و تحمل و صب و راستى و سكون و ثبات و 
امر و تبى و عدل و اتصاف و خدمت و تواضع و رتح و مشقت و دادوستد و دخل 
واخرسم و كفت و شنيدء, كه با دوست و دشمن و خاص و عام و يادشاه و رعيت 
كرده و نموده باشدء هريك موجب قربتى و رفعت درجتى شودء در حضرت حق. 

بدشرط آنكه ان آلايش متابعت هواء و رعونت نفس, وكيس و نخوت خواجكى, 
و بطى تنعمء و بارئامه حاكمىء و ارائت خلق, و تصلف و تكلف انسانى, ياك ىو 
محفوغل باشدء تا قيبول حق را شايد. 

و همجنين ديكر تواب و عمال و اصحاب قلم جون در كار خويش هر كسى 
امانت و دياتت يهجاى آوردء و خود را بهقدر حال خويش بدين خصال و سيرت 
اكه تموده أملا ل متحلى كرداندب؛ و جانب حداى كوش دارثدء و ديم تخفيف رعايا 


كوشد2 مستوجب درجات و قربأات كردد. 


تع ريد يونت لب 5 باوتيريام طر ع سر سداس 1 200 
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فصل جهارم 


سلوك علما ان مفتيان و مذكران و قضات 


«والدك بن أونوا العلى درحات» 
(قرآت كريم) 
«) لعلماء ور له الأنسا» 
(حديث نبوى) 


يدانكه علم شريفترين وسيلتى است قريت حق راء و صفت حق است» و به 
وسيلت علم يهدرجات اعلى مىتوان رسيد. وليكن بدان شرحل كه يا غلم خوف و 
خشيت قرين بود. زيرا كه سس همه علمها خداى ترسى أسث. 

و نشان خشيت آن استء كه بدان علم كار كندء و آن را وسيلت درجات 
إخرت سأازدء نه وسيلت جمع مال و اكتساب جاه دثياوى, و تمتمات يمبيمى. وهن كن 
كه بدان عمل تكند, و وسيلت مال و جاه سازد, لو جاهل است يحقيقتء نه عالم. 

أو علم ميرإث إنبياست. وانبيا دوتوع عام ميراث كذاشتند: علم ظاهرء و علم 
باطن. 

اما علم ظاه.: آن علم نافع أست كه صحابه ال قول و فعل خواجه (غ) 
كرنتهاند. و تابعين و ائمةٌ سلف تتبع أن كردم و خوانئده و أموخته و بدان عمل 
كردم از علم كتاب وسئت و تفسير واخبار و آثار وفقدء و آنجدان توابع أينسباست. 

و علم ياطن معرفت احوالء و علم آن معانى است, كه بىواسطة جبرثيل از 
غيبالنيب زقة جان خواجه مىكردئد: و ان ولايت خواجه جرعة آن جاسباى مالامال: 
بن سئت كرام برجان و جكى سوخكتكان عالم طلب مىن يختند. 

و علما سه طايفدائد: يكى أنكه علم ظطاهس. داند, دوم أنكه علم ياطن داند, 
مسيم أنكه هم علم ظلاهر وهم علم يأطّن دإئد, وإين تأدره بوت. در هن عصينر إأكر ينم 
كس در جمله جبان ياشتد بسيار بود. بلكه بيركت يكى ان إيشان شرق و غرب عالم 
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را فرارسدء, و قطب وقت يودء و عالميان در يناه دولت و سايةٌ همث أو بأشند. 

اما علماى ظاهر هم سه طايفداند: مفتيانء و مذ كرانء: و قضات. 

مفتيان اهل دراست و نظلى و فتوىاند. و ايتبا دوطاينهاند: يكى آنكه عالم 
دل و عالم زباناند. در دل ايشان خوف و ششيت استء با عدم عمل دارتئد: و با 
فتوى تشضوى ورزند. و تحصيل علم و نشس آن براى نجات و درحجات كنتد:. و نر ان 
جأه و مأل دنيا منقطع دأرند. وق بر سس نيح قنأعت نتستداند: و ياى در دامن رفاهيت 
اكشيده. 

دم إنكه عالم زبان جاهل دلاند. در دل إيشان از خداى خوف و حيا تيود, 
واين نشان مردكى دل است. و در علم آموختن و نش ركردنء: ئيت تحصيل واب 
آخيت و قربت حق نبود. به غرضص تحصيل جاه و مال و قبول خلق, و يافت مناصب: 
تتبع علم كنند. 

لاجم هوا برايقان غالب شودء و علم ايشان متابع هو| كرتدء 
وكار يه هوا كنندء و بهعلم عمل تكنند. و بن علماىئى متقى و ديندار 
حسك ين ثداح 3 ذل يوسكين ايشأن افتنب. و برإيشان افتراها كنند. و در مقام بحث 
به جدل يديد آيندء و أيذ[ كنندء و سخن به توجيه نكويند. و حق رأ كردن تنرندء 
واخواهند كه بهجلدى و زيانآورى حق را ياطل كنند, و بياطل را در كسوت حق 
فرا تمايند, وإظلمار فضيل كنند. 

و بحقيقت آن آفت كه در دين فى ميان اهل اسلام به واسطة جئين عالم فاجرء 
و زأهد فاضل يديد آمده أستء يه هيج حِين يديد ثيامده است. 

لوجم بك سوهى علماعء سوع و زهدان مرأيى ودرويشان كدايىء كه ان حى يصدى, 
دين به دثبا مىفروشندء و سيوسته بى دركاه ملوك بيه مذلت مى كرد ندء و به درهاى 
اميران و خواجكان به إستخفاف در مبىروئد, وايهخوارى و أهانت إيشان را خدمت 
مى كنتلد» فو ملاح و فضل مىكويندء و به نفاق ايشان را بدإنجه در ايشان نيست 
ستايش مى كنند, وايه مداهنه به هي باطل كه ايشان مىكنندء يا مىكويتد 
«وصدقالامير» مىز تند و بة طمع فأسب در أمر معروف ف تسبى متكن مساقله مى ‏ 
ورزد: با حاصل كار درمىجند حرام ال ايشان بستانتدء يارشوتى ديكر بدهندءو 
عملى و متصببى بكيرتدء اعتقاكد أمنا و خوايكان و لشكريان و آرادت يادشاهان 
فأسد يعود. ٠‏ 

وقياس كردد كه جملهٌ علما و مشايخ همين سيرت يد و خصال مدموم و 
طبع خسيس و همت دتى دارندء تأ بهجشم حقارت به خواص حق و اولياى عزت 
نكر ستندم ىق يكلى روى أل اينسا بكر دا تيد ثدء وان قوايد خدمت و صحيث إيشان 
مح وم ماندندء وان نور علم و يرتو ولايت أيشأن بىنصيب شددء | 

و ملم لاينقع دونوع است: يكى علم بىعملء اكرجه شريعت باشدء جون بدان 
كار تكتئد, نافع تنياشد اش جه فى نفسه تأفع بود. ودوم علم تجوم و كبانت» واتواغ 
علوم فلسقه كه أن ر! حكمت مىخواتند» و يعطبى أن را باكلام ب سآميختداتد: و 


- 
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باب ينجم ‏ فصل جببارم أذس 


ااال سس سسسب يبيب _--:ايبيبييح ااا ااا 


واصول» تأم كردهء تا بهتام نيك, كفن و ضلالت در كردن خلق عاجن كنند. واين نوع 
قيى نافع است فى ذاته, بلكه مضل و مغوى و مسسبلك أست. 

و بسى سس كشتكان بدين علم از .راه دين و جادة استقامت ييقتادتد. يه غقرور 
آنكه ما علم معرفت و شناخت حقيقت حاصل مىكنيم. و ندانستند كه معرفت حق به 
قراكت و روايت حاصل تشودء الا برروش متابعت ظاهن و باطن محمد عليهالسلام. 

يس مفتى متقى بايد كه از اين انواع علوم و آفات آن احتراز كندء ودر 
تخليص نيت كوشد.تا در فتوئى كه دهد و درس كه كويد و مناظرهاى كه كندء نظر 
برئواب آخرت و قرب حق و نشي علم واظبار حق و بيان شرع و تقويت دين نيد. 
و تفس را از رعونات علم ياك كرداندء وال الايش حرص و طمع تطببين دهدء كه 
مذلت علما در حرص و طمع أست: 


آلوده شد يه حرص درم جان عالمان وينخوارىء ازكزاف بديشأن ثم ىرسد 
دردا و حسرتا كه يه يايان رسيد عمسن وين حرص مرذهريككت بديايان نمىرسد! 


ودر فتوى دادن» بعداز اهليت در فتوى, احتياط تمام به جأى آردء تا بهميل 
نفس و غرض و علت فتوى تدهد. واكش وقفى در دست او بياشد در أن تصرفه فاسد 
تكندء و مال حرام نستاندء كه جون لقمه اشفته ببود ان ان حرص ف شسوت ف حسد 
و ريا يديد آيدء [تكه هن رئج كه در مدت عمس برده باشد هباء منثور شود. 

و از بدعتسيا يايد كه محترز باشدء و بن جادةٌ سنت و متايعت ثابت قدم بود 
و يبرسيرت و أعتقاد سلف صالح رود و مذهب اهل سنت و جماعت دارد. 

واوقات و ساعات خويش موظقف كرداتد: جنا نكه سرماية عمسن عزين هييج 
در يطالت و هزل و لغو صرف تكند. بأمداد جون نماز صيح ككزارد به ذكل وقراثت 
قرآن مشغول شودء تا برأمدن إفتاب. 

و حون آفتاب مطللوع كرد دور كعتى بك زارد. وي بهتدريس وافادت واستقادت 
علمى مشفول شود تا وقت حاشت. يس تماز جاشت به بيأى دارد. أن قدر كه توائد 
ان دوركعت تا دوازده ركعت. 

بعداز إن به مصالح معاش خويش و فرز ندانء: وآسايشى و رعايت حق ضر درى 
نفس مشفول ثود تا نمال ييشين. 

م حون از ثماز فارع شودء بهابحث علمئى يأ مطالمه يا انادت مشغول بوث» 
تا بعداز نماز ديكر كه بهذكى مشفول شودء تا نمال شام كزازد. 

وحون نماز خنعن كزاردء سخن كويد كه سنت أين أست. يس به مطالعه يا 
تكرار مشغول شودء تا دانكقى شب يكذرد. يس ساعتى روى بدقبله تنشينئد و يدذكل 
مشفول شود. حون لخواب غلية كند انل سس جمميت با ذكن بريسبلوى راست روى به 
قيله بخسيدء و يددل و زيان ذكن مىكويدء تا با ذكن در خواب شود. 

يس جبد كند كه در ميانة شب سامتى برخيزه, و به ثمانل تلبجد مشفول 


شودء و آن سيزده ركعت لماز است با وتى. و هرجند قرائت درازتس .خواند فاضلتن 
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يود. وديكش باره اك خواهد يغسيد تا به وقت صبح بير خيزد وى تجديد وضو كند؛ و 
به ذكس مشفول شود تا وقت تماز صيح. 

و يايد كه از اين تعبدات بهصورت بىمعنى قانع تشودء و ييوسته نفس رأ 
از توعى مجاهده قار غ تكذاردء و با هوإى او يههيج وجه در تسارزدء و يآ نفس 


هميشه در خصومت ياشدء ودل خويش را يان طلبد. 

اما مذكران سه طايفهاند: يكى قصالان كه ايشان ر! قصاص خواندهاند, 
دوم واعظانء سيم مذ كران حقيقى 

فصالان آنبااند كه فصلى حجند إل سخئان مصئوع مسجع بىمعنى ياد كير ندء : 
كه ان علم دينى در آن هيج تباشد. وبعضى قصص اتبيا و حكايات مشايخ كاه بوث 00 ر 
به عبارت آرندء و كاه باشد كه يعضى سور يأ آيات رآ تفسير ساخته وباهم تلنيق 
دادهياد كيرتدء و زبان يدان جارى كنند. و بعضى مناجات برهم بسته كويند2» و 


- 
كي بن 

3 1 

0: 

. 
د 
٠‏ 
1 1 
7 
.1 
0 
0 
بم 
ٍ: 

2. 

, اللاطانا 

4 : 
0 

1 
5 

: 

ع 
3 
ك١‏ 

1 

ّّ 
ل 
-. 
2 

ع 

َك 

1 

2 

- 

0 

/ 

: 

1 


أشعار بدالحان يرخوائندء و سؤّرال و جواب راست كرده شى م دهتد. و أين حجنتس 
تصنعات كوناكون كه فصالان را باشد يرز ندء و برعوام كرم قر وخوانند. 

عوام بيجاره يندارند كه از استعداد و اهليت إيشان إست. كاه ياشب كه به 
قيول او بكويندء و يهججبل در جوال غرور أو شوند. و غرض آن طايفه همين يأشد 
كه قبولى يابند: و مقصود دتياوى حاصل كتند. ال ببسي أبن معنى يدصد كُونه تصتمع 
و تسلس و شيادكرى و بلعجيى و ناموس بيش آيند. 

و برسس مثين به مداحى ملوك و سلاطين و امراو وزرا و صدون واكاين و 
إصحاب مناصب و قضات و ولات وعوانان و ظلمه و فسقه مشغول شوتد. و حو شآمد 
طبعسبا كويتد: و حكايات دروغ و روإيات يربسته كنندء و يرجاى ييخامبس. اين همه 
رو! دار ند. 

وأين همه از بير درمى جتد كه بربالاى متير كدايى كتندء و بدهزار 
استخفاف و مذلت يستائئند. تا بدزين منب. توزيع كتند, و ان حلال و حرام درمى 
شك بديشان دهند. و بيشتي آن يأشد كه از وجوه زكات دهئدء وايشان مصرف أن 
نبأشندء كه خود بسرايشان دم زكات وأجب إسث. 

فىالجمله در اين روزكار بيشتس اين طايفداند. كه در جبان مىكردند» ف" 0 
حلق را در بدعت و ضلالت مىانداز ندء و يهرجاى مذموم برمعصيت دليي م ىكنتد, 2 | 
و ين تعصبه مبىد|ان تد. تا وقت هست كه قتنههاى عظيم در ميان عوام يديد مىآيد» و ظ 
خونباى بهناحق ريخته مىشوث. ظ 

و اينبا اث كه آب روى اهل على مىريئ ندء 'وارادت خلق فاسد مى كنتد» و ' 
وقع علم ان دليا بيرون مى كلنشف. اينبا از قبيل علماى عالم زيان جاهل دلاند2 و ظ 
اتش افروز دوزم. ! 

دوم واعظاناند: از ائمة متقىء كه بهانواع علوم دينى آرناسعه! ثكى. و سحن 
ال بسن رضاى حق و ثواب آخرت كويندء: واز بدعت و ضلالت دور ياشندء و تىرك 


رعونات كنند: وأن سبجع كفتن و سخن مصنو م احتراز تمايتد. و سخن أن تمسيرو 
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اخبار و آثار و سيى مشايخ وصلحا كويتد, يرجادة سنت و سيرت سلف صالح. 

واخلق را يهوعظ و نصيحت و حكمت يا خداى و جادة شريعت و تويت و 
زهد و ورع واتقوى خوائتد. و خلق رأ نه به رجاى مذموم دلين كردانند, و نه در 
مبالنت تخويق از كرم حق نوميد كنندء كه آن هم مذموم إسثت. 

واخود ر! يه آلايش طمع دنياوى ملوت تكنندء تا كلمةٌ حق توانتد كفت. و 
سخن بى طلمع مؤش آيدء كه حون يدحب دنيا و طمع ألوده بودء سخن هم ألوده بون 
واز منشأ نفس آيدء نه [نجه آيد حق بودء وائه بردل مؤش آيد. واكنر تين آنجهكويد 
حق حويدء و ليكن أل حق تيايدء ان سى باطل و هوا آيدء بردل نيايد. بزركان 
كنتداند: «آنحه ان دل آيد بردل أيد». 

سيم طايئةٌ مذكراناند حقيقى: و آن بزركان كه بدعلم ظاهر و باطن 
آراستهداتدبء و آن طايفة مشايخعاند: كه به جذبات عنايت سلوك رآه دين و سين يه 
عالم يقين حاصل كردهاتد؛ وان مكاشفات الطاف خداو تدى علوم لدنى يافتهاتب, و 
در يرتو انوار تجلى صفات بيناى حقايق و معانى و اسرار كشتداتد. و بن احوال 
مقامات و سلوك راه حق وقوفى تمام يافتهاف, واز حضرت عرزت و ولايت مشاأيخ به 
دلالت و تربيت خلق و دعوت بيهدحق مآمور كشته. 

يعد ال آتكه عمرى واعظ نفس خويش بودهاتد, و كميئكاه مكي و حيلت تفس. 
يشناخته. و هزار باره آتش لاابالى حق در خرمن نفس و صقات أو زدهء و يه 


.سر حجشمة أب معرفت ىق بى دده و خاك إنانيت أو تس مسرب عنايت به بأد شووينه صن 


داذه2» يس بدحكم فرمان به دعوت خلق مشتول شده. و خلق راان خرايات دنيا و 
خس شسوات و مستى ققلات با حظاين قدس و مجلس انس كه جند هزار سال ييش 
از تعلق به وحشت سراى قالب و ظللمت آشيان جسد مجاور يودهاندء و شراب طمبور 
شسبود در جام تجلى جمال نوشيدهء واز خزانة كرم تشريفات ملاطفات يوشيده, مى- 
شوائند. 
واين طفلان خاكى مسدراء واين بيوفايان بدعيد راء كه بهجاى حلقة بندكى 
يتبة غقلت در كوش كردهاند» ويار كر يم و حمسيتث قلايم رآ فراموش كن ده: ديك بأره 
از سريستان ولايت شير مشارب مىحشانندء: و باز در بستان جان إيشان غرسسباى 
ذوق و محبت مى نتشأئند. 
ماكر حقيقى اينسااكد كه سلسلة ديواتقى يروائته صفت حتبائيدن, ف 
يروا تكان را يهجمال تلسمع جلال رسانيدن» خاصيت أينساست. هرمر غ را دانهداى 
ديك يأشندء و هرقوم را رهبن يدعالمى ديكى باشند. 
و يهحسب عقل و شناختء و ذدق و شوق هرطايفهاى, از شريعت و طريقت 
و حقيقت بيان مىكنند. تا هركس حظ و تصيب خويش به قدن همت خويش 
برهى دآرث. 
و اكى مرغ جان أن آشيان «يحبميم» بريده است برشبكةٌ أرادت مىافتدء ف يه 


دأنة « يحيو ندج ذنى دام يلاىئ عشق بنك مي ,شو تء أن شسسيانٌ سيي رأ كه سخت عى يبا 
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و بديع افتاده أست؛, در كريى خلوتخانه مى كتتدء في جشم هواى نفس أو أن حمان 
مرادات دو جسبانى برمىدوزتد,؛ و يدطعمةٌ ذكن يرورش مويىدهند. اتا أتكه كه أن 
وحشت التفات يهماسواى حق أز أو منقعلع شوتء قوق بهدمقام انس اول بان زععنام 595 
مستحق أن شود كه نشيمن دست ملك سازد. 

ينبأ خلاصة آقرينشي و خليقة حقاند. ديدةٌ هركس يس جمال كمال ايشان 
نيفتد, كه در زيس قباب غيرت حق متوارى!اند. 


خلق از ايشان همين مسي و ريش بينندء كه ان خويش قياس احوال ايشان. 


بركار خويش و ديكران كتتد. و ايشان را واعظى ان واعظانء, يا عالمى ال عالمان 
ظاهر شمر ند. و تداتتد كه: 


أتدنر أيد بيه وقت دولت كل كي بيه در باع وه اتكبى بليل 
دائد أن كسء كه أو شي ث متي أست كداز ين يانكع تا بد أننء حجند اسثت! 


أما قشيات هم سد طايقدائتء حنائكه خواجه فرمود: «قأضيأن سدائد: دق دن 
دوزخاند2 و يكى در بسبشت». 

آن دف كه در دوزخاند, يكى أن است كه به علم قضا جاهل ياشدء و أل مسن 
جبل و هواأى نفس و ميل طيع بىعلم قضما كند. 

دوم أنكه به علم قضا عالم بونء أما به عليم كار تكند2 به جسبل و هوا كار 
كندء و ميل و محابا كند. و جانب خلق بن جانب خداى ترجيح تبدء و رشوت ستاند» 
و كتأب و سجلات و عقوهد انكحه بدقباله دهد» و از أن مال.ى خدمتى ستاند. و نيايتمها 
در ولايت يه مال و رشوت دهد. و در مال مواريث و ايتام تصرقف قاس كند. و مال 
اوقاف به ناواجب صرف قرمايدء و حق مستحق ترسائد. 

و مساجد و مدارس و خانقاهاتء به علتسا و غرضسا و رشوتبا و خدهمتيسا 
به تأاهلان و مستا كله دهده و تفقويت اهل دين تكندء و كأر احتساب و أمرمعرنوقف 
3 تلبى منكل مسبمل قرو كهذإرد. و آنجه به ابوابالير تعلق دارد كه بر قأضى واجب 
بود غمخواركى أن كردن مسمل كذارد. 

و تواب و خدم وا مستولى كند تا رشوشيا ستاتندء و در ابطال حقبا كوشتد, 
و تزويرات برداريدء و جانب أقويا سر ضعفآأ تر جيم لسرتلاء 

و امثال اين خصال بد كه قاضى به نفس خوه مياشي أن باشدء» يأ نواب و خدم 
أو بىاو كنندء و او به فثلت مرو كناشته بأشدب. أين حجنين قاضى هم در دوزم أسثت. 

و اما أن قاضبى كه در ببشت است؛ مر اشارت بدان استء كه خود قاضى 
بسبشت أسث. و الا آنكه در دنيا قاضى باشد: رعايت اين حقوق بن وجه خويش 
كجا توائد كرد؟ 

اهليت قضا را بعد ان تحصيل انواع علومء و مرتية اجتباد و عقل كامل, 
تمقسى بهرياضت بيروردهء و تبدايل اخلاق كردهء و أن اماركى.خلاص ياقته2» يمىيأيد», 
و دلى متور به نور نظر البىء و جانى لطيف صافىء و همتى عالىء و از اخلاق 
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واصئات آن دو قاضى مين!| و منزكى. تا أن سى دين هو ديانت» و رإستى : امانتء, 
وخلوص نيت و صفاى عقيدت» بىطمع و علتء خالصاً تقرب بهحضرت عزت رابه 
مصالح قضا قيام تمايد. ٠‏ 

واهر وقت كه بس مسند قضا نشيندء و مدعى و مدعىعليه بيش اد به زانو 
درآيثد, و وكلا و محضرات بى جوائب ايستاده, و حاصل دعوى يا اذا باشب يا حبس, 
أن إن حالت ياد آرد كه: در دارالتضاى عىرصات مستد عدل تسبتكا» و قاهى حداىئى 
باشدء و مدعى مصطفىء و شسبود كرامالكاتبين» و دعوى ير قروض فروض رودء 
و حاصل يا ادا بداقامت تكاليف يا حبس دوزخ. يس حكومت ميان خلق جنان كندء 
كه فردا! در آن دارالقضا به حجتى روشن سرغ روى باشد. 

وحكومت بس سنت و سيوت سلف صالح كزاردء و كار قضا يهرونق و سياست 
دارد, تا وقع او در دلها متمكن باشدء واكس بيهتزوير و تلبيس مشفول نتوانلك يود. 

شر جند اين ضعقف سى سال بيشس أست تادر إطراف و اكناف جسان م ىكردد: 
از ارياب مناصب دين و دثيا هن نوع جمعى را يافت كه در آن منصب بداهليت و 
استحقاق تمام تصرف مى كردند,» جون: مئتيان و مذكران و مدرسان و مششايم» 
اما از قضات كم كسى يافت كه به شرايط قضنا بهحكم شرع قيام توانست نمود. 

واس نين كسى بود كه به نفس خويش به يعضى شرايط قيأم مى تمأيدء 
توأاب و لخدم خود را بدصلامح نمى توا ند أؤورد. 

فىالجمله اك كسى بدين شرايط قيام تمايدء و جانب خداى بسن جانب خلق 
تر جيح نبدء ف آنجه ياكى و راستى باشد ييشه كيرد ولى من اولياء الله تواند 
يودء و خاص و كزيدة حق. 

وابه هر حكومتى كه بهحق بكزاردء و شفقتى كه بن أحوال خلق يبرد واقامت 
حدود شرع كه به جاى آردء درجتى و قربتى و رفعتى يابد» و إل نادرة جبان بود. 


نك 


و بهدجنين قاضى تبرك نمودنء: و تقرب جستن وأجب يود. 


فصل لنجم 


سلواع أرياب نعم ور اصحاب اموال 


«و ابتغ فيما ]تاك الله الدار الآخرة ولا تنس 
نصيباك من الدنيا" 
(قرآات كريم) 


بدانكه مال و نعمت و جاه و دولت دنيا برمثال ثردبان استء كه يدان برعلو 
تو إن رفت2 و هم بدان به سمل فرو توإن رفت. يس مال فى جاه را هم وسيلت 
درجات ببشت و قربت حق مىتوان ساخت2,» و هم وسيلت دركات دوزخ و يعد 
حضيرت مى توان كرد. 

و بحقيقت بداتكه مال و جاه دئيا به مثابت مس است اكسين راء جون كسى 
رأ علم اأكسين حاصل باشد, هر حند مس بيش يابد,ء زر بيش حاصل تواند كرد. 
و غلم اكسين آن است كه أ مس سياهى و كدورت و خفت و بىثياتى بين ون بن ثلا 
و سرخى و صفا و ثقل و ثبات در وى يديد أورندء حون بدين صمفت كشت زر 
خالصض باشد. 

در مال و جاه دثئياوى ثين حند صفت ذميمه و أفت مودع أسيتء كه اك أن 
آأفات أز أن بيروت برئد2 و حجند صفت ديكرن در أن إقزايتك اكسيرى كرده يأشند: 
كه سعادت ايدى و دولت سر مدى بدإن حاصل شود. 

اما صفات ذميمه و آفات كه در مال و جاه دنيا حاصل است ده است: 

اول طفيان اأست. و طغيان غقلثت و بعد إست ان حق. ْ 

دوم بغى است. و بفى فساد و ظلم اسث ين بلاد و عباد. 

سيم اعراضش است. و اعراض روى ازخداى كردانيدن استء و به هوا 
مشنولشدن:, و كثران ثعمت كردن. 


ا لعروسع ووه 
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باب بنجم ‏ فصل بنجم يف 

ااا سس سي ا ا سبح 

جبارم كبن و عجب أست» حناتكه فرعون ر! بودهء بهواسطة مال و جاه. 

ينجم تفاخ است. و تفاخي فخى و خيلا كردن أست ين همسسرأنء و تكين و 
تيرفع جستن أست بن ياران. 

ششم تكاش است. و تكاش سياهات تمودن ولاف زدن استء به بسيارى مال, و 
از خداى غافل شدن. 

هفتم مشغولى أست. و مشغولى تضييع عمس است در جمع و حفظ مال» و 
صرف و لكرج آنء در تحصيل مرآدات دنياوى. و مستذناأت تفسانى و تمتمات 
' حيوانى. 

هشتم بخل أست. و بغل منع حقوق مال است أز زكات و صدقهء و مدد اخوان 
وصلة رحمء و اجابت سايل و اكرام همسايه و اكرام ضيفء و توسع نفقه ين عيال 
و خدم و حولء و تعسبهد علما و صلحاء و تفقد غربا و ضعفاء و امثال اين. 

نميم تبكين است. و تذير اسراف كردن است در إتفاق بيرخلاف رضأى خداى 
وفرمان حقء و تضييع مال در طلب جاه و منصبء و سخاوت برأى شسبرث وصيت 
واثتاى خلقء. و تفقه كردن برسقها و فسأق وظلمه: و علو وميالنت تمودن دراتلاف 
بن شسبوت مأكول و مليوس و ملكوح و عمارت سراى و مسكن و مواضع قساد أل 
كوشكت و باح و ايوان و دركامء و تكلف در أوأتقى و فى شما و يرددمها و ابئان 
ديوارها و ذيكر امتعه و آلات خاته؛: و صرف مال در غلامان و كنيزات و حجباريايان 
زيادت از حاجت شرورى و شرعىء و مانتد إين اخراجات. 

دهم قرور است. غرور دل بي دثيا تسادن أستء و بدجاه و مال أو قر يفتهة 
شدنء: و انل آخرت و مركت و حساب و ترازو و صراط و ثواب و عقأب 
فرامو شكردنء و از هيبت و قبارى و جيارى حق بيخبى مأائدن: و يهكرم و لطف 
ورحمت خداى مغرور كشتنء بى[نكه طاعتٍ أو داردء يا ال معصبيت توبه كند. 

اين جمله آفاتى است كه ال مال و جاه دنيا زايدء و سيب فتنة صاحب مال 
شوتء 

يس هن صاحب دولت را كه سعادت مساعدت تمايدء و توفيق رفيق كردت 
تا إكسيى شريعت ر! بهدستكارى طريقت بن مال و جاه مس صفت اندازدء بعد أ 
آنكه تنقية أن از اين ده آفت اكه كفته [آمد. كرده بأشد: فى ذه خاصيت ديكن كه 
ضد آن آفات است حاصل كردهء جمله عين قربت و قبول حضرت و رفع دوجت و 
هزيد مرتبت وايافت حقيقت كردد. 

وآن ده خاصيتء اول علو همت إسث. ما اكى جملهةٌ جبان مال و ملك او ياشد 
بدآن بس نشودء و يدان باز ننكرد, و همه ان خداى و ان أن خداى بيتدء فى بي4جشم 
خوش أمد در أن تتكرد. 

دوم عفت است. بايد كه عفيفالنفس بودء ظلم و فساد بن كود و ديكران 
ردأ بدارد. 


سيم توجه به حق أسث. خودت را و مال و ملكت را همه أل براى حق داردء و از 


اا اللسسنة 


ملمك .14و1١‏ 


لض بر كر بدة مرضادالعباد 


دوستى آن روى بكرداند: و روى به دوستى حق أرد. 

جبارم شكس است. و شك هى جين مناسب أن جين باشدء حجنانكه شك. نعمت 
تن به خدمت باشدء: و شكن دل يه اأيمان باشد, و شكنى جان يهمحبت» و شكن زيان 
به «الحمدلله» 'كققتن. و شكي مال به انفاق باشد: در راه حىق2 براى حقء يدقرمان 
حق, با ديد توفيق ان حقء و شناخت عجر خويش ان كزارد شكس حقء الل بى نبايتى 
نعمت حق , 

ينجم تواضع إست. و تواضع خويشتنشناسى است» كه يداول حالت خويش 
نظى كند كه قطرهاى آب مسبين بود. هرجه بس آن قطره زيادت بيندء ان قوت و شوكت 
و آلت و عدت جسماتى و روحانى و مال و نعمت و جاه و حرمت و عقل و كياست 
و علم و معرقت, 'يجمله از فضل و كرم و عاطفت و رأفت و رحمت و نعمت حق 
شتناسد. يدان مفاخرت و مكاثرت و مباهات و تكين و ترقع ين خلق خداى نكند. تا 
بدين كفران نحمت آن عاريت باز نستاند. 

ششم سخاوت است. و حقيقت سخاوت آن است كه مال خويش از خويش دريغ 
تداردء و مال او آن إسث كه بدهدء» ته آتكهة يتسرد: 


منه مال قراوانء كان خي] تست ترا كخرنت» جو در دادن شتايى 
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ان خواهى2ء ينه تا ياز يايند وا كن خواهىء: يده تا بأل يابى! 


هفتم فراغت است. فراغت آن است كه مال و ملك در دست دارتء نه در دل. 
وادل را خاصى به ذكر حق مشنول داردء تا بدان إن حق يان تمائد: 


اندر يك دل دو دوستى نتوان داشت او ر! يكذارء ان مرا مىخواهى! 


الى توانى أز آن مردان باش, و اكى نتوانى بارى به مال و جأه خويش 
أن مردان و طاليان آن مردىئ ر! حدمت كنء و اسياب جمعيت و قراغت ايشات بساز. 
حنانكه در حال حيات و بعد از وقات تو ثواب درجات و مقامات و كمالات ايشان در 
ديو ان تى مى تو يسئد. تا فردا به بركت خدمت و محبت ايشان ترا با ١يشأن‏ 
بى | تكين أ ننك. 

هشتم تقوى أست. تقوى آن است كه از مال حرام و لقمةٌ با شيبت وشبهوات 
حرام و رعونات نفس و اخلاق يد و مخالفت فرمان اجتناب كند. و در ادذاى أوامن 
و واجيات و مقفترضات جد بليغ نمايدء و در اخلاص نيت كوشدء تا آنجه كند از ريا 
و سمعت و مك و حيلت ياك بأشد. ْ 

نسبم قوام تكاه داشتن إستث. كوام أن است كه اعتدال تكاه داردء تأ در وكقت 
انقاق اسراف تكند. و إسراف آن باشد كه برخلاف رضاى حق و. در حظء نقس خرج 
كند اكر همه يك لقمه باشد. و قوام و اعتدال آن ياشد كه به انقاق در رأه خداى 
مبالنت نمايد, اك خود به جملكى مال يود. و بدانجه يه خاصه خود تعلق دارد ترك 
تكلفا و رعونت كندء در مأكول و ملبوس و مسكن و مركوب و آلات خاته و أقمشه 


حرو ر 


/ | ل | ناملا 


باب بنجم ‏ قفصل, بنجم بوم 


و أمتعه. و مياته نقاه دإردء تأ يدان مححوبا تشود. 

دهم تسليم و رضاست. و تسليم نفس و مال يدانوجه بأشد كهنفس و مأل 
از آن خود نداندء أن آن حق داندء و حود را وكيل خرج حق بيند» و خلق را يندكان 
حى داتد. تا توائد يهنفس خويش به قول و فعلء بيه مصالح خلق قيام تمايد. و مال 
رار ايشان به امن و رضاى حق تفقه كند, و به جشم حقارت بيه كس ننكردء و خود 
را تبع ايشان بيندء و لقمه و خرقه به تبعيت بهنفس فروخته مىدهدء و او را يكى 
يئدك5ٌ كمينه أل بندكأن خداى شناسد. 

و بداتجه دهد منت بن كس تتيدء و هن كس كه از او احسانى قبول كندء 
او را بر خود حقى وإجب دائد» وامنتدار او شود. ال يسن آنكه يايمردى مى كند, 
و بساى بيشت با أو برمىداردء تآ يه عرصات بردء و در ترازوى أو تبدء و يه ادا 
به حق تسليم كتد. 

بايد كه يه حكمى كه خدائى بسن نفس و ماآل او رائد راضى بودء و در بلاهاى 
او صاين ياشدء و دل ين حبان ننبدء و به عشوةٌ نفس و غرور شيطان مغرور نكر ددء 
و حجان در معرض. تسليم دارد: 


كن كويد: دخون شرى!» مكو: «كل جه سبب؟» 
وركُويد: وجان بدةن[» مكو: «كى بأيد؟5 


ودر آن كوشد كه اكن از او مالى و ملكى بأز.خواهد ماندء وقف باشب يريقام 
خيرء تا يعد ان وفات هرطاعت كه در آن بقاع مىرود در ديوات أو مىنويسندء تا 
زئدة ياقى ياشد. زيرا كه هزكه را در حال حيات طاعت نيست اف مردهاستء و هركه 
ر]| بعد از وفات طاعت أستء او زتده أست. ْ 

سس اصحاب اموال و ارياب تعم لجال مال و جاه دنيا رأ أن أن ده أفت كه 
نموديم ياك كردا نند, و بدين ده خاصيت مخصوص كردانتدء بهكيمياى سعادت ايدى 
رسيده باشند. 

وار در مدت عمي كه بهدست ثياز دام أرادت تأده أست. و دائه مال و جأه 
ياشيدهء سييد بازى ان خاصكان و محيوبان حق ان إت دام داتداى بردارد و أن داثه 
اك همه يك لقمه باشد, كه جزوى إل وىكرددء و بدهرطاعت وبندكى كه بأقىعمر 
از وى در وجود آيدء آن جزو در آن شريك باشد؛ ثواب آن تصيبه بهدصاحب أن لقمه 
منى نر بان . 


| 7 1[ة] 0لالملا 


سذوك دهاقين و رؤسا و مزارعان 


«من "كأآن نر بد حرث الآخرة نز له فيحر ثه» 
(قرآاث كريم) 
«أطليوااترزق فى خابا الأرض» 
(حديث نبوى) 


بدانكه دهقنت و زراعت بازركانى أست. با خداىء: و يمبترين جمله صنايع و 
مكاسب است» جون بهوجه خويش كنند. و يدحقيقت خلافت حقاستدرصفت رازقى. 
و جون از سى نظى و بصيرت و خلوص نيت كسى بدين كار مشغول شودء ثواب او 
را نبايت تباشد. و مراتب و درجات يلتد يابد. 

و اينسها سه طايفداند: يكى روسا و مقدمانء دوم دهاقين: سيم مزارعأن. و 
هرطايقه را آداب و شرايط أسكء كه جون بدان قيام تمايتد2 بهدرجة صديقان و 
شسبف] و صلحا رسنى. 

طَايفْةٌ اول روّسا و مقدماناند. اشتقاق رئيس ان رأس أستء را سالقوم يعنى 
سن 3و م . و كار مس نغلر كردن و كقوش داشتن و زبان دادن أست. 

امأ ثظلى كردنء بأايف كه بدو سته به احوال: رعيت نخظلى مى كند تأ بى يك يكن 
حيفقى و جورى نكنندء و سويت ميان وضديع و شريف و قوى و ضعيف نكأهمىدارد. 
واكى از كسى در رعيت فضبولى و فسادى ييتدء أو را يدحبد إو تأديب كتدء و تويه 
دهده و أمن معروف و نهى من كند. و تقويت دين و أهل دين وأجب شتنأسد. 

ويهدخاصه خود ياهرعيت يهجشم شنفقت و عنايت نكردء و شس خويش أن ايشان 
مندفع داردء و طمع إل مال و ملك و آب و زمين ايشان منقطع كرداندء و يار خود 
برايشان تسبد؛ و افزونى تطلبد. و جشم در اهل و عيال ايشان تكشايد: و ازهقوات 
د زلات ايشان جشم فراهم نبدء و از ايشان جشم رشوت و برطيل 5 خدمتى 5 


رم 
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باب ينجم ب فصل ششم م 


تكلفات تدارد 

اما كوش داشتنء رعيت را به همهدنوع كوش موىداردهء و بدانجه مىتوآند مدد 
مي كندء و معاونت مى نمايد بهنقسى و مالء و از مقطعان و شحتئكان و اصحاي ديوان 
وديض ظلمه قوش ياز موىداردء تا أسيبى بديشان ترسد. 

و يقين داند كه هرجه از نيك و بد و صلاح و قساد امرونز بن رعيت و با 
رعيت رود فرد! همه أن روسا و مقذدمان ين ستك . 

واما زبات-دادت: بايد كه رعيت ر! بهزبان خويش هميشه استمالت مى نمايد, 
ووعدههاى خوب مودهدء و برتيكى ايشان ثنا م ىكويد؛ و ازيدىمتع و رجن مى كند. 
و ييشنى يأدشاه دو مقطع و عامل زيان شوم باشد. و عجن ايشان عرضيه مىدارذ: و يه 
تخفيف إيشان مىكوشدء و در دفع ظلم از ايشان جدى بليغ مىتمايد2 و رعيت را 
آسوده و مرفه مىدأرد. و بهدزبان با رعئيت فحش نويد و دشنام تلدهف و غشيبت تكند 
و بمبتان ننيد و دروغ تكويد و نكوهش تكند. و از عوانى و دم نمبى دور باشد. 

و أئحه به خاصة نفس او تعلق داردء زتدكانى بوصلاح كندء و إل فساد دور 
باشد. و خديت صادر و وارد تيكو كندء خاصضه أن آن علما و صلحأ. و أن كين و 
نخوت و ظللم و فتنه و ميل و محايا و رعونت رياست نفس را ياك كندء و رياست 
بي غرض و طمع و علت دنياوى نكتدء نظي بن دين دارد كه دنيا خود تبع باشد. 

يس حون روسا و مقدمان سرورى و ييشوايى أل يمير أسايش. رعبيت كتتدء 
وان اين آفات نفس را ياك دارندء و تيت أن كنتدء كه رعايت حقوق رعيت يراى 
تقرب به حضرت حق مىكنيمء تأ ما را در آن حضرت وسيلتى ياشدء به هن طاعتى 
و صلاحى و خيرى كه أز إن رعبت در وجود آمده استثء ف ية هن راحتى و أسايشى 
وامنى و فراغتى و جمعيتى 5ه ايشان يافتهإندء آن رؤوّسا و مقدمان ر! كه سيب 
آن يودهاتدك: راهى يدحق رفته شودء و درجتى و قربتى و منزلتى بيقزايد: وحديئات 
رعيت در ديواإن ايشان تويستد. 

و اما طايقة دوم ديفقانانانب, كه مال و ملكت دارئد. و محتاح مزارعان د 
شاكردان و مزدوران ياشتدء تا إل ببس ايشان به زراعت و عمارت مشنول شوند. 

شرايط و آداب إيشان آن است كهء اول به مال و ملك خويش سغرور نشو تدع 
و دل در آن تيندتد, و در دست خود امانت و عاريت كناسئدء و بجملكى هن جه 
هسبت. ال أن حتداى داتتد. و در ينكد جمع و ادخار و استكثار نليأشند. و بدهحجشم 
حقارت به شاكرد و مزدور درويشنى ثنكر ثد2» و در مزارعت و دهقنت تورش نس 
بن مزارعت تخم آخرت تميند. 

و جون دهمقان حم از إثبار بيرون ذهدء بدانت نيدتث دهد كه: محم إشيرت 
مى كارمء نه تخم دنيا». و اين يدان معنى بود كه أول خود ر! وكيل حق شناسدء: 
و مال و ملك از آن حق داند. و ويد كه: «دخلق خداى به قوت محتاعاند ان أنسان 
وحيوان: و هركس دهقنت تتواند كردء و هركس ان بندكان حق را يهنوعى بتندكى 
مشغول كردهاندء تأ مصالح همه به و|سطة يكديكل. ساشته مىشود. و هى يك يدان 
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نوغ ينداكقى كه حرفت و صنعت أوست قيام مىتمايد. من نيز در صورت دهقنت 
عبوديت حق به جاى مىآرمء و يراى رضاى او به خدمت بندكان ١ف‏ قيام مىتمايم». 
و ليت كند كه: دان ارتفاع أن تخم هى مس كه ينمبان و أشكارا تصديبى بىدارد 
برايشان حلال كردم ». 

بي مزارع و شاكرد و مزدور هيج حيف روأ تداردء و مزد و تصيب إيشان 
تمام برساتب. و اول ارتقاع كه از كشت و ياغ و غين آن حاصل يد و تصاب 
تمأم بوث زكات آن بيرون كندء, و جدا!ا در خانهداى كتدء و به زودى يه مستحتان 
زكات يرساند برقانون شرعء كه اكر ان مال زكات جيزى در مال أو آميخته بماند 
جملهة مال بأ شبسبت شود. 

و باقيى آنجه از ارتفاع بيماند, در يتد آن ثلياشد كه ال يمبرسال ديك جيزى 
نميف . أن رأ بر اهل و عيال خويش بدقدر حاجت ضرورى يشان صرف مىكتدء و 
ياقّى در وجه خدمت آينده و شونده ثبد. و بدروى كشاده و دلى خوش و اعتقادى 
حوب قو نيتي خالص خدمت خلق خداى مى كنك به قدن دخل وق ارتشاع خويش, و 
اين توفيق رأ سعادت بزركثت شمرد. 

واأكر سالى ارتفاع كمشن. باشدء يا حشكسال يود و باران كمع أيدء يار 
بن دل ننهدء و غم روزى نخوردء كه آن غم رزاق خورده إست: 


غم جان خور كه أن تأن بخوردهست تا لب كورء كرده ب كر ددست 


و أعراضى روا تدارد, كه در آن حكمتيا باشد. و يه رضنا و تسليم بيش آيدء و 
روزى ان خداىد! ندء در زمين و باغ نبيند. و كم ال كنده بيرى تباشد: 


كياأاى هم آنْ لى قو+ هم أن كرن ررق بر تست هرجه خواهى كن!» 


شقيق بلخى مى كفت: داكن آسمان آهئين شودء و زمين رويينء و ان أسمان 
نباردء و از زمين ثرويدء و جملهٌ خلقجبان عيال من باشندء من بهيك جو تينديشم!» 

حون دهقان دهمقنت ت براين وجه كند, و تخم يراين نيت كاردء و غرس با اين 
اخللاص نشأئد: و در آب و زمين ديكرآن تصسرف قأسد تكتدء و يأر ير شر يكان تيفكتد» 
م بياس أوامن و تواهى شن م يال داردء هر لقمه و هرداته ى فى ثُمىه كه ان مال 
و ملك و كشت وباغ او يه آدميى يا يهمرغى يأ حيواتنى رسدء بهذهىيك ده حستة ذر 
ديوآن او نويستدء و يدان قربتى و درجتى أو ر! حاصل كردد. 

بلكه جون نيت او آن باشد كه: داين كار از ببس مسلمانان م ىكنمء تا از أين 
نفعى يابند» ان هن دائه و ثمرهإى كه إز رئج برد أو به خلايق رسدء اكى جه به 
بمبا خر ند: از آن جمله ثواب حاصل شود او راء 

يزركان كقتدائد: «بريك لقمه نان تا يخته شود, سيصد و شصت كس كار 
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مى كنئد» إز : كارتده و درونده و درودكس فى [هتكل و ديك حرفشسبا. جون آن يك 
لقمه طعمة وليى از اولياى حق كردد: آن جمله را حق ‏ تعالى ‏ بدان ولى يخشد 
و بيامرزدء و از آتش دوزخ آزآد كند». 

لايقة سيم مزارعان و مزدوران!ندء كه مال و ملك كمتر دارندء ملك ديكران 
بهمزارعت بكارند»ء و برزكرى دهاقين كنند. 

بايد كه يهقدر وسع خويش يهشرايط دهاقين ‏ كه تموده آمد ‏ قيام تمايند. 
وامانت و ديانت يةجاى آرتئدء و أز خيانت اجتناب كتند, و شفقت دريم ثدارند. و 
در شيبت واحضور مالكان راستى و ياكى ورزندء و در حفظ مال و ملك ايشان 
كو شندء و در عمارت و زراعت جد يليغ نمايند. 

و برجباريايان ظلم تكتندء و باركران نتسند؛ و كار بسيار نفىمايندء و يبسيار 
ذل تنك وائرتجانند. كه از هرجه بس ايشان رود زيادت ان وسع ايشان حق ‏ تعالى ‏ 
قفرد! بازخواست كند: واتصاف بستاندء و انتقام يكشد. 

و جون بهكار كشاورزى و جنت راندن مشئول باشتد بايد كه بدزباتن ذكر 
مىكويتئد. فى جون وقت تماز در [يدء حالى بهنماز مشفول شوندء و أكس يهجماعت 
نتوائند رسيدء يأرى يهخويشكن نيت جماعثت كتندء كه ثواب أن بيايند. و بههيج 
وجه تمال قرو نكّتارند. 

و زراع يهحقيقت كود ر! تدانند, حضرت حدأوئدى را دانتد. زيرا كه دست 
وياي و بينايى و شنوايى و قوت و قدرت بجمله الى حضرت عرزت استء تا مزادع 
تشم تواند انداخت» يا غرس تواند نشأند. و أنكّه در تخم هيج تصرف ديكي نتو ا ند 
كرد تا حغسرت خداو ندىئ يه كمال قدرت تخم را در زين زمين ان يكديش يشكفاند2 و 
سبزه مس يىآردتء و بيهتداريج تخم را در زمين تيست كندء بعد أل آن يدرو زكار ديكر 
بأره يرمس شاح هست كند. يس بدحقيقت زراع حضرت خداو تدى يودهاست. 

يس مزارع ودهقانان و رئيس جمله بايد كه خود را يركار كردةٌ حق دا تند 
و زراع و رزاق حقيقى او را شتأستدء تأ به هى أتجه ان زراعت ايشان بهآدمى و 
حيوان و طيور رسد.: حق ‏ تمالى ‏ حسنداى در ديوان ايشان نويسد؛ و درجثى و 
قىبتى أيشان را كرامت كند. 


21131.01 
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سلوك افل تجارت 


«رجال لاتلمربسيم تجارة ولابيع عن ث كر الزمه 
(قران كريم) 


بدانكه تجارت دو تو عاست: تجارت دثيازى: تحارت أخروى. ى تجارت دنياوى 
هم بسن دو تواعاست: يكى آنكه إن يسن نفع دنياوى است و بس. دوم آأنكه أل يمير 
نفع أخرتى إستء و نقع دنيأ خود تبع بود. 

أما آن تجارت كه از براي نفع دنياوى است و يسء بهغايت مذموم أست» د 
حاصلش ديحاصلى و وزر و وبال و حساب و تيعت آخرت و حسرت و ندامت. رتج 
'ن همه خسران استء و زيادتش همه نقصان و سودش همه زيان. 

جد حمس ان ياشد وراى آنكه سرماية عمسن عزينء كه هن نفس إن آن صد هزار 
كوهر شيجراغ به ارزدء در طلب جيفةٌ مردار صرف كند, و جندين رئج و محنت 
كشد, و أنجه خلاصة عمى استء كه إتبيا و اوليا أن همه دولت هم از إينسرمايه 
سود كردندء ان دست بدهد. و ثين عاقبثت آن جيفة دنيا تماع بددست نيايدء و دين 
ناقص بمائد. و أن قدر كه يددست آيدء أن نفس عزيز خويش دريغ دارد. 

و تأكاه اجل كمين كشايدء ومركت تأكاه درآيدء و با صد هزار حسرتجانش 
يهددست زباتيه و مالش. يهدست دشمن دهدء تا آتش اين تنابن در جان او مشتفعل 


كشته مى كو يد: 
صدايليام بشثيثت 4895م ذزر يب دام أبن يكن سسنا مى دز شك وعشكسبت جام اين بتىيست! 
دل سوخته ماندق, كار خامء أين بترست دين تأقصن و»دتيا نه تمام, اين بتىرعست: 


و اما آن تجارت كه از يبس نفع آخرت اسث آن اسث كه مرداتيى|اند كه أكر 
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جه صورت تجارت فو بيع و شرى برصورت ايشان رودهء وليكن دل إيشان أن ذكر خداى 
يأل ثماتد و أل نماز كردن وازكات دادن باز تمانند. و زكات وقتى توان دأت كه به 
تجارت دنياوى مشئول بوتدء والا آنكه مال بكلى دربازدء و ال دنيا إعراض كندء 
او زكات نتواتد داد. 

يس شرايط و آداب أن جماعت كه تجحارت براى نفع آخرت مي كنند» و يدسود 
وتياىي فانى شقائع تنشوتد أن إاسث2: كه در همه احوال تقوى ر! شمار و 
دثار خويش سازند؛»2 3 مال ر! مال خداى دانتدء و نيت أن كنند كه: 
ددر مال خدإىء يراى مصالح بتدكات خداى, بدايسن خداىء و رضاى خداأى 
تصرف مى كنيم . تأ بدأاتحه بند كان حداى محتاج باشند, و در ولايت خويش نيابتد: 
از: ملبوس و مأكول و مركوب و طرح و فرش و اوانى و ديك أمتعه و أقمشه يه 
خدمت ايشان قيام نماييم» و از ولايتى ديكسر بياريم. و أتحة در آن ولايت ديكير 
تباأشد» [آتجا بريم: تا در وجه معاش خويش نبندء و بدفر!اغ دل يهعبوديت حق مشغول 
شوند. و أن هى رئج كه أن آن تجارت يديد ايد كقاف ضرورى عيال برداريم»؛ و 
يأقى بن يندكان محتاج كه برادران ما اند صرف كنيم». 

ديكسش بايد كه ان إمأنت و ديانت هيج دقيقه فرو كذ أر ند2 و درخريد و فىروخت 
أنصاف تكاه دارند» بأ داتا و تادان بةمسأا عله خشرتد و قري شككا. 

و در بيع ى شرى اليته سوكتد يهراست و دروغ تخورندء كه حق ل تعالى - 
بايع حلاف را دشمن موىدارد. واس اندك ربحى قناعت كنتدء كه بركت قرين قناعت 
استء و حرمان قرين حرص. و دائم در إمانت كوشتد واز خيانت احتران كنتد. 

و متاع رآ در أن وقت كه خىتد نكو هفش تكتندء فو در أن وقت كه فر وشند 
مدح تكويند» و عيب أن ينمبان ندارندء و هنرى كه آن را بأشد بهمبالنت فن| تنمايند. 
و يههيجوروجة دروغ نكويند2 و مكى و حيلت نكنتد. 

و غلام تخرند و تفروشئد. كه خريدن غلام معرضس آفت و تبمت استثت» 3 
فروختن غلام نوعى از فتنه استء الا غلامى سقط كه الى بسي سلاح يا خدمت 
داردء كه هريد و قفروخت آن سمبلشتشن يود. 

و ايه هن شسيى كدرسئدء بايد كه ان زيارتبا و مواضع متبرك بير سند, واية 
نيازى تماع بروتد و زيارت بيهجاى آرند. و بهخدمت زهاأد و عباك ف مشايخ و إئمه 
و كوشهنشينان و عزيزات هس شبرى تقرب جويندء و خدمت ايشان يهصدق دريأبند, 
و هركس را بيدتبركى اندك و يسيار دلدارى كنند: و آن را غنيمت شمرندء كه 
در سقل. هيج قنيمت وراى دريافت صحبت مردان حق و خدمت إيشان نيست. ف 
درويشان و ضعيتئان را در هر شس بدائجه توانئد مددى كنند. 

و بايد كه از هر سقفي كه يكتئكد, يا يةهن معامله و معأوضه كه دن حطس كرده 
شودء أنجه ربح بود جمله در وجه خيرات نبند؛ الا آن قدر كه نفقة عيال كنند. و 
اليته در بند جمع مال و إدخار و تكثيز نيأشند. 

و تاج. بايد جنان زندكانى كندء اكه جون وقت سفن إآخرت در آأيد, جملةمال 
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خويش أل بيش بدآخرت فرستاده باشد» تا أن يس مال خويش تواند رفتن. همجون 
بازركانى كه بهدسفرى خواهد رفتء مال رأ أز ييش بفرستدء او ر! در حضي قرار 
و أرام ثمائد, تأ هرجه زودتى الى يس مأل يرود. و آن ساعت كه وقت رحيل كاروان 
باشد, او را از أن وقت خوشش تباشد: 

و جنان كند كه آنجه از وى يازماندء يهقدر كفافى يدفرز ندان دهدء و باقى 
وقفى و خيرى بكندء كه بعد أن وى صدقةٌ جاريه بود. والا دريغ باشد كه او رتج 
برد فى ديكرى بر خورد. 

در حديث مىآيد از خواجه (ع) كه روز قيامت آن حسيرت كه ين جباركس 
باإشدء از خلق اولين و آخرين بي ىهيحعكس تباشد: 

اول» بى عالمى كه خلق ر! بهدعلم خويش نصحيت كرده ياشدء و وعظ كفته 
و تعليم داده: خلق به علم او كار كتتد. ةو أو به علم خويش كار تكرده باشد. حون 
در عرصأت بيند كه آن جمع را به بسمبشت مى برتدء و او ارا يهدوزخء كويد: «آوتم! 
اينبا بدعلم من كار كردند, بسربشت يافتندء و من يه علم خويش كار تكردمء دوزخ 
يافتم». 

دومء خواجداى كه يتدهاى دإرد. خواجه بهقساد مشفول شودء و ينده بصلا م. 
در غعرصات بيند كه غلام رأ يهبمبشت مى ير تد: و او نأ بددوزم. كو بد: وخ ! بنفة 
من طاعت كردء بسبشت يافت. و من خواجة اويم» فساد كردمء دوزخ يافتم». 

سيم» شخصبى كه طاعت بسيار كرده باشد أل هن نوعء امأ بريكى ظلم كرده 
باشدء و يكى را دشنام دادهء و أن يكى مظلمداى برده, و يكى را غيبت كرده, و 
بسبتان نباده: و يكى را زده و رنجائيده. جون در عرصات آيدء إين خصمان مىآيند. 
يكى تمان مى برت» و يكى زذكات فى ير دء يكى حج مي بردء و يكى صدقه مي يس 3ء تا آن 
شخص. مقلس ماند. ان كناه آن خصمان ينكين ندء و ين كردن او تبندء و أق رأ يه 
دوزخ مىبيرندء و خصصممان را بهببشت. كويد: «آوخ! طاعت بسيار من كردمء ى 
كناه ايشأن كردند. مر! يدكناه إيشان بددوزا مى بن تد» و ايشان را بدطاعت من 
به برشت )ء 

جمبارم, صاحب مالى باشدء كه مال يدر مجم فىأوأن يددسث أوردء و تخورد 
و -خيرى تكندء و إينجا بهوارثى يكذارد. و آن وارث بدان مال خيرات كند وصدقات 
دهد: و جمله در رأه خداى صرف كند. هن دو ر! در عرصات أورند. صاحب مال 
رأ بهحساب أن موّاحتت كنتتد, و بيهوبال أن بيددوزخ برند. و آن وارث رم يدخبرات 
أن يهسبشت يرند. صاحب مال قويد: «آوخ! رئنج من بردم, و مال از حلال و حرام 
جمع كردم. بهوبال آن مرا يددوزخ مى بايد شدء و ان انتفاع آن ديكرى يهيبشت 
مى زر اق 53 + /! 
2 يازركان أمين بهرإستكارى و رأست كفتارى و راست كودارى بددرية 
رستكارى و رستكاران رسد. و راستكارى أن باشد كه دل و ثيت يا خداى رأسثت 
دارم ل أنحه كند أل يسن خداى كند. و راستث كفتارى أن است كه با خلق رامعت 
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كويد و رأسترو ياشد؛ و مكى و حيلت و خديعت تكند. و راست كردارى أن است 
كه برجادة شريعت ياشدء و ان روش طريقت تين يا خيس بود. 

و كوش دارد تأ جاتب مصبالح دين دل هيجحوقفت مر جم تدارد, و در هيج حالت 
بهشكل دئياوى از كار دينى باز تماتد. 
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سلوك محترفه و أقل صنتايع 


لديا ابا الدين امنوا انفقوا من طبيات ما 

لسلتيم) (قرآن كريم) 

«ان اطيب ما يكل الرجل من كسب يده" 
(حديث نبوى) 


يدانكه حرفت و صنعت تتيجة علم وقدرت روم استء كه تا اين غايت در وى 
بدقوت بوده است. اكنون يهواسطة استعمال آلات و ادوات جسمانى بهكارفرماي ىعمل 
كه وزيل روح استء: ىو نايب أو أز قوت يهدفعل مىايد. 

عاقل صاحب يصيرت بدين دريجه بهدصنع و صانعى تواند نكريستء تاممجنان 
كه ذات روح خويش را بدين صفات موصوف شناختء و اش اين صقات در قالب 
خويش مشاهده كردء و ال نتيجة اين صفات قالب خود را متحرك و متصرف ديلء 
تا جندين حرفتسباى لليف و صنعتباى ظطلريف أ وى در وجود مىآيدء و روح رأ فر 
روز علمى مىافزنأيد: بدأ ند كه روح را مكملى مىيايدء, وحجود ١م‏ يدو قايم نسست» 
أل ثيودت يسن ببودء و اى را موجدى بايد: كه أو ر! أن عدم بهدوجود آورد. و أن 
مونجد .حضرت خداو تدى أست. 

جون صاحب دولت صاحب بصيرتء أيات حق را كه نتيجدٌ افاعيل أوستء» در 
آينهٌ نفس خويش مشاهده كندء و إين قالب كه جبان كوجك استء و تثيود يس يبود" 
ساخته و يرداختة حقشناسد.: و روح را يهخلافت در وى بركار كردةٌ حق داند: و 
بيند كه جون تصرف روح أن وى منقطع مىشودء اين قالب برقرار خويش نمىماند» 
مىافتد و خراب مىشود: يقين شتأسد كه دنر عالم بزرركت كه بجمبان اسث, صصمانعى 
فاعلى مي بايد كه بركار بود. تااز نصبحة أفاعيل أو حتدين إحوال و آثار مختلف يديد 
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دن وى بكار تبودى. جنين قأيم ببو دي و تماندى. و هرثه كه تصرف قدرت قأدر 
الل آن منقطع شودء در حال قفرمو أفجد, و خراب كرددتء وال وى اثى نمائد. 
يس محقق كشت كه جون محترقه و اهل صنايع را بل 6 بصسرت كشاده شود: 


بددريجة صنع و صاأتعى خويش بيرون تكن ندء جمال صتع و صانعى حق بى تظلى ايشان ‏ 


تجلى كند. و ديدة يصيرت ايشان اكه كشأده شودء كه ديدهٌ هواى تقسن از مطالعة 
بزخرفات دنياوى و مستلذنات نفساتنى واشبوات حيوأنى بن بئدند. 

5 به.حشيقفت 5000 كه حسان برمثال خانقاهى است, 3 لحصسر نه كحدأهة تنذى ذل 
وى بهمثابت شيخء واخواجه (ع) يدمثايت خادم. و ياقى خلايق ين دو نوعاتد: يا 
خدبتماران» يا مخدومان. حنانكه در خائتاه از أين دو نوع بيروت ثباشد. يا عملة 
خاتقاه بأشتد كه شيخ هر يات را بهخدمتى تصبب كرده بأشدء و عسدة أن در كردن 
أو كردهء يأ جمعى طالبان مجد ياشندء كه از غلبات شوق محبت و درد طلب يرواى 
ميج كار و هيج كس ندارندء و روى از خلق و هواى نفس بكردائيده ياشتد2 و 
سوى ديوار رياضت و مجاهده [ورده: 


بردل حو شكفته كشت اسرار غمش ندهم بدكل همه جمبان» خار غمش 
مأ يشت سوى جسبان شادىئ كرديم ين سس » رخ زرد ماثء ديوآأز غمش. 


ط 


واين هردو طايفه را شيخ بهخادم سيردهء تا هريك ر! در مقام خويش يركار 
مىدارتء و مدد و معاوئت مى تمايد, ودلإلت و ارشاد ميقرمايد. تا آنا كه عملداتد 
خدمت طلبه م ىكنتد: و طلبه بهفراغت و جمعيت بهطاعت و عبوديت مشغول مى- 
باشئد. كه اكى در خائتاه جمله حللبه بودندى: هريك را خديت خويش بايستى كردء 
همه مشئول ماند تدىء و از طلب قرو ماندتدىء: زيرا كه طلب كار فارغان أست. 


در عشق تو يرخاستهام ار همه كار كاينكار كسى نيستكه كارى دارد 


يس در خانقاه دنيا خلق دو طايفداند: يكى مخدؤمان, كه روى بعالم أخرت 
واخدمت حق آوردهاند» حق ‏ تعالى كه شيخ [أين حائتاه اإست» دنيا را يا هركه 
در اوست خدمت ايقان فرموده است. طايفه دوم طالبان دئيااتدكه يهمثابت عملهاند: 
هريك را در اين خانقاه بهخدمتى نمب كردهاندء ان يادشاهان تا بازاريان» كه 
محترقه و أهل صنايعأند» تأ ديوويرى: جمله سكارند تا خواص حى بهفراغت در 
كار خويش مشغول مى باشند. 

همجنين اهل دنيا كه عمل خائقاه جببانند [بايد] در آن حرفت و صنعت 
خويش هريك نيت حنان كند كه: «داين شفل ان براى بندكان خداى مىكنم, كه 
بدين حرفت محتاج ياشندء تا قضاى حاجتث مسلمانى برآيدء و مخلصى يهفراغت 
يدحق مشغول شوده. 

حضرت خدأو ندى از كمال حكمت و غايت قدرت هرشخصى را يهخدمتى ف 
حرفتى تصب كرده است: كه ينجأاه سال و صد سال يدان مشغول باشندبء كه زهره 
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تدارتدب كه يك روز كارى ديك كنند,. 

و أهل هرحرفت و صنعت | بايد | شفقت و أمانت و ديانت بهجاى آرد, و در 
كل احوال برجادة شريعت ثابتقدم باشد. و كسب خويش را از مال حرام و ياشيمبت 
محثو مل دإرد. حنائكه زيادت شتائب و كم تناشفا.ء فى يا كسى كه مال أو حنام باشد 
خريد و ثراورخت تكندء مش كه تندائد. ْ 

و هركن در حرفت و صنعت خويش كار معيوب و روى كشيده تكند؛ و انصاف 
نكاه دإرده. و جون با كسى سودا كند كه در آنْ متاع نداند» و يسباى.آن متاع نشناسد, 
بس وى اسب. ندواندء و يهقيمت أفزون بده نفروشد, الا بههمان قيمشكه بهشتناسندهٌ 
آن متاع قرو شد. 

و از غل و غش نيك احتراز كند كه خواجه (ع) روزى دن بازار مىرفت. 
قدرى ندم ديد ريخعه و مىفروختند. دست مبارك در ميان كندم سآورد. دستكىن 
تن يبود. شفت: «آين حيست؟» 

صاأءحب ندم كمت: «يا رسو لالل, بارانش رسيده اسست». 

خواجه فرمود: «جر! أنجه شن يود بى روى تكردىء تا همه كس بديدى؟» أنكه 
فرموث: «هشر كه با امتان من خيانت إانديشدب ه كار مفشوش كندء إن أمت من ئيست». 

و در آن كوشد كه ال دسترئج و كسب أو نصيبى بهعنيزى و راحتى يهدرو يشى 
رساتئد. در روايت مىايد كه دأود يا حق ‏ تعالى ‏ مناجات كرد. كنت: «خداو ندا 
مى.خواهم كه همنشين خويش را در برشت ببينم»). 

حق ‏ تعالى ‏ فرمود: «قرد! أن شسس بيرون زوء اول كسى كه ترآ ييش آيد 
اف بود». 

جون داود بيرون رفت شخصى ر| ديده كه يشتوارهاى هيمه در يشت مىآمد. 
بى وى سلام كردء و از احوال وى يرسيد كه: «معاملةٌ تو يا حضىرت خداوندى جه 
جين أستء كه بدان وسيلت مرتبة مرافقت و مجالست اتبيا يافتهاى در بسثغت؟»ه 

كقت: «من هرروز أل اين يه يشتوارى هيمه بهدست خويش جمع كنم و بريشث 
يدشبس آورمء و بديك درم بقروشم. بيرمادرى دارم دو دانكت در بوجه ز نققة أو تشبمء 
و دد دانكقق در وجه تفقهٌ عيال لمهم » و دو ذاتكف بردرو يشان و محتاجان صرف كنم». 

داوت كفقت: «يراف كه حق إاست تراء كه رفيق ائبيا باشى». يس داود كفت: 
دبيأء يهنزديك من مى باش تأ من هرروئ إين يك درم به تو مى دهم ؛ تا تو جنائكه در 
بشت رفيق من خواهى بودء اينجا هم رفيق من ياشى». 

درويش كفت: «من أين مرتبه كه نر ببشت رقيق ثو خواهم بودء به كسب 
دست و رنجبرى و باركشى يافتهام. جون ان آن دست يدارم اين مرتيه تماند. هم 
براين منوال يأر مى كشهم, و خدمت خداى و يندكان خداى مى كنمء تا أجل در رسدء 
من! در أين يابد». 

جون محترفه كه عملهةٌ خانقأه جسبأناندء بدين شرايطل كه برشمرديم» قيام 
نمايتد, حضدرت خداوتدى ان هرثواب_ و درجه و مقّام كه بدخاصكان و مققىبأن 
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خويش دهد أن ابيا و اولياء تصصيبى إلى آن يدين جماعت دهد كه خدمتكارات و محبان 
ايشان بودهاتدء وفردا ايشان رايا آن بزرمان حشى كنئد. 

و هورتجى كه بردهائد» و يارى كه كشيدهواتب» وكسبى كه كردهاتدء و لقمداى 
اكه بةهدرو يبشى وادهداتد: ايشأن را قدمىي كشته أست در سلوك رأه حقء. و كربحى 
يافتهاند به حضرت حق. 


د 


اما هرحند كه از اين جماعت طوايف مغتلفء كه در اين بآب يرهشت صنف 
تبأديم ؛ وا در هشت فصل شرح يلوك و احوال ايان داديم» خواهند كه أل ذوق 
مشارب مرداثن و مقامات مقربان با نصييهس. باشند» در اوراد و طاعات وظايف ذكر 
و بيدارى شب و تجرد ياطن از محبت دنيا و تقليل طعام و كسس نفس و ترك شهوات 
ومراقة دل و صفاى وقت و خيرات و صدقات مىأفز!يند. وايقين داتئند كه هركه 
رنجح بيش يود» ثمره بيش يأيد. 


بذر نمم اتدرسث؛ أى كثنر3 ملك شنح تبأبت سي كنج ء تأيرذه ل نيم 


وار ال اتفاق حسنه آن اقبال ديت دهد. كه بهخدمت شيغى كامل كه طبيب 
حاثذق وقت باشب مشرف كرددء معالجت دينى يهاستصيوإب نظلنى أو كند. تا بس شمبير 
همت او و ينأه دولت او باديةٌ لخو بتخوار نفس إماره قطع كندء كه در هرىمتزل و2 
مرجله صد هرّار صادق و صديق حون بودليل رفتتد, حجان ثازئين بهباد دأدتد2 و 
جمال كعية مقصود درنيافتند. 

و جنين مشايخ كه طبيبان حاذقاندء و دليلى و رهبرى را شايند, اكى جه در 
هرقرن 5 شمس عزني ىالوجود 3 عد يم النظير بوده! ند أما دن أين روذزكار يكبار كى 
كيريتث احس واعنتاى مغرب #شتهداند. و عجبجى آنكه اكى يهنادرى آن كيريت أحسر 
يافته شودء در آن موضع ال خاك تيره تاملتفت استء و آن عتقاى مغرب أل غراب 
غن بن مجر وم ثنء ال غايت بى نغلرى اهل روزكار و استفراق خلق يددنيا د بيخبرى 
ان ميقت و غافلى از كار آخرت. 

در تقلرى ثابينا كحل أغس جه قيمت آردء و جمال خورشيد جه قدر دارد؟ اما 
بهد حفيقت اكثر صاحب سيلء دولت دستكارى كحال جا بكدست درثيايدء حرمات ازطرف 
اوست. و اكى نه آنجا كه مطرح نظى همت ايشان استء بعل را جه زيان اكر جببان 
كبرد آب. 

و معهذ! از غيىتى كه حق را برخاصكان خويش إاست» تق عزت بهواسطة 
مدعيان كذاب» كه در آين عمس خود را جون كابلى نأك ده يهطبيبى حاذق فنا مى- 
3 تمايند2ء يرروى خواص خويش فروكذاشته أستء ف مدعى را قبهُ غيرت صاحب 
د معنى حكردانيدهء تا أن نظى تامحرمان اين حديث محفوظ ماتند. 

9 وليكن هرصاحب سعادت را كه يهميل عنايت از مكحلة هدايت كحل درد طلب 
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در ديدة جأن كشتد: باد عاطفت ١.‏ أز مبب رآفت بدحاجبى يفرستند. تا يردةٌ غيرت 
ل در خدكاه عزت براندازدء و جمال كمال آن طبيب حاذق دين و دليل و رهين عال 
يقين بر نل او عرضه كند. و اكر طالب صادق دار مشرق بودء و علبيب حاذق در 
مغربء: يا طالب را يدس مطلوب رسائدء يا مطلوب را يددر طالب آرد, 


كن دولت درد دين تر! دست دهد يا ياد ارادت و طلب ين تو جرد 
يا موىكشان ترا بس شيخ برد يأ او به دو أسبه» روى سوى تو تيد 


يرداخته شد اين كتاب مشحون يدحقايق علوم» مكنون يهتوقيق و تأييد خداوتد 
ببجونء و شن دولت ميمو ن : و9 يمن شمثت همايون يأدشاهدين يرور وسلطان عد ل كستس, 
خسرف كيخسرو ردشء كيقباد قباد تباد, بردست منشسى اين معانى أبو بك عيدالل بن 
محمددين شاهاور الاسدى الىإزى روز دوشتبه اول مأه رجبء سال بس ششصد و بيست 
أز هجرت يهمحروسةٌ سيواس. 

اميد بدعنايت بيىعلت» و عاطنت حضرت جلت جتان است كه يدين توسل و 
قرب مأجور بود نه مجبورء و اين كتاب در حضرت سلطنت منظور باشد نهمسرجور. 
جه آين كنج حقايق را سرسرى مطالعه نتوان كردء و يدعمرهاى دراز ين رموز و 
دقايق أن اطلاع تتوان يافت. 

و هرجند اين معائى غيبى را أن اين روشنت و ميرهنتس همانا در سلك بيان 
نتوان كشيد: وليكن حل بعضى إز مشكلات أل رموز و اإشارات كه زيان مرغان را 
ماند» هم سليمان وشى توائد كرد. 

د أما آنجه ملتمس اين ضعيف است در اتمام اين حدمت از آنْ حضيرت آسمان 
رفعث نه مال و جاه دنياوى است. بأائكه بهجنين داقع هائل و مصييت عام ان وطن 
بدغريت افتاده است., و از مسرت بدكريتء, و از كثرت بدقلتء, و أن جمعيت به 
تفرقت. و نكويم ال عزت بدمذلتء كه عزت فق هركن روى ذلت تبيتد. 

اما ملتمس و مأمول آن استثء كه در اوقات خلوات و ساعات فراغات يددست 
نياز و كليف اخلااص در أين خزانه خانة اسرار البى كه يرنقوده مواهب نامتناهى 
أمسث مىكشايد: و بهديدةٌ بصيرت ال سس خلوص عقيدت غرر درر آن را مطالعه 
مى قن مأيد. و زكات آن را يدعامل اعمال و وكيل استعمال مىرسائد. تا برمستحتقان 
روحانى و جسسانى كه مصارف زكات و أصتاف صدقهداند صرف مىكند. تا آنجه 
أين بيجاره بهجنددين موضع در قلم آورده أستء: يادشاه دينيروار و سلطان عدل كسس 
جهان و جبانيان را محقدق شودء و فوايد أن يهجملكى عالم و عالميان برسد. 
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امم لَْ قار سى 


أسان نمايد حنكت بر نظاركان 

آنحجه از دل آيد بن دل آيد 

اين رنكت كليم ما به كيلان كردىتد 
بط ر!ا جه زيانء جسان أكن كيرد آب 
يايش رها كن كه يىاش اينك! 

تين وقتى حمايت كند كه ان تركش سلطان ستانتد 
رستم رأ هم رخش. رستم كشد 

زبان غيب هم اهل غيب دائئد 

زبان لالان هم مادر لالان دائد 

مى زده رأ هم به مى علاج كتند 
نزديكان ر! ببشن بوث حينأنى 

نه هرجه ثو بينى بهتو يخشند أى دل! 
هركجا أب آمد تيمم يدخاك نتوان كرد 
هن كه كل كند كل خورهد 


17 
"7 
١5 
مير‎ 


ه 7 ١‏ ظ 
١ 8‏ 
11 
اا ١‏ 


بع 00 


- 
بيت 


1 


1/1 


جقاط 


0-0 


سعةنأن صو قبا ل 


اكر در تصرف كر يهإى ياشى به أن آنكه در تصرف خود باشى 

كر هوا تودى هيحكس را راه بهخدا نيودى 

أو را خواست كه ما را خواست. ايوالحسن خرقانى 

ايشان خداى بخقن باشند. احمد غزالى 

تجلى حق تاكاه أيدء أما بن دل أكاهد (يد. بير هرات 

جون يكارند درختى شودء و حون بخور ند مردى شود 

حدإو ندأ» ثآن دمء ديه مدد! إتكور بده رزل مده! ابوسعيل ابوالخير 
دول به حتنيقت در تستء و آن صفات ذميمة تشس أماره أست 


عدو د يده أن لسريس بمبشت و دوررح مكن حون مزدورآنء بنك كُى از اشطرار 


عشق كن حون عاشقان 
محيت در يكوفت. محنت جواب داد: اى من غلام أنكه از أن خود قرا اب 
د. بير هرات 
ا عاشقان آين اسث كه بيهمبر دو جسان فريفته نشوند2 بهمعشوق 
فريفته شوتد. 


نه هرواكه دويد كور كرفت اما كور آن كرفت كه يلمج ينا.ء ابويكرشانيانةزوينى 
هى كه را يك ذل رد كرد مردود همه ذلنا كرددء فق هن كه را ياى دل 
قبول كرد مقبول همه دلها كردد 


١5 
ع‎ 
م‎ 

ل 

هم ١‏ 
لام 

١ ام‎ 

١25 


١ 8 


| 7 1[ة] 0لالملا 


شبرست 
لغات و تركييات و ؟نابات 


1 
آب به أب بن نيامدن (- اب ان آبٍ 
نجنبيدن) ١٠51‏ 


أب فرو كردن ([-ع آب ريختن) ١١17‏ 


آس كردن هم 
آشيان “اع 


آكله (ح خوره/) ١5!‏ 

آمد و شد كردن 24 ١‏ 

أويختن (ح علاقهمند شدن) 38: ١/8‏ 
أويزش (ح تعلق) ١7١‏ 

أهستكى (- وقار) 118 ١/١‏ 


الف 
ابرين (- زر خالص) ١27‏ 
احرامكاء 84 
اخكوك (ت جذالة زردالو) ع ب 
ارش (- ان آرنج تا سى! نكشتان) ولا 
اريحيت (- قراخ خويى) ,#8١‏ 2لا 
از خود بدر آمدن ١617‏ 
ان فرق سي تأ به ناخن ١‏ 
از كار فرىو افتادن ها١‏ 


ان شزاف (ع بيشودى) /ا٠75, (١١‏ 
ازين... ى: أزين يشتوارى ,555١‏ 
ازين خامى حجند 21155 ازين مشتى 
خام 88: +15١‏ زين كرمروى ,١١57‏ 


١ ءلم‎ 

إسس دواتدن (ح ابجحاف و تعدى) 
1 

استخوان (- هسته) ١2٠‏ 

١ ١ استدرأاك‎ 


استظباار ةذل ١٠١٠لء (٠١9‏ 

استعمال دادن هلا 

إشتردل ( ج ترسى و كيئهجو) 695 

افتادن ( ناامى بى كسى) “2 ١‏ ظ 

إفساار كسستن ١١١‏ ْ 

الف و يا ءلم الف بى ١١١‏ ظ 

١55 أمىوزين‎ 

اتنساملك ) - كستلحى) ١١‏ ظ 

اندر أمدن 87 

اندر فكندن (جام رام الفخال 

اتصاف دادن ١7‏ 

انصاف ستائندن "١؟,‏ انصاقف سندت 
ذم ١‏ 


ا 


حنمت . وتو ١1‏ 


فبرست لغات و تر'كييات و كئابات بعس 


لل لالس ااا ا ا ل سطس ااا ااا 


اتصاف طللدشيدن ١757‏ 

انكشت ( - زغال) باو ١‏ 
اتكشترين ١946‏ 

اتكشت نماى (صفت فاعلى) ع 
اانوثت (سيرت زنان داشتن) 48 
اوليتن ١قء ١١4‏ 

اينار ديوار ( - ازانره) 517 
اينت! ممأ 

اينك سر و تيغ! ١٠١7‏ 


و 


يبركت داشتن (٠2‏ 
به خركه در ميان تبادن ١686‏ 
به حااجبى 1!/6 ١‏ 
به حوت ( - شخصا) لانةخ, ولا, © 11 
به شودئ خحود 3١([اء‏ 16545 
به خيره ( - بيخودى) /الآ 
به دوستكانيى 7 | 
به زانو درآمدن ١١8‏ 
بسامات شدن ١١5‏ 
بهشكرانه م١‏ 
به طبييبى حاذق ١"آ‏ 
به عبارت أوردن 5١7‏ 
يهقباله دادن ( ع مقاطفعه) ١ا*آء‏ 
1م 
به تاواجب ,75٠‏ 59١1م‏ 
به وام 
با (عدبه/) ,١ 5١‏ بزل 6695| 
بآ ديد ( يديد) ١١2‏ 
باختن درششدر ٠١95‏ 
بار دادن هي 
بار بر كسى تمبادن (ح تحميل) 777 
باركضش (ح متحمل) ا١١اء ١١8‏ 
بآبر نامه لَمره! 


باز آمدن (- بركشتنن) ترة, ١ل,‏ 
“ا٠لء‏ 12 ,١‏ ٠/ا١‏ ع حاصل شدن) 
*لا, «تي [أ, يازامدن به خويش ١2‏ 

باز آمدت يه سامان ١5‏ اء بان آمدان يه 
صلاح 58. 156 ١ه[‏ 

بان آوردن يه اعتدال غق: 2 5, «عهعل, 
رياز آوردن به صلاح ١52‏ يال 
أوردن عمارت [5٠١٠‏ 

باز جاىئ ثمبادثن ١5-‏ 

بإزخواست تلم خملا لأازرلء ٠٠ل‏ 
ررض 

ياز خواندن ( > تعبيى شدن خواب) 
19 

باز دادن “7 ,١‏ ا *1.,. تمل ١575‏ 

5575 ,1١5 بازداشتن‎ 

بإزدانستن خهءلالاء لا5ة,ء 26 28,1 ١‏ 

بان ديدن , ن2, 22, 5ل97, 7١ل‏ 
8(, “17 5أ. ١58‏ 

باز رسائدن 8آإ 

بأل رسيدن "57 55ل لكّمذاء 5ؤهض1ء 
1 

ياز رفتن 517,. ١2٠‏ 

باز سييد مال ,١/#‏ ظرماء شسبيال 
سبيك 5١1‏ 

بازستائدت 337 هلال 1١8‏ 

باز شدن (- رفتن) ١*٠‏ 

بان شناحتن #م, 12686 1١5‏ 

باز طلبيدن ١/85‏ 

باز كشيدن (عنان رل) 11 

باز كذاشعن (ع واكذار كردن) 86, 
لإلمل, 5٠5 159١‏ 

بان كرنسن 1١8‏ أكقلن 55لء ش١5[‏ 

با زكشودن 8لإ, 82 

١1١7 بازكفتن‎ 

١5٠٠١ بازماندكى‎ 


اعد 


١121131. ححتم»‎ 


بأزماندن ,5١‏ وءلى, خرءهلى لإءل, 
الك شذالى «اؤلى على لإول 
ا ف را نا اا 
115 6م 2 

باز نشائدن ١١2‏ 


باز نكريستن ,١‏ لم١3‏ وعلى لاملل 


(١ , 5 

بازنئمودن “م١‏ 

بازيافتن 6لا, ؤع ل, لمؤلقى, مام 

باز يافتن (ذوق) فلم لأعل عق 
,١ 6‏ مم ١‏ 

بازى شمردن "لاا 

بافته نيودن (راه به ياى كسى) (- 
شايسته تبودن أو آن كار را) ١١‏ 
به يأى كسى نبودن لم١١, ١47‏ 

بآلا بنمأنى! ١58‏ 

ببايستن لالا, ١48‏ 

ببود (ح شد) 2 تال ا 
اك خضل على ملال جحل 
أ 55١1١‏ لل وهبم 

بتان خركاهى ( - زييا رويان خيمه 
نشين) ١١17‏ 

بتركت كفتن 5١‏ 

بت روياتن !١‏ 

بخشودن بسن كسى (ح رحم كردن) ١‏ 

يد دل ( > ترسو) ؟ث, بد دلى ذفى 

ا 

يدرقه 2,55 ١نير, ١١1‏ دليل و بدرته 
١أذكاء‏ "الى لاع١‏ 

برآمدن ( ح يرابى بودن) ١89 11١‏ 

برآمدن كار - حاصل شدن) ١١١‏ 

برآمدن آفتاب ١ح‏ طلوع) ١1م‏ 

ب رآوردن (- بلند كردن) 81, ١5‏ 

برأدردن (- فرو بردن) (٠‏ 

برائزون ياد “ا 


بر اند!ختن (خانه را) لالّمء ١١١‏ 
بسرانداختن (از نظ.) 57 

برا نديشيدن ممم 

يبرن يسيلكن ا ٠غ‏ الت |" هه ل 


مدل 116 
بر بسته ( ح مجعول) (11! يس هم بسته 
5١‏ 


بن ينيك ( ح قماط) هء(, يخ ١١‏ 

برتافتن ؟7١,‏ 9نر١ا‏ 

6١ برجوشيدن‎ 

بر خاستن زرام) لمع 

برداشتن سي را ( -از تن جد! كردن) 
١١‏ 

بس دوختن ديده 875 ]١ ,١‏ 

١/894 بررسيدن‎ 

برزكرى كردن خخ 

بررزيدن ,١55‏ لاإ أء5, لاءلى, 
5 أكء دين برزى 15, شرع برزى 
١ 5‏ 

بس شدن (حت يالا رفتن) 81 

بر كار آمدن ١‏ 

ير كار بودن الا 174 

بس كار داشتن ١/٠‏ 

بن كار كردن ههقُ؛, كلا, ين كابر كرده 
77 12م 

بس كار تشائدن 7ه 

بر كشيدن ثلاء كالم (جامه ر١)‏ 181, 
(تيم رام ٠١١‏ 

بن كشيده #ع 

يركرقتن أضشض خض 228, لإلال, ١١١‏ 

برقع و سان ٠29‏ أ؟, بى بى كت "1 

بى نشستن 4١‏ 

برهم نبادن ١١5‏ 

١58 يبسط‎ 


يشدن 1177 


0 السب لس | 717 37 


1ك" 


فبرست لغات و تركيبات و كنايات اسع 


اااا ص سه “تت تت بح 


يطالان 78 

يكار بايستن 6و8 

كتاشتن عع حلاء وك 152 لإلالء 

ابرض ظ 

بل (ح بسبل) 2١‏ 

بلاغت (ح يلوع) 4يم, ٠١لء‏ م6١١‏ 

بلعجبى ( ح- شعيدهبازى) [١١‏ 

١ هم‎ ٠ 58 

بن طلسم شكستن كل 

بندكشا (2 

يوقلمون (- ركارنكت) لد 

بوك ([ح بودكه) المء ١78‏ 

بيت (- مطلق شعى فارسى خاصه 
رياعى) رم ١‏ 

بيخردكى ( - بىدقتى) 722 

بيراه (ح بيراهه) ١١١‏ 

بيش (- ديك.) ٠١‏ 

بيش تبأد 858 

يىقر مانى كردن لإلم 


ب 

يايند ( - عقال, مانع) على "5, خير١‏ ( 
!5 اء ياىئيتد 672 

ياى باز كشيدن 8م/١١. ١517‏ 

ياى در دامن آوردنث "ثء ياى در دامن 
كشيدن 11١١‏ 

ياى در ركاب (وردن غ8ث. ياى در.ر كاب 
داشعن رم 

[١95 يايمردى‎ 

ياى ملحى نزد سليمان بردن 87 

يذيرل شدن ثلاء 817 ١‏ 

ديرا #كرديدن 2.١١‏ 18, ك١‏ 

١/٠ .١8١ يذيرايى‎ 

يرجم 5ع 

يرداختن (خالى كردن خاته را) 27, 


5 , (قميس رأ) لم 
يزاندت كم 


يشعايشت (ضد ردبرو) ١٠١8 ,٠١8‏ 


يشت و أره 1[ 
يشتيوان باه ( 


يشولانيدن وقت بركسى ١16‏ 


يشو ليده حال ام 
يشو ليده متال + “7 ١‏ 
يف كردن أ 


يوست در كشيده (سين...) 65م 

يناه دادن ياكسى (- يناه بردن يدو) 
أ, 1١7‏ 

ينب ه كردن ( تاراندن) 65 

يى (- نشان يا) ١١١‏ 

بيجأ بيج ,١‏ مي 

بيش بأزامدن 2# ٠»‏ [( 


بيش يان رفتن ١655‏ 


ييشروى ١م‏ 
ب 
تأبيي (- كشن دادن و اصلاح نغل) 
١ +‏ 


تبرك (- تحفه و ييشكش دادن) !5 

تق ( -- يرده وآنجه بيش تختعردس 
آويزنهد تسكنى) ١5‏ تتق 
براتداهتن ظلاء, تتق جلال ,٠١*#‏ 
تنق عزت حهءل, 525ل للمأاء 
١؟,‏ تتق غيب 55 

تجرع (- جر عة جن عه نوشيدن) 181 

تىربيت ( - حمايت) !5 

تختة أبجد 828 

تخحة شطبن نح برافشاندن 157 

ترك عجميى 6١‏ 

تسلس ١١آ‏ 


' تسليم كردن (- تسليم بودن) 157 


سسصسصصحنة0 


١121131. ححتم»‎ 


تسويل (- بيراهكردن شيطان كسى 
را) ١5١1١ء‏ صويلات 47, 45 

تعصس قش (ع- مداخله, دستكارى) ذم 
*, ش1الء 4ذا 

شتعبيه بودن 225 !| 

تعزن ,١55‏ «ده#9ل, رهم 

تعيين (- عيب نهادن يركار كسى) 
ممم 

تفرس 5/8 

تنك حوصله 87 | 

(٠ تنكيارى‎ 

١١ تنكخويى‎ 

تنبا روى (- تكروى) ١١١‏ 

8٠ توزع‎ 

توسن 458 توسن صفت 297 توسئى 
كردن 8ش, ١٠8“ ,٠١١‏ 

تمبى شبادن (- سخت نكرفتن) 7٠8‏ 

تين ناى ١م‏ 

تيمار داشت ٠٠١8‏ 


42 
جاذ به [- مىكت) 2 م 
جام جيان تماى ,©9٠‏ ٠ه١‏ 
جفت رائدن 857 
جنايت بى جل .م ستاندن ١4١‏ 
جو لام جم 


جاشنى كردن 5 
جامى (يوسف...) 8م 

جرب زبانى 8١82‏ 

١ 722 جريش‎ 

جرب علف آخر ١/7‏ 

جربك زن (- مفقسد وتمام) 1951١‏ 
جر بيدن كمه 9م١ا‏ 


الال لل ل 
تاق براكز بد مرصادا! لععاد. 1 
ا اتح جا ل سس 


جست آمدن قبا برقد (- براتدازه 
بودن) لالم ١65‏ 

جشم يتد ١١١‏ 

جشم در بيش داشتن ١19‏ 

جشم زده (حت جشم زخم رسيدم) هما 


جشم نبادن 2155 جشم فراهم تبادن 
11 


حّ 
حال ر١‏ (- در حال حاضس) مع, 
1١52‏ 


حراقه (- سوختهء قو) ١٠84 ,١١9‏ 
حسأاب بر كر فتن (- قياس كردن) © مع 


5 در حساب كرفتن كار 79م 
حق بين 526١ء‏ حق شنوى 88 ١‏ 
حكو مت كزاردن عابرا" حكومت كزارى 
اا 
حله مم 


5١ حين‎ 


خادم (- خصى) 5 

خاكسار اع 

خاته يرداختن (- تخليه خائه) ؟ه 
خاته فروش زدن (- حراع) ,5١١‏ 


1١ 17 

خداى بيخش ( > دار ندة بخشش خدايى) 
١١8‏ 

خدمت كفتن 7م 


خدمتى (- تعارف و رشوت) (١‏ 

خرابات (- روسبىكانه)» شرابخانه) 
8,١‏ كاء 127 5 ,5١‏ خرا باتيان 
١/1‏ 


خرده (- تقصين)2191 798 
خرده كارى (- ظريفكارى) * 


١11134. لطم‎ 


لكان طون نان الستميت مدي 1 ا اا ا لا مر ١‏ ال 1 ل ل 0 


اعم 


فبرست لغات و تركيبات و كئابات ا؟ 


ركاه زدب (درباركاه) لال 

حّى 5 ه [ - شروس) 2 ١١‏ 

خريد و قفروخت ١١9٠‏ 

خزرائكي 86م 

خزاتددارى بره 

خصنبب 57 

7١15 .1821" ,1 7" ,(« خلوتخانه‎ 

١١١ خلوتقاه‎ 

خواجه (- حضرت رسول ص) ,6١‏ 
وم ١‏ 

حواجكى 8ه( 

خواست... (ماضى درمستقيل) خواست 
بود 284. لالاء خواست أمب 2,57 
خواستى آبد ١7‏ خواست يافت 
"الا يخواست بوخحت [2يآاء 
بخواستند سوخت 825آا 

خودى (يهخودى خوده - شخصا) 56 

خوشرآيد 9#, 28, "أ5ة, أ١لء‏ 5#[ 
لاءل, لرءاء, ,.١7(#‏ 26ل عملا 
,ع 565ل 8١٠ل,‏ ١م‏ 

خوشاندن (- خشك كردن) 635 

خوش يودن (كسى را باديكرى - 
دليسته بودن) 0 

خوش كشتن وقت ١586‏ 

خوش منشى (- خوش طيعى) 185, 
خوش منشان ثم 

خوباز كون از جيزى (>- ترك انس و 
عادت) ه /ب 

حوى فىاجيزى كردن ( - إنس كرفتن) 
خم ملا 

خو أكرده |١٠58‏ 

خوك شدن ( - عادت كردن) ١١8‏ 

خويشتن شناسى "١/8‏ 

خيرهخندل ( - هرزهخند) ظرمة 


1١ 268 خيريت‎ 


2 

داد... دادن أقع #9 ,1١‏ أل "لل 
ل( ١5#‏ علال, لأاخاء لثما 

١١ دادستاندن‎ 

١١١ دإروحانه‎ 

داشتن (تىكيباتى بهدصورت مضارغ و 
در معتى أمن) طمع بريده دارد 
لا ؤ١ء‏ راه مناظيره بستددارد أ 
اهل ظلم و فساد را ماليده داشتن 
68 ١ء.‏ دست كشيدء: دارد +55١١‏ در 
التماسات بستة دارد 8ه55؟. خود 
رأ... كوتاه دسك دأرد مه [2 ددني 
خانةٌ خويش... كشاده دارد لا [٠‏ 

دامكاهء ل ,!١‏ هلمرا 

دامن در كشيدن لم١١‏ 


دانستن [(- توانستن) *29, 2٠١8‏ 
+ ال ع١‏ 

دانستن در جيزى (- دربارهُ آن مطلمع 
بودن) عر 


دبيرستان ( - مكتبى كه كودكان الفبا 
را در آن آغاز مىكردند) ١١١‏ 

در آب طلب كردن جيزى (2- نقش. 
برآاب بودن) 5ه 

درازنا [(ع- درازا) ١١7‏ 

در آمدن أى “ف ءلم ذل لوق 
7, 75[ 

١7١ 2١١!" د رآموحتن‎ 

درآويختن (بدعمل) ١8‏ 

درافتادن بهجيزى (- يدفكر]نافتادن) 
؟ ١7‏ 

در افزودن 15١‏ 

درا ندساهتن لل 75 ١‏ 

در باحتن مح كرض 58., 55 اء ضقلقأ 
ذلا ؛ا,. ذ١"!‏ 


در يأيستن [٠‏ 


0 3-2 | 
1/1131. 


اس ب “قز ندة مر صادا لعباد 


ذز بسن (إحرام را) 4 
دل ايو ستين كسى افتادن (- غبت او 


كردن) 1م 
در بيش كسى نبادن (- ييشنباد 
كردن) 5م 


در تنور بستن (نان را) هم 

در جوال غرور كسى شدن (ح فريب 
اورا خوردن) 51: ١١١5‏ 

درهحواست 8ماء لاأم3ء درخواستن 
ااا 

دردادن (ندآء متادئ) غلم /إلم 

دل رمسدنقن مظ, لاخر 1842, (1٠‏ 

در رفتن (>- دآخل شدن) ا 4 

در زبان اتداختن 22, هه[ 

در زدن (آتش) 6" 

درماختن اا 

در سيردن ١آ‏ 

درمت آمدن ١5٠97‏ 

١١٠١ درشتخويى‎ 

در عيارت أوردن اس تعبير كردن) 5م 

در كارآوردن ١١7‏ 

در كشيدن (جام) 2 ١‏ 

دركذشتن از كسى (- عفو كردن أو 
رآ) زول غماء ذم 1 

دركنشتن أز جيزى ((- عمو كردن آن 
را) ازع /او١ا‏ 

دركذرائدن ان جيزى (- ان أن اشم 
يوشى كردن) لالمل ١5‏ 


ذ ركنتجيدن اله 
درم (- يرأابر هفت دهم مخقال و 
ديتار) 2 1١‏ 


در نبيسيدن ( - نوشتن) 760 

درنوشتن ( ع در نورديدن) مع. ١١5‏ 

در نكسريستن “زذ, “الا, 588 ١ 78 ,١‏ 
لم ١أ, ١8655‏ 


درةالتاج ربغ 


دريافقت 8 !, درياقتن #ه1ء 81اء 


غ2 زء ثم (. (١1‏ 

دست بداشتن (- رهاكردن) 112, 
رض 

دستبرت ا دستبرث نمودن خم 

دست يرماس (- دست سودء دستمالى 
شده) 88 

دست خون (- كرو برص خون خون 
در آخرين يازى ترد) ١١5‏ 

دستكارى قةق لذ -٠غ,‏ ذال لال لأىق 
الم 75١ .9"١ا/ ,١‏ 

دستورى 27 

دشمن كرفتن 868 

دنا دق رويه (سازى نظي دايره نّ تكى) 
20 

دل يرورى رضن 

دمادم (- يى در يى» يهدضم) 15 

١ 28 دم.خوردن‎ 

دمدار "ألم 

تم زدت 25 

كم تسبى رار 

دواسيه هم 

دورباش ها 

دوست روى 48 

دوستكانى اث ١‏ 

ديباجه نسبادن مآ 

ديجحور 589 ترم 

ديد كره٠١آ‏ 

ديده بخش ١1١17‏ 

يناه زده ثلا 

ديد دونز أن غ7 

دين سرزى 6م 

ديوان (- دف اعمال) 8/١1؟ء‏ 8195: 
١‏ 5595 15"( 


3 سس ل سس لير م ري وب وججتم 
١‏ ' 2 5 


/ | ل | ناملا 


فبرست لغات و تر كيبات و كنابات م 


ف 
ذوق (- مزهء لنذدت) عع ١إ,‏ ث١‏ 
ذوق بازيافتن ؟2 
ذوق يافتن #“2#. كم ١827‏ 
را (در معنى تخصيص) ١١65 2١28#‏ 
راست ديدن 8م 
راست شدن (- به سامان شدن) ١١١‏ 
راست كردن (- ترتيب دادن) 1١55‏ 
راست كرده ١١1‏ 
راندن (احكام ر!) 188ء (هوا را) ١86‏ 
رادبيث ١١1‏ 
رامشناس ١١" .١١١‏ 
رخت اكى!ختن فود آمدن) م 
رخت سكرفتن 5م 
رخص ١١‏ 
رخصت (در شرع نجه بهعذرى جايز 

١١57 2,58 مىشود)‎ 

رسته 88 
رستى كردن 55؟,: 6ث أ 
رسم و طلل ١55‏ 
رسيدكى (- وصول)/) ١8٠١‏ 
رقسن و حالت خَثْ ١‏ 
رمائدن 8م١١‏ 
رح برد (>- دسترنج) 215/8 [7١7‏ 
رنج و روزكار ( > دسترتج) ١١8‏ 
رنكت ([- نصيب و قسمتث) ١8‏ 
رعايى (>- رواج) 55., ١5١‏ 
رول مسين ٠5مأ‏ 
رونده (2 سالك) 19, روتندمان 894 
روى (- مصلحت) 8١‏ 
روى كشيده ( - مزور) ,١7*‏ ٠9م‏ 
ره كردن (>- راه يافتن) // 
ريمن ١5/8‏ 


8. 
زيان دادن ع زيان خوش داشتن) 
7 ؟ 
زيان در كام كشيدن ( - خاموش شدن) 
عم 
زيان مرغان 8لا 


زدن (- مكرير كفتن به آوال بلند) 
امتى» امتى زدن 28/8 خانه فروش 
زدن .15٠‏ ا5١.‏ صدق الامسن زدن 
ه٠ل!,‏ ١١الء‏ طال بقا زدن (٠٠١‏ 
4 ؛ لبيك زدن 47 

زريته و سيميئنه ( ح- الات طلا و نقىه) 
بام 

زفان (- زبان) ١١6‏ 

زقه (أنجه مرع ان منقار خود جوجه را 
خوراتد) "اء, ١٠9‏ 

زتتمله لاع 

زى (- بسوى) 65 

زى ([- هيأت) 58 

١١5 ,(١8 ,١١48 38 زيادتى‎ 

زيان كردن بسن جيزى 1٠‏ 

زيره به كرمان بردن *5 

زيارت (- زيارتكاه) 5186 


سس 

ساختن ( - دلغوش كردن) 1١66‏ 

سامأن ( - قورت فى قدرت) اأثلخ 

سايه افكندن به كارى ( توجه كردن) 
م 

سيل (بيمارى جشم) ١1آ‏ 

سيرق 86م 

١/6 ,٠١5 سس أنداختن‎ 

8١5 سييدباز‎ 

سخن بى يوست ( ح- بوست كنده) ١58‏ 


سلال م المنتبى ١ 5١‏ 


د بر “كز بدة مرصادا لعباد 


سدم ( 7 در كامخانه) 1١67‏ 

سن | (تسكيبات): خلوتسراى :١5١7‏ 
زئداتسراى ٠لا‏ لآ وحشتسراى 
طع. لم2, 7١1١م‏ 

سفت ( - دوشء كتف) 289 2١‏ 58( 

سلامت دلى ( 2 ساده دلى) م 

سلامتيان و ملامتيان 2ه 

سماع در غود قرو خوردن ١16‏ 

سنككت بسن شيشه زدن (- نابود كردن) 
0 

سوخته ( - قوجخماق) 184 

سوكند بردادن 68 2ه 

سه طلاق بر كوشةٌ حادر بستن ١٠١/8‏ 

سبل جاتبى (- سببلاقارى) 1517 

سياه كليم (- تيرهبيغت) 21 . 

سياهة جشم 5ه 

شام و بال (- ين و يال) ١١١‏ 

شادروان "م١‏ 

شادى ين ورده نع 

شاهدان ١١1‏ شاهد بازى 9ع 

شخص (-ح تقالبء كالبد) 84, هي 
خل. 6ث6 ١58 .,١1‏ 

٠١7 ,أ١ 4لا‎ ,١ 22 ١78ه شرب‎ 

شرجة خيمه (- كنار و دامن خيمه) 
الا 

شرع بررزى 1858 

١8 شطار‎ 

شعله برآوردن 9ش, ١٠١5‏ 


١١2 1١48 شكستكى (- تواضع)‎ 


شكسعه بندى 77 ١‏ 

شكستهها (- بناهاى شكسته) ١!١‏ 
شكفائدن 7م 

شكئيه ٠‏ لإ 


شكوه (- رعب و هراس) ١١/8‏ 

شناضخت ©3, 8ه لم لام ل دلال, زولا 
لامىر أ ال 1م نام 

١١1 شناسايى‎ 

شناسنده -١‏ خيره) »م 

١ 44 شتاوين‎ 


شوهص كرفتن ١‏ [([( 

شويندكان (- كازران و جامهشويان) 
؟ / 

شيادكرى 1١!آ‏ 


نل 

صاحب بصيرت 558 

١١7 5١١1١ صاحب تصرف‎ 

صاحب خبرى (- جاسوسى) 111 

صاحب دولت (-عارف واصل) خم 
مل دؤلء /ا 7١‏ 12" 

صاحب رياضت ١88‏ 

صاحب سعادت ,١٠١2*‏ 17١لء‏ 155 

صاحب كرإبات ١٠١!‏ 

صاحب متصيى 5م 

صادر و وارد (>- آيئده و روئدم) 
مل خقماء, لاء7, (١1١‏ 

صن كأه د 

صدق الامين زدن ١8‏ 7, ١٠١8م‏ | 

صورتى: يادشاهان صورتى هش 1١7‏ 
طبيب صويرتى ١59‏ شرك صورتى 
١4‏ سمع صورتى 2:١١‏ مرغان 
صورتى 2١١1ء‏ مركت صورتى 11١8‏ 


17 
طاسك كردن سمئك 7( 
طافح ( - سيه مست) ١١/8‏ 
طال بقا زدن ٠0لا, (١/8‏ 
طامات م8, 1١55‏ 


ظ 
ظ 
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فبيرست لغات و تراكييات و كنابات مج 


طلع خرما 1( 

طلسم كقشاى 55,. 5١‏ طلسم كشايى 
0 طلسم كشودن ٠م‏ 

طلسم تسادن 79آإ 

طمع دادن م 

طرافت (- بذله كويى) ١18‏ 


4 


عبره دادن 1١8‏ 

عبرم كردن الا(ء, لاما 
عجمى 59 

عرس ( 2 مبهماتى عروسى) ١268‏ 
عزايم (- قرايض.) ١١5‏ 
عشوه يرست ١١1‏ 

١ 7/17 عصاكش‎ 

عقال ( -ح ياىبند) 6 
عمارت كردن (- تعمير) 617 
عنقاى مغرب ١١‏ 

5١١ عواتى‎ 

عيار #8,. عباروار © ١١‏ 


3 
... بودن 8م 
غل! كشيدن 28 ١‏ 
غرامت 28. غرامت كشيدن ١١8‏ 
غرس نشاندن !1 7[, 7(5 
غرور خوردن ١6٠‏ 
غرور دادن ١7‏ 


لعا له ع 
غنتاخوارهة 


غريب دشمنى ([(- دشمنى بأ غريبان) 
0 


غل و غش ١5‏ 7, ١٠5١م‏ 

غمخوارقى كردن ١2‏ 7, 8 ام 

غمر. (- كار ناازموده) ١/8‏ 
غوغا (- إزدحام رنودوياش) ١٠١!‏ 


قال كرفتن 8*1 

|١85٠ فتراك‎ 

قرا (- يم) #ذ, ا3, لم١٠( ١١١‏ 

قرا آب دادن (- نأجيز شمردن و دور 
ريختن) 65 

فرا جاه شدن به رسن غرور 1817 

فرانم حوصلكى ( 2 برديارى و وقار) 
لالم ١١5‏ 

فراخناى -١‏ فراخىء ضد تنكنا) "21: 
م لا 

فيرآأ داشتن هش ١٠١"‏ 

[١9 فرأرسيدن‎ 

فن! رفتن /ا١!إ‏ 

فرا كردن ١١‏ 

١79 فراكرفتن‎ 

فر! نمودن (- واتمود كردن) ١5(غ؛‏ 
19 9ل, ل/اوؤ, ش١5‏ , ,5١٠١‏ 115, 
١‏ 

فربه و لاغ شدن (- شاد و غمكين 
شدن) 8١١ء, ١١65‏ 

فرق كردن (ع- تشخيص دادن) ١77‏ 

فرماينده بودن ١285‏ 

قرو أآمدن 47 

فرو أوردن 8مأ 

فرو افتادن 94( 

١١7 ,١١2 فرو ايستادن‎ 

فرو بردث 158., لالا!, ١١١‏ 

فيرو يستكى ١١2‏ 

فروتس آمدن ١88‏ 

قرو حكيدن لاه 55 

قرو خوردن (سماع را يهدل) ١586‏ 

فرو داشتن (- كماشتن) 227 ٠١‏ 

فرو رفتن مثء ١١5‏ 

فرو فرستادن (2 نازل كردن) ١٠١7‏ 


0 
006ق انالام| 


منل ب ركز يدة م رصان لعباد 


فيرو كردن 2ج 

فرو كرده (- آويخته) ١١80‏ 

فيرو كناشت 68 

ثرو كنائشتن 2#, 65ي2, مال ,5١‏ 
ع لع "الى 38517 858ل عهدللن 
ملل # ,8١‏ 17م 

فرو كرفتن ١١5‏ 

فرو فتن /ا*١. 1١58‏ 

فرو ماندن مف 24 ١١4 ,١‏ 

فرو مردن ١27‏ 

فرو تشستن ان ياى ١2‏ 

فرو نكريستن 188, ١55‏ 

فرو تسبادن ١١٠‏ 

فريبا نيدن 24 

ف يزداإنى ١٠١8‏ 

فقاع كشودن (- تفاخ ركردن) لالم١‏ 

فكار 295 


قْ 

قافله سالار مم 

قائم مقامى كردن لا ١‏ 

قبا دوختن أز كسى (- سود بردت أن 
او) ١97‏ 

قبالكٌُ رز (- يركت مو) م١٠‏ 

قباله نبادن 2,15١‏ عملبا را قياله كردن 
١4١‏ 


قلس ( جح كلدش» ر دوو بى نام وندككت) 


٠١1 قلاشوار‎ 

قلم: در قلم آوردن 8 

قلندر: قلندر سيرت 5*9١1ء‏ قلندروش 
ذلا ١‏ , خ", قلندرى خلا ١‏ 


قمارخائه ام 

١ 2* قمامل‎ 

قول (- ترانه خاصه سرود عربى) 
١ 26‏ 

لي 

ك: ير كمها لال دلك ١5١ء‏ دلكسا 
؟؟ ١‏ روزكىهند #فء زالك, كشتك 
وير 

كابلى (- كولى) ١لا"‏ 

كارافتادين (- مشكلى بيش آبمدن) /ه 

كار بستن ه١5١‏ 

كار حاته 9 

كار در حساب كرفتن (ي 

كار دوكفن بركرفتن ٠١‏ 


كار فرما “٠ه ١‏ 

كارفرمايى حرم 

كار فقيىرمودن (- بية كار بستن) ١‏ 
517, لزه[ 


كاركن :١58‏ كار كتان 6ه 

كار ناآزموده ١٠/8‏ 

كار تاديده ١7‏ 

كبريت إحمسسن ("١‏ 

كحل اغين !١"١‏ 

87١ كرين‎ 

كن (- كجع) ه١1,‏ * ١١‏ كزى 2ق 
؟١,‏ 808#, نه( 

كشن التناع ((- رفع حجاب) 2لا 

كم زدن (ح- ياك باختن) ١7‏ 

كمين بركشودن 58ؤ١1,.‏ 57[ 

كتكث ( ب كرع) ١١2‏ 

كوشك 5م ,2*٠‏ /ا١ا‏ "ا 


وخنة 
كنانبارء كرائيارى 87 
كرت... بسآمدن 1 دورزدن) عازه 


فيرست لغات و تراكبيات و كنانات 2-1 


١“ 
كرد... بر كشتن آم‎ 

كردن تبادن 5١‏ 

5١ 7 كرذه‎ 

كرزه (مار) 55 

كن مرو لآماء كرمروان 88: كرسوى 
؟(؟, ١#‏ 

كروك (- كركين) 8/ااء ١75‏ 

كرهكشا (- آلت كشودنكره) 5/8 

قزارد را( 

كشاده طبع ١١86‏ 

١82 كقايش‎ 

كشندادن (- يار دار كردن) ١١17‏ 

كنت 28 

كليم در برا نداختن ا 

كليم ككوشه بردوش كشيدن 67 

كنج (- كنجايش) 1ه ٠٠١‏ 

كنج انديش 755 

كنج تبادن 66 

كتجينه خاته #لا, (١٠١6٠‏ 

(57 ,١941 كندديين‎ 

كوش داشتن ( ع مراقب بودن) 2 ,١١1‏ 
ع أ ,١97/‏ #ء7, دل لزأءللن 
لمء؟, 55١‏ الال مم 

كوهر شبجراغ 58[ 

كوى بردن ١١/8‏ 

كوىر بودن أالمىء ١1/7‏ 

كيرايى 44 


3 


5-9 (- مردمك جشم) 69 


مادرأورد 64 


ماندهكشتن (- خسته شدن) 79 ! 

مايى أذأء ثلنااء دو فى 6اأء «من» 
تسث 88 

متبرك داشتن ١89‏ 


مشخاطره كردن ١/7‏ 
مس بع نشستن (- جبسارزانو نشستن) 
5 ؟١؟١‏ 


مربى (>- حامى) ١٠١‏ 

مرده ريكت ( - ميرات) ]1١‏ 

مرغ اندان (- تين) ١7‏ 

مرقع 0159 

مزاج نكاه داشتن (- به مزاج مخاطب 
سخن كفتن) ٠١8‏ 

مستاكله (ح مال مردم خوران) 2,١5١‏ 
هءل, (١8‏ 

مستحيل 6م 

مشغوف 587 

مشغولى /ا١7ا‏ 

مصقل ( 2 سوهان) ٠١7‏ 

مخللمه بردن 2 ؟آ 

مقاسات ([(- رئح كشيدن) ا 

مقامرآان 2*5؛ ءلم 

مقتامكاه /ا/ا١‏ 

١١ مكحله‎ 

ملاعل برج 


ملامتى 8؟١,‏ ملامتى صفت ١١‏ 


منتدار ١١5‏ 
منتن (- بدبوى) 4ه 
منبيى (- جأسوسى) 151 
ميانه تكمامداشتن (- اعتدال رارعايت 
كردن) 6م 
نَُ 
نايايست و تاشايست ١8/8‏ 


يف بر كز بدة مرصادا لعياد 


نأجيز كشتن (ع نابود و تباه شدن) 
١‏ ش 

تاجيز كردن لام 

تأرسيده اع تايالغ) لآم 

١886 نازشض‎ 

15١ نأعده‎ 

١58 نالشس‎ 

تاكذدران ( > تاكزير) 5ه 

ناموس ( 2 رياء تير تكّت) 5١7‏ 

ناى: در تركيبات: تنكناى «لا2 تيز ناى 
آم فراختاى “2. ولاء درإزتاأاى 
١‏ 

نبايد ( - ميادا) (ه, زيم 

نزل (ع- سفقره مسهبمان) 27, نول 
إنداختن ؤي 

نعصسا ديداء ه ها 

نصيبه له 46 5١‏ 

نصيحتشتو 178 تصيحتكل ١١8‏ 

نظارقى (ع تماشاكي) 5ط "7زآاء 
“م١‏ 

نظركاه “اة؟ 

نقبزدن (آس 

نقد بر محلق زدن ترم 

تقب در بوته نسأدن 27 ا 

| 87" 1*٠ ,١ "8 نقشيندى كردن‎ 

قيس و قطمسر ١55‏ 

نكارء (جون تغار) ؟5لء ١52‏ 

نكاشتن ( 2ح ساختن) 22 

تكاهداشت 58 

تقرش ( - نظي) 82/8 

نماز بيشين (- نماز ظمبر) 5١١‏ 

نماز حاشت ١١‏ 

("١١ ,١! تمان خفتن‎ 

تماز ديكي ( - لماز عصس) 5١5١‏ 

نماز شام ١١م‏ 


نمايش (- خيال) ١8١ ,١8 ,1١١7‏ 
تمل “اع 


تمودار هد ؤأ, ١/١‏ 

نموده[مدن ممه ”, م 

نمك سود (- كوشت قديد) ١1/٠"‏ 

نواخت و تشريف (5١١‏ 

توباوه ١6م‏ 

توعصسبد 295, 28 | 

١857 توكيسه‎ 

نبادن (- ذخيرهكردن) (2, 15/8 
64 555 (ح تصنيف) 25, ظرم, 
١١‏ 

تبفت (ح نيانخانه, خانه) ١1”‏ 

نير تت (- طرح) ١5١‏ 


واسطةالعقد لإيمم 

واشكو نه * ١١‏ 

١١١ وإقعدشتاس‎ 

وجد و حالت فروختن ١١86‏ 
وقايع شناس ١7١7‏ 

وقت وقتى (- كامكاء) 22 ١‏ 


2 
مرارياره ”ا 1 (١17 ,58٠‏ 
هستى (- خودبيتى) 1689 . 
همستكت 2ه 
همو لايتى “ن, ٠١‏ 


هئ (- جنبة مثيت» ضد عيب) 116! 


/ | ل | ناملا 


مغ2صخصص_خ_صضصًخِ_صًخًخ7ًً ةا ل ‏ اا000 ا اا 00 


هيمه الأأء رض ياقت 5111 2م لء :!١١‏ يافنت ونايافت 
4 عء١‏ 
7 يكباركى (8, 217 لء 194 ("١‏ 
يارستن ١/8‏ ظ يكجبت بودن هلاء 21| 
ياركردن (- ياركرقتن) 62 يكرويه اه 


يازيدن (ع- دست درازكردن) ١177‏ 


| 7 1[ة] دلالملا 


شبرست 


أاصطلاحات عر قفانى و فلسفى 


١١ أباحتيه‎ 

١١ اتحادن‎ 

١5 أثبات‎ 

احكام ازلى 1١١58‏ م١١‏ 
ارياب سلوك م١‏ 
أربعينات اخ 

١5 استدراج‎ 


أسماعيليان 84؟١‏ 

اصحاب حالات و مواجيد 8؟١‏ 
اصول 8١١‏ 

١١ اعتزال‎ 


اقرار لسان /الا١ا‏ 

اليامات حقّ 2# ,١‏ السباماتغيب هغ (, 
اليام رباتى ,1١"9‏ ١8ل‏ عع ١‏ 

امن (عالم...) ١ه‏ 

أنا الحق /الى, ,١١‏ مكل «علن, 
شم لخ ١‏ 

انوار 2٠1‏ انوار تجلى صنات علا, 
انوار غييبى 157. اتوار روح م 

أهل اباحت م١‏ 

اهل تشبيه ١١1!‏ 

اهل هوا و يدع ١١17‏ 


بار امانت ١ه.‏ ١ه,‏ هم, بار امانت 
معرفت <؟ 
براهمه ١/4 ,١١1‏ 
بسطل ا١١,‏ 2؟١,‏ وا 
يادشاه تعالى ؟؟, يادشأه تقدس و 
تعالى 88 
تأويلات غيبى ١١17‏ 
تتق جلال ,1٠١"‏ تتق عرت ,1١9‏ 
7١ ١17‏ ؟, تحق غيب 8ع 
تجريد ١١‏ 
تجلى .١1855 .,١55‏ ١185ء,‏ تجلى حق 
6 تجلى جمال7١؟:‏ تجلى صفات 
لالاء ١شاء‏ تجلى صفات الوهيت 
زلا هو15آ, تجلى ذات ولاخ" تجلى 
ربانى 159 تجلى روحانئى ١5١٠‏ 
تزكية نفس ٠١8‏ 
تسويلات شيطانى ؟4 
تشبيه “9 ؟ ١‏ 
تصدايق جئاتن /ا/ا١ا‏ 
تصفية دل 48, ,(١١‏ لاه #هلم 
١ 8‏ 
تصقية نقس ل/ا/ا١‏ 


آ آ ج يج آ )_ واكك كك > أ ةكغدثشئثالمسّش# امد ممم تور 


١ : 


, 
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فبرست اصطلاحات عرفاني و فلسفى ف » 


اا س١‏ سس شح لو لالط سدم 


١1 تعطيل‎ 

تقفريد (مقام...) ٠١١‏ 

تناسخيان 194 

تواجد ع8 لء تواجد كردن 1186 

١175 توبه‎ 

جام جسبان نماى لغال 

جذبةٌ حق 4خم,_ ١54‏ جذبة اليى 
هذاء جنيات البى 165ء جذبات 
حت /(1١#‏ 24ل جذبات الوهيت 
؟هاء ١155‏ 

حالت ذ؟١١,‏ 2ت ١‏ 

15٠ حبةالقلب‎ 

حجحاب ع برع عق 9١ل,‏ للق 
لاع ل, قعل 8٠م‏ 

حضرت جلث أ 3(88, *#لالء, '1ماء 
١5 7‏ 

حقسرت خداوندى “7م١1‏ مذاء ١186‏ 

حشرت عزنت 6ي2, إفى, ان, رق 
هل لإلزل وعثلل, ث98١.‏ (5ء 
هلاؤ, ذىاء 5١75‏ 

حاير قدس هلاء الاء 1١1١1‏ خشت 
زاهداإن صومعهنشين حظاين قدس 
سال 

"١ ل١8‎ ,ل١‎ 5 ,ل١*# حقيتت‎ 

حكمت واصول ١/8‏ 

حلول و اتحاد ١١1١‏ 

خاص الخاص لا 

خاطي م" ١‏ 

خرايات: خرايات.اروامح لم (, خرابات 
دنبا 21اء "1 ,7١‏ خراباتعشق 2ه 
خرايات فنا لا١٠.‏ “اهش١ا,.‏ خرابات 
وجوت "ا/7١أ,‏ خراياتيان ١17‏ 

خلق وامن 8١‏ عالم خلق 6١‏ 

خلقنيت 55, 2م 


خلوت #, لإ١٠1, ,١1#‏ شرايط و 


آدابي خلوت ١١‏ 

خوف “81 

دل "الا كا للالا, عق, ترق ١داأك.ء.‏ 
تصفية دل 348: جان دل 38: دل جان 
دل 58: كمال دلى 58: مقامات دلى 
١ 7‏ 

دعرى ا2, “الا, 1 أاء دهريان ١١5‏ 

ذكر لا دلء لالااء ١١5‏ 

رضما يدقفأ ١16‏ 

رقم علا, لالل, 15,. تعلق روحانسانى 

يدقالبت 8,84 لا, لالا, قطع تعلق روح 

ان قالس /ا؟ 

روش 92 رورش و روش 55 

رؤياى صادق 15 1, رؤياى صالح ١١5‏ 

١١9 رهابيت‎ 

رياضت تقفسرن بم“ آء رياضات ومجاهدات 
ور 

1١" زهد‎ 

زنادقه م,. زتدقه هلا 

مالك فس #ززل ال 56ل (آ5ق3كء 
ملازلع إلالء, طالالء سالكان 1895غ, 
ه /ع ١‏ 

١١5 ,84 سبحانى!‎ 

سن الاء وام لالل, زهل, 15د 
مع(, ث١‏ 

ملدك ع7 /إ, 884 (, م٠7آء‏ 

سماع ,١١6‏ 88 اء عم ١‏ 

سويد! ه١١‏ 

سين و سلوك انسان 82 

شرب لر"ل, هلم دشلاء ها 

شفاف 48 

1١1١ ,١88 ,؟١ شود لا‎ 

شيخ 11١ 11١‏ 2118 2110 1545؛ 
وعل لال ##طول, 85ل مقام 
شيخى 1(8/ ١7١ ,1١7‏ 


سيت 
0-3 
ب 


لال سي سي ا ل 


6 بر كز بدة مر صاذا لعياد 
صدر 45 قدم ١١١‏ 
صدو بيست وإثدب هز_إار نقّطة دسوت كلب 8 
حل حل ٠١8‏ ؟١١‏ قواى باطنى ٠8‏ 


صفات جلال 8# اء صفات جمال 2# ل 
صمقات جمال و جلال خ*, وق 
صنفات قبن أ١٠ء. 2١28‏ صقفات 
لعلف 9ه ذ3ء 88 ١‏ 

صورت قالب 4 

طبايعى /ا*, "الا, 1 ١54 ,١١‏ 

طريقت 56, أق مق ١‏ ١٠ل,‏ هعل 
أل ,١5١‏ و١‏ 

عالم اروام ابي لاني عالم صورت 
ا عالم غيس و شسادت 75, 
سيصد وشصت هر_ار عالم ا 

١م 25ل هؤده هزار عالم‎ ١58 

عالم شسبادت ,1٠١2 15١865‏ ث5ل 


١ 586 
١ 2* دعة, إؤ5ة,‎ 


عالم صترى 5ه, ,2١‏ م4 

عالم كبرى 89, ,2١‏ 18 

عقل لالاء عقل فعال 4لا١2‏ عقل كل 
١‏ 

عقل مستفاد م١‏ 

علم باطن 55ا, علم اصول دين 2١1/8‏ 
علم ظاهن 759. علوم لدئى ١١8‏ 

١٠٠ ,48 ,8# غضب‎ 

قيب ,1١8 1١١7‏ 8" ١ء,‏ البامات غيب 
0 1١ء‏ غيب و شمادت 3/8ء قتوحات 
غيبى ه٠١‏ 

فتوح 88 

فلاسفه *لاء #الم, ع4, “117ل هذ"لل 
,١1 88 ,١1/‏ فلسفه ١٠لء‏ فلسقى 
لالء قلسقيات ١/8‏ 

قبض 87, /ا١١,‏ ع" از!, م4١‏ 


كرامات لم١١,‏ 8م١(ء,‏ #944ل, /إ١‏ 

كشف ,١72‏ كشف اللرامى 215 كشف 
روحانى 2١5‏ كشف شبودى 2١817‏ 
كشف نظرى 17ء كشفوقايع ١١١‏ 

لوامكى (مقام... نفس) 515[ 

لوا ييح ى لوامع انوار 8 ,٠١‏ ؟١‏ 

١/4 مباحيان‎ 

١9/4 متفلسقه‎ ,١7/8 متفلسفان‎ 

مجاهده ,٠١8‏ #ؤ1., ل" اء مجأهده و 

رياضت ,1١9‏ ١أؤ١ل‏ "الا ,1١‏ /ال, 

1 ١ باب‎ 

١١ ,١ ال٠ مجذويان‎ 

١855 محو‎ 

مدركات ينجكانه باطنى ( - عقلء دلء 

سرء روح خفى) الا, #لا, نلا لا 
,١‏ مدركات لأاهرى *, 
مدراكات شيبى د شمبادتى با هابا 

١١ ذال‎ ,1١8 ,.١١* ,١١١ مريد‎ 
١١١ ,١94 مريدى‎ 

مشارب اوتياى حق 88 

١8 ,١ 565 ,١ "7 مشاهدات‎ 

مشايخ طريقت 25 

معاد ##, ثرث ١‏ 

معاشلى ظ رع 

معاملة عمل اركان /ا/ا١ا‏ 

معرفت 88: 5 (و بيششل صفحهدها) 

معرئنت شبودى "الاء ؤلاء 2لا /الا, 
معىرقت عقلى "الا معرقت تقلرى 
ارش رف ْ /! 

١١١" معطله‎ 

مام لرع, ل/اع, 8كل, .مقام تفريد 


1, متام تمكين و تلوين 2,١8١‏ 
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1ه 
0 ولمع 
...سل لل -معة 


+ - ماجم ييا 


5 


بر ست اصطلاحات عرفائي و فلسقى واو 


0خكصكصكص..كخمممم ل ل ل 0000000 


مقاماتسلوك "21 مقامات روحاتنى 
و جسمانئى هل مقام معرفقت "الا 

مكاشقات برس و ح" ل عل "أل 
مكاشنات خفى ا ؤ, مكاشفات 
25 باع , مكاشقات غيبى ١٠١١‏ 

يلابت وع: 158ء ملامتى *ثم, اي2 

ملاحده #لاء ملحد “الام 1١17‏ 

ملك ١م‏ 

ملك و ملكوت [ > تور و ظلمت؟ 
غيب و شبادت,ء خلق وآأمر» 3 
جسمانى وروحاني ت دنيا وآخرت) 
عع نحم بزع زع مثلء ؤلاء 15 
ومن لإ"«ط ل لكلل ع* لء لمع أ 

١٠5٠ مسجةالقلب‎ 

١١7 تظلى‎ 

تقس عو على هق, ©4, 428 اماركى 
نشس ع#ه, 48, تركيت نفس 3575 
مطمثنكى نفس 857 

نفس اشقى (- نفس اماره) |١1٠2‏ 

تقس أمأره حل مع ل علا ل, 17[ 

نفس سابق (>- نفس مطمكنه) ١782/‏ 

نفس ظالم (- نفس لوامه) ١2١‏ 

نفس لوامه ٠2ل‏ (9اء. اا 


١/0 ,١ ع‎ 

نفس مقتصد ( - نفس ملمبمه) 2182٠‏ 
م2 ل ا .١ 78 ,١‏ ث7 ١‏ 

نفس مقتصد ([- نقس ملميمه) ١75‏ 

١895 ,١6ا#‎ ,١ 8٠ تقس ملسمه‎ 

نفس ناطقه ١/8‏ 

نفوس انسانى (- ذوات) ١6/8‏ 

تفي خاطر ,٠17‏ 558١ء.‏ نقى خواطن 
١5‏ 

واردات غيبى * ,٠١‏ /ا١3,‏ وارد يردل 
أمدنث 88 ١‏ 

واقعه 8 ,١7‏ واقعةٌ ربانى /١١غ:‏ واقعة 
روحاتى 15/8 

ورحجد 83 [1 

وصول 7 ها 

وقايع ١١أء‏ ألااء وقايع غيبى 2١1/8‏ 
١#اء‏ كشف وقايع 6 ١‏ 

وقكت عاع, ع#8, غلبات وقت ١61١‏ 

همت شيخ ١١١‏ 

هوأ عن شق “ل ا, (١٠١‏ 

يقينْ: علماليقين 8" (, عمناليقين ثم 
4 , عالم يقين 511 


| 7 1[ة] 0لالملا 


فهر 


مه 


للشسييا 


اصطلاحات تار يخى و اجتماعي 


(طبقات عردم و مخاصب ف مشاغل و آداب و رسوم) 


آسيايات 7 لا 

آمكرن 7 

الجناد 555ء 352 [٠١5‏ 

1١ 8 احتساب‎ 

إدرار هملء ١53‏ 

ارياب قرمان ١/8‏ 

ارياب مناصب 159, (١86‏ 

١528 :١ 5 اركان دولت‎ 

استادالدار ( > ار ئيس در بار) ١52‏ 

أصحاب ديوان د155. ١5١‏ 

اصحاب قلم ١٠١٠5‏ 

اصحاب مناصب 92١ا,‏ ١٠٠55ء,‏ أ55, 
1م 

إعوان و اجنان ا 

إغعيان حضرت ١578#‏ 

اقطاع لالم. "الم .١‏ لا151, 7٠٠‏ ١5م‏ 

اكابر "# الا 

امرأ 5158, “#ه9, ,!١١‏ #أكآء أمراى 
دولت "المأ, ١52‏ 

امنا لالاء إمين اوقاف (5١٠١ ,١488‏ 


-- 


١5١ اوقاف‎ 

انظار - توعى مقر 3 مرسوم) 
١5١‏ 

اوباش لشكركاه 88, رئود و أوياش 
١4‏ 

اهل صنايع 2 ؟١‏ 

بأجها و بياعيبا ١95١‏ 

١١ باركاء‎ 

بازرمان لالاء ه7؟:, يازرمانان ١51١‏ 

يافندكان "الا 

71٠٠١ ,ء”0أ١‎ ,15( برطيل‎ 

يقال 7لا 

١١9 يوابى‎ 

بيمارستاتها 81 

يادشاه ه١٠١‏ 

ياية علم سلطانى ٠١!‏ 

بردمدارى !ه١1‏ 

ييشكاه سراى 1١559‏ 

1١15١ بيك‎ 


شٍِ 
سم 


تجار رن 
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5 ا 


حطم» 1134و ١/1‏ 


فبرست اصطلاحات تار يخى و اجتماعى ددم 


سس سس حي سس 


تجار #الا, "79 

عيبتامء دي تختقاه خاص [١‏ 

1١955 تاقيفنخت/١‎ :,1565 تخفيفرعايا‎ 

تركش سلطان ١١5‏ 

توفيى ديوان و خرزانه ١9.ء ١55‏ 

11١ ٠ تين تراش‎ 

تض 194 27٠٠‏ ثغور 15175 

جامكى لا5١1,‏ 1ه5. 9ه[ 

جامه ازرق كه مبتديان متصوفه يوشند 
١‏ 

جللابي (- جو بدارء ستور فروش) نف 

حاوش +٠١7“‏ جاوش بإركاه ١1١٠‏ 

جتن 5 56 

حاجب8لا١, ,15٠‏ حاجبى! 7 ؟: حاجبى 
دركاه !آي 

حشم و رعيت ١8‏ ! 

حصاردادن 87 

حضرت (ح دركام) لاع عم, لم 
ع إؤ, 4لا (. .,١845‏ 251 حضرت 
يادشاه 558+ نواب و كماشتكان 
حضرت ١55‏ 

15١ حقاظطل‎ 

حكمت و اصول 84لا ١‏ 

١52 حواشى‎ 

2٠ خازنى‎ :,١957 خازن‎ 

حانئقتاء اث ل 954 ١ل‏ ٠آأل‏ 
خانقامات !#, 8١م‏ 


خدم و حشدم عله 

خد متى (تعارف و ييشكش) ١ذ(",, ,١2‏ 
11 

خرابات /إه١‏ 


خراص ١51 :١59‏ 
خنانةيادشاه 188 57١1ء:‏ خزانهخانه 
نثوض 

خيرقاه زدت دربارقكاهء للم 


حلعت يندكى 2١١!‏ خلعت نيايت ١!‏ 

١١٠١ خواجكان‎ 

خيل و لخدم ١2‏ 

دار: برداركشيدن (#. بردار كردن مع 

5١86 دارالقضسا‎ 

ديس خ5آا 

١١١ دبيرستان‎ 

دريان 65 

15١ دركاءه‎ 

درواكى 7لا 

دورباش ثلا 

دول تداكان 7لا 

[ ١ ١ دحتان 5 2.3 دهتانان١؟!: دهاقين‎ 

دهل:ز تأت ١١١‏ 

راعى !ا 

رايتدارى 8م 

رايت سلطتت ١5١17‏ 

رباط 45ء رياطيا 8٠١‏ 

رسن تاب !ا 

رسول فرستادن 1م 

١5١ رشوت‎ 

رعايا مل قم أ, ,135-٠‏ 578أء رعيت 
1,49 مول لاو ,57١‏ عامة 
رعيبت ١568‏ 

رنود و اوباش 17 ؟1أ؛ ا 

روسا مول ١ه5لاء,‏ رؤسا ومقدمان ١١١‏ 

"١ رياسث‎ 

رمسندكان 77 

١/84 سادات‎ 

١5 سباشيان‎ 

ستوربانات 7لا 

١59 سك‎ 

سلطان 2:8 سلاطين و ملوك 185ء: 
سلاطين ” ١ل!:‏ سياستث سلطانى 56: 
١ 5 !‏ 


عمع بركز بدة مرصادالعباد 


سماع دفو نى ثم 1 

سباست”اع, 91/188148 1:سياستكام 
١5‏ 

شاهنشه 8ه 

35-٠ شتحتكان‎ 21١١7 شحنه‎ 
|٠٠١1" شحتكى‎ 

شفاخاته /ا؟ ١‏ 

شكارياء “؟/ا١‏ 

شنقصه جسحتن ١5١‏ 

شويتدكان (- كازران) لا 

شيخ الشيوخى * ٠‏ ! 

صضاحب شيرئى ١5951‏ 

صدور هه"!, 1١‏ 

١ صناع‎ 

١45 طغرايى‎ 

١952 عارهن‎ 

عامل ١1م‏ 

علم يادشاه ٠١7‏ 

عمل ١١الاء‏ عمال .15١‏ 52ل, ”7 5(, 
عملبا قبالهكردن ١51‏ 

عواتان 55-9 5ل “5ل 75" 

فوغا (- ازدحام اوباش) ٠١7‏ 

فىيزدانى 8ه 7 

١1١7 فصالان‎ 

قسمات و توزيعات ١4١‏ 

قصلاب #/ 

١ هآ‎ ٠ قتصددار‎ 

قضات 9٠هل!, ,8"١١‏ !١ل,‏ 8١إل,‏ قضات 
و حكام ١45‏ 

١ ١ذ قوال‎ 

كمسر بندكى ١9517‏ 

١5 2 كماشتكان‎ 

كنج نسبادن يادشاهان هه 

متوليى ٠6]آ‏ 


محر قه يي لير برض 


,51١ 


مدرسة ثمةأ١,‏ فدأرس ١/4‏ 18 
مدرسان 8١8‏ 

متكرانة ٠:‏ "9, 5ل, أل 5 5١5‏ 

مسندت قضسا 86١5آ‏ 

[ ١ مربى‎ 

مزارعان ٠5م‏ 

مزدورإن و شاكردان ١١١‏ 

م١‎ ,(٠٠١ .,١5١ مستأكله‎ 

مستوفى 9و١‏ 

(١6 21١75 مشايخ‎ 

مصادره كردث ١5‏ 

مطبيخى 17 / 

مطرب و مسخره ١59‏ 

معاش ١15اء‏ معيشت ل15. ١ه(‏ 

[5١5 مشتيان‎ 25١١ مفتى‎ 

مقربان يأدشامه ١١5‏ 

[١١ .:535٠ مقطمعان‎ 

ملوك 1388: 8 أاء ملوكوسلاطين ١9٠‏ 


تانياره 1ه ١‏ 

تانوا "لا 

١ 342 نقما‎ 

تواب 1952, "ه"7ء 2/15١8‏ نواب حضرت 
لوع, “ارلا ذؤواء تايب يادشاه 2(7, 
نواب و خدم ١١85‏ 

واعئئان 85١آ‏ 

وزارت 358 "اءلء, وزرا "؟ *5, 517. 
وزير “2.15 (٠١2 ,5١م 2.١55‏ 

ولات ,19٠‏ أه٠7,‏ 5!ؤ7ء, ولايت :1١91‏ 
أ-ل يهم 


وكيل حرج ١4‏ 


اك جا م يوه ومسي ب يي ب 1 


/ | ل | ناملا 


0 0 ١ 


فهر ست عام 


نامهاى: كسان جاهاء خاند! نهاء كتابها 


آل سلجوق 5١‏ 

ابن بىبى 16 

ابن العربى (محيىالدين) ,7١‏ 8" 

ابن فارض 5١‏ 

ابوبشل شانيان قزوينى ١6٠‏ 

اب والسسن خرقانى ؟ثم,. ١657 .,15١‏ 

ايوسعيد أبوالخيبر #8, ”*(, 95لء 
١6١‏ ,. 'اما 

ابوعلى دقاق ١6١‏ 

١8١ .,١١/8 .55 احمد غرّالى‎ 

أحياع علوم دين (ترجمة...) يضر رسن 

اربيل 2,١85 ,١75‏ 8ع 

ارزنجان هاء لق ث5 ثم 

أسران التوحيكد رض 

ارمث !8 

اوحدالدين كرمانى ثم 

اهل سنت و جماعت “#, لا ١١‏ 

اياز "ام 

ايران مآ 

بحن الحقايق والمعانى ١2‏ 

بشن حافى 2 ١‏ 

بغداد ,1١2 .١٠‏ #*ه7, خلافت بيقداد 8 


١/11) حم‎ 


بنكاه ترجمه و نشي كتاب لا 

بلول 5م 

يارس 87 

يارسى زبائان ٠آ‏ 

أ٠ا85‎ ,١!" .,5 تعار‎ 

تحقةٌ الصسيب 2#[ 

ترسايان ١م‏ 

تر كان 8١‏ 

تيكستان ,9١‏ 57آ 

ترك عجمى 61١‏ 

توران ''أمآا 

جمالالدين شرف سلفور بلفتح 1١١‏ 

جنيب يقدادى ١6‏ 

جواتمردان ث5ة١‏ 

جوى موليان 65 

جسرودأن ٠م‏ 

(٠١ .,٠١ حافظل‎ 

حرا (كوه...) ١١9‏ 

0 الملوك 2 آ 

حسين متصيول حاداح ه#/ ظوبل عقوا 
مخ ١‏ 


١١ حنفيما‎ 


فرت ؟ 


برككز يدة مرصادالعبك 


خاقانى 575 

خحديو جم (حسين...) كن 

١ 85 .ء3١7‎ :١١ خراسان‎ 

خىا رزم ذلأ 15 شل 85 

خوارزمشاه إعلاءالدين محمد) 195 
را نا 

خوزستان 87 

اود طايى ١”‏ 

داود متكوجكى (شاه ارزنجان) ذاء 
ضر 

در ديار صوفيان ٠١‏ 

دفتر زردهشت ١558‏ 

دهرى 8 

ديار بكن ١5‏ !8 

رازى (البحجة...) 35 7[ 

رسالة الطبيور ,١١‏ *7(, 2( 

رسال حالات و سخنان شيح أيبوسعيد 
3+ 

لل ىم ذاء ,8١‏ 7م 

رى عل أل "ل شلاء لاف ١١‏ 

زابل 87 

ساحل 587 

سراج القلوب 2( 

سرى سقتطى ١6‏ 

سفارتنامةٌ كريملى .رحمى "١‏ 

سسرس ق لل تق (شسبابالدين يحيى) 9آء 
١ 8‏ 

سعبر وردى (شسباب الدينعمس) *١ا,‏ ذل 
وفنا 

سيرت جلا لالدين ١82‏ 

سيستان 8*7 

سيواس 8" آ 

١١ شافعيبا‎ 


شفيعى كدكنى (دكت. محمدرضا) "1 
شقيق بلخى [١١‏ 

شونيزيه يغداد ١2‏ 

[١١ شيعه‎ 

صلا حالدين ايو بى 1ن 

١5 صوفيكرى‎ 

طبايعيى /ا؟ 

١١ عيأسيان‎ 

عيدالله اتصارى (ييرهرات) ١ه: ١6٠١‏ 
عجايب القلب 49 


علاءالدوله (فخرالدين خمسو شاه) ١١‏ 

علاءالدين كيقياد سلجوقى 71٠5 2,١8‏ 
لحري ريوض 

على بونانى (؟) قزوينى (شيخ..٠)‏ 
١ 5‏ 

عين القتضات همدانى ١5‏ 9( 

غرجستان 87 

غزالى [محمد) مل "ا" 535 

غزرنى !51 

غور 55 

م8 رازى ١"‏ 15 

5١ فرغاته‎ 

فلاسفه ذل 15 6رق, ١٠١١‏ 

قاضى فاضل ١٠٠١‏ 

58 2.١8 قيصريه‎ 

كايل 87 

كرمانت !5 

كشق الاسرار ميبدى 8595 

أكيخس و بكرم 

ماوراع التسبن 5١‏ 


/ | ل | ناملا 


65 6ٍٍِ م ٌ3لحححلح4ُحةل 2 ل77س77ببس٠7س070707607070777بببشسبسششسى ‏ سي سي رز يري 
لأمباى كسان» جاهاء خاندانراء كتابيا 


مجدالدين يندادى ,١5‏ 18, 59 4و( 

محمد كوف (شيخ ناصرالدين) 7,٠‏ 
السالكين ١١‏ 

0 أسدى 5١ء.‏ 8 (, 5(8, ه١٠‏ 

مصس 91, .هم 

١١ معتزله‎ 

معيار الصدق ١‏ 

84 .,١ مغول‎ 

ملاحده 9 

ملطية "89 

متارات السائرين ١2‏ 

مناكب اوحدالدين 8م 

مولوى (جلال!الدين محمد يلخى) ,١٠5١‏ 


باحق 


١٠٠١ ,١* 
تا 9م‎ ١ نجم رازى (مؤلف)‎ 
94 نجمالدين كبرى 8؟,‎ 
نصيحة الملوك ا؟‎ 
١ْ نظامى كنجوى‎ 
١١ النقض‎ 
٠ نيشابور‎ 
١١ الوافى بالوفيات صفدى‎ 
(8 هارون عباسى‎ 
عمدان "لع ل لمع‎ 
هندوستان 8, 58م‎ 
١١ ياقوت حموى‎ 
١١ يوسف همدائى (خواجه...)‎ 


ان خواجه بوسف همدانى 

أين رساله كه يراى تخستين بار معرفى و جاب شده, يكى إن قديوترين و 
اصيلترين تموندهاى آثار عرفانى ايران استء به نثرى نغن و استوارء يادكار 15٠‏ 
سال ييشس. 

مؤلف كتاب خواجه يوسق انل معاصران غزالى و عينالقضات و شيخ جام است. 
عطار او رأ «أمام روزكار» ثاميده, ستايى غقزنوى ان شاكردان د مريدان أو يود. 
أمروز: هم ييروان طريقنت تقشبندى ذر هتد و ياكستان و [فغانستأن و مأورالتين و 
تركيه يدق منسيو يند. ١‏ 

رتبة الحيات» در قرون اخيى جزو كتابباى كمشده تصور مىشد. ايتك بههمت 
دكس محمدنامين رياحى جاى خود را در ادبيات فارسى بال مىيايد. ظ 
مصحح أن را از روى تنما نسخْةٌ موجود كه ٠٠ل‏ سال بيش كتأيت شدهء 


تمسحيح 5و جاب اشرده أست. 
مقدمةٌ مصحح خود رساله آرز ندهايست كه نكتههاى دقيق تازمأى دربسن دارد. 


رسالة الطيور : 
' ان نجم رازى 
ٍ اين رساله كه به ضميمة ركبة الحيات منتشر رديده: اش ناشتاختذاى از 
نجمالدين رازى أست. 
زرسالة الطيور به نشىى لطيف و شاعرانه تكارش يافته: كه دي توم خوث تازه 3 
رسالة العليور وصف جاتئدار و جانسوزى إن ر تجسباى مردم رى مقارن با حملة 


استسد ما 
در مقدمة رساله مسائل تازماى را معش م كرده أست. 


اين رساله ر! ان روى تثنسا نسشةٌ برجاى مائدهٌ آن يدجاب رسأانده2.و .2 
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